وی زگیهای جهان بینی 


و 


ابده‌لوژی اسلامی 


ترجمه ومقدمه وضمائم از : 


سید محمد خامنه لی 


Fooo چاپخانه‎ 


ایده‌ولوژی 


کم ا 


مه 


مقدمه 

سلسله عناصر فکری بك‌انسان بابك جامعه راکه چون مروار بد 
به رشته و نظم طبیعی خود درآمده و برسینه‌ی او نشسته باشد و چون 
گوهری‌شبتاب» فروغ آن راهگشای تار یکی‌اوشود وچون جام جهان‌نماء 
آینده‌ی او را نمایان سازد ... ايده ثولوژی گوند ؛ ايده ولوژی آن 
انسان ... باآن جامعه . 

اماایده‌ئولوژي نکاره‌بی بردیوار نیست و نقشی برایوان و نه 
ترانه‌بی دلتشین برای اوقات فراغت ونه بازیچه‌یی برای جوائان و 
سر گرمیی برای بکاران و فارغدلان ...ایده‌ثو لوژی سوز است و درد و 
حیاتمابه‌ی تشنه‌لبان بادیه‌ی بی‌هدفی وسر گردانی ... ایده‌ئولوژی » 


جان باز بافته‌ی انسان روحمرده‌ی شته زده است و مروار دد صدف 


۲ 


بازما نده‌ی‌تبپید ستی‌که‌حسرت تکابوی اسواخ در دل داشته باشد ... با 
سیم جانبخش سوختگان کویر بی‌حاصلی با خانه‌ی آرام درماندگان 
بازی گرد باد گورساز با که ساحلی‌برای قابق‌شکسته پهلوی آب برده و 
شناوران بازوش کسته‌ی‌خسته .... ۱ 


KK 2K KC‏ با 


ايده و لوژی »منطق فکری است و آن دیدگاه که از فراز آن 
به جپان نگرند ۲ نگاهی برای رفتار وعمل ... عملی از روی اندشه ` 
وخرد » اما نه‌آن عمل که غربزه راهیر آن باشد . 

این سخن به‌آن معناست‌که هر کس که ایدهبولوژی‌تنارد » دفتاد 
وملش سرا سرا زقریزمبرمیخیزد وهرچه همه‌کار ورفتارش ازروی غریزه 
باشد » حیوان است . عنی که « ايده ئو لوژی >ویژه‌ی‌انسان است و تنها 
فرق او بادیگر موجودات » زیراکه حیوان ونبات وجماد فکر و منطق 
ندار ند واین فلت را خداوند به‌انسان عنایت فرموده است . 

اما ایده‌ئولوژی » نه سخنی‌است با فقط اندشه‌یی » که جنشی 
است برای انسان ماندن وعملی‌است برای اسان زندگی کردن ۰ واین 
نشان| بده دو لوژی راستین است » نههرایده‌ثو لوژی ونه هرمدعی ازآ نپا 
که بیشمارند وهريك مدعی رهبری بشریت . 

.و آن جنبشی که خوشبختی به دابال دارد وآنايدهثولوژیکه 
انگزه‌ی چنین جنبش است کجاست ؟ ابن ايده بو لوژی همان استکه 
برپایه‌ی جهان‌بینی صحیح پابه‌ گذاری شده باشد وناظر به‌تمام مصالح و 
مپالك نزديك و دور بشر! و پناهگاهی برای اسان درمانده ... واین 


۳ 


چنین پناهگاهی آرامبخش ابد.ئو لوژی اسلامی است» همان‌که جپان. 
افروزان بشربت وفرستادگان ابدیت ازفراسوی بی‌نپابت جهان» ارمغانی 
باخود ا ورن و برای گر ارون ان خان خوقدا وران واه کذازدفلهب 
نه تنپا سخنی وحرکت زبان با فریبی وسراب . 

اما نه فقط جپان‌بینی صحیح‌پایگاه ایده‌ئولوژی اسلامی است » 
بلکه هرعنصر فکری و هرپایه‌ی ایده‌ئو لوژی که در ذهنو اندیشه‌ی بشر 
مستقر و جابگزین شود » معلول شناختی از جهان است‌که از دد.چه‌ی 
دبده ودیگر حواس او به دست آهده بباشد . در خا یو لوژی ۰ 
زایبده ومحصول بینش ودریافت بشر ازمحسوسات ومعقولات جپان‌است. 
ادهو لوژی‌فرزند بی‌واسطه‌ی « جپان بینی » است... پس‌اول به سراغ" 


مادرمی‌دو م.... 


جهان‌بینی 


انعکاس جپان» دراحساس وپینش ما » جپان‌بینی ما را می‌سازد . 
جهان‌بینی بشرازدوران طفولیت-که سر آغازآشنایی اوبا جهان ومحیط ‏ 
اطراف‌اوستآغازمی‌شود و هرروزی چیزی بآرایش برآن افزوده » با 
بیمر ۱ ۳3 از آن کاسته‌می گر ددودر هیچ‌حال» تا خر عمرو نفس و آبسین‌انسان» 
ازاوحدانمی‌ما ندوا لپامبخش رفتارهای فردی واجتماعی وافکارواندشه‌ها 
وایده‌ها وآرژوهای او می‌شود. 

اگرانسان وخدارا درمجموعه‌ی جپان مندرج بدانیم؛ بث‌جهان- 
بسن کامل وهمه‌گیر» عبارت است از شناختی از: خود » طسعت » خدا. 
ووجپان‌بینی» بعنی شناختآ نچهکه هست. 

۱ خودشذاسی گوشه‌بی پپناور از جهان‌بینی است » عنی 


- شناخت‌همان چیزی‌که از همه چیز به‌ما نزدیکتر است 


۵ 


وما آزهمه‌چیز به‌اودور ثر بم. خودشناسی بی که پایه‌ی شناخت بقیه‌ی‌ارکان 
طبیعت‌وشناخت خداست...و «من عرف نسه فقد عرف ربه» 6۱۰ 

اسان » درجپان‌بینی صحیح و کامل (جمان‌بینی اسلام) محور و 
مرکزراست وشناسایی آن نیزمقدم برشناسابی‌های دیگر » بشری‌که - به 
اعتراف دانشمندان ز.ست ی هنوزازطبیعت‌و رموزآفر نش خود 
چیزی نمی‌داند؛ بشری که هنوزشناخت صحیحی ازخود ندارد-و به‌همین ۱ 
ولل اسیی که تواشته شیر یی خود زا ا وت رای خود با 
ارده تو لوژی‌هناسب ودرست بیا بد ءحق‌ندارد درز ند گید مگر موحودات» 
حتی یتآ میب (اگر به‌شناخت سان باری نکند) داخل شود » و هنوز 
خود راکشف نکرده بەكىپان وجپان‌های مادی دیکر ر سنکواره‌های 
کر ی ماه دست دراژی‌کند. 

وتازه‌کشف وشناخت‌فیز بوژیکی‌وشیمیابی بدن انسان » هدف‌نهابی 
این بررسی وتحقیق نیست,زیرا که این کشف وشناخت در برابرشناخت 
معنوی بشروروان وا ند شه زابیاوصفراست. 

نقص تمدن وفررهنگامروزدنیا - بخصوص غرب-معلول‌جهان‌بینی 
اقص] نهاستء تمام نا بساما تیهاو بد بختی‌های ما وآ نها ناشی از بی‌اطلاعیمان 
ازطبیعت ورموز آفر بنش خود (خودشناسی) است وایده‌ئولوژیهای این 
جوامع همهمچون فرهنکشان» ناقص وبی‌پایه خواهد بود. 

۱ پپنه‌ی بی‌کران طبیعت » دومین مکتب معرفت بشری 
طبیعت 
است؛ و بايك جپان بینی صحیح » با شناخت صحیح 

طبیعت اطراف ماءکامل می‌شوده طبیعتی‌که چیزی جزقوانین حاکمبراین 

۱ - هر کس خود را بشناسد خدا راشناخته ( حدیث ) 

۳ ۲ سخنان ۲ لکسیس کارلرا درهمین کتاب مطا لعه کنید. 


چان ست » طبیعتی کد همین آسمان وزمین وخورشید وماء و ستارگان 
وش وروز وهمین‌کوهپا ورودها ورعد و برق وباد وباران است و همین 
چاریابان و پرندگان‌وز نبورومورچه وحرکت کشتی در آب وکشت وزدعی 
که‌می‌رو ید وهمین‌باغهای پرازمیوء و نخلستا نها ونخلهای بارور باپستا نهای 
تازه روبیده همچون خوشه‌ی پروین و آن رطب‌که دل عارف ازدست‌می- 
84 است وهر آنچه‌که با ذات بشرعجین شده وبك انسان متعارفسولی 
نها نسان‌متظا هر خود را نست به آن ملتذذود لبسته می با بد وقرآن‌مجید 
برای بشرغافل» به سشتراین« بات‌قدرت» خود » یعنی آحاد اعضای‌طبیعت 
(طبیعت مادر) با شبوایی خاص خود و بسیاردل‌انگیز » اشاره‌کرده است. 
پای‌ی سوم جپان‌بینی بشر ؛ پابه‌نه » که تنها حقیقت 
تن جهان موجود »که همه چیز وهمه‌کس» جز او چیزی . 
تیستند واراد‌ی مجسم. او ما را به سرأبی به‌نام جهان با انسان فر فته » 
تاآ جا که دیگربا این خطای باصرء » ازایتهمه «او» » دیگر اورا نمی- 
بیتیم و به‌دنبال اوفانوس به‌دستیم واورا جستجوگر و بیچاره‌تر آنان‌که او 
را انکاردارند . 
۱ ۱ ہك جهپان‌بینی صضجج > جغرافیای حیات بشری است 
و انات ایا راع عبان ا انیا 
با اینهمه موجودات‌کوچك ؤبز رگ وبی‌جان وجاندار » دوشن می‌سازد. 
شناخت صحیح ما واطراف ما» مسیر گذشته و آینده‌ی ما را به ما نشان 
می‌دهد واژا نجاء هدف ما ئیز » که‌درماورای اینپمه | برو باد ومه‌وخورشید 
وفلك هست ولی تنها نانی به‌کف آوردن نیست» آشکارا می‌شود ؛ هدفی 
فروز نده‌و تا بان که چون خورشید بر همه کس‌وهمه‌جامی‌تابد و یکسان... 


۷ 


شناختی که همراه باکشف عظمت مقام‌معنویانسان ونقش جانشینی‌او '» 
جانشین خدا بودن وآفریدگار جهان » است و همپای مجاهدتهای نستوء 
این رسالت یافته بشری که به دنبال هدف » حتی یك لحظه ازیانشستن 
را هم‌خیانت به بشر مت هی سند ولوایآزادیانسات‌را از هر گونه بندگی» 
که باسالاری وبزرگمایگی او - که جانشن خداست - ناسازگاراست؛ 
يه دوش‌هی کشد» چه‌سا دراین راه‌شپید می‌شود... که آنهم عالمی‌دارد . 

جای بسی درداست که بشر ار رودها وکوهپای آنسوی جپان بار 
خبراست وازارتفاع قلل وژرفای دره‌های اجرام فلکی مطلع و لی‌جایگاه 
فرازمند خودرا نمی‌شناسد ! 
دتو به گرد فلك چه‌دانی چیست که ندانی که‌درسرای‌توکست !» 

4 

| ما شناهتایی جهان نه[ نقدر آسان‌است که فقط بادیده‌ی‌سر آ نرا 
بتوان دب وشناخت . واگر چنین. »د : مردم جړان درحپان بسنی‌های 
خود تیکنیگر آختلافی نمی‌داشتند؛عده بی بد بین وعده‌یبی خوشبین نمی- 
بودند ؛ گروهی نبکجو و گروهی بدخواه نمی‌گشتند ؛ برخی صلحساز 
وبرخی آتش افروز نمی‌شدند ؛ مردمی سبب سازی ومردی سب سوزی 
نمی‌کردند و ... حتی تمام اختلافات دانشمندان درفرون متماد یه براثر 
اختلاف جهان‌بینی آ نان بود › اکر بطلمیوس وگالیله بااقلیدس وریمان 
باافلاطون وارسطو وصدرا و بینشی کسان داشتند »اشپمه اختلاف 
وتناقض در ظربات آنان وجود نمی‌داشت و به دبال آن کمراهیپا» 

اینپمه‌تباهی بریا نمی‌شد» گمر اهیپایی که ا نگیزه‌ی اصل « نبو ت ددجا نند. 


۱- واذ قال ربك للملاثكة اني جاعل فی‌الادض «خلیفه» (بقره: ۳۰) 
) یعنسی آنگاه که‌خدای تو به فرشتگان گفت که بر آنم که در روی 


همین دلیل » پیامبران آسمانی که بهراهنمایی بشر هاور بودند 
و به رهبری و نجات آنان پرخاستند" ۰ کوشش داشتند که بنش مردم را 
ازتفرق نجات دهند وآنهارا به سوی يك بینش صادق ورابنتین ببرند و 
به سوی فقط یك‌جهان بینی» ذیرا که جهان بینی درست بیش‌از یکی 
نمی‌شود و « ماذابعدالحق الاالضلال » " .ومعلوم‌است که پس از شناختسی 
قطعی ازجپان ؛ ودرحقیقت : پس‌از بازیافتن جهانی گمشده» که قرآن 
از این شناخت به «یشین» و «ایمان» تعبیر کت ؛ براحتی می‌توان خط 
هشی زندگی درچنىن جپا نی‌راعافت و به دنبال عملرفت - عمل‌صا لح 3 
ورسالتِ ادیان آسمانی همین بود . 

4 


۱ تحصیل حپان سئی دوراه دارد : بکی‌داھی از 

و بانگرشی دیگر ... ۱ ۱ ۲ 

پایین به بالا واز محسوی به معقول که روش 

فلسفه وعلم است وهر کدام درقلمروی خاص‌خود . دوم‌روش ادیانآتمانی 

که معرفی وارائه‌ی بکباره‌ی جپا ست > ازخدا گرفته تامحسوسات‌جهان 
آفرینش ؛ ازبالا وازبابین واز دود وازنزديك وازکلی و جزٹی . 

راء‌اول میلیو نپافرن عمر ومطا لعه لازم دارد ۳1 باز ناقص‌است وراه 

دوم درهرزمانی وبرای هر کسی‌هفید ومعرفتزاست « ان فی الاك لذکری 

۱ : 1 ۱ 

لمن کان له قلب اوالقی السعع وهو شهید » راه اول مطالعه‌یی از برون 

است وراه دوم مشا هده بی ازدرون جپان وسرو کارداشتن با نجه واقعآهست: 

انسان » جپان » خدا . 

۱ ر ات ية ښىزه پوتش: ۳۲ ( و فرا سوی حقیقت چیزی جز 

۲ قر آن ن مجند» سوره ق ها ا E‏ 

1 د 'وری هایی است برای 


ن کسا ن که دل داند یا گوش فرا می‌دهند و می‌بینند ) . 
۹ 


راه اول برائر ایدهآ لی ومحرد وجدا بودن ازواقعیات زندگی 
ودور ماندن از نازمندیهای روحی بشر » از ارائه‌ی بك راه حل و يك 
زندگی مناسب - یعنی يك امده‌تو لوژی - ناتوان‌است‌ومدنه‌ی فاضله‌ی 
بیشنپادی آن > تازه شروع گرفتاری و ماجراست نه ختم آن » و بالاتر 
آنکه خود گوشدگان وارائه کنندگان ین نوع جهان بینیسودر نتیجه 
ایدء‌ئولوژی- به‌بینش‌خود اعتقاد واصراری‌نداشته‌انه ودگنتند فسانهبی و 


درخواب‌شدند € وراه‌دوم ¢ جزمی و ی باز گشت است.ز بر ا که حقبقتی 


است لمس واحساس وا انآسمانی که آورندگان این‌جپان‌بینی 
بودند » ازهرچیزی بیشتر به حهان‌بینی خود اعتقادداشتند وحتی زندگی 
خودرا دربای آن فدا می ک‌ردند . راه اول بااشکالات پش‌بینی نشده 
مواجه می‌شود » که هرچندگاه ارائه کنندگان آنرا به‌چند تجد ید نظر 
واصلاح وادار می‌کند و بااصولا درمقام عمل»وحود مراحلی آزماشی‌دا. 
برای بافتن نقاط ضعف آن لازم‌می بینند(همچون «وجود حد فاصل»ی که 
مار کسیسم لنینیسم به عنوان «استبداد پرو لتاربا» وبه منظور مطالعه‌ی 
امور بش بینی نشده در نظر به‌ی سیاسی و احتماعی خود وارد کرد )و 
مرزهای‌متنو عومتناو بی برای کتمان‌تقایص جهان بینی و ایده‌تو لوژی‌خود» 
دش هی کشند ودرحقبقت خو درا آزما ش هی نند 

راه دوم آخرین سخن‌را دراو لىن گام » مىز ند وچون دوردست- 
تردن افتپای این جړان و تمام‌سلسله‌ی نامتناهی زمان دردیدگاه اودر يك 
صف حاضر ند ۰ هیچگاه باچنزی پیش بینی نشده رو برو نمی‌شود ومجبور 
به دستکاری وتعوض با « تمدیل به‌اتعس » اىده‌پولوژی خود نمی‌شود : 

«حلال محمد حلال الى يوم القيامة و حرام محمد حرام الی يوم القيامة». «۱) 

۱ -احکامی که محمد آورد ( حلالو حرام ) تا روز قیامت بجای 


جهان بینی اسلامی 


جهان بیئی اسلامی » آشنایی مردم باحقیقت جهان است و لمس , 
.یده‌های آن وخلاصه معرفی جپان‌است آنگونه که شت » دیده و 
دیده » محسوس وتامحسوی و این دریای پپناور وژرف را در کوژه‌بی 
ندازه‌ی فم ودرك بشر دیختن . 

جپان‌چیست ؟1..جپان عبارت ازمجموعه‌ی مختصا تی‌استدر کنار _ 
۱ و آن مختصات کدامند؟ همان‌اصول وقوانین حاکم برطبیعت ؛وشناخت 
انين جپان همان شناخت واقعی آ نست . ا 

اين فوائین بردودسته| ند : قوانین «مادر» وقوانین متفرع برآن ۲ 
پمترین اصل جپان بینی اسلامی ( وادیان آسما ئی راستین ) معرفی 
بمترین حقیقت موجود در جپان است یعنی اصل « وحدت"جهان » و 


۱۱ 


حقیقت برتر ازآن » منتپی شدن این واحد مادی سمعنوی سته » است 
به وحودی به نام «خدا» . ۱ 

این « اصل مادر » را اسللام » ۵ توخند » تامیده وآنرا به عنوان 
مفتاح شناخت جهان ارائه کرده است . برخی از مکاتب فلسفی هم که 
عنوان «مونیسم» Monism‏ ( توحید اروپایی )باخود داشته‌اند » گرچه 
تا نداژه‌بی به این حقیقت زديك شده‌اند و لی عبنك علم و تجر به‌ی ناقص 
بشری هممشه سد راهشان بوده و در چپار چوب خشك قوانن مادی 
محدودشان ساخته‌اس . 

e 

اصل دیگر »> اصل «قبامت» و باز گشت (معاد) است » همان اصل 
حر کت درحپان وتکامل که‌هر گف وحیات ورستاخیزرا به‌فپم بشر نزديك 
می‌سازد و شاید اصول دیگزی چون «آتتروپی» واصل « تبدیل و تجسم 
اعمال » را . ۱ 

اصل سوم » اصل:«نبوت»است که بیان کننده‌ی مکانیسم اجتماعات 
است وتابعی از تغییرات صلاح وفساد جوامع و« روح بشری >... ودر 
حقبقت انعکاسی است از« روح حهان »در برآغر متغیری به‌نام< بشر بت » 
با «انسان.» . 

... وسیاری از اصول دیگر » که کتاب حاضر که ترجمه‌ی آن 
به نظر شما میرسد : غپدمدار بیان آ لپا شده‌است . 

4 


جپان نی اسلامی ¢ معرفتی ار بفر اخور استی‌داد مشر 7 
آموختنی است و افتغی ¢ Ai‏ تحمیلی وبذورفتنی .9.0 عدب آنکه باژین 


۲ 


وصف کسی‌را ازاین شکار گاه معرفت بی‌شکاری باز گشته ند بددم » زیرا 
کو تین نم هه کی ها کو وراک و ان ع کاس اسان 
جهان » پاسخی‌شنیده و کرشمه‌یی دریافت می‌دارد. جهان‌بینی‌های دیگر 
( کلک ایا هت ف اسان هه مهو 
مسلکهای‌سیاسی امرون در کوششند که برای تحمیل اده ئو لوژیپای خود. 
جپان بینی خودرا تحمیل کنند و برای بهره برداری و برخورداریهای 
خود » ازانسانپا مردمی تسلیم کور کورانه وعناصری یی‌اراده و شده و 
انسانیبی احساسص وماشن‌گونه بسازند .... 
ومکاتب فلسفی که فاقدمسوولیت رهبریند » برسرآنند که نظری 

بر نظرها ورساله‌بی پررسا له‌ها و کتایپا بسفزاسد ونامی « نيك ! » یاپد از 
شووتافی بگها OT‏ قلط N‏ 

جهان بینی اسلام » نه فقط اختباری‌است وآزاد وپویه‌بی‌است با 
بای عقل ودلوفکر ۰ بلکه اسلام هرگز قبول زودرس و تسلیم کورکورانه 
دا ازکسی تی بذ روء زیرا که فر رند ژودرش + نادار اٹ و نوی 
توش سے راان ور سان وجات باتلاش وت واف ك 
سیری درو نی‌است‌وسیاحت در آفاق وانفس ومطالعه‌ی احوال گذشتگان, 
افراد واحتماعات » ( عنی تا یخ) که سیری برونی‌است و به باری تعقل 
که تحلیل وربط هیان یافته‌هاست » خرده خرده باجهان آشناشود . 

۱- « الم ت ركيف ضرب‌الّه مثلاكلمة طيبة کشجرة طيبة اصلها ثا بت فرعها 
فی‌السماء -توّتی اکلها کل حین باذن ر بهاو یضرب ال الامثال للناس لعلهم یتذ کرون 
ومث ل كلمةخبيث ةكشجرة خبیثة‌اجتشت من‌فوق الادض مالها من قراد» (سودها براهیم 
آیه ۳۰-۳۲) 


۱۳ 


دراسلام تقلید و آسانپذیری درجهان‌بینی (بعنی اصول دین‌اسلام) 
ممنوع است,زیرا که « تقلید » ( ازباب تفعیسل ) - در اصول دین - 
فلاده‌ی بندگی فکری را به گردن افکندن است ؛ و این برای انسان 
والامقامدر نظر اسلام» روائیست » توهین‌است ناسزاست. ( تقلید درفروع 
دین جایزاست )). ۱ ) 


۱ - دریغ است که برخی جوانان :تحصیل کرد ه ما به انگیزهء فرار 
از تقلید سنتپای غلط کهنه خود و بدون آشناثی به عمق اسلا م 
دار رشته تقلید دیگران را بگردن می‌گیرند و در بند بافته های 
دیگران گرفتار می‌شوند و " من اعرض عن ذکری فان له معیشتا 
ضنکا " . 5 


۱۴ 


ايده ولو زی اسلامی 


ادبانآسمانی بس‌از ارائه‌ی مك جپان‌بسنی درست و واقعی » يك 
عقیده‌با ایده‌و لوژی متناسب باچنین جهان‌بینی و مناسب با زندگی در 
چنین جپانی‌را به‌دست وفکرهردم می‌سپار ند و اورا آزاد می‌گذار ندکه 
اگ غات سعادت است ازاین داء برود . 

ادهو لوژی اسلامی برای معرفسی خود متوسل‌به‌زور نمی‌شوده 
زیرا وقتی ایده‌ئولوژیبی‌متناسب باطبیعت ومزاج فرد واجتماع ودر راه 
تأمین تمام احتیاجات مادی و معنویاو باشد - واین بدین معناستکه با 
فطرت او هماهنگی‌دارد - + هرگز احتیاج به‌انشباط شدیسدی ٩)‏ نچنان 
که‌دردیگر ایدهء‌ئولوژبها هست, نیست. مثلا لنین می‌گوید : « دردرون 
حزب » نه نتپا آزادی عمل‌فرد بلکه‌آزادی فکرنیز با ید شدیداً تابع 
انضباط حزبی ووحدت فرماندهی باشدءزیرا ایده‌ئولوژی » خود جزئی‌از 
کشمکش طبقاتی و عامل ایآ لی انضباط و سازمان است > .علت این 
سختگیری واختناق فکری راکه نام انضباط برآن نپاده‌اند. بايد در 


انحرافی وناطبیعی‌بودن این ابدتولوژیها بافت » ذیرااگر ایده‌ئولوژی 


۱۵ ِ در صفحهٌ بعد‎ - ١ 


مطابق فطرت بشر وقوانین طبیعت باشد » مردم آنرا چون شیرو شکر 
می‌نوشند ومی‌نیوشندو چون جان شیرین در برمی گیرند ؛ امور طبیعی و 
فطری احتیاجی به تحمیل وفشار ندارند . 

اسلام آئینی فطبری است؛ آئین فطرت است ومردم را نباد به 
بذ‌برش‌خود وادار کند: درس اسرقرآن اشاره‌ها چون: « لااکراء فیا ادین: 
قدتبین لرشد من‌الفی» و « هذابلاغ للناس» و« ماجعل علیکم فی‌الدین 
من‌حرج » می‌توان یافت . 

۰ وشانه‌ی د و ك ایدهئُو لوژی‌کامل و صحیح آنکه هرگز در 
عمل با شکست مواجه نمی‌شود » زیسراوقتی ایده‌ئولوژی بریای‌ی یکت 
جپان‌بینی صحیح باشد » باتوجه به‌تمام زوابا ورموز طبیعت بشر وجپان 
اطراف او انتخاب ووضع می‌شود ومانند مهرء وپیچی است‌که ازروی‌هم. 
وبرآی‌هم ساخته شوند « و لقد خلقنا الانسان ونعلع ماتوسوس به‌نشسه » ؛ 
واز اشر وا گر اند لوژ ببی‌درعمل‌وددبر ابر رو یدادهای‌چپان‌وروحیات 
مختلف شری شکست بخورد » دلبل پرا نست که زیر بنای آن > بعنی 
آن جپان بینی که بایه‌های آن برآن استوار شده ؛ واقعی و درست 
و ۱ 

شکست و ناکامیاینهمه ایسده‌تولوژیپای بشری طی سی قرن ؛ 

۱- بعشت وایده‌ئو لوژیص ۳۲ 

- اکراه در قبول عقیده نیست چه راه و بیراهه روشن است 
۳ این قرآن برای آگاه سازی مردمان است ( نه اجبار ) . 
۳۹9 خدا ) دز این دین دشواری بر کسی از شما ننهاده است 

۵ - و انسان را ما خود آفریده بیم و به آنچه در او وسوسه می‌کند 

آگاهیم 
۱۶ 1 


بخصوصآ نپا که «ایسم» به‌دنبال خود داشتند » بپترین دلیل برغلط بودن 

جان‌بین یآ نهاست» همچنانکه موفقیتیده‌تو لوژی‌اسلامی درصدد اسلام 

و جاافتادن آن بهترین شهادتگر وافعیت جهان‌بینی اسلامی می‌باشد . 
1 

رد وی الا و انقلابی است... ونه.» بلکه‌کجروبپای 
پشر در ادواد تاریخ موجب پذیدار شدن سنتهای غلط وراه یافتن آداب 
وعقا مدخشك و دور ازفطرت درمیان انسانهامی‌شوند تا به‌جابیکه ارائه 
واظهاد يك‌آئین فطری» چیزی انقلابی به‌نظر می‌رسد. کجراء شدن بشر 
وبه بیراحه‌ی سنت‌ها افتادن فاصله‌بی چنان سپمکین وآشتی‌ناپذیر مان 
آن وفطرت به وجود می‌آورد که قوانین طبیعت وفطرت را انقلابی 
هی بیند. آری| ید لوژی اسلامیانقلابی است»زیرا باسنت‌های جاهلیت» 
که همان عادئپا و روبه های پ-دری و اجدادی است و رسوم صنفی و 
طبقه‌بی» مخالف است ( چون سنت‌ها باآن مخالفند) نهآ نکه درجوهر 
خود » خوی سرکشی داشته باشد . 

« اسلام دربیشترقوانین معاشی جاهعه‌ها » باقوانین گذشته‌ی] نپاء 
که براثر احتیاجات واقعی[ نپا به وجود آمده موافقت دارد و این‌گونه 
احکام را درفقه د احکام امشایی» می‌گویند > : ۱ 

...و بالاخره...] بدء‌و لوژیاسلامی يكو احدوغیرقا بل تجز به‌است» 
همچنانکه جپان با تمام اجزای خود يك واحد پیوسته است . این 
| یده‌ئو اوژی برروی‌هم يك‌دستکام 0 _مستقل و فعال است ونبا مد 
هیچ اصل وقاعده‌بی‌دا درآن» دور ازدیگر اصول وقواعدش درنظر گرفت 


وگرنه تبجه سودمند نخواهد بود . 


گفتیمکه تجهان بینی آپایه وريشه "ید تولوژی ۳ ستوا صول‌د ین 
پا یه‌وریشهد ینود انستیم‌که‌جهان‌بینی| سلا.م‌هماناصول‌وپا يەد ين 
| سلا میود پر ین‌چیزی‌جزا ید مئولوژی! سلا می‌نخوا هد بود 

دین به‌معنی «راه» است و «دین‌الحق» درقرآن (همان‌دین‌خدا)» 

واه ات که نها راب رامین وی خط باه ویو اف ر اغف 
درطبیعت خط مستقیم‌است وآزاین‌دو دین حق همان « صراطمستقیم » . 

دين مدا هصدات است د داه طبیعت و فطرت :2 فاقم وجك دی 

حنیفاً فطرةاله التی فطرالناس علیها >" و بنابرین ء تنها راء غالب و 

بی بن بست. «دین» تنها ایده‌ئو لوزی پیروز بر سایرا بده‌و لوژیهاست اما 


) پس روی خود راراستینبه 0 دين کن که دين فطرت است 


م را بر آن سرشت ) 


«دین الحق» نه.هردینی: « هوالذی أرسل رسوله با«لهدی» ودين الحق 
لیظپره علی الدین کله ولوکره‌المشرکون .>" 

اما چون دین همان راه‌است پس تدین به دین به‌معنای گامزدن 
وطي طریق در آن‌است وبویه وعمل . « ایمان » که در فرهنگک قرآن 
به معنی قبول ایده‌ئولوژی اسلامی ودریافت جهان بینی آنست ؛ هميشه 
همراه 1 «عمل» آمده‌است گویی » ایمان همان عمل‌است وعمل » همان 
اسلام ؛ پس اکر عملی ازدین باوری سرنزند » دین‌او. باور نکردنی‌است 
زیراکه سوز ندگی‌را از تش وروشنایی‌را ازنور جدانتوان‌کرد . چگونه 
ممکن‌است که ایمانی بی‌عمل بماند ورهروی بی‌رفتار وجنیش؟ بپترین 
تعریف لغوی برای‌ایده‌ئولوژی آ نستکه] نرا اندیشه‌بی عملزا بدانیم . ' 


سس سس 
۱- سوره توبه آیه ۴ ( هموست که با پیامبرش هدایت و آئین حق را گسیل 
کرد تا بر دیگر.دین ها پیروز گردد اگر چه مشرکان را ناپسند افتد ) 

۲- و بهقول فرانسواپرو ‏ استادکلژدو فرانس ۱ «ایده‌ئو لوژی مجم وع 
ایده‌ها یی اس ت که بەمنظو ر همگامی یااقدام وعمل بصورت گروهی جمعآوری شده 
است. پس ضابطه‌ی تشخیص ایده‌ئو لوژی اینست که ادهو لوژی توأم با عمل 
است ووسیله‌ی‌اقدام» (ج اول اصول علوم سباسی- علومی). 


استر ا نژی عقیده 


مؤمن به دين » پس‌از دریافت يك جپان‌بینی صحیح وکامل که 

منتپی به اتخاذ و انتخاب دین خدایعنی ایده‌ثولوژی آسمانی می‌شود » 
موظف به انجام عمل‌است ‏ عمل برای اجرای رسالت خود و برای انجام 
وظیفه‌ی‌جانشینش» جانشینی خدا : «وقل اعملوا: فسیری‌الله عملکم و 
رسوله والمۇمنون»و«قلا نمااعظکم بواحدة:آنتقومو ال مثنی وفرادی» 
وچون عمل مسلمان همسشه شیادی واساسی و به تعبیر قرآن « التی ھی 
اقوم» است» پس باید | بتدااساسی‌ترین عمل‌را که درعین‌حال‌ضرودی‌ترین 
وفوری‌ترین[ نهاست؛ در پیش بگیردیعنی تحصیل جماعت وتشکیل يك 
جامعه‌ی ۳ ولو گوچك - آرمانی وحرربی » که در قرآن به « اعتصام » 
تسیر شده : « واعتصموا بحبل‌اله جمیعاً ولاتفرقوا »۳ . ( ملت درقرآن 
به‌همین معناست» ملت ابراهیم همان ايده ئو لوژیا براهیم است ) زبرا که 
شرط نيجه بخش بودن عمل » همگانی واحتماعی بودن [ نست ٿا تفرق 
وروشپای مختلف درعمل» اثر ومنتجه آ نرا صفر و خنمی نکند و اصل 
«توحید» درعملحک‌می‌کندکه‌اعمال اسلامی وهدفی باتشکیلات ومنظم 
انجام شود . ۱ 

:1 سوره توبه آیه ۱۰۵ وسوده سبا آیه ۰۴۶( که خدا و 

پیامبر و مو"منان نتیجه* عملتان‌را در آینده بی نزدیک خواهند دید ) 
۲- ان هذا القرآن بهدی للتی هی اقوم (سوده اسر آیه )٩‏ 

( و بگو شما را یک سخن پند بایدم داد که بپاخیزید با دیگری یا تنها ) 


( راهی که استوار ترین است ) 
۳ آل عمران آیه۱۰۳(به رشته ی خدا چنگ بزنید و پراکنده نشوید ) 


۲۰ 


بك ایده‌ئولوژی پاگرفته‌چیزی جزيك «حزب» نیست و 
حزب الله E‏ ی 
سوه‌ی يدهو لوژی اسلامی‌حز 2 حزب‌الله 6 ۰ 
حزب ال نام گروهی است که براساس این ایده‌ئولوژی اسلامی 
همبستگی‌شدیدی میان‌افرادآن(موّمنین) باخداورسول برقرار شده باشد 
کهق رآن‌ازاین‌همبستگی به «تولی» تعبیر کرده است : 
«ومن یتول‌انله ورسو لهوالذین آمنواء فان حزب ال‌هم 
الغالبون » و « دضی‌اللّه عنهم و رضواعنه او لئك 
حزب الله 5 
r ۳‏ 
وهر حزب » یعنی‌گروهی انسان با همبستگی و وحدت آرمان و 
اشتراك هدف » که همست همیستگنپاشان براساس احداف الاهی نباشد » حزب 
هست و لی حزب ال نست وقرآن مجید دوگو نه تشکیل وع را 
که وام بافراموش کردن و پشت‌گوش انداختن‌خدا و ايده ئو لوژی الاهی 
باشد > د حزب الشیطان » می‌نامد : 
« استحوڻ علیهم الشیطان فانساهم ذکر اه او لئك 
حزب الشيطان ۾“ 
کل 5 تشکل حزب » ملاز مه با احرا دارو ؛ ؛ طرح 
آجرایی ومعرفی‌حزب وتشکیلات‌آن ره ی 
- قر آن مجید سوره مائده آیه ۵۶ ETE‏ آیه ۷۲ 
( و آنکسان ن که رشته* دوستی با خدا و پیامبر و موءمنان ی دارند و 
هماناحزب‌الله‌همان پیروز مندانند ) ( خدا از آنان راضی و آنہا 
از خدا خشنودند اینان از حزب الله اند ) 
- - سوره مجادله یه .۱٩‏ 
( شیطان بر آنہا مستولی گردید و خدا را از یادشان برد آنان | ز 
حزب شیطانند  .‏ 


۲١ 


و «تبلیغ» یعنی‌پیشروی ایده‌ئولوژیکی آن به‌مرزی به‌نام « امت » منتهی 
می‌شود » بك حزب » ,عنی يكابده‌ئولوژی مجسم » هیچگاه استاتيك و 
راکد ثیست بلکه تحرك و جنبش وتلاش دارد وبا زبان و عمل خود را 
معرفی‌می کند ودرمیان قلوب وزمینها وزمینه‌های مستعد» ریشه می‌دواند 
و «حپاد» تعبیرقر آنی ین تلاش‌و جنیش است که درقرآن همیشه به‌دثبال 
«ایمان» آمده است : ۱ 
« انما المومنون الذین آمنوا بانه و رسوله ثم » 
«لم‌یر تا بوا و جاهدواباموالهم تۇمنون بانله‌ورسو له ° 
«و تجاهدون فی‌سییل‌انله ». 
« والذین آمنو) من‌بعد وهاجروا و جاهدوا معکم» 
د فاو لئك‌منکم والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا » 
« فی سبیل‌الله والذینآووا و نصروا اولئك هم » 
«المومنون حقا ۱6 
این تحرکک » آغاز تشکیل با تشکل بك امت است » امت يعلى 
شعاری متحر ک همچون ریشه وساقه‌ی بك‌گیاه» عناصری جویای تأمین 
مایحتاج مادی ولو از راه غزوات ( چون غزوه بدر ) وعناصری برای 
پی‌د بزی‌واستقر ارآن درزمین اجتماع وعناصری پرای‌کسترشآن و بیشتر 


۱- سوره حجرات آیه۱۵-سوده صفآیه۱۱- سوره انفال آیه۷۴و۰۷۵ 
( سو*منان آن کسانند که به خدا و پیامبرش گرویده اند و به شک 
نیفتاده اند و با اموال خویش جپاد نمودند -ایمان به خدا و 
پیامبرش دارند و در راه خدا جهاد می‌کنند . -و کسانی که پس 
از آن ایمان آوردند و هجرت کردند و یا همراه شما جهاد نمودند 
آنان از شمایند و آن کسان که هجرت کردند و در راہ خدا جهاد 
کردند و پناه داذند و باری نمودند آنان مو*منان واقعی هستند . 


۲ 


سابه افکندن پرسرمردم . «كلمة طبه کشجرة طیه اصلپا ثا بت وفرعبا 
فی‌السماء توٍتی اکلها کل‌حین باذن دبپا > . ٭ 
0 اصطلاح عمومی مر ادف امت » کلمه‌ی «ملت» ۵6:00 
است»ملت دراصطلاح حقوقی » اجتماعی از مردم است 
که براساس نیاد وز بان وفره‌نگک و آئین و آرمان‌وایده‌ئو لوژی با برخی 
ازآ نپا درجایی گردآمده وستقرشده باشد." عنصر « ملت » معمولا - و 
قاعدتاً - باعنصر دیگر : « سرزمین» همراء است » هرملتی « در جایی » 
زندگی می‌کند .. با اجتماع این دوعنصر » سلطه و اتوریته‌ی قانونی با 
به‌اصطلاح «حکرمت»۲ به وجود هیآ ید وآنگاه به‌لحاظ روابط خارجی 
حکومت را « دولت > می‌نامند 
پس دولت » طبق‌تعار یف حقوقی» عبارنست ازقوه‌ی فا بقه‌ومستقل 
ودایمی‌که بتمایندگی ازطرف مات وبرای حفظ منافعآ ان برجمعیت‌و 
قلمروی‌خکمف رما : کت : 


ایور ام توت او اب و کاس ا 
سه‌گا نه‌ی‌لازم اماآین امت‌وقتی با گسترش | يدهو لوژی خود »عنی توسعه‌ی . 
حزبی» درسرزمینیاکثریت.را احراز کرد » عنصردوم یعنی قلمرو باخاك 
هم فراهم شده است وازابنجا عنصرسوم یعنی دولت متولد می‌شود. 


۱- دجو ع شود به‌عنوان «ملت» ضمیمه همین کتاب. 

Goverment با‎ Gouvernement ۲ 

۳ 01 '1 یا State‏ . فرق میان حکومت ودولت اعتیاری است 
حکومت را بیشتر بلحاظ قلمرو احکام کشوری و دولت را به‌مناست معاهدات و 
روابط بن‌المللی می‌گویند . 
هن کلمه پاک همچون ذرعت پاک است که ریخه ای تابت داد و 
شاخه اش در هواست و هر چند گاه بخواست خدا میوه می‌بخشد . ا 

۱ مء ار‌اهم رم ۲۳۲ 


تولد دولت آمری خود به‌خود و طبیعی است زیرا يك امث که 
پایبند بك ایده‌ئولوژی است معنی به‌دینی ملتزم شده است »برای تأمین 
ضروریات حیاتی‌ومعاشی 2 قلمروخود بايد به‌داداره»ی آن‌مردم مرداژد 
وچون خود تمام قوانین‌ومقردات‌تأمین کننده‌ی ضروریات حیاتی‌ومعاشی 
جامعه‌ی خود راآماده دارد » صحیح نیست‌که قوانین دیگری را تحمل 
کند » ز یرامعنای آن‌تر ‏ ايده ئو اوژی‌خود و تسل مشدن بها يدهو لوژیهای 
دیگر است؛ و «حکومت اسلامی» نتیجه‌ی اقدام برای برقرادی و تأمین, 
ضروریات معاشی مردم‌درچپارچوبایده‌ثو لوژی اسلامی است .حکومت 
اسلامی را درمرحله‌ی روابط خارجی با سایرامم- نه ملل - می‌تسوان 
«دولت اسلامی» نامید. 

با أسیس‌دو لت‌اسلامی»جهان از نظرایدهو لوژیکی- نه‌جغرافیایی- 
به دومنطقه (106 ) بزرگی تقسيم می‌شود : منطقه‌ی دولت اسلامی با 
«دارالاسلام» ومنطقه‌ی غیر اسلامی با «دارالکنر» . 

امت اسلامی بمحض‌تأسیس دولت‌مجبوروموظف به‌ترویج‌واشاعه‌ی 
بین| لمللی| يدهو لوژی خودازراه جهاد است و نسخیردارالکفر ؛ تسخیری 
ایده‌ئولوژیکی» نه‌نظامی‌وبس..وجهاد درلفت تلاشی است نستوهءودولت 
اسلامیو تقام‌افرادآن‌با ز بان‌ومال وجان باید درآن نیاسایند تااسانهای 
دیگردا ازاین نوشدارو پنوشانند وچراغ هدایتی فرا راهشان دار ند . 
«جپاد» دراسلام دارای مراحلی است : : قلبی (با اعتقاد وایمان) » زبانی 
" (با تبلین‌وادای رسالت و با روش ی‌حکیما نهوصحیح) مالی (سرمایه‌گذاری 
و تأمین عده‌وعده با تالف قلوب)وجانی» درهنگامی که حاکمان‌دارا لکفر 


۱-« الدين والملك تو أمان» (حدیث نبوی) 


۳۴ 


یا آردوی بددینان به‌معارشه برخیز ند 
: «وقاتلو) الذین لایقمنون باه و لابالیوم الاخر 
ولایحرمون ماحرم‌الله و رسوله و لایدینون دين 
الحق ۰.۰ 
وسایرمسایل واحکامی که حقوق بين الملل عمومی اسلامیوحقوق 


جنگ را دوجود می‌آورند 4 


۱ بجنگید با کسانی که به خدا و روز رستاخیز ایمان نمی‌آورندو 
آنچه‌را خدا و پیامبرش حرام ساخته اند حرام نمی‌دانند و به راه 


و آئین قیقت سرنمین 3 ل 


۲۵ 


فر وع دربن 


ین ازویژ گیپای| بده تو و زی اسلامی لزوم ارادت وبا به‌اصطللاح 
نیت و«قصد قربت» درتمام اعمال است بخصوص‌در اعمال وخدمات‌حز بی. 
«حقوق اساسی » دراسلام شکلو یی دارد وقسمتی از آنر اکه‌به‌عنوان 
«فرو عدین» ذبلابررسی‌می کنیم» اساسا برشا لوده‌بی از«قصد تقرب‌به‌خدا» 
بنا شده‌که بدون‌آن هر خدمتی دراین زمینه انجام شود» باطل محسوب 
می گردد . 

: 

فروع دين وظا رف واچب افراد مسلمان و بیروان <زب الله است 

که برخی دوزمره وبرخی اتفاقی‌وموسمی وبرخی فقط یکباردرطولعور 


زندگا نی هستند . انجام‌این اعمال وخدمات ازضرور بات بقا ودوامحکومت 


۶ 


ودولت اسلام‌است وتركآن مستلزم مجازات وضمانت‌هایاجرایی شدید.. 
۳ نخستین و مهمترین این وظایف نماز است که پنج 
نوبت درروز بادآورعقیده وایده‌ئولوژی و تعپدات 
حز بی فرد مسلمان است و بسیج عقیده و ایده‌های پشری برای عمل و 
تمر کز نیروهای درونی ومعنوی برای اتصال به‌میداً وروح جپان . 
4 تزکیه و تصفیه‌ی بدن وروح از راه ترك غذاازفضولات 
خصالی وجسمیو تمر ین وتقویت‌روح رزمی‌واستقامت 
وپایداری وتر بیت «تثآور» و«رینجر» برای روزهای پیکارودیگر آنکه 
هسلمان‌ برای شروع به‌يك‌پیکاردایمی درراه هدف » نخست باید بر خود 
پیروزشده باشد و برجسم وروح خود حکمروایی وتفوق ارادی بافته‌باشد 
وپیامبر(ص) مبارزه با خواسته‌های دل را «جپاد اکبر» نأمید. 
آزما لیا تپای اسلامی و عهده‌دار تقد برو تأمین مخارج و 
بودجه‌دولت اسلامی وبیت‌المال مسلمین است 
حقوق‌جنگ‌جنگی‌مقد سرویشری.وهمچنین انجام رسالت انسانی‌ورهاثی 
جهاد مردم‌از کفرو کجروی . وجپاد شامل امر بمعروفونبی 
ازمنکر است‌که بافت پیوندی افراد به‌اجتماع و عهده‌دار نظام اجتماعی 
اسلام وضامن اجرای قوانین واخلاق اسلامی . 
کنگرء جپانی شعب احزاب اسلامی واتخاذتصمیمات 
عمومی وتفاهم درمسایل حقوقی واقتصادی و تر بیتی و 
اجتماعی و تعاون درامورمالی وشناساییپا وبپره‌مندیهایی ازاین قبیل. 
+ 


خس وزکات 


ايده ئو لوژی اسلامی»ء پس‌ازتکامل وتحول سازما نی»وقتی بهصوزت 


۳۷ 


دولت اسلامی درا ید ومسأله‌ی حکو مت وشکل دروی وبرونی‌آن که 
تاکن ازاف ام اس ونارای قوق انان اناو وف 
افراد در برا بردولت واستقرارحاکمیت و اعمال تصدی دولت حل و معین 
گردد وقوای تقنینیه وقضائیه » با استقلال ازقدرت حاکمه (وزرای‌امت) 
به‌خدمت وحل‌وفصل اموربرخیزد» نوبت به‌قوانین دیگرداخلی‌وخارجی 
می‌رسد » بعنی قوانین مر بوط بهروابط مردم با مردم (حقوق مدنسی) و 
فروع وانشعا بات آن وحقوق جزا وبین‌الملل خصوصی و احکام دیگر... 
زیرا بررسی احکام این دسته که به‌آن «فقه اصغر» می‌گویند (در برابر 
جپان بینی اسلامی که نام «فقه اکبر» به آن داده‌اند) پس از استواری 
اده ئو لوژیوحزب وپا یگیری امت وتشکیل‌حکومت ودولت وسایرمسائل 


,حقوق اساسی امکان دارد. 


۳۸ 


ايده ولو کت 


ايده ولوگ یعنی وظیفه‌دار بررسی واجتهادو تحقیق وتدوین ونش 

ایده‌ئو لوژی‌اسلامی ( ودرمقدمه‌ی‌آن » جپان‌بیتی اسلامی) و استخراج 

آن‌ازمنا با یدهو لوژی اسلامی‌کیست؟ وا زکدام دسته و باصنف‌مردماست؟ 

: طبقه‌ی حاکمه ؟ نمایندگان مجالس مقننه ؟ قو‌ی فضائیه و 

دبوان عالی کشور ؟ نوده‌ی عامی ؟ ( کارگران - کشاورزان - پیشه‌وران 

کم سواد ) -سرمایه داران بزرگ یامتوسط با کوچك ؟ ( بازاریپا و 

کسبه - پیشه‌وران) ید ثولوگهای‌خادجی و مکاتب پبگانه ؟ دا نشمندان ۶ 

) پزشکان - مپندسین - تلور سین‌های اجتماعی - اساتید دانشگاه ۳ 
فضا درهر لباس ) با دانشمندان متخصص ؟ (فقهاء) ؟ 

بدون شك اگر «فقیه» (نه‌آخوند وروحانی با واعظ ومداح ) را 


۳۹ 


به معنای کارشناس ومتخصص آمورعلمی‌مذهب ومسائل اصول وفرو عدین 
بدا نیم وميا را بر تقسیم کار درجامعه فرار دهیم » درمبان تمام‌ گرو ها 8 
طبقات بااصناف اجتماعی » هيچيك به‌صلاحیت این‌دسته » برای بردسی 
و تحقیق وتدوین مسائل‌ایده‌و لوژیکی اسلامی نستند ؛ زبرا استثباط و 
استخراج حقایق‌دینی تنهاقهم عباراتآ به باروایه وحتی بافتن آن نیست» 
بلکه تمام این‌اعمال باید بر پبنشی‌خاص‌که به‌آن « ملکه‌ی احتهاد » با 
« شم فقاهت » می‌گو یند و براٹر همارست بسار به دست یآ مد ۰ 
استوار گردد . 
4 

دراینجا » تذکر چند مطلب » ضروری است : 

نخست نکه دراسلام » تبیین و تشر ی | مده‌ئو لوژی‌از اجر ای‌آن 
بیکانه وجدا نمی باشد وا یده‌ئو لوگ به‌معنای « باحث نظری » و تحقیق 
در ابده‌ئو لوژیوبه معنای مباحثات مددسی و آکادميك نیست . دراسلام؛ 
هر کجا سخنی‌هست برای عملیاستوا بده ئو لوژی بی‌عمل ( وبه اصطلاح 
روایات : « العلم بلاعمل » )ماننددرخت بی‌ثمر است و به همین دلیل » 
انده‌ئولوگ حتماً پیشاهنک ورهیر و امام جامعه است و اصل «اماعت» 
( که از مختصات شعه است) اشاره به‌همین موضوع مهم می‌باشد. 

«امامت» بك مقام ظاحری است وجوهری باطنی به نام « ولایت» 
دارد که مقامي آسما نی‌ومعنوی است وهر کس دارای این‌مقام باشد ازخود 
مردم برمصالحشان و اموال و داراینپاشان اولیثز است . ذیرا که اصالت 
فرد دراسلام مخدوش وباطل‌می باشد ولا نان چون شپر بندی استوار» 
واحدی پیوسته هستند و مانند اشخاص حقوقی به نماینده و فرمانده‌شان 


۳۰ 


. شناخته می‌شوند ته به‌افراد . امام با والی ( صاحب ولابت ) چون راس 
جامعه‌ی اسلامی است؛ پس‌حکم او برخواسته‌ی افراد جامعه مقدم‌است. 
++ 
دوم آنکه انحصار مقام « ولایت » به «فقبه» نه به معنای رهبری 
فکری روحانیان است وسلطه‌بی چون سلطه‌ی کلیسیاها و کناس . 
اسلام از پیروی کورکورانه روحانیان بشدت منع کرده و پیروان چشم و 
گوش بسته‌ی روحانیان ( درهر مذهب ) را « بندگان »1 نپا خوانده و 
روحانیان را د شريك خدا » وپبروی از نان را شرك : 
« اتخذوا احبار هم ورهبانهم ارباباً من دوذ‌انته 
والسیح بن‌مريم و ما امروا الالیعیدوا الها 
واحدا لااله الاهوسبحانه عمایشر کون».۱ 
4 
سوم آنکه فقبه به‌معنای کسوت روحانی با اشتغال به مشاغلی 
روحانی ! چون نماز جماعت ووعظ بی‌خبرانه و احیاناً به نام تدریس و 
بحث ؛ جویده‌ی دیگران را 1 با به ِ فتوا » رساله‌ها و 
فاوای در گنشگان را به‌نام خودکردن و... 
گواینکه فقپای واقعی » بعد u‏ باود A a‏ باشند 
نیز ام‌روز رسالت و کارخود را فراموش با رها کرده و بصورت هشتی 
«مسأله‌گو » درآ مدها ند... مسائل‌معاملات بازار بپای خرده‌با اماوجوهات 
بده .فقیهانی‌که اوقات گرانبهای خودرا از آ نهمه مسائل مهم اقتصادی » 
اجتماعی » تر بیتی وحقوقی پیچیده ومفید وروز هره (که مسائل زنده‌ی 
ا سوده توبه‌آیه ۳۱( ایور این ودب خداوتدی گرفتند 


ای راو یت و از هر یک شوه ات ا ۳۱ 


دنبا ومشکلات بین‌المللی هستند ) به چند فش لفی سل و وگو ضرف 
می‌کنند. دنا چشم به‌دهان اینپاکه را ون اساسی ومشکلات عمومی 
جپان « اسلام چه می‌گوید ؟ » واینان میتلای مسائل مبتلی‌به مومنین » 
همان کبوتران مساجد . 
«دزاهد به ره‌کعبه رود کاین ره دین است 
خوش می‌رود اما ره مقصود نه‌این است » 

و نتیجه این می‌شودکه مردم در عوض ‏ از کارهای اساسی دست 
برمی‌دارند و از نماز به رکوع و سجود قناعت می‌کنند و از روزه به 
پرخوریپای افطار وسحر وازحج به تجارت وسیاحت و « چنانکه افتد و 
دانی» درتمام این‌اعمال و «عباذات» مردم‌آزاری... واز اعمال احتماعی 
واستفاده از نیروهای معنوی‌ومادی به سینهز نی وروضه‌خوانی و تعزبه و 
اعمال آکروباسی په‌نام مذهب و... ‏ 

این عزیزان‌که درخانه‌ی خود می‌نشینند ودرانتظار اصلاح خود 
به‌خود جامعه هستند مگرنمی‌دانند که پیامبران (که اینان مسند گزین 
ولایتآنانئذ) برای بیان ومعرفی‌ایده‌ئولوژی اسلامی یعنی ادائه‌ی دين 
نهفقط ازخانه ببرون آمدند بلکه از خانه وکاشانه هم دست برداشتند. 
این دوستان مگ رآ هنگ خطاب «یاایپاالمدثر» را که هرروز وهرشب در 
جپان طنن‌انداز است» نمی شنو قد؟۱ 

چا باید چپره‌ی اسلام » اسلام موزون و دلپستد » اسلام مفید و 
بخت فرین واسلام زندگیساز وحیاتبخش در زیر غبار فراموشی بماند و 
چرا تباید مزدم زیباپرست دنیا » مردمی که از زیبا دوستی » برای يك 


۳۲ 


لبخند «مونالیزا» آ نهمه تحسین وارزش‌قابلاست وبرای‌يك‌شیپودلوبی 
آرمسترانگ آ نقدر حانفشانی هي‌کند و... سیمای ز بای اسالام‌وتناسب 
ارکان واجزا وسعادت بخشیآ نرا تبیند وازآن‌کام نگیرد؛ 
3% 

فقه اسلامی‌ما نیز عرصه‌ی قتل عام وترکتازی 
سلبقه‌هاوسنت‌هایغلطما شده‌است‌وهدفوجودی 
آن بکلی‌گم وفراموش‌گردیده. کارامروز فقه محدود به‌مطالعه وبردسی 
چندباب مستعمل و تحقیق شده‌ی فقه‌است: باب‌طپارت وصلوة و...ویاب 
مکاسب محرمه‌وبیع واجاره واحیانیکی دو باب‌دیگر... وبه‌جای‌توجه 
به‌مسائل روز جپان, مداد بحث تمام حوزه‌ها , چندکتاب فقهی معتبس 
همچون‌کتب حاج آقا رضا همدانی وجواهر ومکاسب شیخ انصاری 
-رحمپم له نع لی--ودرا دن‌مبان‌قر آن‌فقط برای وابوخیرات‌درگذشتگان 
و تعو ین تلاوت واستفاده می‌شود... وسك مباحثات و تحقیق‌هم‌همان‌سبك 
هزارسال پیش‌است. 
ی شاد مکی آزمهمترین وسایلی‌که تحول جوامع» 

اصلاح وتریست روحانبان آبنده و دانشجویان 
جوان علوم‌دین باشد. اما امروزطلاب, جز آ نپاکه چشم امید جامعه‌ی 
اسلامی‌بهآ نهاست» عده‌بی جوانان چشم وگوش‌بسته‌اندکه دنیا دا همان 
حوزه می‌دانند وفردم ومسائل اجتماعات‌را همان‌طلاب ومسائلشان .. و 
وظیفه‌داران تربست این‌جوانان» به‌اینهمه استعداد وجوائی نه‌فقطفکر 
وائدیشه نمی‌دهند بلکه‌از «اخلاق»- همان‌که پیامبر بزرگ‌برایاتمام 
آن مبعوث‌شد - نیزتپی دستند ... آزانبهمه جانپای مشتاق قالبهایی 


۳۳ 


می‌ساز ندکه بپتر بنشان ازيك‌قفسه وجایگاه‌کتاب چیزی بیشتر نداد ند» 
دانشمندند نه‌اندشمند وخوی ومنشآنها ازاخلاق اسلامی فرسنگها 
پدور است ونه‌امروز, که مردم هشیارند» بلکه ازقدیم نیز ضرب‌المثل 
شدکه «عالم‌شدن چهآسان...». 

کارگرد آنان این تراژد ی برخی مراجع‌وروسای 
حوژه‌ها هستند وایشان جز آنپاکه پاکباختگان 


دینند - همه‌گرفتاد حل‌وفصل امورشخصی با امور اشخاص نه جامعه و 


زعمای قوم 


برخی‌سود اگرا ن‌وسود جویانکه سوداهاشان مارا به‌باد درام « فاوست » 
می| ندازد ودربار ودرگاهشان به‌باد روحائیت مسیحی واوضاع‌کلیسیا. 
ما به‌روحائیت و کلیسیای‌مسیحیت درقرون‌وسطا خرده می‌گیرریم 
وغافلیمکه‌وضع روخانیت و مسجد امروزما ازوضع قرنها پیش آ نهابپش 
نست و«نحرالسلمون» مائه حماسهءکه مررثیه است. 
اگراسلام» سرآمد ادبان آسمانی‌است و اگر قرآن برترین 
کتب دینی» متأسفانه مامسلمانان نه سرآمد ملتها شده‌بيم ونه برترین 
انسانها. 
جای بسی‌تأسف است‌که پسازهیجده قرن تجر به‌ی‌تلخ‌ وکشنده» 
روحائیت مسیحیت بادستی‌خالی وانبانی‌تهی» به‌راه عقل وفطرت‌تزديك 
می‌شو د وماکه‌گنجینه‌های نهفته‌داريم روز به‌روز از آن‌دود ترمی‌شو لك 
وتلختر آنکه همان کارهایی‌راکه دربارهای روحانی وکلیسیایی ادوپا 
م ی کرد ند « استبداد دوحانی > ماامروز - تازه و تاشیانه - می‌خواهد 
درپیش بگیر ده همان دربارها وبپشت‌فروشی‌ها وتکفیر وتفسیق‌ها -که 
مخالفان‌را خرد وارکان متزلزل قدرت‌هادا محکم می‌کند وبی‌ادبان دا 


۳۴۴ 


به جای خود می‌نشاند - وهمان حیف:میل بیت لمال و بذل و بخششهای 
عثمانی و همان پشت به اصول اساسی اسلام کردن وتوسل به سنت‌ها و 
آداب ورسوم غلط صنفی » واقامه‌ی مستحبات وترك واجبات ! 
یکی ازشیوه‌های تر بیتیو بینشی اسللام » مطالع‌ی احوال‌گذشتگان» 
بعنی تاریخ » وعبرت آندوزی‌است : 
د قل سیروا فی‌الارض فانظرو! کیف‌کان عاقبة الذین 
من قبل کان اکثرهم مشرکین ۱۰ 
1 ینده‌ی‌اسلام ورو حانبت ممکن است‌همان گذشته‌ی مسحت باشد 
وچه بپتر که دیده‌ی عبرت بین باز کنیم واین | بدرا بخوائيم که فرمود : 
« اولم یروا کم اهلکنا من‌قبلهم مکناهم فی‌الارض 
مالم نمکن لکم ... فأهلکناهم بذنوبهم و انثأنا من 
بعدهم قرناً آخرین ۰ » (۲) 
ویکی دیگر ازدامنگیرهای روحائیان «خمس» وسایر 
وجوهات که بودجه‌ی اسلامی است و خون تازه‌بی در 
رگپای جامعه‌ی اسلامی وامروز آلاف والوف » در مصارف تبلیغاتی و 
شخصی مصرف‌می‌شود . همان بیت! لمال‌که امیرا لموّمنین على بن بيطا لب 
- علیه‌السلام - به برادر عبالمند خود و مهاجرین واتصار چیزی بیش‌از 
دیگر آحاد مسلمین‌نداد»..وهمان وجوهی‌که باید درتبلیغ ونشر واقعی 
نه تشر یفاتی - اسلام صرف گرددوعده وعده فراهم شود .. . و صرف 
تحقیق وتدبر در احکام اساسی اسلام شود ئەمتىاًلەىحيش و نفاس و 
تطوع قبلآلفر یضه . 
۱- بگو : سی رکنید در زمین پس بنگرید چگونه بوده است پایان کار 
پیشینبان که‌بیشتر ايشان مشرك بودند . ۲ -آیسا ندیده اند که پیشینیانشان 
توانائی بی دادیم که به شما نداده یم و آنگاهبسیب گناهانشان ناود شان 
تن و گروهی دیگر را آفریدیم . 


مسأله بیتالمال 


یکی ازوظایف مهم مراجع تقلید وضروری‌ترین کار علمی ونظری 
امروز ما و حوزه‌های علمیه » تأسیس مجامع علمی است که نخست 
۱ وده دو لوژی|سلامیو سپس حةو قاسلامی‌رادرشوو ن وشقوق‌مختلف : حقوق 
مدنی ۰ حقوق جزا » حقوق خانواده » حقوق اداری » اقتصاد و حقوق 
مالی » امور تربیتی واجتماعی و ... استخراج وتحقیق وتدوین کنند » 
آم بصورتی برأ بر نیازمندیپای امروز مسلمین نه‌به‌سيك صد باهزارسال 
يەششخىن 
امروز بشر ازچموشی واعراض ازآئین‌های آسمانی خسته شده و 
تشنه‌ی چیزی‌است که ادبان | فر | به بشریت وعده داده بودند . حقوق 
اسلامی وفقه‌مدرن » کالابی‌است که حتی ناقص آم امروز دردنبامشتری 
دارد واگر روزی در بازار مکاره حقوق دثباً عرضه‌شود بىشك هسند اعلا 
را به‌چنگی خواهد آودد و برحر بقان پہروز خواهد شد . 
کار بی‌خبری و بی‌اطلاعی ازحقوق اسلامی در کشورهای معروف به 
اسلامی تابه جایی است که درا ین کشورها از حقوقاساسی گرفته‌تا بین! لملل... 
همهاز خارجوارد می‌شود. ووا نونگذاران کشور که هرچند گاه به فکر 
اصلاح نواقص قانون می‌افتند » و به همین دلیل در به‌در به‌دنبال نظر به‌ها 
و دکتر ین‌های حقوقی مختلف دنیا » برای اقتباس و درج در قانون » 
می گردند» هر گز باد کتر ین وعقمده‌ی حقوق‌اسلامیی که به زبان حقوفی‌ادا 
شده باشد ومهر حوزه های علمیه برآن باشد » رو به رو نشدند زیرا که 
)۱ )| ین مقد مه‌د رسا ل ه ۳۵ ۱نوشته شد هوا مروزکه د رآستانه انقلاب اسلامی 
نیاز مندقوا نین مدون! سلامی‌می‌با شیم هنوز هم خواسته بالا آرزوگی‌بیش 


نیست اما مدعی فراوان است . 
۳۶ 


فقپای شعه بامردم حهان قهر ند وماتمام تحقیقات ومطا لعاتمان را ت اکر 
داشته باشیم درمنازل ومساجد ومدارس در سنه و باز بانی غمر از زبان 
ديا e‏ 6 انجام می‌دهیم و سيس ربان شک می‌کشاييم که چرا فضای 
کشور چنین‌است و قانون آن چنان ؟ ... واگر جز این می‌بودیم که 
هستیم‌داستان‌ماسر گذشت ان « سه ماهی در کف ز ندگی‌می کردند 6 
نمی‌شد 9 
» چوشمع کشته ازآن دود خىزد از سرمن 
که سر گذشت مرا «گر به» ناتمام گذاشت» 


ا 
(۱)!شاره‌به داستان‌معروف سه ماهی است که در دام ماهیگیریافتا دند 
نخستین گریخت دومی‌که اندکی دیرجنبیده‌بود خود را به مردن زد و 
نجات یافت ولی سومین که تالحظه‌یآخر درفکر نجات خودنبودقربانی 


بی‌فکری خود شد . 


۳۷ 


منابع )یده‌گو لوژی اسلامی 


ایده‌ئولوژی اسلامی نیز همچون جم-ان بینی اسلامی و حقوق 
اساسی‌وسا بر حقوق‌اسلامی ازمنا بع چپار گانه‌ی‌اصلیومنا بع‌فرعی‌سر چشمه 
می‌گیرد.منا بع‌اصلی عبارتند اژ؛ 
١ا‏ قرآن مجید . 
۲- سنت » بعنی سخنان, رفتار و«تقربر» پیاهبر وپیشوابان‌معصوم 
- علیهم| لصلات وا لسلام - 
۳- اجماع . 
۴- عقل(و به‌عقیده‌ی اهل‌سنت«قیاس» ). 
منابع دیگر عبارتند از : 


۱- سره‌ی متصل به معصوم . 


۳۸ 


۲- دکترین حقوقی‌وفقبی یعن ی آرا ۶وا قوال‌مجتهد ین . 

۳ رویه‌فقهی یافتوی‌وحکم واجماع عملیو ۰۰۰ 

مجموعه‌ی‌منا بع را می‌توان‌د رکلمه‌ی "فقه " خلاصه‌کردکه‌نا میا ستکه‌بر 
احکام مدون اسلامی‌نها ده‌اند و به‌ترتیب باستانی‌و کهنسال‌یکهزار 
و دویست سال پیش» از طهارت و صلاتو. ۰۰ .آغازوبه قصاص و 


دیات ختم می‌گرد د ۱ 


۳۹ 


اصول ابده‌ولوژی اسلامی 


درا تجا که‌فرصتا ندك ومحال تشر بح وارائه‌یا بدء‌ئو لوزی‌اسلامی 
قنگک‌است به‌فپرستی ازاصو ل این ادهو لوژی پسنده ھی کنیم» بو این 
امید که توفیق بررسی وشر حآن درفرصتی دیگر فر اه کر دد . 

4 

نخستین پابه‌ی اساسی ايده ثو لوزیاسلامی «انسان» است» همان 
انسانی که بلندمر تبه‌ترین موجودات مادی جهان است وهمان‌که جانثن 
خدا وحامل امانت اوست وهمان‌که فرشتگان مجبور به سجده در برابر 
آوشدند واوکه استعداد وقدرت وصول به‌پایگاه اعلابی را داردکه شهیر 
جبریل را بارای پروازآن ثست . 

اسان درا بده‌ئو لوزی اسلامی فرد تست بلکه واحدی است که 


لعداد افراد درآن متروش تست وأین‌بینشی است برفرازمساًله‌ی‌اصالت 
فرد با جامعه ! ..که چیستانی مناسب شبہای دراز. زمستانی است و ئله‌ی 
استعمار برای بغماگران سرمایه‌های مادی ومعنوی مردم مشرق: 
اسان درا بده‌تو لوژی‌اسلامی» ابزارتولید باونیل‌ی‌خوشگذرانی 
ثست بلکه‌محوراست.. وهدف است ...ومر کز تمام‌تطورات وتکاملپاست. 
انسان محترم است اما فه احترامی بهزبان بلکه بابد تمام رفتاره‌ای 
بشری براساس احترام به‌ا نسان باشد » احترامبه‌خود واحترامبه‌دیگران. 
نه‌تنها احترامبه‌خود ونه‌فقط احترام ب‌دیگران ... جس و جان سلمان 
محترم است وازآ نجاکه زندگی» خلاصه‌ی جسم وجان است» پس دهابی 
وآزادی بشریعنی امکان تمتع ازحبات خود نبزیکی ازشوون احترام به 
اوست . انسان بابدآزاد باشد. عقمده‌ی اومحترم اشت و باید استقلال و 
آزادی عقیده داشته باشد ونبایدکسی اور! برای قبول E‏ اه 
واجبار کند «لااکراه فی‌الدین».آزادی مسکن و آزادی مذهب و... نیز 
ازشژون حمنآزآدیند . ودافکارعمومی» یکی دیگر از مظاهر آزادی 
پشزاست ويك سرآن به‌انسان مرتبط» پس‌محترم است . 
اصل دیگر ازاصول این ایده‌ئولوژی «اصل مساوات» است » در 
مبان افراد جامعه‌ی انسانی» ونه فقط اسلامی- زیراانسان جزیک 
وا حدویک حقبقت‌و یک " جسدنیست وناه‌ساوییگری دريك بدن‌ناممکن 
است ..: وجامعه‌ی اسلامی‌که مظہری ازانسان است وفا بل تجز به نیست 
وتمام افراد آن هشن ویکسانند ... وجامعه‌یی است بی‌طبقات وپستی 
وبلندیهای‌آن > نژادی ومالی وزوری نیست بلکه از تقواست و عمل و 
سودمندی برای افراد دیگروتولید بیشتر. نظر به‌ی کارواحترام«کار گر» 


۴1 


دراسلام ازشقوق این اصل است . 
بر اساس‌هساوات همذجانبه » اسلام برای حفظ وحدت وجلوگیری 
ازبر اکندگی اصل «اخوت» با «مواخاة» (برادری) راکه شالودهاش‌محبت 
وعشق »> بعنی جاذبه‌ی معنوی میان افراد است » پیشنهاد می‌کند ؛افراد 
جامعدی اسلامی‌خواهی نخواهی با هم برادرند»«اصل‌تحا بب» باعشق‌ورزی 
ممان‌افر ادو«اصلاحسانو بر>و«اصل‌تعاون»و«اصل تکافل»فرو ع ین اصلند, 
یکی دیگراز اصول ابده‌ئولوژی اسلامی » لزوم تشکل, ظاهری 
افراد زبريك لوای عقیده است که‌آنرا حزب‌کفتيم واصل دیگررعابت 
توحید در اجتماعات یعنی «وحدت حزب» (سیستم بك حزبی) است . 
حزب‌النه تنپا حزب موجود و حزب حاکمه است ولی حق مسام سایسر 
اقلیتهای مذهبی‌است که درز برسایدی‌این حزب بخوشی بگذرانند وحتی 
مالبات کمتری بپرداز ند. وا دیس :اصل «همز ستی‌هسا لمت‌اهیز 
باکافران غیرحزبی» ازهه‌ین جاست. 
اصل ف اصل «تمر کز» وافتدارو استقلال در قدرت حاکمه‌ی 
۱ اسلامی‌است که رشه‌ی‌آن «توحید قدرت»است وازوم دو لت .ا بده‌ژو لوزی 
اسلامی - برخلاف بشت موعود مار کسیستی ووعده‌ی«جامعه‌ی‌بی‌دو لت»- 
حتی بك لحظه هم جامعه‌ی بی‌دولت را صحیح نمی‌دا ند ودرهزاروآندی 
سال پیش این نظر به‌ی‌کودکانه‌ی متفکرانآخرالزمان را ردکرده استو 
دیدیم وخواهيم دیدکه جامعه‌ی سوسیا لیستی بدون دولت ناشدنی است. 
یکی دیگر ازاصول این ایده‌ئولوژی «اصل جهاد» یعنی اصل 
کسترش ایده‌ئولوژی اسلامی ونجات بشریت از دیگر ایده‌ثولوزیها و 
حکوهتهاست . اسلامآ ئینی وفکری وطرحی پیشتازاست وآ ثین پیشتاز و 


۳۲ 


شاميك باسد جپانگیر باشد » اما نه جپانسوز . و این توسعه طلبی 
ده‌ئو لوژیکی براسای حپاد است نه‌فتال ۰ فتال درحایی است کهسدراه 
ده‌ئو لوژی اسلای شوند و حان مجاهدان‌اسلام را به‌خطر بندآزند ؛ 
ای نظامی اسلام ازدرو ازه‌های کفار برمی‌گردد ولی ابده‌ئولوژی اونبا مد 
ثت به‌دشمن بکند 

اسلام با ناسیون لیسم بهر صو تی که باشدمخا افاس تز يرا ناسیونا لیسم 
وحدت جامعه‌ی بشری و احترام به‌انسان مخا لف است » اگر سلطه‌ی 
ث ابده‌ئولوژی بر جهان را انترناسیونالیسم بنامیم » اسلام این چنین 


مما ۰ 


اصل‌دیگر»«مسوو للت‌همگانی افراد» ات همه‌ی افر ادحامعه‌ی. 


بلامی در برا بر پکدیگرمسوو لند « «کلکم راع و کلکم مسوول عن‌رهیتة» 
همه عپده‌داررعایت و تأمین سعادت م می باشند . 

ایده و لوژی اسلامی » جپان را جای عمل می‌داند و آرت را 
بای بر مورداری وثمر؛دنیا رافانی‌وگذران می‌داند وآخرت‌راجاو یدان؛ 
نبا.وتمام اعمال را درآن «وسیله» می‌داند و خرت وئعم آن وجوار و 
وست‌کین باروح بزرگ جپان بعنی خدا را «هدف». 

درا یده‌ئو لوژی اسلامی »حکومت‌حق جامعه‌است و لی‌درچپارچوب 
سول ثابت دین و مقررات آسمانی ... حاکمیت از جامعه و قانون 
زخدا . شکل حکومت پارلمانی وبا شوراست و اصل برقبول اکثریت 
راء . قوه‌ی‌قضائیه, مستقل است ودردست مجتهدان عادل. وقوه‌یمجر به 
عق امام با فقپای عادل با جانشینانآنپا و جامعه پر تمام اعمال دو لت 


ظارت وحق «وتو» دارد. 


۳۳ 


اصل و لزوم اطنعت مردم از حکومت واز حزب است ؛ و 
سر کشی ازآن بعنی «بغی» موجب کیفری سخت . 

۰ وبالاخره اصل توزیع متناسب ثروت و اصل تمر کز بودحه‌ی 
اسلامی و اصل محکومیت فقر واختلاف طبقاتی مالی و اصل تساط و 
او لو یت‌هر کس براموال ومکتساتش واصل‌عدم تجاوز وعدم ضررو... 

و 

این بودا نچه دراین زمینه » درفرصتی بسیار اندگ و تعجیل سار 
زیاد ناشر» درشرایط نامناسب فکری و بی‌فراغتی دل» می‌شد به رشته‌ی 
نکارش درآورد و به قول نظامی عروضی : « چنین کس فارخ دل با ند 
تابه چنین نکتها برسد» ... اما گوبی فضل‌تقدم را حایزاست چهتاکنون 
به‌اثری دراین‌موضوع برنخوردم‌که باری ازدوش بردارد وزحمت تحقیق 
را بکاهد ودرهرحال برای همین‌مقدار ناچىزخدای بز ر گرا سپاسگزارم 
که بار دشک و بادش مابه‌ی دلگر هیم بود. اما سخنی‌چند در باره‌ی 
ترجمه وترجمه‌ی این کتاب و بلای ترجمه . 

یکی از نشانه‌های ورشکستگی علمی کمبود تحقیق وتألف ۲ 
افزونی ترجمه و تقلید است.درجامعه‌بی همچون ابران که از لحاظ منابع 
اسلامی ودسترسی به‌آن ( بعنی فقه پپناور شیعه) بسیارغنی است » دست 
روی دست گذار دن وچشم به‌دعاند کر ان داشتنو شیجه‌ی افکار و عقاید 
آنپا را وگاهی غاط وکم اعتبار - ترحمه کردن و به خورد مردم دادن 
بلابی‌است ».. همان بلای ترحمه. دداین دهساله‌ی اخبر آ ماد ترحمه‌ی 
کتب مذهبی واسلامی ازعربی به‌فارسی بهتوسط روحانبان را باتألیفاتی 
که ( بتوان به‌آن تألیف گفت ) دراین زمینه‌ها شده مقاسه‌کنید و قوت 
۴۴ 


, 


( ضوف تألیف »را نید . 
اما کتاب‌حاضرء که تررجمه‌ی آن به‌خواهش‌برادرعز بزم آغازمی‌شد» 
ابانی برشور واشتیاق از جانب من داشت » زیرا مو لف عالقدر - که 
آلیفاتش درهمه‌ی زمینه‌ها دلنشین وممتاز است › ۔ دراین کتاب کوششی 
هحجم تمام مطا لعات و تا لیفات خود به کار برده و ثمره‌ی دك عمر تدبر و 
ام درقرآن مجید » قرآن پرشکوه ویرمابه وژرف را با بىنشىروشن 
عمیقکه امثال‌او که الپامگر شان قرآن است - دارند » درآن‌گنجانیده 
همین امتماز بزر ی > آیناثراورا درمبان همه‌ی[ ارش ( که بررخی‌حنی . 
ایسته‌ی‌ترجمه به‌فار سی نیستند) بررجسته‌تر ساخته‌است.و لی با بن‌حال‌چون 
بش هر کس واسته‌ی سرزرهین ودیگر تعلقات اوست وغیرفایل تقلید 3 
عتماد مطلق » درا کتات نیز» بیشتر» تناسب ترجمه را باسرزمینی که 
ارسی ز بانان شيعه درآ نند رعایت کردم واندکی چاشنی 
برآن زدیم تامگر ذایقه را لذتی وبهره‌یی فزاید وما انسدکی از 
ین خودرا به‌باران گز ارده باشیم . 
وف کتاب نامش « سید » است ونامی بحق و دوا » ونه به‌آن معنا 
که نژادتن از ییامبر هاشمی دارد » بل » دوش او در 
ندشه وعمل» نشان فرز ندی اوست - رحمت حق برروانش باد- . 
« سید قطب » » جزدر أدب عر بی (که آاری معتیر ومستند ازاو 
قی‌مانده ) « به‌چندین هنر آراسته » است؛ هنر بزرکگ اوشناخت‌صحیح 
لام ودر یافت صحیح معارف قرا نی‌است و برای[ نها که در کث اسلام ۲ 
۳ قران و معرفت اندوزی را با اوهی موی صورت و دی از دتار 


لازم می‌دا نند ¢ عظمت‌مقام معتوی سیدفقطت باور نکردنی: است . 


سید قطب‌محتکرعلوم نیست وتقریباً درزمینه‌های غیرادبی نهفقه 
فاقد تخصص بلکه شتا سطحی است ۰ اما بك چىز دراو هست که هم‌ما به: 
سوز وشوراوست وعم سرمابه‌ي‌زعامت و قطبیت او : جوهری گدازان 
تابان که آرام و قرار برای صاحب خود نمی‌گذارد وچون سپند اور 
پایکوبان و رقصان می‌سوزد وجپانی را از عطر او سرمست می‌سازد 
نه سوزشی شمع وار که « سوخته‌ی فرمی وملایمت است > سید قط 
دردمنداست ».۰ درد دین ؛» دردخدا » درد عبالالهبعنی جامعه‌ی‌انسانی 
مصر» مسلمانان» بشریت . سمدفطب مردی «وطنی» است اما « این‌وطر 
مصر وعراق وشام نیست » و به همین تپمت شهید اسلام می‌شود . 

سید قطب وسید قطب‌ها » گرچه ممکن‌است درنظر هشکل پس 
عده‌بی - چون‌ما - کمالمطلوب نباشند و لی‌مکر درجپان اسلام » امثا 
اوچند نفر ند واسلام چه‌تعداد ازاین «در» در کیسه داردکه استغنا بفروش 
و امثال اودا ازخود ندانیم و برائیم. او از کسانی چون من بحق بر تراس 
که از دستارخود نیز ددیغ دادیم چهرسد که به سر . 

« منصور سرگذاشت دراین راه و برنگشت 
زاهد در این غم است که دستار می‌رود » 
4+ ۱ 

سر گذشت‌سیدقطب‌ومصرهعاصر» سر گذشتآ بنده‌ی‌دیگر کشورها 
اسلامی است # « اخوان السلمین » گروهی طرفدار ایدهئولوژ 
اسلامی بودند وحکومتی براساس‌آن ؛ اما ايده ئو لوژیبیکه هنوز سر 
روزن روایات وآ یات بیرون نیاورده ونغمه‌یآن به‌گوش جامعه رس 


بود ... واز انرو 0 هنگامی ب‌خود آمدندکه چند نظامی ¢ حکوه 
اه ًىً۰۵۰۵۰۵۰۵۰ه۰ س 
۳۶ (۱) دوراناختناقزمان چاپ‌اول‌سبب شدکه‌جمله "دیگرکشورهایاسلا: 


را سرپوشیبرای‌مقصود خود که‌کشور ما ایران‌بود قراردهم . 


مصردا سوسیالیزه کرده وبررمسند حکم غیراسلامی نشسته‌بودند ؛ واز 
همه پدتر که مردم‌هنوز » از آیده‌ئولوژی اسلامی‌که که شاید درسینه 
ومغر چندنفر ازسران اخوان‌المسلمین مانده بود وبه‌جان ودل‌ملت راه 
نیافته‌بود - خبر نداشتند وتحت‌تا ٹیر روح حماسی ضداستعمار وبعدهاء» 
ضدبپود- زیربارآن حکومت رفتند واسلام وابده‌ئولوژیآنندرهساجد 
و ژوابای الازهر معتکف ومنزوی ماند. 

سرخوردگی کشورهای اسلامی آزادی بافته - بویژه مصر - از 
دموکراسی وکشورهای اروپا وآ مریکاکه سمبول دموکراسی بودند از 
بث‌طرف وازطرف‌دیگر وابستگیهای] نها به کشورهای سوسیالیستیکه 
حمایت سیاسی وشبه نظامی از آ نها می‌کردند. مصر وکشورهای همانند 
آ ثرا به‌سوسیالیسم خوشبین‌ساخت وآ نهارا به‌سوی سوسیالیسمکشانید» 
امن که شاید هفهوم اعم سوسیالیسمرا ازاسلام به دور تمی‌دیدند. 

دهبران سوسیالیست مصر تقر یبا برای ایده‌ئولوژی اسلامی‌جابی 
خالی بازنگذاشته‌بودند» ذیرا صرفنظر ازعوامل موثرفوقکه دولت را 
چشم بسته تسلیم سوسیالیزم می‌کرد» ابده‌ئولوژی اسلامی نیز با تمام 
سخنانی‌ که پرشور دراطرا ف آن گفته می‌شد - طرحی‌موجود و آماده و 
قابل تحویل‌که تکافوة اجتماع نیازمندی چون مصررا بنماید» نداشت 
وعلمای دینی‌که هنگام بحث وجدال, سنگ اسلام دا به‌سینه مي‌زدند 
وایده‌ئولوژیاسلامیدا بر ترینابده‌ئولوژی‌ها می‌خواندند» يك‌بر نامه‌ی 
اجتماعی وسیاسی واقتصادی‌کامل وحاض وك ایده‌ئولوژی قابل قبول 
ومنقح دردست نداشتند تا ارائه دهند وبرای دولتپا» که باتوجه به 


گرفتادی‌های واقعیومجسم‌جامعه‌شان کمتر بهد نبال آمورمجرد وانتراعی 


۳۷ 


وبر نامه‌های عمل نشده و آزمایش نداده (لااقل به بظرخودشان) می‌رو ند» 
چیزی قابل قبول ارائه نداده بودند وخود این‌علت که مورد ابتلای 
هی ما تلا بان انس کی ای وا ی کی نو 
به‌همین دلیل (یعنی‌به‌دلیل دیر جنبیدن علمای دین‌برای تنقیح‌وتنظیم 
ابدهو لوژی اسلامیوبر نامه‌های ن) خیلی‌هااسللامدا ددبرابرسوسیالیسم 
ومکتب به‌اصطلاح فعال ومولهآن عاجز وشکست خورده دانستند... و 
حقیقت مطلب نیزهمین بود! 

سید قطب » که یکی از رهیران حزب اخوان‌المسلمین بود › 
نماینده‌ی‌کسانی است که ازغریب‌ما ندن ایدهئولوژی‌اسلامی ر نج‌می بردند 
واز استعمار فکری‌بی‌که برحکومت ملت مصر حکمفرمایی می‌کرد 
تاراضی‌بودند و خصوصیت بارز «قطب» درمخالفت پی‌گر وبدبینی سخت 
وپیکارسرسخت اوعلبه افکار و آراء واصطلاحات و... غربی‌است»مانند 
بسیاری از نواندیشان غربزده نیست ومانندخیلی اذمفکرین» سنت‌گرا 
یا شرقزده یز نمی‌باشد. 

قطب‌که در محیط سوسیالیزه‌ی مصر -«که سیستمی است دسمی 
وقا نو قی ومخالفت باآن» غر قانوئی »- احساس محدودت می‌کرد » 
ومخالفتهای اواکشراً پیرابه‌ی‌ارائه ومعرفی‌اسلام و بافتن واراگه‌ی‌عیوب 
سیستم‌های بیگانه وپیدا کردن منشاً وسررچشمه‌های تاریخیآن بود تا 
ثابت کند که شرابط وعوامل روحی واجتماعی‌و... غرب وشرق متفاوت 
است و تباید سیستمها ورژیمپای آنان را به‌عاریت گرفت زیراکه 
وصله‌هایی ناجور و ناهمر نگند و «کپن‌خرقه‌ی خویش آداستن » باز 


حامه‌ی‌عاریت خواستن» است. 


۳۸ 


تمام کوششهای علمی‌قطب واکثر نوشته‌های او به دنبال معرفی‌علمی 
اسلام وقر آن وارائه‌ی‌آن به‌صورتی‌عملی وبرتراز آن چیزی بودکه به‌نام 
«سوسیالیسم > با « دموکراسی » با مکاتب فلسفی و سیاسی دیگری بسه 
خورد ما شرقیپا داده شده بود ...ولی انصاف بابد داد و وارسی کردکه 
آ با درتمام کتب او چیزی‌که دردی از دردها و مشکلات دولتپایی چون 
مصررا رفم‌کند » چقدر می‌توان یافت ؟ وباد به‌این حقیقت تلخ پی‌برد 
که نه قطب ونه ما که امروز دم از برنامه‌های عملی اسلام برای تأمین 
و تمدنی دمشرفته میز نیم > هيچيك و تتوانسته و با 
نخواسته‌بيم این بر نامه‌ي عملی را بصورت مدون و قابل اجرا و عمل و 
متناسب بااوضاع واحوال روز ساخته وبرداخته به خامعه‌ی‌خود با دنا 
ارائه دهیم. 


۳۹ 


حهان دینی و خدا شناسی اسلام 


« این قرآن دهنماست » به آنچه 


استو ارترین: است » * 


ارزشیایی وشناخت ایده‌ئولوژی اسلامی و ویژگیپا وذیربنای‌آن 
و گزینش یك جہان بینی جامع به‌دلایلی ضروری است. . 

نخست آنکه هرفرد مسلمان ناگزبر باید یك جپان بینی داشته 
باشد تا براساس‌آن باجهان هستی رو بروگردد. جهان بینی‌بی‌که طبیعت 
حقایق بزرگی‌راکه با نپا رودر روست - همچون الوهیت وعبودیت(که 
خود شامل حقیقت جپان‌وانسان وحقیقت حیات ورا بطه‌میان آ نپاست)- 


وروا بط ومناسیاتی را که مابین آن حقایق موحود است » به‌ادراك وفپم 


و « ان هذا القر آن بهدی للتی هی أقوم» (اسراء : ۱۷) 
۱ این همان بحثی است که‌تحت‌عنوان : «جهان‌بینی وخدا شناسی اسلام» 
(فکرة الاسلام عن‌الله والکون والحياة والانسان) آ نراوعده کرده بودیم مو لف. 


۲ 


تزديك ساد . 

دوم آنکه هر فرد مسلمان بایستی موقعیت انسان وفلسفه‌ی‌ستی 
اورا دراین جهان بداند و بشناسن تا براثراین‌شناخت » به‌نقش «انسان» 
در«جپان» ومرز مسوولیت های اوو نیز حدودروا بط او با آ فر یدگاد خود 
وجپان هستی پی ببرد : 

سوم آنکه براساس این جپان بینی ف شناخت موقعیت انسان در 
جهان و فلسفه‌ی‌هستی اوخط مشیآبنده ونوع نظامی‌کهآئین زندگی اورا 
می‌سازدء روشن می‌گردد زبرا نظامی‌که برزندگی انسان حکمفرماست 
درگرو جهان‌بینی اوست وباید ازایده‌ئولوژی اوسرچشمه بگیرد وگرنه 
چیزی ساختگی وسست و نابایدار خواهد بود » وین بینش و آئین است 
که در لحظات.بد بختیانسان وهنکامی‌که میان او وسرشت ونیازمندیهای 
واقعی اسان برخوردی روی دهد - یعنی همان چیزی که امروز بدون 
استثناء برتمام نظامات جپان ( بخصوص مللی که به اصطلاح «پیشرفته» 
خستند" صدق می‌کند -می‌نواند با پرجا بماند . 

چپار مآتکه اسلام از بر ای‌آن | مده است که ملتی با رنگ ونشان 
خاص ومنحطر به‌فرد وددعین حال ملتی پیشوای بشریت و بنبان‌گذارآئن 
وشوه‌ی‌خداو ندبرروی زمین و نجات بخش اسان از رهربپا و راهپا و 
مکتمپای‌گمراهی که اورا رنج می‌دهد _ همانپاکه امروز نیز به‌صورتهای 

دیگرشکنجه‌یبشر شند -» بسازد؛ و «ایده‌ئولوژی اسلامی و ویژگیها و 

۱- دجو ع کنید به کتاب «انسان موجودناشناخته» تألیف دکترآ لکسیس 

کارل و کتاب اسلام ومشکلات تمدن [ که به‌نام‌رادعا نامه‌ای عليه غرب» به‌فادسی 


۳ 


زیر بنای‌آن» به‌مسلمان» امکان! نرا می‌دهد که‌عتصری شا سثه برای‌بثای 
ملت اسلامی باشد . عنصری بانشان ویژه وممتاز خود و عضوی توانای 
رهبری ونجات پخشی بشریت شود . 

. پس‌اعتقاد به‌يك ایده‌ئولوژی برداشتن یك جهان بینی درست » 
بزد گتررین وسله‌ی بسشبرد انسان به‌نظامی است که تمره‌ی آنایده‌تو لوژی 
واعتقاد» ومبتنی بر آن‌جهان بینی‌است وهمه‌ی‌فعا لیتهای فردی واجتماعی 
مردم درمراحل مختلف فعا لیتهپای انسانی را در برمی گبرد ۲ 

۳ 

قرآن مجید این‌جهان بینی‌را به شکلی‌کامل برای ما بیان کرده 
است؛ جهان بینی بی که‌باتمام عناصروجودانسانی ساز گاراست‌وپاسخگوی 
همه جوائب‌آن می‌باشدو باتمام ار کان شخصیت» بعنی با احساسءاندشه, 
دانش» بینش و دیگرعناصر ادراك بشری و بطورکلی با دوجود اسانی» 
همصداست, همچنانکه با وجود مادی انسان » همین واقعی که براولباس 
هستی پوشانیده » نیزسازگار است.خطابات والهامات قرآن و بسیجعناصر 
وجود انسانی آن باهمان شوه و ترتیبی است که فطرت و طرز آفربنش 
و 

مسلمانان نخستین با این ابده‌ئولوژی که بدون واسطه ازفرآن 
دریافت شده بود-شکلگرفتند؛‌شکلی بی‌نظیر؛ وزمام رهبری بشریت‌را 
آنسان به‌دستآوردندکه تاریخ بشرءنه پیش از آن ونه بسازآن» مانندی 
برای‌آن نشناخته است و درحیات بشری - چه از لحاظ فکری وروحی 
وچه‌از لحاظ جنیش وعمل - نمونه‌های گرائبها و بی‌مانندی را به‌وجود 
آوردندکه تاریخ هرگز نظیر [ نرا به‌باد ندارد . 


۵۴ 


او لین‌مرجع این‌مردم قر آن‌بود و وجودشان ازآن مایه‌می گرفت. 
شگفتآود تر ین پدیده درتاریخ زندگی بشرهمین رویداد است:جوشیدن 
وبرخاستن ملتی ازلابلای نصوص يك‌کتاب!.. که زندگی وپناهگاهشان 
نیزهمان بود.(باتوجه به‌اینکه«سنت»نیزچیزی جزمیوه ونمونه‌ی کاملی 
ازفرآن نست؛همچنانکه‌عا شه - همسرپیامیر- درمقابل سؤال ازخوی 
پیامبر- صلی‌العلیهو آ له وسلم - بطورخلاصهءاین‌جمله‌ی‌جامع وعمیق و 
راست را پاسخ‌داد: «فرآن» خوی او بود».) (نقل ازنسائی) 

++ 

و لکن مسلمانان ازقرآن وازروش خاص قرآنی و از زندگی 
درسابه‌ی‌آن وفرو دفتن درشرابطی مشابه فضای روز نزول‌آن ؛ دوری 
گزیدند؛ باآنکه تنپا راه درك واقعی قرآنی زنده » همان احساس‌محیط 
روز نزول قرآن واحساس همان رو یدادها وعوامل است . 

کسی که اندیشه‌یی‌فار غ‌از تلاش وجهاد-برای نوسازی‌اسلام واقعی 
وتحمل دشواریپا و فداکاربپا ورنجپای آن وسختیهابی که درعال‌خارج 
ودر برخورد با «جاهلیت» درهر زمانی که باشد-داشته باشد »هرگز نچنان 
که‌باید قر آن‌را درك نخواهدکرد . 

درك مطالب والپامات قرآن »همان فہمیدن‌الفاظ وعبارات آن » 
که‌نام «تفسیر» برآن گذاشته‌اند - وبه این‌نام عادت کرده‌بيم - نیست » 
ماله آنست که‌نا دریافتپا و شناختها وتجر به‌هایی هشابه آ نچه درفضاو 
جو روزنزولفرآن » وجود می‌داشته‌است » به‌استقبال معرفت‌قر آن بردیم 
وباآن روحی‌که جامعه‌ی کوچك مسلمان‌در میدان‌نبرد» نبردبا دشمنان 
ونبردبا شپوأت تف‌خودء داشت‌وباآن فداکاریپا وجانبازیپا وبیم وامیدها 


۵۵ 


وتاب وبی‌تاببپاو فراژونشیبنا ؛بااحساس فضای شپرمکه و امین نوخاسته 

وپیرواناندګوناتوان آنو بی کسی مسلمین؛ بااحساس فضای«شعب! بی‌طا لب» 

ومحاصره‌ی مکیان و گرسنگییا و بیمپا وصدمات و لطمات وحدایی ازهمه 

چیژو همه‌کس جز خداشان دای -... واحسای فضای شپرمدننه که 

جوانه‌ی جامعه‌ی اسلامی. می‌رو بید و سرمی‌زد وفریبکاریپا ودودوسپای 

اعراب وصفآ را یپا و بنکارها ۰ واحساس‌فضای پدرو آحدو خندقو حد به 

۱ وروزفتح وحنینوتوك و و بالاخره با احساس پاگرفتن ملت اسلامو نظامء 

اجتماعی آن واصطكاكمتافع وایده‌ئُو اوزیپا درلابلای دوران ررشه‌گرفتن 
و برومندشدن نهال‌اسلام ... 

دراین چنىن فضایی» که قرآن» زنده وحاندار وواقعی نازل‌شد ¢ 

کلمات و عبارات آن معا نی خود را عرضه می‌دار ند ؛ در چنین فضای 

همراهباتلاش پرای‌تجدیدحیات اسلامی‌است که قر آن‌مجید » گنجینه‌های 

خودرا برد لپامی گشا یدورمز کامیا بی خودرادراختیارما می‌گذاردورابحه‌ی 

دلب برش رابه دماغ مامی‌فرستد وچراغ هدا رت رافر اراه مامی‌دارد . در 

چنین هنگامه‌بی است که خطاب خداو ندی رادرك می‌کنيم که‌می‌فرمود : 

«یمنون عليك. ان‌اسلموا.قل‌لاتمنوا علی اسلامکم بل 

یمن علیکم آن‌هدا کم الایمان ان‌کنتم صادقین »و 

«یا ایهاالذاین آمنوااستجیبو اه و للرسول اذاد عاکم 

لما یحییکم . واعلموا ان‌الله يحول بینالمرء وقلبهو 

انه‌الیه تحشرون . واتقوا فتنة لاتصیبنالذین ظلموا 

منکم خاصة, و اعلمو! ان‌انّه شدید العقاب .واذکر وا 

اذانتم قلیل مستضعفون فیالارض تخافون‌انیتخطفکم 

الناس فآ واکم وایدکم بنصره ورزقکم منالطیبات 


2۶ 


لعلکم تشکرون »و«ولقد نصر کم‌الله ببدر وأنتم اذلة 
فاتقو! الله لعلکم تشکرون » ۱ 
و رو لاتهنو )او لاتحز نو) و أنتمالاعلونا نکنتم‌مق‌منین . 
انیمسکم قرح‌فقد مس‌القوم‌قرح مثله. و تل‌الایام 
نداو لها بین) لناس و لیعلم انثهالذی نآمنو او یتخذمنکم 
شهداء واه لایحب الظالمین . و لیمحص الته الذین 
آمنوا و یمحق‌الکافرین . أمحسبتم آن‌تدخلوا الجنةو 
لما یعلم‌انثه الذین جاهدوا منکم ویعلم الصا برین . 
و لقد کنتم‌تمنون | لموت‌من‌قبل آن‌تلقوه فقد ر أيتموه 
وأنتم تنظر ون »و« لقدنصر کم‌الله‌فی‌مواطن کثیرة . 
و یوم حنین اذاعجبتکم کثرتکم فلم‌تغن عنکم شیا 
وضاقت علیکم الارض بمار حبت ثمو لیتم مدبر ین . 
ثم انز لاله سکینته‌علی‌رسو له وعلی المژمنین وآنزل 
جنودا لم‌تروها وعذب الذین كفروا و ذالك جزاء 
الکافرین » ۲ 
۱- «برتومنت نهندکه اسلام آورده‌اند. بگو: اسلامتان‌را ر منت‌ننهید 
که‌عدا برشما منت گذاردکه به‌ایمان رهنمونتان شد اگر داستکو باشید » 
حجرات (Yr‏ 
«ا یکسا نی که گرویده‌یید حداورسول‌راء چون شمارا به آنچه زندگیساز 
ماست بخوانند» بپذیرید و بدانید که خدا میان انسان ودل اوقرارگیرد وبه‌سوی 
رستاحیزشماست. و بپرهيزید ازفتنه‌یی که ویژه ستمگران شما نیست و بدانید 
۾ حدا سختگیر است . وبیاد آرید آن‌گاهراکه اندکی بودید وناتوان‌برروی 
بین وترسان از آنکه مردم شمارا بر بایند وخدا شمارا پناه داد وبایاری خود 
مارا پشتیبانی نمود واذپاکیزه‌ها دوزیتان داد باشد که سپاس گزادید» (انفال: 
۰-۲ ۲۶) ۱ 
- «وهمانا خداوندشمارا در«بدر» ودرحال زبونیتان یاری نمود پس‌آزخدا 
.پروا باشید شایدکه سپاس گزارید» ( آل عمران : ۱۲۳) 
۲- «سست نشوید وغمگین مباشید که شما برترین هستید اگر مؤمن 
شید. اگرزخمی به‌شما رسد آن‌گروه رانیزهمانگو له زخحم رسیده‌است واین ےے 


2۷ 


و«لتبلون فی‌آمو الکم وا نفسکمو لتسمعن‌منا لذین او ت 
الکتاب من قبلکم ومن الذین آشر كوا آذی کثیر آ وا 
تصبرو) و نتقوا فان ذالك من‌عزم الامور »۱ 
۰مسلمانان درتمام این‌خطابات ؛ و سخن خداوند را در 
می کردند » زیرااز واقعیتهایی مربوط به‌زندگی آنها وازخاطراتی‌که 
نظرشان محو نشده‌بود وازدر گیر بهایی که زمان» آ نرا بدور نیفکنده‌بوه 
سخن می‌رفت ؛ چیزهایی که مر بوط به‌زمان خودا نها بود . ۱ 
کسانی که‌امروژ - ودر آینده - درچنین درگیریپا سربرند 
همانپایی هستند که معا نی‌وا لهامات‌قر آن‌رادرك خواهند کردوا ده ئو لوژ: 
اسلامی را نطور که قرآن آورده » لمس خواهند نمود ؛ زیرا دراك 


تجر به‌ی | نان» خودا ندوخته‌بی از آن حقایق را در بر دارد که به کمك‌آن 


+-روزگاران رابنو بت درمیان مردمان‌نهیم تاخدا آنان دا که گرو یده‌اند بداند واز 
شما گواهان بر گیرد وخحدا ستمکاران را دوست نمیدارد . و تا آنهارا که گرو یدند 
حدا بیازماید وبپالاید وکافران را نابود سازد. آیا پنداشتید که به بهشت‌خواهید 
رفت وخدا آنها راکه پیکار کردند ازشما و بردبارانند»نمی‌شناسد وهمانا آرزوی 
مرگ می‌کردید پیش از آنکه به آن برسید و او دا دیدید و می‌نگريستيد» (آل 
عمران : ۱۴۳-۱۳۹) 

«وهمانا غدا شما را درسرزمینهای بسیاری یاری نمود و دوز حنن که 
بسیاری‌تان شمارا به‌شگفت آورد و شما را هیچ نار تساخعت وزمین پهناور 
برشما تنگی گر فت و پشت به جنگ کر دید وسپس خداوند آرامش خودرابر فر ستاده 
خود وبرمو‌منین فروفرستاد وسپاهیانی فرو فرستادکه ندیدیدشان و آنهنارا که 
کافر بودند بیازرد وهمان کیفر کافران است» ( تو به:۲۵). 

۱- « همانا دراموال وجانهاتان آزموده شوید وازآنها که پیش‌از شما 
کتاب آسمانی داشتند و آنهاکه شرك ورزیدند آزار بسیارشنو ید واگر بردباری و 
پرهیز کنید از پایدادی شماست» (آل عمران : ۱۸۶) 


۵۸ 


فرآنی را دریافت هی نند ودر پرتو آن‌به درك حقایق واصل 
,دند .....و چنین کسان بسیار اندکند . 

ازاینرو چاره‌ی ما برای مردمی که به‌سبب دورشدنشان اززندکی 
ای خاص قرآن »از آن دورشده‌اند آنست که‌حقایق «ا يده ئو لوژی 
بی» وخدا شناسی وجپان بینی آنرا ازلابلای نصوص قرآ نی همراء 
ح و نفسیر ودسته بندی شده به آنپا تقدیم کنیم ؛ نه بدین اميد که 
, تغمه‌ونوای قرآنی درجمع دلها و اند شه‌هارا سراید » پلکه فقط 
, آنکه به قدر امکان » مردم‌را به‌قرآن نزديك سازد و بهآ نها كمك 
تاآنرا لس کدند وحقایق مهن ايده ئو لوژی اسلامی‌را » خود 
ن فرا خواهند . 

دراینجا اشاره به بك حقیقت بزرگه واساسی واجب است و آن 
که مقصود ما از لمس حقیقت ايده و لوژی اسلامی » تنا شناخت 
شکی» » وافزودن فسلی تازه به این نام درفپرست‌کتب اسلامی ودر 
نآ نچه‌به نام « فلسفه‌ی‌اسلامی » معرفی شده » ثیست . ما هرگز به 
اخت» خشك وخالی که تنا باذهن‌سرو کار دارد وسرمابه‌ی‌فرهنگی ! 
موب می‌شود , قناعت نمی‌ورذیم؛ به نظر ما این هدف » سزاواد این 
. کوشش نست . این هدفی‌است ناچیز . ماشناختی را می‌خواهیم که 
س آن «حرکت» باشد » معرفتی که به یرویی محر که و پیشتاز مبدل 
:د تا بواند خواسته‌ی خودرا واقعیت بخشد . ما می‌خواهیم تا باطن 
سان » برای صورت بخشیدن به هدف وجود انسانی‌خود » بدان‌گونه 
درأین‌طر ح آسمانی پش‌بینی شده » بسیج شود . 


می‌خواهیم تا دشر مت به‌خداو ند گار خود و به راهی که اوبرایآ نها 


۵۹ 


خواسته و به ز ندگانی بلند پایه‌بی که بایایه‌ی بلند انسان - که سر نو 
خدایی اوست - همطر ازست 6 باز گردد : ده همان پایهبی که دور 
کوتاهی ازآنرا تاريخ ¢ دزیر تو این ادهو لوژی رد خوددد : آنج 
چمزی که واقعا مشکل بودرروی زمن در ملتی خودنمایی کند واف 
مشر ترا به مکی وصلاح ورشد رهبری نماد . 
۹ 
ژ ندگا نی اصیلاسلامی» که‌ازابدهو لوژی اسلامی مج سر جح 
هی گرفت » دربرخی ازادوار تاریخ اسلامی بادیگر تمدنپا که اسلام 
سرزمینهای مفتوحه وماوراء آن دربرایر خود دید وسپس با فرهنگ 
پیشرفنه‌ی آنپا » درهم آمیخت ومسلمانان قلمرو اسلامی‌که از اندبی 
حپاد هی گشته وبه سستی گرا يده بودند ودر عین حال رو یداد ها 
سیاسی وغیرسیاسی شرنگ مشکلات فکری ونظری ومسلکی-که پر 
از آنا ست به اختلاف علی و معاوبه تازگی داشت به زند کشا 
آمیخته نود » به‌فلسفه‌ی بو نانی و مباحث ماوراء طبیعی آن که دراطر ا۱ 
مسحت دور می‌زد و ترجمه‌های که به عربی شده بود سر گرم شد ند 
۱- ورود فلسفه یونانی به‌قلمرو اسلامامری عادی نبود بلکه منشأی سياس 
داشت. خحلقای اسوی وعباسی» که حوب می‌دانستند حکومت وقدرت سیاسی ر 
که به‌حکم‌قر آن وپیغمبر»‌حق مسلم فرزندان برگزیده علی (ع) بود - به‌نارو 
غصب نموده‌اند وازطرفی به مقام ومرتبه دفیع آنان درچشم توده » واقفو آگا: 
بودند و تصورمی کردند که عظمت آنان درنظر مردم تنها به‌دلیل کمالات علمی 
ومکتب حاص آنهاست که خاص وعام از آن خو شه می چینند › مدام درفکر دایر 
ساختن بساطی بودند که در برابر مکتب علمی امامان شيعه دکانی علمی به راه 
بیندازد وافکار مردم‌دا از آنها منصرف سازد. ۳۹ 


¢ 


این سرگرمی» که در زمان عباسیان در بغداد » و نیز در اندلس » 
ی از انگ و نشان « فلسفه گرایی اشرافی » " نود » کجرویپا و 
پایی بیکانه و به زیان ایده‌ئولوژی اصیل اسلامی به‌وجود آمد ؛ 
ن ایده‌ئولوژی‌که درآغاز برای نجات بشریت ازاین گونه کجرویها 
رویپا وبرای بازگشت به‌عقیدی‌مثبت وواقعگرای اسلامیآده بود. 
ده‌بی که تمام ثیروهای نهفته‌ی بشردا به عرصه‌یز ندگی‌خارجی می‌راند 
بازد و آ باد کند وبریا سازد و آ لودگی را ازآن بزداید وآنهارا از 
زمدرایی باز دارد» همان گونه که ادراك بشری دا از آوارگبپای 


گروهی ازدانشمندان مسلمان چنان دبدند که با آثار این ب رخورد 
ید وآن کجرویپا به مقابله برخیزند وباروشنگر یپا وردیه‌ها و بحث 


- دراین میان مارون ومآمون عباسی باتشویق و ترغیب مترجمین زمان خود 
رجمه کتب فلسفی یونان ازیو نانی وسریانی وفلسفه هند وپارس» نسبت به 
لافشان درکارخود توفیق بیشتری يافتند . 

این‌دکان سیاسی_-علمی »که به‌عنوان علاقه و ترویج دانش؛ درمیان‌مسلمین 
زشده بود گرچه مدتها بازارکاسدی داشت ولی دیری نگذشت که ورشکسته. 
ان‌علوم اسلامی‌به آن روی‌آور شندند وددبرایرائمه اطهار-که‌نمایندهوسخنگوی 
آن واسلام بو دند به‌نام «علم.کلام» بهرقابت داغ پرداختند وهدف استعمادی 
فا عملی شد. 

هنوزهم.- با آنکه آنچه امروز بهنام«فلسفه اسلامی» دردست مسلما نان‌است 
رذمن تا آسمان با آن فرق دارد - آن قسمت‌فلسفه‌اسلام ی که‌ازقر آن دود افتاده 
از آن الهام نگرفته است » هنوزشکلی قشری وییمایه دارد ومایه عار محسوب 


ی‌شود ۰ 
١‏ الترف العقلی . 


۶۱ 


دراطراف ذات خداوند تعالی وصفات‌او وقضا وقدر وعمل انسان و پاد 
آن ؛ ودراطراف کنا و توبه و سایرمیاحثی که در تاریخ فکرو فاسة 
اسلامی غوغاها برپاکرد وفرقه‌های گوناگونی چون‌خوارج» شیعه, مرج 
در ید جبریه» سنی و معتز له و ... به‌وجود آورد » بپردازند.؟ 
در عبان اندشمندان اسلامی ۰ از نیز مفتون فاسفه‌ی ونا 
- بخصوص‌شروح فلسفه‌ی‌ارسطو ( يامعلم اول . نامی که به ارسطو د 
بودند ) ومباحث ماوراء طبیعت ( متافبز مك ) شدند وینداشتند که‌فک 
اسلامی بدون برایه: ازفلسفه وفیلسوف ما بی > نج نخواهد گرفت 
عظمت وکمال نخواهسد یاقت ... و دراین زمینه تألیناتی از خود با 
گذاشتند ؛ وهمچنان که برخی از مردم این روزگار فرریفته‌ی طرز ف 
غربی هستند » آ نروز نیز عده‌یبی فریب آن پیرابهرا خوردند و کوشید 
که مانند فلسفه‌ی‌بونانی » فلسفه‌بی «اسلامی» بساز ند و « علم کلام ¢ 
به‌طرز میاحث ما بعدا لطبیعه‌بی که براساس منطق ارسطو بود بایه‌گذاد 
به جای آنکه ايده ولوژی اسلامی را مطابق طبیعت کلی [: 
( که سروکارش باوجود بشری وهمه‌ی نیروها وزیر بناهای آنست و قز 
با فکربشری ودرقالب منطق ذهنی خشك وبی‌برکاری ندارد) » در قال 
اصیل ومستقل بریزند » قالب فلسفهرا به‌عار مت گر فتندتا عقبده‌یاسلام 


۱- به‌لظر می‌رسد که مو لف باقراردادن شيعه در کنارخوار ج ومر جثه‌و... 
از شیعه مفهوم تاریخی‌غلط آنرا ‏ که متأسفانه درجامعه‌ی تاریخ نگاران‌دانشگاهی 
نیزهما نطو رمعروف است - در نظرداشته است . برای تحقیق اجمالی معنای‌شیعه 
وسایرفرق بالا ومناسبات آنها بایکدیگر به‌ضمیمه آخر کتاب مراجعه کنید. 


۶۲ 


رآن بریزند » همچنانکه برخی ازعقاید فلسفی را نیز بر گز بدند و 
مدند ٿا میان‌آن وفکراسلامی اش دهند . بماند که اصطلاحات ‏ 
نپا هم سراسرعاریتی وپیکانه بود ! 

از نجا کهمان‌شیوموراه‌فلد فه‌وشوه‌وراه«عقیده»و بین حقا بقایما نی 
هى با تلاشهای ناچیزوساختگی‌وسستی که فلسفهومباحث ما بعدا لطبیعه‌ی 
بت بشربا خود دارند » راه‌آشتی نبود » «فلسفه‌ی‌اسلامی» - نامی‌که 
, بهآن دادند با ظاهر بك‌عقیده‌ی| راسته‌و سازگار کمال تکانگین ۳ 
ده ئو لوژی اسلامی ازخودآ شکارساخت واز کوشش علاقمندان‌به‌فلسفه» 
برنگی وآ لودگیی به‌پاخاست‌که نتیجه‌اش گل لوده شدن چشمه سار 
. ایده‌ئولوژی اسلامی بود وحاصلش محدود نمودن‌آن به مساحتی 
* وزرفایی ناچیز. 

ج 

این سخنرا »که سباری‌ازعلاقمندان بهآ نچه «فلسفه‌ی اسلامی» 
گرفته‌یا بطورکلی آشنابانمباحث فلسفی با تعجب باآن رو بروخواهند 
با یقن وجزم ادا می‌کنیم ومی‌کویيم که : « يدهو لوژی اسلامی» از 
بش وانحراف ومسخ رهایی نخواهد بافت مگر آن‌گاه‌که هرآ نچه‌نام 
فه‌ی اسلامی بدان‌داده‌اند و تمام‌مباحث علم کلام وتمامآ نچه میان‌فرق 
تلف اسلامی درطی قرون جدال برپاکرده است » دا بکباره به دود 


دازیموپ سا زآن به‌سوی قر آن‌مجید باز گردیم" وشالودهی‌اید‌ئولوژی 


۱ ممکن است کسی ایرادکند که اگرقرآن می‌توانست سرمایه‌یی عقلی 
ای مردم بیاورد و آنچه راکه‌فلسقه یونانی به‌مردم درس معرفت داد بیاموزد» 
نها تحقیق و تفسیردرقر آن‌کافی بو د که دکان‌فلسفه‌ارسطو ودیگران بسته‌شود.., 


۶۳ 


اسلاعی وویژه‌گیهای آن درمیان دیگرعقابد را ازآن بخواهیم. مقا, 
وتطسق عقیده‌ی اسلاهی با سایرعقارد برای روشن شدن ویژه‌گمهای 
زیانی ندارد ولی بای‌ست این عقبده را تنپا بایں اد قرآن‌گرف 
از برای ان فالین تقل بای یفوخوو ارزو 
4 

دراینجا درك سه حقیقت پراهمیت ضروری است : 

اول-آنکه نخستین چیزی که از بازمانده‌های فلسفه‌ی بونان 
ولاهوت مسیحی به‌حپان اسلامی‌رسیدودر آر اش مجاهدات_بظاه ر علمي 
فرقه‌های اسلامی موّثرواقع شد چیزی‌جزشروحمتأخره‌ی‌قلسفه‌ی بو نا 
تبودکه با ترجمه‌بی سست ولغاتی نادرست » که موجب اختلاف بسیار 


در ترحمدذی ادن شرو ح گردید » بهدست مسلمین رسید. 


* ولی پس‌ازمدتی که باب تفسیرو تشر یح قر آن مفتوح است هنوزفاسفه دنیا 

غرب را می بینیم که به‌رونق خود باقی است . 

مۇ لف به‌پاسخی اشاره کرده است وپاسخ دیگر آنست که با کمال تأسط 
تفسیر پرطمطزاق اسلامی» ازقر آن هنوزچیزی بیش از توضیح صنایع ادبی ۲ 
وبیان وجوه اعجاز نشناخته واز تررجمه ظاهری و فهم لغات (نه مطا لب) آن پ 
فراتر نگذاشته است. 

گناه این همه‌انحرافات و کفاره بل «دیه»عقب ماند گی‌مسلمانان هم بر گرد 
این قر آن شناسان وروحانیان! بی‌عبر یا مغرض است. 

۱- ناگفته نماندکه عده‌یی نیزازروی نادانی ویسوادی یاتقلید وگاهی! 
روی ریا وتظاهر» علم مخالفت بافلسفه اسلامی‌را به‌دوش می کشندو ازروی‌عوا: 
فریبی دم از«معارف قر آنی» می‌زنند. اینها هنوزازمعارف قر آن دشحه‌یی ندید 
و قطره‌یی نچشیده‌ازافکار و اندیشه‌های بلندفلاسفه‌ومفکرین‌اسلامی بد گر یی می کن 
و بهشت‌را نشناخته ونیافته ازاعراف رویگردان می‌شو ند . 


۶۴ 


دوم نکه کوشش برایآشتی دادن‌شروح فلسفه‌ی بونانی باعقیده‌ی 
اسلامی ناشی ازسادگی بی | ندازه‌ی آشتی‌دهندگانو بی‌اطلاعبشان از خمیر هی 
فلسفه‌ی‌یونانی‌وا از تأثیر عمیق بت پرستی‌درآن واستوار نبودنآن بر بك‌سیستم 
فکری معین (یعنی همان‌که دید اسلام وسرچشمه‌های سرشاروغنی آن با 
آن مخالف است) می‌بود. 

فلسفه‌ی بونانی ازمیان بت‌پرستی واساطیر برخاست وکا همین 
بت‌پرستی وافسانه‌های ساختگی‌پا گرفت وهیچگاء ازاثرات این بت‌پرستی 
افسانه‌یی خالی نماند . بتابرین ازسادگی بودوبیپوده »که برای وفق 
دادن میان چنین فلسفه‌یی با فکراشلامی‌که برپایه‌ی بگانه‌پرستی مطلق 
وعمیق استواراست» کوششی به‌عمل آبد» ولی مسلمانانی که به‌فلسفه و 
مجادلات علمی دراطراف آن سرگرم بودند » تحت‌تثیر شروح فلاسفه‌ی 
فرون بعد ومتأًثراز سیحیت که به‌عربی ترجمه شده بود -بخطا چنان 
دانستندکه «حکماء» - بعنی همان فلاسفه‌ی وناق" ناممکن است‌که 
بت‌پرست باشند واز توحید رو گردان؛ وازاینرو بهآشتی دادن بین کلام 
حکماء ! واعتقاد اسلامی‌پرداختند .فلسفه‌ی‌اسلامی» ثمرهی‌این کوششها 


ات ی ۱ ۱ 
سومآ نکه درمشکلات واقعی جپان اسلامی-که پس ازکشته‌شدن 
عثمان مایه‌ی آنکشمکش‌های تار یخی شد - به‌سیب تأوبل نصوص‌قرآنی 
ودریافتپای نادرست مسلمانان» انحراف پشدت راه بافت ومسلمین برای 

تأیید نظر بات مختلف خود ازمباحث فلسفی‌وما بعدا لطبیعی كمك خواستند؛ 
٠‏ ۱....واافلاط معروف‌یکی‌تطیق «حکمت» است که میراث انیاست 
باظسقه یونان . 


۶۵ 


بحثی‌که اغلب مغرضانه بود . 

با توجه به این سه حقیقت » این منابع» به‌دلیل آن اختلافات» 
صلاحت] نرا ندارندکه شا لوده‌ی فکرزلال و ناب اسلامی باشند ؛ فکر 
اسلامیی که پابه ومفاهیمش با ید ا قرآ نی ودر فضابی ناآ لوده به 
آثاربدآن اختلافات تاریخی » باشد. پس بہترآنست کهآن مرده ريك 
عقلی را یکجا به‌کنار بگذاريم و آنرا از مفهوم اصیل اسلامی بدور 
نگهداريم وتنها برای مطالعه‌ی تا یخی محض با بیان زوابایانحرافات 
مات اسلامی واسبابوعلل انحراف»! نر | حفظ کنیم » وازتکزارنظا بر آن 
درکارام‌روزمان درمورد مفپوم ایده‌ئولوژی اسلامی وشکل و اساس نظام 
اسلاهی پیز یبن 2 

% 

مسیرفکری مغرب زمین با پاری ازفکر بونانی و بت‌پسرستی‌آن 
آغاز وبا دشمنی‌کلسیا وافکار کلیس بی ختم ھی 
طرزفکرغر بی» درافتادن باکلیسیای کاتولیکی وطرزفکر آنپا و بعد بااصل 
مسیحیت وبالاخره -بطورکلی با مذهب بود. باآآنکه فک ر کلیسیا حتی 


شود . نشان همکا: ای 


یك روزهم جلوءبی ازسیحیت واقعی با خود نداشته است »ذیراآ نچه 
مسیحیت را - پیش‌از آنکه همان ئین مسیح باشد -طرز فکر کلسیاها 
معرفی نمود » اشتباهکاربپابی بودکه همراه با آغاز مسیحیت درسایه‌ی 
حکومت بت‌برست روم ویس‌ازآن بامسیحی شدن‌آن حکومت » جنایت 
بزرگی به‌سیحیت واقعی وارد نمود » نخست باداخل‌نمودن بقابای بت- 
درستی‌رومی وسپس بااضافات وتضیراتی که کلیسیا ومجامع‌راهبران آن به 
اضل‌الاهی ضمیمه کردند و[ را ازمسر آسمانیش شدیدآمتحرف ساختند. 


۶۶ 


دلیل این تحریفات یکی حوادث ا واختلافات مذهبی‌بود و 
دیگر آنکه دولت روم تازه مسیحی می‌خواست با گردآوری فرقه‌های 
مذهبی مختلف وابالات متخاصم رومی و مذهبی واحد » رضایت 
عمه را جلت نمودء باشد.؟ ۱ 

کلیسیا به‌سیب آ نکه ازاین افکار انحرافی و.هشتی معلومات غلط 
یا ناقص از جپان - که در شأن علوم تجر بی است- حمایت هسی‌نمود » 
شا این انفتدان مارم ی کف ره برو ا اغات 
بشری غلط با ناقص را تصحیح کنند - قراد گرفت وبه حمله‌ی فکری 
به آنپا اکتفا نکرد بلکه تمام قدرث مادی خودرا برای درهم کو بیدن 
همه‌ی کسانی که باافکاردینی وعلمی آن» مخا لفت می‌کردند» به‌کار گرفت. 

ازآن. تاریخ تابه امروز» فکراروپایی درصف مقابل افکاروعقاید 
کلیسیابی _ که درآن روزگار برتری داشتند ‏ وبلکه » بطورکلی » در 
برابر افکار و عقاید دینی قرارگرفت ؛ بلکه ازدشمنی با افکار و عقاید 
دینی‌هم گذشته به‌طرز فکرمذهبی بطورعموم خصومت ورزید . 

غرب برای روشنفکری خود به راهپای نوی روآورشد و حدف 
اصلی‌او ازاین کار معارضه باشیوه‌ی فکری دینی ورهایی ازسلطه‌ی‌کلیسیا 
وخدای کلیسیا وازهرچه فکرو شیوه‌ی فکری خاص کلیسیاست » بود و 
نەفقط درقانون وفلسفه ومذهبی که فکر ارویایی به وجودآورد بلکه در 
عمق فکر وطرق معرفتی بر گزیده‌ی خود نیز» عداوت دین وروش دینی 
را ازدست نداد . ۱ 

۱ رجوع کنید به کتاب «دعوت: ه‌اسلام» تألیف : ت. و . آرتوللب ‏ 

(مو لف) . 


۶۷ 


ازاینجا می‌توان دربافت‌که نه‌ثمره‌ی فکر اروپایی ونه‌شوه‌های 
فکری‌آن صلاحیت آنرا ندار ندکه زیربنای فکر اسلامی قرارگیر ند « 
نه سزاوارکه برای نوسازی فکر اسلامی - به تعبیر مکی از مفکسر یر 
مسلمان- از آن استفاده شود . ۱ ۱ 

بااین مقدمه برخواننده پوشیده نخواهد مائدکه برای‌پایه‌گذاری 
فکر اسلامی با اقتباس از دوشهای فکری‌غرب و ئه » گرفتن نتایجآز 
روشپاءراهی وجودندارد . 

۹ 

اما روش‌ما در بحث از « ایده ئولوژی اسللامی و زیر بنای‌آن ¢ 
ما برآنیم‌که پس از دوران دراز زندگی درسایه‌ی قرآن-»ایده‌ولوژه 
اسلامیرا بیواسطه, ازخود قرآن الهام بگیریم وبه قدر امکان» خودد 
درفایی همچون فضای روز نزول قرآن وگرفتار بپای فکری واجتماعي 
وسیاسبی که بشریتدرآ نروز گاران داشت و گمراهیهایی که پسازانحر اف 
ازهدایت الاهی در آن سرگردان شد ؛ قرار دهیم . 
روش ما نست که درالهام گرفتن ازقرآنآنرا باهيچيك ازمقرراد 
و ملاکات عقلی با فکری» که بازماند‌ی فرهنگهای غیرقرآنسی است 
نسنجیمو] نپارا برای نصوص‌فرآنیبه‌داوری نطلييم بابرای در بافت‌معان 
. من تصوص» مطابقت ترا بامقررات پیشین شرط ندائیم . 

صوص قرآفی. برایآن آمده‌اند که مقررائی درست و راستین, ک 
اندیشه وحیات بشر بايد برآن استوار گردد »بسازند وکمترین‌شکرانهء 
این کرامت خداوند بزرگ و بی‌نباز» آنست‌که بشر بادل واندیشه‌یی پال 
و بدونغل وغشآ نرافرا چنک آرد» تافکر نو[ نان_باکمك خداوند وبس 


۶۸ 


زبازما ند‌ی جاهلیت فدیم وجدید» با اوهام بشری‌که بهره‌یی آزحقیشت 
دارقد» پاك واا لوده بمائد .. 

ا راتی‌موروشی برای‌ما وجود نداردکه داورکتاب خداباشد؛ 
| فقط ازمقرراتی که این‌کتاب» خود برای‌ماآورده است باری می‌جوییم 
مقررات واندیشه‌های خودرا برآن بنا می‌کنیم وتنپا همین‌راه و دوش 
ر برخورد باقرآن و دریافت ایده‌ئولوژی اسلامی ازآن صحیح است . 

3 

ما در عرضه‌ی حقایق آیده‌ئولوزی اسلامی سعی نخواهیم کردکه 
آنرا درقالبی فلسفی ارائه دهیم زیرا که هميشه ميان مظروف و ظرف 
بستکیی پایدار وجود دارد ومظروف تأثیرپذیر ظرف خود است وازاین 
NE‏ طبیعتآن متقیر و بدمنظر وازطبیعت اصلی‌خود. پبگانه و دور 
خواهدگشت ؛1 نسان که در ارائه‌ی آده‌ئو لوژی اسلامی در قالب فلسفی 
روی داده‌است‌و کسانی که این‌عقیده‌ی‌اسلامی‌را اززلال قرآن مجیدگرفته 
باشند این نکته را درک توانند کرد . 

ما باروش « اقبال » که می‌کوشد فکراسلامی را درفالبپای فلسفی 
باز بافته از گل و اوگوست کنت ارائه دهسد » مخالفیم . روی سخن 
هرعقیده و ایده‌ئولوژی و بخصوص ادهو لوژی اسلامی» با اسلوب خاص 
خود» باوجود انسان است. امتیاز این‌اسلوب جاندار بودن» مولدبودن» 
وقا بل لمس بودن والپامبخش بودن] نست ؛ الهامبخش حقایق بزر گی‌که 
به عبارت نمی گنجندو لفظ وعبارت» تنپا می‌تواند سخنگوی‌آن باشد. 

همچنین شیوه‌ی| يده ئو لوژی اسلامی این امتیازرا دارد که وجود 
اسان را باتمام جوائب ونیروها ودریچه‌های معرفتی‌او مورد خطاب‌قرار 


۶۹ 


می‌دهد و نه فقط فکر بشریزا و بس . اما راء‌فلسفه از آ سو ی دبگرست؛ 
فلسفه می کو شد حقیقت را درحصار کلمات به دست‌ما بدهد واز! نجاکه 
حقایق مورد بحث وکندو کاوفلسقه محال است که درمتطوق‌عبارت بکنجند 
-بماند آنکه‌قسمتی ازاین‌حقایق جولانگاهی فراختراز تنگنای فکر بشری 


می‌خواهند - فاسفه هر گاه خواسته‌است یه مسادل‌عقیده‌بی پردازد » خود 


۱ خود به دن ست بیچیدگی وگره خوردگی وخشکی رسیده سن ۰ از‎ A 


انروست که هر گز فلسفه در زندگی عمومی بشر نقشی گفتنی نداشته و 
بشر بت را هیچگاه به انداژه‌ی «عقیده» به جلو .فرانده است » مشرت به 
راهبری عقیده از پیچاپیچ راه طلمتناك زمان رهیده‌است نه فلسفه . 

عقیده را باید باشیوه‌ی خودش ارائه کرد ؛ کوشش برای ارائه‌ی 
«عقیده» وایده‌ئولوژی اسلامی بااسلوب فلسفی » آنرا می‌کشد ودرخشش 
وتابشآ نر | خاموش می‌سازد و آنرا درگوشه‌بی اززوابای نامتناهی وجود 
انسانی مقصور و محصور می‌نماید . در هرمبحث که عقیده بااین اسلوب 
بیگانه وبااین قالب کم ظرفیث عرضه گردد جد کی وخشکی ونقص 
وانحراف به بار هیآ ید . 

ماحر .ص داشتن فلسفه‌بی به نام « فلسفه‌ی اسلامی » لیستیم ولازم 
می‌بينيم که در فکر اسلامی این فصل نیز افزوده گردد و با این قالب 
هم » همچون مشکلپای دیگر معرفی اسلام بهو جود | فا به‌نظرها ترك 
این کار نه فقط چیزی از اسلام کم نمی‌کند وازارزش « فکر اسلامسی» 
نمی کاهد بلکه خود دلیل روشنی بر اصالت و پاکی و ناآ لودگی آن 


می باشد ۰ 


ل 


a‏ آ نکهماانحرافی معین .ازانحرافاتی که درفکر اسلامی با 
درحقیقت اسلام راه بافته است » را درییش نظر نداد یم » که تمام کوشش 
مارا صرف خود کند » و رد و تصحیح آن انگیزه‌ی ما برای نشان دادن 
| بده‌ُو لوژی اسلامی باشد . 

ماپرآ نیم که حقایق این ایده‌ئولوژی را » همانطور که قرآن 
مجید آورده‌است ‏ جامع > کامل » موزون و متناسب باجپان و سرشت 
آفرینش » ببان نماییم ؛ زیرا اتحراف بانقص معینی‌را درنظر داشتن و 
در رد آن‌و ارائه‌ی‌حقايق فکر اسلامی برای دفع آنها مستغرق شدن » 
شیوه‌بی خطر ناكاست ومستلز م انحرافات تاژه‌بی درردآن آنحر آفقدیم ۱ 
وانحراف_درهرحال انحراف‌است . 

نمو نه‌هایی آزاین خطررا دربحث‌هایی که به قصد دفاع ازاسلام» 
در برابر مهانجمین مستشرق و بیدینان‌قديم و جدید » وبا به منظور رد 
انحراف معینی واقع در شرابط و زمانی معین » شده است» می‌توان 
باقت . 

برخی از بپودیان و مسیحیان متعصب » تعمد دارند که اسلام را 
متم کنند که مثلا ین شمشیراست وبه‌زور شمشیرمنتشر گردیده‌است» 
نا در نتیجه عده‌بی به رفع اتپام برخزند و آنجا که در گیر حماسه‌ی 
ادفاع» ۱ واثبات ایشکه‌اسلام » فقظ برای‌دفاع» ازشمشیر استفاده‌نموده | 
هسند » ارزش «جپاد» وروح رزمنده‌ی اسلام را پاین پیاورند و آنرادد 
ادفاع» محدود کنند - دفاع به معنای اصطلاحی امروژ و به معنی 
بحدودکلمه ! - غافل از نکه حق‌مسلم‌اسلام - یعنی آخرین داه‌آسمانی 


رای سعادت دشر ۱ و هرمرام ی 1 و لو در نظر خودش 2 است که 


۷۱ 


نظام خوددا درروی‌زمین » برفر أرسازد تاجامعه‌ی‌بغر مت بئواندازفواید 
ای ان مت کو کم که فو کرم کی این ام جرا 
آزادی عقیده نیز داشته باشد وازلحاظ عقیده اصل « لااکراه فیالدین» 
را قاب شود . 

بنباانگذاری«نظام اسلامی»» حپاد لازم‌داردتابتوا ند 5 سر مشر ت» 
چه مسلمان وچه غیرمسلمان »سایه بیفکند؛ و تا بتوانداین‌نظام را برپاو 
نگپداری‌کند ومردم را فقط درعقا ید شخصی‌شان آزاد بگذارد؛ واین کار 
بدون قدرتی‌قاهر وقانونی فابق‌ونظامی استوار.ناتمام استء تا هرآنکس 
کهدراندشه‌ی‌تجاوز به‌آزادی عقىده واظپار عقیده است» حساب کار خود 


را بکند . 


این تنپا یك نمونه از بد نمونی چپره‌ی ابده‌ئولوژی اسلامی در 


مواقع دفاع ازمپاجمین فر کار است . 
بحثهایی که در رد انحراف معینی شده است نیز به سهم خود 
انحرافات دیگری را به‌بار آوردها ندو نزدیکتر ین‌مثال برایآن نوشته‌های 
استاد محمد عبده وسخنرا نیپای‌علامه‌یاقبال" در موضوع «نوسازی فکر 


۱- درمتن «الشاعراقبال» آمده وچون دریغ بود که بامقام فکری‌وعلمی 
اقبال اورا فقط شاعر بنامیم»غلط مژ لف بزر گوار را باالهام واجازه ازرو ح بزرگه 
آواینگو نه تصحیح کردیم. . اقبال هم خو درا شاعری و فکرو گذار معرفت 
نمی‌دانست. ومی گفت: 

۔ کم نظر بی‌تایی جانم ندید آشکارم دید و پنهانم ندید 
¥ ۱ 
نغمه کجا ومن کجا؟ سازسخن بهانه‌یی‌است 
سوی قطار ‏ می کشم ناقه بی‌زمامدا 


۷۲ 


۰ 


دراسلام»! است . ۱ 

استاد عبده یکجا پامسلکی فکری وخشك رو برو می‌شودکه باب 
پاد» در آن مسدود و نقش «عقل» در فهم و استتباط احکام شر بعت » 
| نکارقرارگرفنهوبه‌کتبی که‌متآخرین درعصرجمود فکریآ نم براساس 
نات وافکار عامیانه‌ی دینی نوشته‌اند» اکنفاشده است . وجای‌دیگر 
رانی در ارویا مواجه می‌گردد که عقل را به‌خدا بی گرفته| ند وآنرا 
ٍستنده بخصوص پس ازفتوحات علمی و دودان جهانگشایی‌های آن» 
ازآن به‌دوران بر تری‌فلسفه‌ی عقلگرابی درارو پاوحمله‌ی مستشرقره و 
بده‌ی‌اسلامی در بار‌ی قضاوقدر و تعطیل عقل و فعا لیت‌بشر و مولدو 
. نبودن درز ندگی و.... وچون با اثبات ارزش عقل درمقابل «نص» 
بای فکراجتپاد ومبارزه از افات ونادانی و عوامیگری در فکر و 
اد اسلامی» درصدد رد آن اشکالات برمیآ ید و می‌خواهد ثابت‌کند 
سام برای«غقل» دردین وز ندگی» ارزشو کار بردی نهاده وآ نطوزبکه 
ی‌از فرهنگیان گمان کردها ند » مسلما نان محکوم به «جبر» مطلق و 
ن «اختیار» نمی‌باشند؛ وخلاصه درگرماگرم مبارزه با جمود عقلی 
رق ومقا بله بامفتون عقل بودن درغرب ؛ ندانسته » «عقل» بشری دا 
رحی»آ سما نی»راهنمایانسان» برابرو یکسان قرارمی‌دهدو نمی‌خواهد 
عل راء فقط یکی ازدستکاهپای بدن اسان وگیرنده‌ی وحی بداند 
ب گذارد که میان مفهوم عقل و کاری‌که وحی انجام می‌دهد » اختلافی 
.. غافل از نکه عقل» فقط آ نچه‌راکه بتواند ودرخور او باشد » درك 

۱- این سخنرانیها به‌عنوان «احیای فکر دینی دراسلام » به‌وسیله آقای 
ند آرام به‌فارسی و به‌وسیله عباس محمود به‌عربی برگردانده شده است. 


۷۳ 


هی کند و در برابر آنچه فوق ادراك اوست » تسلیم می‌گردد» زیرا عقا 
بلکه تمام وجودانسانی» نامطلق‌است ومحدود به‌زمان ومکان؛ درحالیک 
وحی می‌تواند حقایق نامحدودی همچون حقیقت الوهیت و کیفیت تعلغ 
گرفتن «اراده» خداوندی بها فرینش و ایجاد رو بدادها را شامل باشد: 
عةل دراین کلیات نامحدود» که راهی‌برای او به‌ادراكآن‌نیست؛ جزتسلب 
کاری‌ندارد . 

اساد عبده دلیلی بهظاهر منطقی ساخته که ساخته‌ی تمایل ب 
نشان‌دادن‌ار زش مساك‌منکر ین‌قدرت استنباط عقلو شرع است» ودررساله‌ی 
توحید هی گو دد: «وحی الپی باواسطه‌ی پیامبران وهمچنین عقل افسانی: 
هردو از آثار خدا ا وجودکه می‌بایست بایکدیگر درآمیزند 
بی آ نکه باهم تعارضی داشته باشند».|ین‌سخن به‌جای خود درست و لی‌سخن 
اینجاست که وحی وعقل» نه هم‌طراز » که یکی بزرکتر وجامعتر از 
دبثری است . 

وحی از برای‌آنآمده است‌که برای عقل » اصل و میزان سنجش 
باشد» تاانحرافات واختلالات مفاهیمش‌را تصحیح‌کند. میان وحی‌وعقل؛ 
آمیز شوتر کیب هست و لی براین اساس کهها گفتیم؛نها پنکه درو اقع‌همپا یه 
وهمسنگ باشند. مسافاًبه‌اینکه عقل منزه ازنقص‌وهوی درجپان»وجود 
واقعی ندارد وفقط بك «ایده‌آل» است . 
تفسیر جزء «عم» استاد وهمچنین تفسیرشاگردان وی: شيخ رشید 

. رضا ومغربی درجزء «تبارك»» بطور روشنی تحت تأثیز این نظر ند و بارها 
تصریح نموده‌ا ند که «واجب است نص را تأویل نمود تا با عقل موافقت 


۱- «مثال» . 


Y۴ 


.. ومنشاً خطر همین حاست . 

اطلاق کامه‌ی«عقل» باچیزی‌نسبی بر ھی گر دد؛ زیرا عقل من‌وشما 
ان و بهمان» همه عقل هستند وماوراءآ نپا عقلمطلقی که نقص وهوی 
پل وشپوت درآن راه‌نداشته باشد وجودندارد تا نص فرآ نی راموافق 
تفسیر کنیم واگرتأویل نص را مطا بق همه این‌عقول» لازم بدانیم کار 
ره به‌هرج ومرج خواهدکشد . 

تمام این گونه اشتباهات ناشی از غرق شدن دريك جناح و دريك 
راف است وکر نه اگر واقعیت امردا بگیریم بخوبی موقعیت و وسعت 
ی دید عقل و وحی‌رادوراز افراط وتفر بط شناخته بیمو بطورصحیحی 
ت بینآ ندورا نکه داشته‌ايم . 

عقل درهنگام تلقی ودریافت وحی ؛ مطرود و بی‌استفاده نیست و 
نه ازوحی می‌توآند در یافت‌کند و درخور درك اوست: (به‌شرطی که به 
:که خارج از حبطه‌ی‌درك اوست تسلیم باشد) کسی منکر نمی‌شود ؛ 
درھرحالء حکم نهایی از آن وحی است نه‌عقل ؛ و مادام‌که نص » 
ار باشد مدلول مسلمآن» بدون هیچ تفسیری ازعقل» لازم‌الاجراست 
بل با ید ازمقرراتآن پروی نماد ویابه‌ی‌خود را بر شالوده‌ی آن 
. دهد . 

4 
۱- بهتر آنکه‌گفته شود : درماوداء عقول جزئی ونسبی ما عقلی مطلق 

وجود دارد » یعنی همان که قر آن به«میزان» و «کتاب» و «اسام مبین» از آن 
_ نموده است. غایت آنکه به‌این عقل مطلق جز ازداه وحی ۰ (یعنی‌اتصال 
اهنگی باجهان ونزول روح وامرالهیوجبرئیل) وصول, امکان .پذیر نیست. 


۷۵ 


علامه اقبالهمدرمشر قزمین‌در نبود به‌فول خودشداشراقات‌عجمی» 
[ابرانی ] فلسفه‌ی مثحرف فکریبی را مشاهده نموده و ازشستانی که تپی 
از فروغ «خود» انسانی است واز منفی بودنی‌که انسان باآن بیکاره و 
بی‌اثرمی‌ما ندب وطبعامخالف اسلام است - به فغان درمیآید. و در جای 
دییگر حسگرایی مکتب تحققی واصالت تجربه‌را درمفرب‌زمین می‌بیند 
وبه هذبانپای - معروف به‌فاسفه - نبچه» درکتاب «چنن گفت زردشت» 
وسخن ازتولد انسان برتریا ابرمرد (سوپرمن) ومر که خداءبرمی‌خورد 
ومجموعاً به‌این فکرمی‌افتدکه ازحریم فکراسلامی وحیات اسلامی این 
تناهی وفناء ومنفی بودن را دورکند و واقست و وجود «تجر به» راء که 
مکتب تحققی‌واصا لت تجر به بر آن‌بناشده است»در فک راسللامی اثبات‌نما بد. 

نتیجه‌ی این عکس العمل اقبال همان زیاده دویبی است که در 
اپراز ذات اسان نشان داده و وادار شده که برخی از آبات قرآنی دا 
بنوعی تفسیر کند که‌خود آبات و روح ايده ولوژی اسلامسی ازآن 
گربزانند ... و بر آن شده که ثابت کند که مرگ » بایان و آخرین 
د تجربه » نیست » ونه حتی « قيامت » . چه آنکه تجزبه ونمو د دات 
اسانی - به عقیده‌ی وی - تاپساز بپشت وجپنم هم » ادامه می‌بابند . با 
آنکه عقیده‌ی‌اسلامی باجزم وبقین به مامی‌گوید که « دنیا جای آزمایش 
وعمل‌است و خرت خانه‌ی حساب وکیفر » ودیگر فرصت عمل » جز در 
این جپان » برای بشر وجود ندارد . همچنانکه پس از حسابرسی و 

کیفرء جابی برای عمل مجدد باقی نمی‌ماند ۳ 


۱- «عمل» همراه با«عکس‌العمل»یا به‌عبارت دیگر» عملی که در برابر آن 
مزد یا کیفر باشد؛عاص‌جهان‌ماده( یعنی‌همین‌جهان‌پرو تون‌ها والکترون‌ها و..)-, 


۷۶ 


این افزون خواهی اقبال » معلول علاقه‌ی‌شدیداو به اثات وجود 
ك «خود» با «من»و ادامه‌ی آن‌است با همان اصطلاحی که از وازه های 
لسنی هکل به عاربت گرفته شده‌است 7 

اقبال ازطرف دیگر مجبور شده‌است که به اصطلاح : «تجر به 
منابی وسیعتر ازمعنای فر نکی آن‌بدهد تا«تجر به‌ی‌روحی» ومعنوی‌راء 
۾ مسلمان باآن به حقبقت بزرگ واصل می‌گردد ¢ دربرگیرد . 


است؟ درنتیجه پس‌ازفناء این بدن مادی» برای روح (یانفس» که شکل‌متکامل 
دن مادی است) دیگر میدان وابزادی‌برای «عمل»» (چه عبادت وچه‌گناه) بافی 
می‌ماند ومقصود آیات وروایات مستند ومورد نظرمو لف عالیمقام» همین‌است. 

ولی جهان ماوراء این بدن » جای تقطیل وتوقف نیز نیست وقراین 
بسیار از آیات وروایات‌و کلمات بزر گان وحکما نیز نشان میدهن دکه نفوس‌انسانی 
اروزقيامت» «استکمال نفس»میکنند و یا«تاوان» پس می‌دهند وتجربه‌ی معنوی 
بادر حقیقت «معرفت» بشر بنا به‌نظرعلامه افبال - نه‌فقط هرگزتوقف نخواهد 
اشت بلکه پس ازدفع حجاب مادی بدن و فقس تنک تن تازه به‌پرواز خود 
حواهد پرداخت وازآن سوی حجاب ابعاد مکان وزمان به‌شناعت حقیقت وذات 
حدا - جوهرحقیقت - خحواهد دسید «فکشفناعنك غطائك فبصرك البوم حدید» . 

ازطرفی» اقبال برای «زمان» حقیقت مطلق قایل است وزمان نسبی‌انشتن 
برای اومشکل ولاینحل می‌باشد ولاژمه «زمان» «حرکت» است‌نه‌تو قف‌وسکون؛ 
رآیات مر بوط به‌شاهدقیاسث وروایات مر بوط به آنعرت ¢ اشاداتی به ؛تخییرس 
نبدل. تطوروحر کت؛داد ند واين مو ید نظر اقبال حواهد بود. 

۱- واقبال‌خوددداین بیت شعر که‌به‌زبان اردوسروده‌است. اعتراف م ی کند 
که 


«مگل کاصدف گهر سی خالی هیاس کاطلسم سب خبالی» 
یعنی درصدف‌فکرهگل مرواریدی‌وجود ندازد وطلسم جادوی اوجز وهم 


۷۷ 


تجر به به معنای اصطلاحی فلسفی غر بی نمی‌تواند شامل جنبهه 
روحی باشد » زرا تجر به اصلا برای طرد وسایل غیر حسی معرفتی 
وجود ره 

عاریت خواستن یك اصطلاح غر بی » کاررا به جایی می‌کشاند 
سخن علامه اقبال‌شاعر منش وحسای وز ندهرا آین‌چنین» به بحثی خش 
و بیجان تبدیل می‌نماید . 

ها نمی‌خواهيم که ازقیمت ا زحمات وز رگ ویر مری که اس 
یدریو اقال و ا فک ای ورای 
کشدها ند ۰ بکاهیم رحمت نامتناهی خدا بر آنها باد - مقصود ما 3 
اشاره به‌این نکته است که‌کوشش برای مقاومت در برا برانحرافی مه 
گاهی موجب انحراف دییگری می‌شود» واو لیتردرطر بقه‌ی بحث اسلامی 


ارائه‌ی‌حقا یقفکری اسلامی است با تمام تکامل همه‌جانبه ومطا بق‌طبب 


۱- این اشکال مو لف که ناشی‌از بدبینی اوبه‌همه چیزغرب است.به‌یا 
بحث لفظی.منتهی‌می‌شود؛ز بر امو لف جلیل ا لقدراز لفظ «تجربه» چیزی‌دامی‌فه 
که منظوراقبال نیست. 

نظر مو لف ازتجر به Experien e‏ »مطالعه ازراه حواس پنجگانهو 
اصطلاح آزمایشگاهی بودن اس تکه «شخصی» نیست وکاملا قا بل انتقال وقا 
درك برای همگان است. واقبال‌گرچه تجر به باطنی یاروحی‌دا به‌يك نو ع‌احسا: 
بیشتر شبیه می‌داند تابه‌يك اندیشه (ص۲۶ احیای فکردینی) ولی درعن < 
آنرا کاملا شخصی وغیرقابل انتقال می‌داند وتجربه باطنی به‌این معنا عبارت 
همان ارتباط واتصالی خواهد بودکه عرفا ازآن به‌عنوان «محو» ودفناه» ز 
نتیجه آن به «واردات غیبی» ۰ باد می کنند. 


ت‌ 


۷۸ 


روش خاص خودآن . 
+4 

... وبالاخره ...این بحثواین کتاب در باره‌ی مسایلی چون فلسفه 
اهوت ومتافیز مك نمی باشد » بل سخنی است که ازوافعست برخاسته و 
وی سخذش نیز با واقست است . 

اسلام برای آن ا است تا جامعه‌ی بشرنت دا از مه حپل و 
به‌روزی که برافکار وززندگی | نپاس‌کنی می‌کندواز گمکشتکی بی که‌دد 
ن‌دست‌وپا می‌زنند» رهابی بخشد؛ وتاطرزفکری ممتازوزندگانی‌نوینی 
دا سندانه برای! نها » بسازد ۰ وددیغ و دردکه بشریت در روزگار 
| نیزبه حال سرگردانی و گمراهی| نروز باز گشته است . 

اسلام از برای آنآ مده است که ملتی «بسازد» ورهبری بشریت را 
.آن ملت بسپارد . ملتی که شر یت را از گسگشتگی وتيره‌روزی‌خلاصي 
خشد ... وهمین هلت امروزبه‌جای رهبری و پیشوایی » خود دبا لرو 
ای کی ام و اوه وور وروی وت ا افا اک 

۰ ین کتاب کوششی است برای نشان‌دادن مرزهای اىده‌ئولوژی 
بلامی ومختصات واسای‌آن تاکه آئن زندگی واقمی و خدا. بسندانه و 
باسئامه‌ی حرکت فکری وعلمی وفنی ازآن سر چشمه‌گیرد وتا ازجپان 
میم امس که این رف ها هرا اد ادا شر 
می‌بایست هربخفی راکه راجع به‌یکی ازجوانب فکراسلامی با نظام 
بلامی باشدبرشا لوده‌ی‌این فکراسلامی‌گذارد . ۱ 


رده ازچپره‌ی این ايده ئو لوژی زندگیساز برداشتن ¢ تناز عقل د 


۷۹ 


قلب ونیاززندگی وحقیقت» ونیازملت اسلام وجامعه‌ی‌بشربت است . 
۱ ا 
این کاب در دو بخش خواهدبود: بخش‌اولآن-همین کتاب‌حاض 
درهویژگیهای ایده‌ئولوژی اسلامی» . وبخش دوم در تشریح «پایبست 
زیربنای‌آن» . درکتاب دیگر. وال لموفق والپادی وا لمعین. 


۹ یو 


تاریخ تیره‌روزی بشر 


آیا ... دهروی برروی درافتاده راهیا بتراست 
یا 


a‏ مجد۱ 


اسلام » هنکامی طلوع کرد که درجپان انبوهی وحشتزاازعقاږد.و 
افکاروفاسفه‌ها واساطیر واوهام و آداب وسنن وجودداشت . حق و باطل» 
درست ونادرست » دون وخرافات » فلسثه واساطیردرهم آميخته بودند و 
ضمیرانسانی زیربارسنگین این مرگواره » ودر ظلمت اوهام » راه خطا 
می‌پیمود و به‌بقین نمی‌رسید .. زندگی بشری‌تحت تا این‌سبه روزی 
گر آن »درتباهی و نابودی وستم وخواری ودر بد بختیو بینوایبی؛ که‌سزاوار 
انسان بلکه حہ ی شایسته رمه‌ی حبوان نیزنبود » بهراه‌کمراهی می‌رفت. 
این سرکردانی‌که درآن ازراهنما وروشنگر وازپایداری ویقین 
- خبری نبود » همان سرگردانی عقیده و فکر بشر درباره‌ی پروردگار و 
صفاتش بود وجهل به‌روا بطانسان وجپانو ناشناختن 2 ومر تبه‌ی‌انسان 


۱ سوده مللا آیه ۰۷۲ 


۸۲ 


جپان وهدف ازوجود اوء وندانستن راه وصول به‌هدف و چگرنگی 
باط خدا وأنسان ... و در زندگانی انسانی و نظاماتی که معلول 
د » زیانمندیپا وتباهیها ازاین سرگردانی برخاسته‌اند ۰ 
بشردرجهان‌بینی وخداشناسی خود » تا براساس استواری يا ننېدو 
زمیان این سرگردانی‌گمساز» وسنکین این دیککروان وتاريك این 
نایی عمیق » بهیقین نرسد » همکن نیست ضمیر بشری درهيچيك از 
ر: خودشناسی وجران‌شناسی وشناخت هدف خلقت وروشز ندگانی و 
بط انسان وحپان وارتباط فرد وحاهعه, به‌پایگاه آمنی برسد . 
متفکرین غرب‌ووطی‌صفتان شرقی - دنبالهروآ نان اینآشفتگی 
,سامانفی را معلول خاصت طرذفکردینی وفرون وسطابی» می‌دانند ؛ 
بدون شك» عات همان است‌که ماگفتيم . 
دوحفیقت اساسی وجود داردکه درهرحال ودرهرزمان باز ندگیو 
م بشری همراه بوده است ودلیل مدعای ما هی باشد : نخست‌آنکه 
ن برحسب فطرت خود نمی‌تواند درعالم هولناك هستی ذره‌بی‌ببپوده 
اره‌باشد و ناچار باید بصورتی میان‌او وجپان هستی ارتباطی برقرار 
تا استقرار وجایگزینی اورا تضمین کند وموقعیت اورا در جپان 
ن دهد وناچارانسان را جپان بینی‌بی‌گز بر است‌که موفعیت ومکان او 
تفسیروتوجیه شود . ۱ 
این يك ضرورت فطری وشعوری بشری است ور بطی به‌زمان و 
ط زند‌گی‌اوندارد ودرا بنده‌ی بحث‌ما خواهید دیدکه براثراشتباه ۳ 
قت این ارتباط و این جپان‌بینی » تیره‌بختی و گمراهی انسان تا به 


انداژه رسید . 


AY 


دومآنکه میان ایده‌ئولوژی و نظام اجتماعی » طبیعتاً «رابطه»یی 
محکم وناگسستنی وجود دارد که به‌شرابط زندگی محنطی او مر بوط 
نیست . بلکه ازرا بطه هم بالات ؛ نظام اجتماعی «زاییده»‌ی طرز فکر 
جامعه است وفرع برجهان‌بینی آن,وهر نظامی که براساس كا بده ئو لوزی 
پابه‌گذاری نشود » نظامی ساختگی وناپایداراست ؛ واکرچندی بپاید » 
انجام برای انسان بدبختی به‌بار خواهدآورد ومیان‌آن با فطرت‌انسانی 
قطماً تصادهی روی خواهد داد . همچنانیکه بشر به‌يك نظام اجتماعی 
نیازهند است» به‌يك طرز فکر وعقیده و «ایده‌ئولوژی» ثابتی نیز کمال 
احتیاج را دارد. 1 
همه پیامبران» اززمان فوح تا زمان عیسی » همین حقیقت‌رابیان 
نمودند و خدای‌مردم را بطورصحیحی بها نپا شناسانیدند وموقعیت‌انسان 
وحدف وجود اورا دوشن ساختند ؛ لیکن انحراف دایمی ازاین‌حقیقت 
که براثرفشاراوضاع سیاسی وامیال بشری وضعف انسانی می‌بود »براین 
حقیقت پرده کشید وبشریت دا به‌بیراهه برد وتارمر کبا یره بی برآوتنید 
که‌بدون رسالتی تازه‌وجامع و کامل» برطرف‌کردن آن دشواریّمی بود »تا بشر 
با این رسالت آزاین تارییکی وسردرگمی خلاصی بابد و ابنهثولوژی او 
برپایه‌یی حق وخالس استوارگردد وتا زندگی انسانی دا برشا لودهبیاز 
این پایه‌ی فکری صحیح › بنا نهد. 1 
ناممکن ۰ است که دارندگان اسنهمه اده ئو لوژی‌های اسرافی در 
جپان جزبا این رسالت واین «رسول» از افکار و ایده‌های خود دسب 


۱- «ان‌الهلایذیرما بقوم حتی یغیرواما بانفسهم» خحدا سر نوشت ملتی‌دا » 


تاعود برخود نجنبند» دیگر گو نه نسازد. (سورهرعد: ۱۱) 


AY 


بردار ند .وجه به‌جاست این سخن خداو ند بزرگه : 
«لم یکن لذینکفر و امناهل) لکتابو المش ر کین‌منفکین» 
حتی تأتیهم «البینه» » «رسول» من‌الله یتلوصحضاً 
مطهر ه»۱ 
ضرورت اين رسالت وضرورت دورشدن از گمراهیپایی که بشر در 
تار یکی آن‌دست و بامیز ند وضرورت استواری | بده ئو لوژی بربایه‌ی یقین» 
راآنسان | گاه درك خواهد مودکه برعظمت وژرفای این تبره دوزی » 
آ گاه شود واز بیراعه‌ی عقا ید وافکاروفلسفه‌ها واساطیر» واز ین بستآداب 
وسئن واوهام ,که وقتی اسلام طلوع نمود در همه جا برآندیشه‌ی بشری 
حکمفرمایی‌می نمود» بازگردد ¢ وتا نجاکه‌حقیقت این‌گیجی وسردرگمی 
و درهم EN‏ را » که باز مانده‌ی عقاید آسمانی دست خورده با 
افزوده‌ی بشرو [ نچه‌که بافلسفه و بت‌پرستی و اساطیر | لوده شده است ‏ را 
فراگرفته > درگ نماید . 
چون مقصود اصلی ما درانجا معرفی‌همه‌ی‌این اعتقادأت‌منحرف 
تست وفقط ارائه‌ی ادهو لوژی اسلامی وف کباش ان منظور ماست » 
تنپابه‌معرفی نمو نه‌بی ازعقاید دینی بپود ومسیحیت درسرزمین‌عر بستان 
آ نروزو بیان برخی ازعقاید جاهلیت عرب که‌اسلام درهنگام طلوع‌خود 
باآ نپا رو بروگردیده بسنده می‌نماييم. 


4 


۱ «آن اه لکتاب‌ومشر کان که کافرشدنددست بردار نبو دند تا«دلیلواضح» 
به آنها برسید. « فرستاده»بی از جانب خداکه صحیفه‌های پا کیزه برمی‌خواند» 


(سوره بینه) . 


۸۵ 


دین وهود دا عقاید بت‌پرستی‌وپیرایهی نژ ادپرستي » پەكا ندا 
فراگرفته بوده است » فرزندان اسرائیل- همان یعقوب پیغمیر و فرز: 
اسحاق وفرز ندزاده‌ی) براهیم خلیل علیهالسلام - پیامبرانی داشتند ک 
سرسلسله‌یآ نہااسرائیل بود وف ی‌بگانه‌پرستی‌راء که‌پدرشان ابراهیم 
آ نپا آموخته بود » برای نان[ ورد ند وبس ازآن پیامپران»موسی-پیاه 
بزرگشان_ آ ئن خود را راشان توحید برای | نپا عرضه کرد ؛ ولس 
پودان در طول تاریخ از آئین موسی منحرف شدند ودر عقاید خود ' 
سرحد بت‌برستی با ینآ هدند ودرکتب به‌اصطلاح مقدسه و درقلب«عب 
قدم»شان ¢ اساطیر و عقا بدی در باره‌ی‌خداو ند » واردکردندکه در سخاف 
ازپستترین عقاید بت‌پرستی بونانی وسایر بت‌پرستان-که هرگزپیامبری ۱ 
کتابیآسمانی ندریده بودند » هم فراتررفته است . 


۱- درسرشت بشرودد«فطرت»وغریزه اوعنضری تیان‌ویا بان هست که اورا 
به جا نب کمال‌وز زیبایی و«بی‌نهایت» و«خدا» می کشاند . بشر برای «عشی‌ورزیدن» 
و«پرستیدن» آفریده شده است و آنجا که دلهای بشری برسرراه وحی وپیامبران 
قرار نگرفته ویاگر فته وازروی لجا ج وخودگرایی گوش به آن فرا نداده‌اند» این 
نهادشان کجروی آغازیده و به‌پرستش چیزهایی جزخدا پرداخته است. 

بشراگر خدا پرست نباشد چیزدیگری‌دا خواهد پرستید » مال پرستی ‏ 
۱ ومقام پرستی»شکم پرستی» شهوت پرستی وهنروزیبایی پرستی از تجلیات ان‌است؛ 
مردمان بدوی و ساده از اشیاء بت می‌ساختند و آنرا می‌پرستیدند وچون انسان 
به‌انگیزه تظاهر وخودآدایی ودردودان پیشرفت وتمدن خوده‌اینگو نه بت پرستی ‏ 
را مناسب شأن اجتماعی خود ندید آمد وازافکارو عقاید خود بتها ساخت ودر 
«بتخانه» دل به‌عبادت آنها مشغول شد و... « نژادپرستی » 1۱06151706 (همان 
ناسیو نالیسم) هم یکی از آن «خودپرستی»هاست که ازدیر باز تا بهامروز گر یبا نگیر 


بشر یت است. 


۸۶ 


ژوحبد » که نیایآ نها ابراهیمآ نرا پایه‌گذاری نمود » عقیده‌بی بود 
خااص وکامل که به‌طرز قاطعی به‌جنگک با بت‌برستی رفته بود وا براهیم 
وفرز ندش بعقوب؛ ] نرا به‌فرز ندان‌خود سیرده بودند وقرآن ,آن‌عقیدهرا 
به‌این عبارت بیان نموده است : 
«واتل علیهم نبا ابراهیم » اذقال لابیه و قومه ما 
تعبدون ؟ قالوانعید اصناماً فنظل لهاعاکفین .قال: 
هل بسمعو نکم اذتدعون ؟ او ینفعو نکم او یضرون ؟ 
قالو) : بل وجدنا آباءناكذالك یفعلون . قال : 
اف رآیتم ما تعبدون انتم و آباقکم الاقدمون ؟ فانهم 
عدو لی الاربا لعا لمین‌الذی خلقنی فهو بهدینو الذی 
هو یطعمنی ویسقین. واذا مرضت فهویشفین. والذی 
یمیتنی ثم بحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی . 
یوم‌الدین . رب هب لی‌حکماً والحقنی بالصالحین 
و اجعل لی‌لسان صدق فی‌الاخرین واجعلنی من‌ور نة 
جن النعيم و اغفر لابی انه‌کان من‌الضالین و لاتخز نی 
یوم یبعژون. یوم لاینفع مال ولابنون‌الامن اتی‌الثه 
بقلب سلیم»۲ 
۱- « وبرخوان برایشان خبرابراهیم‌را » هنگامی که به پدرو قبیله‌اش گفت: 
چه می پرستید؟ گفتند: بتانی‌دا می‌پرستیم و پیوسته دست به‌دامان آنهاییم. گفت: 
آیاچون بخوانید می‌شنوند یابرای شما سود وزیان دارند؟ گفتند: نه بلکه چون 
پدران حوددا این کاره یافتیم. گفت: lT‏ آنچه‌را می پرستیددیده‌یید؟ شما و پدران 
گذشته‌تان؟ آنان دشمن منند نه‌پروردگاد جانها. آنکه مرا آفرید وخود اومرا 
راه نماید و آنکه او مرا سیروسیراب سازد وچون بیمادشوم مرا بهبود بخشد 
وآنکه مرا میراند و سپس زنده‌گرداند و آنکه طمع دارم عطای مرا درروز جزا 


بیامرزد. پروردگارا به‌من‌فرزانگی بخش‌ومر ا به‌شا یستگان بپیو ند ونزدآ یندگان_, 


AY 


«ومن برغب عن‌ملة ابراهیم الامن سفه نفسه ولقد 
اصطفیناه فی‌الدنیا وانه فیالاخرة لمن) لصالحین. اذ 
قال هربه اسلم. قال اسلمت لرب‌العالمین. دصی بها 
ابر اهیم بنیه و یعقوب يا بنی‌ان‌الله اصطفی لکمالدین 
فلاتمو تن الاوانتم مسلمون. ام کنتسم‌شهداء اذ حضر 
یعقوب‌الموت ؟ اذقال لبنیه: ماتعیدون من عدی ؟ 
قالوا : نعبدالهك و آله بائك ابر اهیم و اسماعیلود 
اسحاقالهاً و )حدا و نحن له مسلمون۱ 


نوادگان پیامبر ازا ین توحید خااص‌واین عقیده‌ی تا بناك وازاعتقاد 
بهآ خرت ¢ رویگردان شدند وچندان باییدند که موسی عليهالسلام۔ با 
پیام توحید ناب از نوبرخاست . قرآن مجید اصول عقیده‌بی را که موسی 
برای‌بنی اسرائیل آورد و چگونگی رویگردا نی‌آ نان دا این گونه‌بیان 
می‌دارد : 


*-مرانیکنام سازومرا ازوادئاننعمت بهشتگردانو پددمرا بیامرزاچه‌از گمراهان 
بود وروزرستاخیز مرا سرافکنده مکن» روزی که مال وفرزند سودی نمی بخشد 
جز آنکس را که دلی سالم نزد خدا آورده باشد » ) سوده شعراء : آیه 
(AA— ۶۹‏ ۱ 

۱-«از آ ین براهیم که‌روی بر تا بد». جزخوارساز خود؟ وهمانا اورادرجهان . 

برگزیدیم ودر آخرت‌نیزازشایستکان است. چون‌خدای اوبه او گفت تسلیم باش. 
گفت: تسلیم پروردگاد جهانیان شدم. وابراهیم فرزندانش ویعقوب‌را به آن‌کاد 
سفار ش کرد: فرزندان من! خداوند» این دین‌دا برای شما برگزید؛ جز بااسلام 
زندگی به‌پایان مرسانید. مگر آندم که‌مرگ‌بر آستان یعقوب بود شما شاهد بودید؟ 
که به‌پسرانش گفت : پس‌ازمن چه‌چیزدا می‌پرستید؟ گفتند: خدای ترا وخدای 
پدرانت ابراهیم واسماعیل واسحاق‌دا می‌پرستیم» خحدای یگانه وما تسلیم اوییم» 
(سوده بقره :آیه ۱۳۳-۱۳۰) 


۸۸ 


«واذاخذنا میثأق بنی‌اسرائیل :لاتعسدون الال و 
بالو الدین احسانا وذی‌القر بی و الیتامی والمساکین 
وقولو) للناس حسناً. واقیه‌وا)لصلاة و آتوا الز کات 
ثم تولیتم» الاقلیلا منکم وانتم معرضون . 
واف اخذنا میثاقکم لاتسشکون دماءکم و لاتخرجون 
انفسکم من دیا رکم . ثم اقررتم وانتم تشهددن . ثم 
" انتم صولاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقاً منکم 
من ديارهم تظاهرون. علیهم بالائم وا لعدوان..»۱ 
«ولقد جاء کم موسی بالبینات ثم اتخذتم العجل من 
بعدهو انتم‌ظا لمون . واذاخذنا میثاقکم ورفعنافوقکم 
الطور . خذوا ما آتینا کم بقوة و اسمعوا. قا لوا:سمعنا 
وعصینا واشر بو! فی‌قلو بهمالعجل بکفرهم. قل بشما 
یأمر کم به‌ایمانکم آن‌کنتم مقمنین»۲ 


عنوزموسی‌درمیان 1 نها بود که کجروی آغاز کردند؛ پرستش گوسا له یی 


۱- «وچون پیمان ازبنی اسرائیل بگرفتیم: «جزخدارا تبرستید وبه‌پدر و 
ونزدیکان و بی‌پدران و بینوایان نیکی کنید و به‌مردم خوش گو بید ونماز برپا 
د وز کات بدهید» وجز اند کی ازشما » پشت کر دید ورویگردان شد ید. 

وچون‌پیمان از شما گرفتیم که‌خو نهاتان رانریزید وخود رااز خانه‌هاتان 
ن نکنیدوشمااقرار کردیدومی نگر یستید. وسبس خوده شماخودها تان‌را کشتید 
وهی از خودرا ازخانه‌هاشان‌بیرون راندید وازروی‌گناه وتجاوزبه زیان‌آنان» 
دیم ی کنید» (بقره : ۸۵-۸۳) 

۲« وهمانا موسی دلایل دوشن برای شما آورد وسپس ازاو گوسالهرا 
کارانه[ به‌عدایی ]گر فتید. وچون پیمان ازشماگرفتيم و کوه‌طوربالای‌سرشما 
راشتیم. آنچه نیروبه شما دادیم بگیرید وسخن بشنوید. گفتند: شنیدیم و 
بچی کردیم وازروی کفر گوساله به‌دل خون راه دادند. بگو: چه بد فرمود 
نتانا گر ایمان داشتید» (بقره: )٩۳-۹۲‏ 


۸۹ 


که ساخته‌ی «سامری» وازطلاهائی بود که از بورحات زنان مصرء 
بودند. همان گوسا له بی که‌در آ_به های‌گذشته بهآ ن‌اشاره شد. و بنی اه 
پس ازخروج ازه‌صردر هنگام عبود از کنار تیره‌بی بت‌برست؛ ثرا از 
درخواست کرده بودند تاموسی نیز همتای‌آن بتان را برای نها س 
آنپا برستش‌کنند! : 
«وجاوز نا ببنی‌اسرائیلالبحر فأتواعلی قومں 
على اصنام لهم. قاو ا: يامو سیاجعل نا ا لها کما لهم 
قال : انکم قوم تجهلون . ان هوّلاء متبر ماه 
و باطل ماکانوا یعملون»۱ 
وقرآن؛ بساری از انحرافات و بداندشی هایآ نان‌در. 
خدا وشرك وبت پرستی‌شان را حکایت نموده : 
«وقالت البهود: عزیر ابن‌الله»۲ 
«وقالت البهود : يدانه مغلو له. غلت ایدیهمو 
بما قالوا. بل‌یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء»" 
«لقد سمع الله قول‌الذین قالوا : االله فقیر و 
اغنیاءسنکتب ما قالو او قتلهم) لانبیاء بغیر حق وا 
اتی اسر ادا ازدر یا گذراندیم و به ُروهی رسیدند که دلبسته‌ی؛ 
خود می‌بودند. گفتند: ای موضی. برای مانیزخدایی چون خدای آنان‌بر " 
گفت : همانا شماگروه نادانی هستید. همانا روش آنان نابود شدنی اس 
۱ آنچه کرده‌اند باطل» (اعراف: ۱۳۹-۱۳۸) 
۲- «ویهودگفتند: عزیر پسرخداست» (توبه:۳۰). 
۳- «ویهود گفتند: دست خدابسته است. دستانشان بسته شد و نفرین: 
به‌سیب آنچه‌گفتند. نه‌بلکه دستان او بازاست و بنا به‌میل خود بخشش می‌نه 
(مائده : ۶۴) 


° 


ذوقوا عذاب‌الحریق»۱ 
«واذقلتم : یاموسی. لن نومن لك حتی نری‌الله‌جهرة 
فاخذذتکما لصاعقة وانتم تنظرون»۲ 
قرآن مجید از نژادیر ستی هود و در باره‌ی اعتقاد آنان به آنکه 
خدایآ نهاخاص نژ اد نپاست و هر گزیپود را به‌گناه بد رفتار بهاشان با 
بر وان به‌کیفر نمی‌رساند و کیفر آنپا فقط دربد رفتاری یبود 
ایکدیگراست»»حکایت چنین‌می‌فرما ید : 
«و منهم من ان تاأمنه بدینار لایوّده اليك الامادمت 
عليه قاأما . ذالك بانهم قالوا : لیس‌علینافی‌الامیین 
سبیل. و بقولون علی‌انه الکذب وهو یعلمون»" 
گت تحر یف شده‌ی بپودشامل‌اوصافی برای خداست که از بساری 
زاوصاف بوناننپا برای خدابانشان بپتر تست : 
در باب سوم. سفرتکوین. پس از نکه آدم مرتکب‌خوردن‌ازمیو‌ی 
ن درخت (به‌قول نوسنده‌ی‌آن : درخت‌هعرفت به خوبی و بدی)شد » 


جنین آ مده است 2 


۱- «همانا حدا شنیده اس ت گفتار کسا نیرا که گفتند حدا نیبازمند استوما 


بی‌نیاز. سخنا ن آنان و کشتار نارواشان پیغمبرانراء خواهیم‌نوشت وخواهیم گفتاة 4 


عذاب با آ تش‌دا بچشيد» (آل عمران : ۱۸۱) 


¥ «وچون‌گفتید: ای موسی به‌توایمان نیاودیم مکر آنکه دار آشکارا ۱ 


به‌ما بنمایانی وصاعقه» شمارا درحالی که نگاه می کردید» فرا گرفت »(بقره : 
۵۵) .۰ ۱ 

۳« وگروهی ازیهود هستند که اگر آنهارا به‌دیناری امین گیری آنرا بتو 
باز پس ندهند مگر آنکه‌پیوسته برسرشان‌بایستی. از آنرو که آنان‌گویند: نایهودان 
را برما حقی نیست ودانسته برخدا درو غ بندند» (آل عمران :۷۵) 


۹۱ 


Xp 


دوا ندو صدای خداوند را که هنگام وزسدن بأد ثیمروژ . 
می‌رفت؛ شنیدند و آدم و همسرش از شرم پروردگار در م 
درختان دهشت بنپان شدند. پروردگار»آدم را بانگگ زد ۱ 
او فرمود: کحا هستی؟آ دم گفت: صدای تورا در برشت شد 
يىمناڭ شدم و پنهان گشتم جون برهنه هستم. در وردگارفر هو 
چه‌کسی به‌تو آمو خت‌که برهنه هستی؟] با ازدرختی که به 
گفته بودم ازآن نخوری » تناول نمودی؟» 
«و در ورد گار فرمود: | 3 همان اسان است که همانند یکی 
ما خدایان» خوبی وبدی رامی‌شناسدواکنون ممکن‌است دس 
ببازد وازدرختز ندگا ثی نیز هوه بچنند و بخورد وعمرحاودا 
بابد. از ایثرو» پروردگار » آدم را از بپشت براند تا برده 
زمینی که از آن به وجود آمده بود» کار کند وانسان را ط 
نمود وکرو بی" و تم شررباری را در شرق بپشت عا 
بسه؛گپیانی درخت زندگانی گمارد . 
ودرهمین سفر درسیب طو فانآ مده است : 
«وفتی مردم روی زمین رو به‌ازد باد نهادند و دارای دخترا 
شدند. پسران خداآن دختران‌را زیبا بافتند وازاینرو ازم 
آنها برای خودهمسر بر گزیدند پروردگارفرمود : دوح من 
انسان برای مىشه داوری‌نخواهد‌کرد زیراکه‌او نیز بشراس 
۳ روزگار او تکصدو بست‌سال‌است. در آن رو زگاران سر کشا 


۱-کروییان یا کرو بیان وشرو بیان‌فر شتگان‌مقرب را گویند و کرو بیم (جم 


۹۲ 


برروی زمین بودند» و پس از آن نیز » چون پسران خدا با 
دختران بشر در آمیختنه و فرزندانی آوردند . آ نبا همان 
ستمکارانی هستند که در طول زمان نامور شدند» توف 
پروردگار دبدکه شرانسان برروی زعین بسیارشده است وتمام 
اندشه او هرروز شرارت است ویروردگار از کارانسان بردوی 
زمین‌غمگین شد (۱) ودردل متأسف گرد ید وفرمود: اسانی‌را 
که‌آفر یده‌ام از روی زمین برمی‌دارم . انسان را باچارپایان و 
جانوران وپرندگانآسمان . زیرا من از آفرینش آنها غمناك 

هستم. واما وح دردیده پروردگار نعمتی بافت» 
و درباب یازدهم از سفرتکوین (پس‌ازآ نکه فرزندان نوح زمین 

آ بادکردند) چنین می‌آورد : بش 
«تمام روی زمین يك زبان ويك لغت داشتند و چنین افنادکه 
به‌جانب خاور کو چ نمودند ودرسرزمین‌شنعار نععت بافتند ودر 
آ نجا ماندند و به‌یکدگر گفتند ببایید خشت پساز یم و آنرا 
برشته‌کنیم» واشان به‌جای سنگ» خشت داشتند و به‌حای‌گل» ‏ 
قیر. و گفتند: برای‌خود شهری بسازیم و برجی سر بەفل ك کشیده» 
وبرخود نامی بگذادیم تادرروی زمین ازهم گسته‌نگردیم .. 
خداوند به زمن آمد تاآن‌شهر وبرجی راکه اولادآدم ساخته 
بودند ببیند . و فرمود : اين ملت ».واحد هستند و یك زبان 
اوا آغاز کارشان است و اکنون هرچه دا پخواهنشد 
بکنند » می‌توانند » ببابید فرود آییم و زبانشان دا دگرگونه 
سازیم تابرخی زبان برخی دیگردا نفهمند وازاینجا خداوند ٠‏ 


٩۳ 


آ نپارا برروی زمین متفرق ساخت وازساختن شپر باز ماندنه 
< وبه‌همین سیب‌نام آن شپررا «با بل»‌گذاشتند . چون‌پروردگاد 
درآن‌جا » زبان همه جهانیان را دگررگون ساخت و از آنسا 
خداوند آنپادا برروی زمین پراگنده نمود .> ' 
ودرسفر صموئیل ثانی . باب بیستو چپارم آمده‌است : 
«خداونه از صبح تاروز موعود در بنی اسرائیل وبایی فرستاد 
واز مرذهی که نزديك چاه سبع بودند ازآن ملت هفتاد هزار 
هرد ؛مردند وملایکه دست بر گشودند بر اورشلیم که ناپورش 
سازند . خداوند از بدی پشیمان (! ) شد » وبه ملایکه ۳ 
کشندگان آن ملت » فرمود : اکنون بس‌است به آ نپا مپلتی 
دهید ! ۳ 
ا و . وضم‌مسیحیت » نەفقط ازیپود بپتر بلکه‌بمراتب ازا نانآشفته‌تر 
نیز بود . آغاز مسیحیت با سخت ترین دوران بت پرستی حکومت دوم 
مصادف شد ودر آن هضم گردید و بعدها » أندك اند شروع به اششار 
نمود ؛ تا قنطنطین درسال ۳۰۵ میلادی » به مسیحیت روی آور شد و 
امپراطوزی روم را به دثبال خود په مسجت گراش داد» نه برای 
آنکه په این آئين سرفرود آورد » بلکه ازآن‌جپت که مسیحت به 
9-۱ -سومریها برجیعظیم و باشکوه ساخته بودند.وقتی بخت نصر اسیر ان 
یهوددا وارد شهر نمود» یهود آن برجهادا« ۳0۵1[11 » یعنی برجهای باب 
تامیدند E‏ مشتق از آن است» (داستان بشر -صفحه۴۲) 


-بە‌ضمیمه آخرهمین کتاب - عنوان «یهود» -مراجعه کنید. 


۴ 


یی رشه‌دار آنا تسلیم گردد ۹ 


» درا بر € نو سنده‌ی‌اهر یکا بی‌درکتاب خود« نراع دین ودانش « 


a 


« به ۳ منافقان و کسانی که در دو لت روم مناصب بزدگی 


داشتند و به مسحیت تظاهر می کرد ند 6 بت‌برستی وشر کف در 


مسحت وارد شد . آنا سه کار دين نمی‌برداختند و حمی 


یکروز در این راه اخلاصی به خرج ندادند. فسطنطین هم 
همینطور بود وعمر خودرا درعیاشی و ستمکاری گذرانیده بود 
وبه دستورات کلیسیا » بجز مختصر » آم دراواخر عمر ودر 
سال ۳۳۷ میلادی » یایند نگردیده بود .» 

7 مسیحیان‌گر چه به‌جایی رسید ند که فسطنطین رابه بادشاهی 
رسانیدند لیکن تتوانستند بت‌برستی راریشه‌کن کنند و 
تمجه هیار زاتآ نپاآن شد که اصول‌مسحت» درهم فرور خت 
وازآن نهال » دینی‌تازه برخاست‌که مسیحیت و بت پرستی به 
بك اندازه درآن جلوه‌گری می‌کردند . اسلام در همین نقطه 
از سیحیت جدایی می‌گیرد ذیرا برخلاف مسیحیت » اسلام » 
به‌مبارزه با بت‌پرستی بربا خاست وعقاید خودرا ناب و بدون 
غش » منتشر ساحت . 

همین امپراطور دنیا پرست » که عقاید دینی قا بل ملاحظه‌بی 
نداشت»: مصلعت شخصی و وصلاح دو دسته مسیحی وبت - 


پرست را که باهم دشمنئی داشتند » درآن دید کهآ نپا را به 


" مکدیگرنزديك وباهم متحد سازد. حنی‌مسیحیان ترو با فرص 


۹۵ 


هم این سیاست را انکار نکردند » شاید برای آنکه گ 
می‌کردند با درآمیختن مسیحیت با بت‌پرستی قدیم »آئین] 
جاوه و دلربابی بیشتری خواهد یافت و روزی از | لودگی 
بت‌برستی باکك خواهد گردید ۱ .۱ 
این‌دین‌جدید نه‌فقط از لودگیهای بت‌پرستی‌وعقا بداساطیری] 
آ نطور که مسبحیان دین‌باور » امید داشتند » ياك نشد بلکه به‌اختلاا 
سیاسی ونژادی وملی که بوششی ازاساطیر بت‌برستی وافکار فلسفی‌داش 
دچار گردبه ومسیحیت به انشعابات و تقسیمات بسیاد تجز به شد. عد 
گفتند مسیح فقط بشر بود و گروهی‌گفتند « پدر وپسر وروحالقدس چې 
های‌مختلفی هستند که خداو ند خو درابه‌آن وسیله به‌مردم‌نشان‌داده اسر 
و به‌عقرده‌ی آ نپا خدا مر کب است از اقانیم ثلثه : بدر وپسر وروحالقا 
( و پسر همان مسیح است ) وخداوند » که همان پدر باشد » به صو 
روحالقدس‌فر ود مدمو درقالب مریم به صورت‌انسان ( و تانىر 
ازمریم متولد شده است . 
فرقهبی دیگرگفنند : « پسر مانند پدر ازلی نیست بلکه پیش 
آفر ینش جپان خلق‌شده است و لذا ازیدر پایینتر » وتسلیم امر اوست 
فرقه‌بی منکر « اقنوم » بودن روحا لقدس شدند . مجمع ن 
( نیکایا ) در سال ۳۲۵ میلادی و مجمع فسطنطنیه درسال ۳۸۱ ۰ ما 
کردند که اور "وروحا لقدس دروحدت لاهوت بایدر برا پر ند ويسر درا 
از پدر وان شده و روحا لقدی از بدر متولدگشته است >. مجمع‌طلی 
۱ تقل ازترجمه امتا ابوالصن ندوی ؛ درکتاب: .«ماذا خسراله 
بانحطاط المسلمين؟» ` ۰ 


۶ 


( تولدو ) درسال ۵۸٩‏ مقرر نمودکه « روح القدس نیز از پس حداست 
ودر اینجا مبان کلسیای شرقی وغربی (کلیسیای ببزانس - روم شرقی - 
وکلسیای رم ) اختلاف وجدابی حاصل شد. عده‌یی‌هم مریم را همانند 
عیسی» به خدابی گرفتند . 
۱ دکتر| لفرد بتلر درکتاب خود «فتح‌مصر بمدست اعراب» میگوید: 
«دراین دوقرن - قرن پنجم‌وششم دوران نزاع میان‌مصریان 
ورومیان بود. نزاعی که ریشه‌آن» اختلاف نژادی ودینی بود 
واختلافدینی بمراتب‌شدیدتر از ختلافات نژادی بودوعلت! لعلل 
آن دشمنی مان تلکانیها و منوفیزها. 
«دسته اول - همانطور که از نام آنها برمیآ ید - پیروان مذهب 
دولتی و سلطنتی و ملت بودند وبه دوگانگی طبیعت هسیح » 
همان‌عقبده موروئی» اعتقاد داشتند . دسته دوم که اهالی مصر 
3 قطهای منوفیز ) بودندآن عقمده را زشت ت و ناهنجارا نگاشته 
و شدت و حماسی‌باآن می‌جنگید ند که تصور آنا م درمبان 
مردمی که به‌ظاهر عاقل بودئد و به انجیل باور داشتند » برای 
ما دشوار است » . 
سیر.ت . و. آرتولد در کتاب‌خوده دعوت‌به اسلام » در باده‌ی‌این 
اختلافو نلاشی که<ه راقل» برای برقراری‌مسلکی بیناپین‌می نمود»می گو ید: 
« .. « ژوستی نین» 9100فاعتا3 _مکصدسال پیش‌از فتح اسلام » 
توانست‌که امپراطور روم دا مظپر وحدت | حکومتی ] بسازد 
- ولی پس‌از مرگ وی » این‌وحدت بزودی ازهم پاشید و بيك 
۱- ترجمه استاد محمد فرید ابوحدید مو لف. 


۷ 


۹۸ 


احساس مشترك نژادی‌که مبان دولت و سایر استانپا یی 
باشد » نباژی شدید بافت . 

« هراقل » برای ایجاد مجدد » رابطه‌یی میان شام باحکومت 
مرکزی [ یزاس ] کوشش زبادی به‌کار برد ولی با پیروزی 
کاملی‌همراء نشد و کامپای‌او درراء ابجاد وحدت » از بخت‌بده؛ 
به‌عکس نظراو انجامید وموجب تفرقه بیشتری‌گردید ودرآن 
موقعیت بجز عواطف دینی چیزی‌که بتواند جای نژاد پرستی 
را E‏ » وجود نداشت. این بودکه کوشید عقاید مسحبت 
را بگونه‌یی تفسیر کنندکه درآرامش وصلح مردم » مۇر باشد 
وه رخصومتی راکه مبان دستجات متنازع می‌توانست به وجود 
آید » متوقف نماید و میان کلیسیای ارتدکس" و بیدینان و 
ميان هردو باحکومت مر کزی وحدت ابجاد کند . 

« مجمم خلقدونی ( کالسدونی ) در سال ۴۵۱ میلادی اعلان 
کرده بود : باید پذیرفت که مسیح در دو طبیعت ( پشری و 
خدایی ) متمثل شده است‌که میان دوطبیعت جدایی و تجز به 
وتغییر و آمیزشی نیست » به سیب اتحاد دو طبیعت » اختلاف 
آ ندو برداشته‌نمی‌شود بلکه هرطبیعتیو ‏ گیپای خودرا حفظ 
نموده ودريك اقنوم و يك بدن جمم می‌شود ونه بطوری‌که در 
دواقنوم تجز یه وجدا شوند» بلکه دريك اقنوم تا 
مسیح‌هم پدراست وهم پسر وحم کلمه .» 

« يعقو بیان ظر این مجمع را مردود شمرده و مسیح را فقط 


Orth 0d 0× -۱‏ > به‌ضمیمه آخر کتاب مر اجعه کنید. 


دارای با طبیعت داستند و گفتند : مسیح ازسه اقنوم م رکب 
است وتمام صفات خدایی و بشری دراو هست و لی‌آن عنصری 
که سل ای ات ات و ووا ت که سک انش کب 
از سه اقنوم € 
« اين نزاع نزديك ی عقو بی‌ها 
که بطور خاصی‌درمصر و شام‌وکشورهای خارج ازحکومت 
امپراطوری بیزاس‌رونقی بافته‌بودند - دوام داشت. درهمان 
ااي که خر افلآ زا فة باه مقر مجسنم 
Monotheletisme‏ می‌کوشيد میان ملت آشتی بدهد . » 
« اين مذهب‌که درعین آنکه به وجود دو طبیعت برای مسیح 
معتقد است » درز ندگی بشری مسیح به‌يك اقنوم اعتقاد دارد » 
یعنی دريك اقنوم » دونوع زندگی دا قبول ندارد» پس‌سیح 
پر خدا دارای دو جثیه است : بشری و خدایی ولی دارای 
بك‌نیروی بشری - خدایی؛ ِِ معناکه درآن «کلمه» مجسم 
به‌صورت بشر بش‌از بك اراده « مشیت » وجود ندارد . » 
«دولیکن دهراقل » به سرنوشت بیشتر کسانی که آرزو 
دارند صلحساز باشند » دوچار کشت ؛ یعنی این بار نه تنپا 


نزاع بیشتر گردید بلکه به‌خود هراقل هم ههر بیدرینی خورد 


۱- یا Monothelite‏ که به‌تشویق هراکلیوس (هرقل) امپراطور روم 
پایه‌گذادی شد. بنا براین عقیده ؛ مسیح دوشخصیت جداگانه انسانی وخدایی 


داشت ولی اراده ( مش مشیت) اورواحده بودا 


۹۹ 


و به خشم هردودسته گرفتاد گردید .« 


۱ 


درقر آن محید +۵ این کجروبا 0 آشاره‌ها سده واهل کتاب‌را از 
آن انحرافات بازداشته و کجروی آنان را بطور قاطعی تقبیح نموده و 


اصل عقىده‌ی هسیحیت را » هما نطور که ازجا ڏبڀ خداو ند» بش از نکه 


تحر یف وتاوبل شود آمده» بیان داشته‌است : 


۱- صفحه 


دوستش‌مو لف . 


« لقد کفر الذین‌قالوا : انالثه هوالمسيح ابن مريم . 
وقال)لسیح : یابنی اسر ائیل اعبدواانثه ر بی‌ور یکم . 
انه من شرك بانثه فقد جرم الله عليه الجنة ومأواه 
النار وما للظالمین‌من) نصار... لقد کفر الذین‌قا لوا:ان 
اند ثالث ثلائة.وما من‌اله الااله واحد .وان لمینتهوا 
عما یقولون لیمسن الذین کفروا منهم عذاب اليم . 
آفلایتو بون الی‌اللّه و یستغفرو نه واله غفور رحیم . 

ما المسیح‌این‌مريم الارسول قدخلتهن قبله الرسل 
وامه صديقة كانايأكلان الطعام .انظر كيف نبین لهم 
الایات ثمانظرانی یژفکون.قل: اتعبدون من‌دون‌الته 
مالایملك لکم ضرا ولانقعاً ؟ وال هوالسمیعا لعليم. 
قل: یااحلا لکتابلاتعلو افی‌دینکم غير الح قو لاتتبعوا 
اهواء قوم قد ضلوامن‌قبل » واضلواکثیر ‏ دضلوا 
عن سواء السبیل» ۲ 


ی ۵۲ ترجمه‌ی عربی به وسیل‌ی دکترحسن ابراهیم حسن و 


- «همانا: کافرشدند آنان که گفتند : «حدا همان مسیح پسرمریم است» 
ومسیح گفته بود «ای‌بنی اسر ائیل» اللهرا . بپرستی د که خحدای من وشماست. کسی که 


انبازی برای خدا بیاورد خدا بهشت‌رابر اوحرام وجایگاه اورا آتش ساخته‌است 


وستمکاران بی‌یاورند. 


۱۰۰ 


تسه 


« وقالت الیهود عزیر أبن الث وقات النصاری ؛ 
السیح ابن‌انثه . ذالك قولهم بافواههم یضاهوژون 
قولالذین کفروا من‌قبل . قاتلهم انه انی‌یفکون» ۱ 
« واذقال‌انله : یاعیسی ابن‌مریم ء أأنت قلت‌للناس : 
) تخذو نی و امی الهین من‌دون‌انله ؟ قال : سبحانك ! 
مایکون لی آن, اقول مالیس لی بحق . ان‌کنت قلته 
فقد علمته . تعلم مافی نفسی ولا اعلم مافی نفيك 
انك انت علامالغیوب . ماقلت لهم الاماآمر تنی به : 
آن اعبدوا الله ربی و ربکم و کنت علیهم شهیسداً 
مادمت فیهم . فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیهم 
وانت عل ی کل‌شیء شهید. ان تعد بهم فا نهم عبادك و 


ج هماناکافرشدند آن کسان که گفتند:«خدا سومین سه خداست» با آنکه جز 
خدای یگانه عدایی نیست واگراز آنچه‌گو یند باز نگردند» کافران آنان‌داعذایی 
دردناك خواهد دسید. . 

آبا بەخدابازنمی‌گردند وازاو بخشایش نمی‌طلبند با آنکه خدابخشاینده 
ومهر بان‌است. مسیح پسرمریم کسی جز فرستاده‌یی نبو د که پیش ازوی‌فرستادگانی 
آمده بودند ومادرش داستی پیشه‌یی بود و آندو غذا می‌حوردند. بنگرچسان‌این 
نشانه‌ها بر آنها هویدا ساختیم و بنگر چسان‌گمراه می‌شو ند. 

بگو: آیا به‌جای خدا چیزی‌را بندگی می‌کنیدکه زیان وسودی به‌شما 
نتواند رسانید؟ باآنکه خدا شنوا وداناست . بگو: ای اهل کتاب به‌ناحق‌دردین 
خودگزافگویی مکنید و به‌دنبال خو استه‌های گرومی که پیش ازاین‌گسراه شد‌ند 
و بسیاری‌راگمراه ساختند وازراه‌راست به کنادی دفتند ۰ نروید»(ما ئده: ۷۷-۷۲) 

۱- « ویهودگفتند : عز یر پسر حداست‌ونصارا گفتند مسیح پسرخداست. 

این سخنی اس ت که دردهان دازند واز کفتار کسانی که پیش‌اذای نکافر شد‌ند 
دنبالروی می کنند. خدایشان بکشد که چگو نه به گمراهی می‌روند. 


آن‌تغفر لهم فانك !نتا لعزیز الحکیم»۱ 

بدینسان انحرافاتی را که وارد مسحیت شد در لابلای حوادث 
ناگو ار تاریخی مشاهده می‌کنيم که چکونه به اعتقادات بت پرستانه و 
اساطیری منتهی گردید وقرنها اختلافات و کشتارها به‌دنبال خود آورد . 

1 0 

شبه جزیره‌ی عربستان که قرآن درآ نجا نازل شد» نیز لبریز از 
عقایدوافکار باطل بود ازایران واز بر خی‌عقا ی تحر بف‌شده‌ی بپودوسیحیت 
وعلاوه برآن بت‌پرستی خاص خودشان که باز مانده‌ی انحراف ازمذهب 
ابراهيم بود وعرب درست آنرا به میراث بافنه ودرآن دست برده بود . 
قرآن بروشنی به تمام این تیره روزیها اشاره می‌کند وهی گوید : معنقد 
بودند که فرشتگان دختران خدا هستند باآنکه خود از داشتن دختر 
نفرت دأشتند » وسپس به پرستش فرشتگان: باتندیس و تمثال آ نپا 
می‌پرداختند » بااین کمان که آنها تزد خدا شفاعنگرانی هستند که 
شفاعتشان رد نمی‌شودو به واسطه‌یا 5 فر شتکان به خداوندتعالی تقرب 


خواهند جست : 


۱« وچون خدا فرمود: ای عیسی پشرمریم. آیا توبه‌مردمان گفتی مرا و 
مادرم‌دا دوخدا گیر ید ثه‌الل‌را؟ گفت: تومنزهی! روا نبود مرا که چیزی که برایم 
سحق نبو دگویم» اگر گفته بودم تودانسته بودی آنچه دردل دارم می‌دانی و آنچه 
درتست من نمیدانم زیراکه دانای پنهانها تویی. به آنها نگفتم جز آنچه تو مرا 
فرمودی بگویم: «خدارا پروردگادمن وشما » بپرستید» وتادرمیان آنان بودم 
نگاهبانان آنان بودم وچون مرا بگرفتی توخود دیدبان آنان گشتی وتو برهمه 
چیز گواهیو اگر آنانرا عذاب‌کنی» بندگان توهستند واگر آنان‌دا ببخشی توخود 
بی‌همتا و فرزانه‌یی». (مائده: ۶ 11۸-1( 


۱۰۲ 


« وجعلوالمن عباده جزءا. انالانسان لگفور مبین, 
آم‌اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین؟ و اذاشر 
احدهم بماضرب للر حمن مثلا ظللو جهه‌مسوداً وهو 
کظیم. آدمن ینشوفیا لحلية وهوفی‌الخصام غیرمبین؟ 
وجعلوا الملائكة - الذین‌هم عبادالرحمان - انائا. 
آشهدو) خلتهم؟ ستکتب شهادتهم ویسالون. و قالوا: 
لوشاءالر حمان ما عبدناهم. مالهم بذالك‌من‌علم. ان 
هم الایخرصون»۱ 
« الانثه! لدین)لخالص والذین اتخذوا من‌دو نه‌اولیاء 
مانعبدهم الالیقر بو نا الی‌الّه ذ لفی. ان‌انته یحکم بینهم 
فیماهم فيه بختلفون. ان اله لابهدی من‌هو کاذب کفار. 
لو ار ادانه ان بتخذ ولداً لاصطفی مما یخلق مایشاء. 
سبحا نه هو الالو احدالقهار»۲ ۰ ۱ 

۱- « واز برای‌خدا ازبندگانش قسمتی برنهاده‌اند» چه» انسان ناسپاسگری ` 
آشکاراست!یااز آفر یده‌های‌خحو د دختران برمی گیر ند و پسران‌دا به‌شما مخصوص 
می‌ساز ند؟ ومرگاه به‌یکی از آنانآنچه به‌رحمان مثل می‌زده. مژده دهندچهره‌اش 
ازخشم تیره‌گردد. آیا آنست که درزیوربزرگ می‌شود وددنبرد ناپیداست! و 
فرشتگان‌را که بندگان خدای رحمانند › زنان دانستند ؟ آیاآفرینش آنان‌دا 
دیده‌اند؟ گواهی آنان‌را خواهند نوشت وبازحواست خواهند شد و گفتند: اگر 
خدا می‌حواست آنهادا پرستش نمیکردیم » هیچ دانشی ندارند و آنان فقط به 
تخمین سخنی می‌گویند» (زخرف: ۲۰-۱۵) 

۲- «بدانید که‌دین‌ناب ازخداست و آن کسان که سرورانی جز خداگر فنه‌اند 
[گویند] ما آنهارا لمی پزستیم جز برای آنکه مارا به‌عدا نزديك سازند.همانا 
خحدا دراختلافشان‌داوری‌خواهد کرد .خعداو ند هدایت‌نمی کند کسی را که دروغپرداز 
ناسپاس باشد. اگرخدا می‌خواست فرزندی بگیرد از آنچه می آفریند آنچه 
می‌خحواست برمی‌گزید . منزه است ۰ 

۔ او حدایی است یکتا وچیره.). (زمر-۳۰۳) 


۱۰۳ 


«و یفبدوذ‌من‌دونانله‌ما لایضرهم و لایننعهم و بقو لون: 
هو لاء شفعاق نا عندالله . قل‌اتنبقون‌الته بمالایعلم 
فی‌السماوات و لا فیالارض ؟ سبحانه و تعالی عما 
بشر کون»۱ 
آنان معنقند بودند که بسن خدا ویریان خوشاو ندی اس و خدا 
از آ نبا همسری دارد که فرشتگان زادگان آنپا هستند . و پریان را ىز 
هی در سند ند ۰ .۰ ۰۰ کلبی در کتاب الاصنام می کو وك:«عشىرەی یښ ملیح از 
طایفه‌ی خزاعه بر بان را درستش هھ ی گرد ند»:۲ 
در باره‌ی‌این توهمات درقر آن مجید آ هده است : 
« فاستفتهم: آثر بكالبنات و لهسم‌البنون ؟ آم‌خلقنا 
) لملائکةا نانآوهم "شا هدو نلا نهم من افکهم لیقو لون: 
ولدالله. وانهم لکاذبون. أصطفی‌البنات علی‌البنین؟ 
مالکم؟ کیف تحکمون ؟ افلاتذکرون ؟ املکم سلطان 
مبین؟ فاتو! بکتابکم ان‌کنتم صادقین!و جعلوابینه و 
بین) لجنة نسبو لقد علمت) لجنة انهم لمحضر ون.سبحان 
٩‏ عما یصفون»۲ 


۱- وازغیرخدا چیزها می‌پرستند که نه‌زیان ازبرایآنها دارد و نه‌سود. و 
می‌گویند: اینها واسطگان ما نزد خدا هستند بگو آیا خدارا خبرمی‌دهید از آنچه 
در آسمانها وزمين نمی‌داند؟ اومنزه ووالاست از آنچه برای او شر يك می آور ند» 
(یونس: ۱۸) 

۲ الاصنام. ص۳۴ مو لف. 

۳- از آنان بپرس : آیا خدای تو دادای دختران است و آنها دارای 
پسران! یاما فرشتگان‌را زن آفر یدیم‌و آنها شاهد بودند؟آگاه باش که آنان از 
گمراهیشان خواهندگفت : خدا فرزند آورد . و آنان دروغگویند. آیاخدا 
دختران‌دا از پسران‌بر گز ید؟شمارا چه شده؟چگو نه داودی‌می کنید؟ آیابه‌هوش سم 


۱.۴ 


« ویوم بحشرهم جمیعاً. ثمیقولون للملانکاة: او لاه 
ایاکم کانوا یعبدون؟ قالوا: سبحانك ! انت ولینامن 
دو نهم. بل کا نوا یعبدون الجن اکثر طم بهم مژمنون»۱ 
برستش بت چه به‌صورت فرشتگان وچه به صورت نيا کان با 
مورت‌های دیگرء میانآ نپارواج‌داشت وکعبه» که برای پرستش‌خدای 
انه ساخته شده بود» پراز بت گردیده بود. سصدوشصت بت در آن بود» 
از بتپای نامداری که در جاهای دیگری بود ند » که ازآن جمله در 
آن به‌نام «لات -عزی مناة» بادشده و«هیل». که ایوسفیان درجنگی 
دآ فرا به‌زبان میآ ورد ومی گفت: سرافراز باد ! 
این آ بات‌سوره‌ی «نجم»دلیل برآ نندکه‌«لات و عزا ومنات»تندس 
فتکان بوده‌ا ند : 
«افر آیتم اللاتو العزی ومناةالثالثة الاخری ؟ ألکم 
الذ کر و لهالانثی؟تلكاذآقسمة ضیزی؛ آن‌هی‌الااسماء 
سمیتموها انتم وآباءکم ماانز لاله بما من‌سلطان.ان 
یبتعون‌الاالظن وماتهویالانفس و لقدجاءهم‌مند بهم 
الهدی. أمللانسان ماتمنی‌فلله‌الاخرة والاولی دکم‌من 
ملك فی‌السماوات لاتغنی شفاعتهم شیئاً الامن بعدآن 
یأذن‌اللهلمن یشاء دیرضی. آنالذین لایق‌منون‌بالاخرة 


نمی آیید؟ یادادای دلیلآشکاری هستید ؟ کتاب خود دابیاورید اگر داست 
نتارید. ومیان خدا وپریان خویشی نهادند وخود پریان دانند که به‌فرمانند . 
زه است خدا از آنچه اورا صفت دهند» (صافات: ۱۵۹-۱۴۹) 

۱« ودرروزی که همه آنهارا گرد آورد سپس بفرشتگان بفرماید: «آیا 
نان شمارا پرستش می کردند ؟,گویند: تومنزهی [ازجهل]. تویی‌سرور مانه 
نها.نهیلکه پریان داپرستش می‌کردند» بیشترشان به آنان گرویده بودند » 
سبا: ۴۱-۳۰) ۱ 


لیسمونا لملائکة تسمیةالانثی و مالهم به‌من‌علم ان بتبعو, 
الاالظن و انالظن لایغنی من‌الحق شیثاه۱ 
بت پرستی چنان کارش بها نحطاط کشیده بود که‌اءراب‌حتی باره‌سنگ 
را نیز می‌پرستمدند . «بخاری» از ابورحاء عطاردی روایت ھی کن 
کهگفت : «ما سنیگ را پرستش هی کردم و وقتی E‏ بپتر ازآن ر 
می‌يافتيم | نرا دورمی‌افکنديم وآن بهتر را می‌پرستیدیم » و هنکامیک 
a‏ نمی یافتیم مشنی‌خاك گر دآو رده و شر کو سفند بر آن هیر بختيم ۱ 
آنرا می‌بختیم».۲ 
کلبی در کتاب الاصنام می نو سد: «اعراب وقتی سفر هی کردند ۱ 
به‌منز لی فرودمی | مدند» چپارسنک برمی گر فتند ¢ هرکدام زیباتر بودا نر 
خدا وآن سه دیگردا سهیابه‌بی برای زير ديك خود هی‌ساختند وهنگاء 


کو چا نپارا رها هی کرد ندومی‌رفتند». ۲ 


١د‏ «آیا لات وعزا » ومنات » سومین دیگررا چه دیده‌اید؟ ۲یا از آن 
شما نرینه‌اند وازآن خدا مادینه ؟ این گو نه‌تقسیم‌ظالمانه است. بتان جزنامهایی 
نیستند که شما و پدرانتان بر آنها نهاده‌پید که خدا دلیلی همراه آن فرونفرستاده 
است . جزاز گمان پیروی نمی کنند واز آنچه هوس دلهاست. با آنکه ازجانب 
حدایشان هدایت برایشان وارد آمد. آیا انسان داراست آنچه دا آرزو نمود؟ 
زیراکه جهان واپسینو نخست از آن خداست. چه بسار فرشتگان آسمانها که 
شفاعتشان چیزی‌را بس آور نیست جز آنکه خدا برای آنک س که بخو اهدو بیسندد» 
اجازت فرماید. آنانکه به‌جهانواپسین باور ندارند فرشتگان‌دا نام زنان‌خواهند 
نهاد. از آن چیزی‌نمی‌دانند وجز از گمان پیروی نمی کنند و گمان چیزی‌از حق‌را 
بس آورنیست» (نجم: ۲۸-۱۹) 

۲- الجامعا لصحیح: کتابالمغازی . (مو لف). 

۳ الاصنام. کلبی ص۳۲ . (مو لف). 


اعراب مانند یرانبان به‌ستاره پرستی‌هم آشنا شده بودئد. ب‌روایت 
: «قبیله‌ی«حمیر» خورشیدرا می‌برستمد‌ند و«کنانه» ماه را و«تمیم» 
ی دبران را و« لخ» و«جذام»مشتری راوهطی» سپیل دا و «فیس» 
ی عبو ررا وداسد)»عطار درا.," 

درسوره‌ی«فصلت» دراین بارهآمده است : 

«لاسجدو) للشس ولاللقمر و اسجدو الثه) لذی‌خلقهن ۾ 
ان‌کنتم ایاه تعبدون»۲ 

ودرسوره‌ی نجم | مده‌است:ووانه هورب الشعری»۲ . و اشاره بها فر يده 
ستارگان و آفر بدگاری خدا برای آنها همچون سایر مخلوقات » 
ن بسیاراست؛ ازبرایآنکه خدا بودن ستارگان و پرستشآ نپارا 
ند ۱ 5 

عقابد شرك آمیز در سراسر زندگی اعراب فراوان بود و آداب و 
ناسدی براساس شرك » برگزار شده بودکه درمواضم زیادی قرآن 
بها نپا اشاره فرموده است؛ از جمله آنکه مقداری از. مخضولات ۱ 
ی ونوزاد برخی ازچهارپابان رابرای خدا خوانده های خودتامو" 
دند و برخداوند تعالی» وحتی‌گاهی برخودشان فیز» آنرا تحریم 
دند؛ باآترا فقط برزنپای خود -نه مردها- حرام می‌دانستند؛ با 

۱- طبقات الام‌صاعد.ص» ۴۳( به‌نقل از کتاب « ماذا خسر العا لم بانحطاط 
مين » ندوی.(مو لف). 

۲- آیه‌ی‌سجدهو برحو اننده‌ی آن‌سجدهواجب است. ترجمه ؛ «به‌عورشید 
جده نکنید و به‌عداوندی سجده کنید که آنهارا آفرید اگراورا پرستش 
ده‌اید». (سوره‌ی‌فصلت:۳۷) ۱ 

۳-« واو خودپروردگاد ستاره‌ی‌شعر | است» (نجم: ۴۹) 


کشتن یاسو از برخی از جیار بایان را ممائغت هی کردند وا شا نامه 

خودرا به‌عنوان نذر برای ادن خداو ندان نقدم می‌داشتند؛ مانتدروا 

که از نذر عبدا لمطلب رسیده‌که نذر کرده بود اکر دارای ده بسرشو 

حامی وی باشند» پسردهم را قربانی کند وعیدال (پدر ییامبر) دهمین 

بود و بالاخره به‌حای بسرش صدشتر قربانی کرد! فتوا دهنده‌ی تمام 

شعایر ومراسم» کاهنان می بودند . 

ا فرمووه اس 

دو جعلو! له مماذر اً منالحرث‌والانعام نصیباً.فقا! 
هذانئد - بزعمهم - وهذالشر کائنا. فماعان لشر کا 
فلایصل الی‌انله. و ماکان له فهو یصل الی‌شر کائ 
ساء مایحکمون. و کذا لك زین لکثیر من‌المشر کین 
أو لادهم شر کائهم » لیردوهم, ولیلبسوا علیهمد: 
و لوشاءانثه سافعلوه فذرهم ومایفترون. و قال 
هذه] نعام وحرث حجرء لایطعمهاالامن نشاء -بزعم 
و آنعام حرمت ظهورها . والانعام لایذکرون‌اسم 
علیها - افتر اء عليه - سیجز يهم بما کانوا يفترا 
وقالوا : مافی بطون هه لانیام‌خالصة لذ کور : 
محرم على ازواجنا وان‌یکن ميتة فهم‌فیه شركا: 
سیجزیهم وصفهم انه حکيم‌عليم . 
قد خسرا لذین‌قتلو | اولادهم سفهاً بغیر علم وحر 
مارزقهم الثه افتراء علی‌الثه و قدضلوا و ما کا 
مهتدین» ۱ 

۱-« وبرای عدا از آفریده‌های او قسمتی کشت ودام » برنهادند وگه 

این از آن حداست- به گمان‌حودشان_واین از آن شریکان ما ؛ و آنچه ازشر د 


آنهاست به‌تعدا نمی‌رسد و آنچه از حداست به‌شریکان آنها می‌رسد. چه‌داودی. 


۱۰۸ 


فکر کاو ر سی خا لص نزد | نپا ببگانه‌تر بن افکار بود. یگانه‌پرستی 
رستاخیز ؛ با آنکه به‌وحود خداوند تعالی معترف بودند و 
خالقآسمان و زمین و سایر موجودات می‌دانستند » نمی‌خواستند 
ضای‌یگانگی او اعتراف‌کنند» بعنی درتمام شؤون زندگیشان حکم 
رند را حاکم پدانشد وحلال‌وحرام را ازاو دریافت نمایند وبازگشت 
کارهاشان » درد نیا و آ خرت»رابه‌سوی اوقبول‌کنند وداوری کار خودرا 
به‌راه وروش او بير ند چیژی که دين وابمان بدون‌آن هسر ثیست. 
مخالفتآ نهپارا با این دوحقیقت » قران مجیده این‌گونه حکایت 
مد : 
« وعجبوا آن‌جائهم منذر منهم وقال) لکافرون:«هدذا 
ساحر کذاب» أجعل الا لهة الها واحدا ؟ ان‌هذالشیء 
عجاب. وا نطلقالم لا منهم:آن‌امشو) و اصبر وا على 
الهتکم ان هذالشیء بر اد. 


ناپسندی ! وهمچنان شریکان آنها برای بسیاری از مشرکان آراستند کشتن 
ندان آنهارا تانا بودشان کنند وتادین آنها رامشتبه سازند واگرخدا خواسته بود 
اررا نمی کردندآنها را باتهمتهاشان به‌عود واگذار. گویند اینها چارپایان و 
تدرحریم‌اند. کسی را نشا يدحو ردن آن جز آنکه ما خواهیم به گما نشان و 
.پایان ی که سواری آنها حرام است وچارپایانی که ازروی‌افترا نام حدابر آن 
نمی کنند. بزودی به‌گناه افترایی که زده‌اند کیفر خواهد داد. 

و گویند: آنچه درشکم این چارپایان است ویژه‌ی مردان ما است وحرام 
مسران ما واگرمرده باشند آنان در آن شریکند خدا کیفرصفت‌نه‌ادنشان‌را 
اهد داد »چه اوست فرزانه‌ی داناءآنان که ازروی‌نادانی و کم خردی‌فرزندان 
درا کشتند » زیان‌کردند و آنچه‌را خدا برایشان روزی‌کرده بود برخود حرام 
عتند . از روی تهمت به‌خدا . همانا گمراه شدند و راه نیافتند » ( انعام : 
-۱۴۳۰) 


ما سمعنابهذافی الملة الاخرة ان هذا الااختلاة 
« وقالالذین کفروا : هل: ندلکم علی رجل یذ 
-اذ) مزقتم کل ممزق - انکم لفی خلق‌جدید؟ اذ 
علی‌الله کذباً امبه جنة؟ بل‌الذین لایقمنون بالا 
فی| لعذاب‌و) لضلال| لبعید »۱ 
این بود سیمای کر بپی ازعقاید درشبه جز بره‌ی‌عر بستان که باء 
آسمانی تحر دف شده که در روز ظهور و رو بداد اسلام در شرق و , 
پشرو افکار بودند» مجموعه‌یهکمل این آشفتگیو تبره روزی رات 
" داده وهمه‌جا پرضمیر بشری نشسته بود وهمه شوّون زندگانی آ نها | 
سرچشمه می‌گرفت ۰ 
به‌همین سبب همهی تلاش اسلام وکوشش پیگیر اوبرای رها 
بخشیدن «عقیده» وایده‌ئولژی بشرو تعبین‌واقعی آن وجهان بینی در 
بود تانظام وقوائین وروا بط اجتماعی واقتصادی وسیاسیءواخلاق و 
آنان براساسآن قرارگیرد. ععنی که پایگیریاین امور بستگی بهشن 
واقعی «الوهیت» وروشن شدن خصایص و ویژ‌گیپای‌آن» دارد». 
۱- روبه‌شگنت آمدن د که ازخو دشان بیم دهنده‌یی به‌سویشان آمل 
کافران گفتند : این جادوگر دروغبرداز است . آیا این خدایانرا یك خداس 
است؟ این چبزی بسیارشگفت انگیز است. و بزرگانشان برفتند [دنبال بر 
رأی] :که بروید و بردباریکنید برخدایانتان . این چیزی است که خواسته 
است. این چنین چیزی‌دد آیین دیگری‌نشنيده‌ييم. این نیست جز چیزی‌ساخت 
(سوده‌یر ص:۷-۴) 
۱-« و آنانکه ناسپاسی ورزیدندگفتند : آیا شمارا به‌مردی داهبر بث 
که به‌شما می‌گو ید:چون خوب‌پاره پاده شدید » در آفرینش نوی خواهید : 
تهمت درو عغ به‌عدا بسته و یادیوانه است. نه بلکه آنان که به‌جهان دیگری 
ندارند درعذاب و گمراهی‌یی درازند»(سبا : ۸-۷) 
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اسلام توجه خاصی به روشن نمودن طبیعت خصایص و صفات 
داو ندی مر بوط بهآفرینش واراده و هیمنه وتدبیر » و نیز بیان حقیقت 
بطه‌ی خداوند وانسان» دارد چه‌یشتر تبره دوژ نها وگشده‌گیپا؛ که 
ناود وفلسنه‌ها بدان دوچار بودند » به‌این اهورء که دارای اثرخطیر ۳ 
میقی درضمیروزندگی بشر است؛ گرم داشت . 

این نکته درخور توجه وقابل تأمل است که اسلامآ نچهآورد» در 
نکم تصحیح‌انواع انحرافاتی بودکه تمام ادبان تحر ف‌شده وفلسفه‌های 
مراه داشتند؛ و رد همه‌ی این انحرافات و کجروپپا.-چه آنها که 
ش از اسلام بودند وچه آنپاکه‌پس‌ازآن خواهند آمد. این بدیده‌ی 
گفت‌انگیز بکی‌ازدلایل آسمانی‌بودن این آئن است؛آ ينی که به‌تمام 
نکاری که به‌خاطر بشری خطور کرده با خواهدکرد» احاطه دارد وآنراء» 
تصحیح و تنقیح» رهبری‌می‌کند . 

هرکس این‌کوثش پیگیراسلام را برای بیان «آخرین‌سخن»» در 
رسیم و توصیف ذات‌وصفات خدا ورا بطه‌ی‌او با آفر بده هاش (کوششی که 
رنصوص فراوان وچشمگیر قرآن» بخصوص‌آن قسمت‌که در مکه نازل 
دندهست) پبیند» و لی‌سبه‌روزی‌وسر گشتگی آ نروز بشردا به نظردر نیاورد؛ 
بايد مقدار احتیاج به‌این بیاناتءوکد ومکررقر آن وباريك بینی‌هایی 
اکه تمام‌کوره راهپای ضمیرانسانی وشاهراهپای زندگی او را ز برنظر 
ارد» نداند. 

آن سیه روزی بشر ازضرورت آین‌تلاش و کوشش قرآن » پسرده 
رمی‌دارد» همچنانکه روشن میسازدکه این‌جپان بینی و ایده‌ئولژی در 
آزادساختن ضمیر بشری و آزادی بخشی فکر بشر وزندگانی انسانی» چه 


۱۱ 
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نقش موّ ثری‌را ابفاء کرده است‌وز ندگی به هر صور تی که باشد باید بریایه: 
يك ایده‌ئولژی بناگردد . 
| ینجاست که ماارزش این آزادی- درپایه‌گذاریز ندگی بر با یه« 
محکم وسا لم_راکهزندکی بشری باآن راست بیاید و اژتباهی و کمرام 
وازستم وبیچار گی وارهد درك می‌کنیم وقیمت گفته‌ی عمررا م ی‌بابیم؟ 
گفت: «اسلام را خرده خرده برباد دادهآ نکس‌که دراسلام باشد و معن 
حاهلیت راندا سته باشد» . 
آنکس‌که جاهلیت را بشناسد» ارزش اساد را می‌بابد و می‌دا: 
که چو نه‌وتاچه حد بهرحمت«خداو ندی» که‌دراسلام مجسم شده و نعمت 
که در سایه‌ی‌آن رو نموده است» حرص بورژد . 
یبای و کمال و همآهنگی این جپان‌بینی بزرگ و سادگی ]۱ 
حقیقت بلندی که این‌عقیده نشان دهنده‌یآ نست » به‌هن‌گامی در نظر ۰ 
جلوه‌گر می‌شوند که جلوه‌بی از آن سیه روزی دوران جاعلیت قبل | 
اسلام وپس از آن داء پیش‌نظر بیاودیم . 
اینجاست که ین جهان بینیوایده و اژی‌همچون‌رحمتی راستین .. 
برای‌قابو عقلو برایز ندگیوز ند گان‌چپره برمی کشا بد.چهره‌بی باز رای 
وسادگیء باروشنیوهماً هنگی وآ شنا بی» و باجوا بگو یی به‌س اسروجودما .. 
... وچه درست فرمود خدای بز رگ : 
«آیا دهروی به‌رودرافتاده» راهیافته‌تر است » 
با آن که 
بردوي پا و برداهی داست. گام می‌زندگم 
۱- «آفمن یمشی مکباً على وجهه اهدی؟» 
« أم من یمشی سویاً علی صراط مستقیم»؟ 


ویژکیهای حهان بینی 
وابده‌ئو لوژی اسلامی 


«پیرایه‌ی خحدایی! 
ك وچه کس با پیرایه یی خو شتر از پیرایه‌ی 
خحداست؟ » * 


جهان‌بینی» وایده‌ثولوژی اسلامی‌دارای و یژگیپا بی است کهآ نرااز 
جهان‌بینی ایدهئولوژیهای دیگر جدا می‌سازد و از برای آن شخمیتی 
و یعتی متصوض می‌سازد که ده باطرژ فکر دیگری فا بل اشتباه است 
ونه ازفکر دیگری مایه وکمك می‌گیرد. ۱ 

این‌ویژگیها بسیارند ولی در يك خاصیت که مرجع و مبداً همه 
خواص است» می‌توانآ نها را گرد آهده دید: «ربانی بودن». 

جپان‌بینی اسلامی «ربانی» است. باتمام خواص و ارکان خود از 
جائب خدا آمده است وانسان این خدا داده راء تمامو کامل» و پاهمه‌آن 
مختصات» فرا می‌گیرد نه از برای آنکه ازخود چبزی برآن بفزایدونه . 
از برایآنکه حتی اندکی ازآن بکاهد. بلکه از برای آ نکه خود را باآن 


جد « :.. صبغةالله ومن احسن من‌الله صبغةه 
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«بسازد» ومقتضات زندگی خود را باآن هماهنگ سازد. 

این ایده‌ئولوژی تطوربردار وتکامل پذیر نیست‌بلکه بشریت‌است 
که درچپارچوبه‌یآن باید راه تکامل را طی‌کند ودرك وشعور او بالابی 
بگیرد و آنرا پذیرا شود ؛ وهمچنان درچهار چوبه‌ی پر گنجایش این 
عقیده ورهبری آن» به تکامل و ترقی و پیشروی خود ادامه دهد؛ زبرا 
آنکس که این ایده‌ئولوژی را بنانهاد» همان است‌که انسان راآفرید.او 
همان آفر ننده‌ی باتدیتر است که به سرشت انسان و به نیازمند م ای 
زندگانی او, که درطول زمان تغبیر می‌کنند» | گاه است واوهمان‌است که 
ویژگیپابی دراین ایده‌ئو لوژی گذارده که بتواند پاستگوی تمام آن 
نبازمندیهای گو ناگون باشد. 

اکر مسلکما وایده‌ئولوژیها و قوانین موضوعه‌بی که بشر- دوراز 
فروغ هدایت الامی- برای خود وضع کرده است » پبوسته در اصول و 
فواعدشان محتاج به نطور و تبدبلند وگاه براثر فقرشان » با تمام حجم 
ونیاز مندبهای تکامل یافته‌شان» احتیاج به‌ز یروز برشدن‌دار ند. اگرمسلکپا 
رایده‌تو لوژیمای ساخت بشر نیازمندتغییر و تبدبلنده زیرا بشر نزديكت‌بین» 
که فقط نبازمندیرا و حوادث محدود به زمان ومکان معین را می‌تواند 
ش‌بینی کندونادانی وکو تاه فکری وتمابلات‌حیوانی وتأثیرپذیری‌اونیز 
در بمنش اومو ثر است» آن‌قوانین با ایده‌ثو لوژىپا را ساخته است؛ درعوض 
بده تو لوژی اسلامی- چون ربانی است- دروجود و در مختصات خود با 
بده‌ئو لوزی دستیخت بشر تقاوت ذاتی دارد و بەھمىن جپت در ذات‌آن 
بهتغییر و تطور نیست. 


بابه‌گذارآن به ژمان و مکان» مح‌دود و هقید نبوده و تادانی 
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کوتاه فکری» سد راه اونشده واراده وعملاوتحت تأثیر تما بلات‌حیوانی 
وعکسالعمل‌ها » قرارنگرفته است و از برای همین است‌که برای بشر» 
اصلی ئا بت پا بهگذاری‌می کند که‌بشربت درتمام زمانپا ومکانها »بی آنکه 
به دبواره ومرز محدوده‌ي آن اصطکا کی بابد » به ترقی وتطور ورشد 
وسشروی بمرداژد. 
حرکت» یکی ازقوانین ا وهمچنین قانونی درحیات بد بشر 
است (زیرا بشر نیز جزئی‌آزهمین جهان می‌باشد) ولی نه حرکتی بدون 
قاعده و نظم . هرستاره و هرسیاره » محور ومداری دارد که برگردآن 
میچ ر خد؛ز نداگی مشر نمز باستی محورومداری‌ثابت داشته باشد تا برگرد 
آن بگردد وگرنه فرحام کاراو هر ج‌ومرج وانردام خواهد بود» بداسان . 
که ستاره‌بی ازمدارخود بیرون شود با سیاره‌یی بدون قاعده ونظام به 
تغسیر مدا خود بردازد مینست که‌این ادهو لوژی ر بانی »_یکنواخت و 
پا برجاست ‏ "تا زندگی بشری» گرد آن EE‏ و درمدار آن به نهر کل نز ۱ 
بمشروی: بپردازد. این دستگاه طوری پرداخته شده است که بشر دت‌را» 
درهمان‌حال که دررشد وسشروی است و به جلو کام در می‌دارد» سوسته 
۱ درخود جای داده وآ نکه دارو.' 
¬١‏ متخدود‌ی تکاملی بش بەر آ کتور می‌توان تشبیه کرد و حرکت 
بشرمانند حر کت ذره درد آ کتور چون در«مدار» قرا ر گیرد و به‌انگیزه‌ی‌مح رکه‌ی 
نیروی‌طیعت وفطرت خود ح رکت‌کند و تدریجاً بهسرعت«حد» برسد ومدار 
۰ حودرا تمام وطی کند > «تکامل انسانی» خود را یسافته است‌ومی‌تواند «آنچه 
اندروهم تاید آن شود» . حر کت حیوانی‌هم مدار و رآ کتوری دازدکه ازمداد 
انسانی‌جدانیست. ارسطو وفلاسفةً مشائی معتقد بودن دکه‌حر کت تکاملی انسان 
مستقیم وصعودی است.به‌نظ آنان»عشق به کمال» بشردامستقیمازهیولای او لی , 
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از این‌رو» انن ایده‌تولوژی‌کامل وغیر فا بل تطور وتکمیل‌است» 
آ نچنان که قطعه‌ی‌«یدکی» خارج ازخود راء نمی‌بذبرد؛ ز براکه ساخته‌ی" 
خداوند را ساخت دیگران سازگاد نتواند بود و انسان نمی‌تواند _ 
پرفر وروم ی خداچیریپبفزا ندباا ند گر از نرا ر گرداند؛ا ین اید ثولوژی' 
اسلامن است که بايد به انسان بیغزایید و او را به رشد وتطور وتکامل 
ان وم اور لو وا آنا یر لوز مه امت ادل 
وخرد بشر وبه زندگی ودبود» او بیفزاید؛ آمده است تا تمام استعدادها 
ونیروهای اورا بیدار کند و بند ازتای آنپا بردارد تا به‌کارهای مثبت وبا" 
اعده و راهبافته بپردازند و برترین میوه‌ی خود را به بار پیاورند » - 
بی آ نکه نیرویی انسانی» بسهوده به هدر برؤد با نتواند خود رانشان‌دهد 
با از مسیر طبیعت خود منحرف‌گردد با همراه‌با عوامل فساد راه تباهی 
در یش گیرد. ۲ 
این آىده‌ئولوژی در تمام این هنرهای خود 1 وصله‌ی Ed‏ 
عار یت خواستن از ییگانه وبه‌راهی جز راه خود » نبازمند نیست» بلکه 
با ستی‌درارائه‌ی راه و بر نامه‌ی فکری برای ز ندگی بشر بکه‌تاز ومنتحصر 
به فرد باشد» تا زندگی بشر را با حپانی که مشر در محدوده‌ی آن پسر 
می‌برد» هماهشگه سازد وح ر کت آ ندوراازاسطكاك » که نتیجه‌اش‌فرسایش 
و نابودی ودنج بشر است » مانع‌گردد. ۰ 

از اینرو» این ایده‌ئولوژی جامع ومتعادل است؛ هم تمام‌چوانب 

وجود بشری را مورد نظردارد وهم تعادل وهماهنگیآ نرا . بعنی که‌تمام 

+ بسو ی کمالمطلقم ی کشانید ولی‌حرکت افلاله(افلالخیا لی دستگاه بطلمیو س 


یکی دیگرازگمراه سازان بشر) را دوری وارادی! 
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تطورات بشررا همراء با رعایت تعادل و هماهنگی میان‌آن » در نظر 
می گرا زبراکه ساز نده‌ی این اىده‌ئو لوژی» همان ساز نده‌ی! گاه انسان 
است» کسی‌که خود» آفربده و فيك می‌داند چه‌آفر بده و دانا و مپربان 
است. ذرینش دید‌گاه او » درچشم انداز حیات بشر و هاله‌ی حوادث 
زندگانی او» مجپولی وجود ندارد وبه همین دلیل است‌که از برای بشر 
فعط كا وده دو لو زی‌صحیحو شامل تمام جوا نب‌وشوّونز ند گی »یده‌ئو لوژسی 
متعادل وهماهنگ باکیان بشر» مقرر داشته است . 
بنا بررین» آنآ بده ئو لوژی تنا ارزشیاب افکار وارزشپا وشیوه‌ها و 
نظامپا واخلاق ورفتار اسان درهرزمان وهرمکانی است, تا بدا ندکه‌کدام 
حق‌است وخداسند. ودر ود ایده‌ئو لوژی‌میزان ومقررات دیگری 
وجود نداردکه معیارآن باشد » بلکه همه‌چیز باید ارزش وموازین‌خود 
را ازاین ایده‌ئولوژی بگیرد وخرد و درایت خوددا با آن بسنجد وشعود 
و روش خودرا باآن منطبق‌سازد ودرتمام رویدادهای زندگی‌خود به‌این 
محك ومبزان یناه ببرد : 
« فان تنازعتم فی شیء فردوه الی‌اله والرسول 
ان کنتم تومنون بانئه والیوم الاخر. ذالك خیرو 
آحسن تأویلا »۱ 
+ 
درخواص اساسی جهان‌بینی و ایده‌ئولوژی اسلامی و فروع‌آن » 
یکتایی؛ ودر خطوط برجسته ودرخشان‌آن » شخصت منحصر به فردش 
هویداست » بگونه‌بی‌که باری خواستن ازهرمعیار با خطمشی فکری 
۰ ۱-هوچون ددچیزی به‌نزاع شدید آنرا به‌عدا وپیامبر باز گردانید. اگر 


به‌حدا وروزوا پسین گر و یده‌یید این بهترو خو شفر جامتر است» (نساء :۵۹( 


۱۱۸ 


د نک ازآن قیل‌که درجپان متداول است - برای اقتباس باافزودن 
بها ینا يدهو لوژی ر بانیوکامل‌وشامل» خطای‌فنی بزرگیمحسوب می‌شود. . 

این‌نکته را درا ده فز خواهیم دید واکنون به‌بیان این قاعده 
که رعایت‌آن درهمه بحث وبررسیهای اسلامی‌ودرهر ناحیه‌یی از نواحی 
فکر اسلامی وشیوه‌ی اسلامی» لازم است» بسنده می‌کنيم واز آن جدا 
می‌شویم وبه بیان و تفصیل‌خاصیت اساسی‌جهان‌بینی اسلامی وسایر خواس 


فرعی‌آن 0 می‌پردز یم ۰ 


۱۹ 


(ریانی است) 


» بو : همانا مرا پروردگارم 


به راه راست دهنمایی فرمودي' 


ربانی بودن » نخستین خصوصیت جهان بینی اسلامی و سرهنا 
همه‌ی وبژ گیپای آن‌است. این جپان‌بینی است‌که متحصرا نرا خداو : 
تعالی بدون باری دیگران » الهام بخشيده و فرستاده » ازبرای آن 
میان‌آن باعقاید فلسفی دیگری‌که فکربشر در اطراف حقیقت خدا 
جپان, انان وروا بطآ نها ساخته باعقاید بت برستانه‌بی که اوهاموافکا 
بشریآ نرا پرداخته است » فرقی باشد . ۱ 
" انسان» با اطمینان کامل می‌تواند بگوید: جهان‌بینی اسلامی تن 
راه فکربیی است‌که به‌دلیل ربانی‌بودن » جاوبد خواهد ماند. درسا: 
عقاید آسمانی که ادیان ق آودده بودند » هريك به مکصورت 
کجروی راه یافت وبا افزودن شروح و تأویلات و اضافاتی ازمعلومات 


#+- « قل: انتی هدانی دبی الی صراط مستفیم» 


ار بشری دردل‌آن » طبیعت ربانی آن دگر گونه گشت وتنها اسلام بود 
ریشه‌اش‌سالم وسر چشمه‌اش‌زلال‌باقی‌ماند وحق‌آن با باطل نیامیخت» 
,عده‌یی داست فرمود پروردگاد متعال : 
« انا فحن نزلنا الذکر واناله لحافظون »۱ 

این‌همان حقیقت مسلمی است که ارزش ابن‌دینواین ايده و لوژی 
روف یاد 

فرق اصولی میان فکر فلسفی و فکر دینی درآن است‌که فکر 
نلسفی > در کارخانه‌ی فکر بشر به وحود | هد و ناشی ازفکر بشری و 
اف است» انين وجودورا ی اسان باآن پردازد وی 
له درحد معرفت فکری خشك ومجرد باقی می‌ماند . 

اما فکر دیثی - بطورکلی و اعم از فکر اسلامی - درههد ضمیر 
انی به وجود هیآ ید» وبادرك برونی وزندگی‌خارجی اوسروکار دارد 
مو دابطه‌بیزنده میان‌انسان وهستیاو با نسان وخالق‌هستی‌هامی باشد. 

اما فکر اسلامی دراین میان با فکر دینی به معنای اعم » فرقی 
اسی دارد وآن « ربانی » بودن و نداشی ازغیر انسان بودن آ ست و 
بان از دیدگاه این‌فکر > موجودی اس ت که هستی خودرا جا از 
وردگارخود باز یافته - نه مانند فکر بت‌پرستی با فلسفی‌که زایده‌ی 
ار بشر ند - ؛ مناسیات فکر انسان با حپان‌بسی ربانی» فقط در حدود 
یافت وهمرنگی وهماهنک نمودن مقتضیات ززندگی‌خود» با نست. 

فرآن مجید » که سرمنشأً آسمائی این‌فکر است » بها می‌گوید 
اا ن ی و اد شود امن مه( تور 
جر: .)٩‏ 


که سرتاسرآن ازجا نب خداست »› ارمغانی اس و رحمتی» ...و و 
3 نشري که نما يده ونمو نه‌ی‌آن» دیامیر اسالام ویامیران هستند که حا 
ومبلخ‌آن بود ڏل ۽ درایحادآن شر کتی نداشته است؛ بیامبران وو 1 
دریافت: نموذندتاخود هدا یت شو ند ومردم‌را هدا ت‌کنند وأین‌هداد 
هداینتی بودبرای روشن ساختن د لیا ۳ 
وطفه‌ی هر پیامبری دداین گو نه «فکر» 6 صرفاً انتقال‌آن بادٍق 
و تبلیغ‌آن با اماات است وپیامیران حق ندارند و حی آسما نی را باه 
فکر بشری (و به تعبیرقر آن: هوی) پیاهیز نسد. راهیا نی دلبا وروشن‌ش 
افکار در در تو فروغ ان ¢ امری خارج از مامور مت بیامبران و هرم 
بەخود خداآو ند است ۳ 
« و كذالك اوحینا اليك روحاً من امرنا. ما ک 
تدری ما الکتاب ولا الایمان و لکن جعلناه نو 
نهدی به من نشاء من عبادنا و انك لتهدی ١ل‏ 
صر اط هستقیم . صر اط الله الذی له ما فی‌السماوا 
وما فی الارض الا الی‌انثه تصیر الامود»۱. 
« والنجم اذا هوی . ماضل صاحبکم وما غوی 
ما ينطق عن‌الهوی . انهو الاوحی بوحی»۲. 


۱-« واین چنین دوحی ازفرمان خود برتوفروفرستاديم. تونمی‌دانسة 
کتاب وایمان‌چیست ولی ما آنرانوری قرارداده‌بيم که هر آنکس ازبندگانمان 
که بخو اهیم با آن دراه می‌تما ییم. وهماناتو به‌راه راست هدایت می کنی» ر 
خداوندی که آنچه در آسمانها و آنچه درزمین است ازاوست . آگاه باش" 
باز گشت همه چیز بسوی خداست» (شوری: ۵۳-۲). 

۲-« به آن ستاره سو گند وقتی که فروافتد. رفیقتان نه‌گمراه شد ونه‌ازد 
بازماند وازروی هوس‌سخن نمی گوید.. آن» چیزی جزالهام‌نیست که بدومی رسد 


(النجم: ۰)۴-۱ 


D4 


« ولو تقول علينا عض الا قاویل. لاخذنا منه 
باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد 
عنه حاجزین »۰۱ 

« يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من‌ربك وان لم 
تفعل فما بلغت رسالته »۰۲ 

« فمن پر دالله أن بهدیه یشرح صدره للاسلام و من 
یرد آن‌یضله یجعل صدره ضیقآحرجا کأنما یصعد فی 
السماء .. »۳ 


تکیه برمبداً این جهان‌بینی» نمودار ارزش واقعی وقیمت اساسی 

ت وتنها ملاك اطمینان ب‌خالی بودن ازنقص واز نادانی واز هوای 
“U‏ همان خالی نودن از خصوصیاتی است که همیشه پا کاره سای شری 
راه است و در تمام افکاری که در بت‌برستی‌ها ۳ داشته است › 
درآ نچه به عقایدآسمانی ازخود افزوده » به چشم می‌خورد. وهمچنین 


#۶ ۱ ۳۹ 
۳ ین ددهو لوزی» ملاك تطمین‌هما خنگی باسرشت مشری توا و 


۱-« واگرپاده‌یی گفتادها برما می بست همانا اورا بسختی می گرفتیم و 
اه رگ اورا مسی بر یدیم و هيچيك ازشم‌ادا توّانایی منع ما نبود» (الحاقه: 
۰)۷۷-۴ ۱ 

۲-«ای فرستاده» برسان آنجه‌را از پرورد کارت برتو فرود آمده واگر 
کرده باشی دسالت خویش نگزارده باشی»(مائده : ۵۶). از تاریخ نسزول 
ن آیه ودلالت آن براینکه پیامپر اذابلاغ آن امرنگران وازعواقب آن بیمناك 
وده است‌می‌فهمیم مسا له‌ی‌پر اهمیت‌ومورد اخحتلافی بوده‌وجنجا لى به پامی‌ساعته. 
عه معتقد اس ت که «ماانزل اليك» فرمان انتصاب علی به‌امامتٌ-است. 

۲- «و آنکس‌راکه دا بخواهد هدایت کند. دلش دابرای اسلام آماده 
ی‌سازد و آنکس‌را که بخو اهد گمر اه بسازد اورا دلتنکت وسخت سازدگو ئیادر 
سمان بالا می‌رود» (انعام : ۰)۱۲۵ 


به تمام حواثب و همه‌ی نبازمندبهای آن می باشد . از اننحاست که ا: 
جهان‌بینی واین ایدهولوژی می‌تواند سرچشمه و شالوده‌بی برای ب 
زندگی‌جامع واستوار باشد . 
ی 
فکر بشری گر چه‌خوده بهو جود ور نده‌ی| ین جهان بینی‌و | يدهو لوژ: 
نیست» ولی ازآن بکلی بگانه هم‌نیست و «عمل» درآن برای اوممنو 
نمی باشد؛ جز 1 نکه‌عملاودرقبال ین امده‌تو لوژی, در بافت‌وشناخت آ ناس 
وهمر € و هماهنگی درز ند گی خارج خود باآن وس » نه‌آنکه نک 
مق آ رابا افکارواوضاع قبلی خود »که ازس‌چشمه‌ی دربگری گرفتهشد 
وا ازخود اوتراوش نموده است » سنچد و این ايده ڈو لوژی را با ار 
مقایسه‌کند. همچنانکه حقایق اساسی] نرا ازمبدا آسمانی‌وفرستنده‌یآن 
فراگرفتيم» وسیله‌ی سنجش ومعیار ارزشیابی آنرا نیز از خود آن باه 
به‌دست پیاور 3 نهازهیدأی کا نه» تا که‌با آن‌ر است ا دو هماهنگ باشد 
این ايده تو اوژی» با نکه خود میزان سنچین.اندشه‌ها وارزشهابیاست 
که درز ندگانی خارجی انسان برایش به‌وجود می آبد» تا باآن حق رااز 
باطل » ودرست را از نادرست بشناسد و آنها دا پیش خود سنجد.«فان 
تنازعتم فی‌شی» فردهه‌الیالله والرسول» ددعین‌حال » فکر بشرنیز برای 
سنجش این ايده ئو لوژی » وسیله‌ی ارحمند و بزر کی شناخته شده است 
وشا اخت و بژ گىپای ۱ ادهو لوژی و اساس‌سبر آب‌از سر چشمه‌ی آسما فی 
آن وداوری تمام ارزشهای‌مر بوط بهآن» به‌عپده‌ی فکر بشر گذارده شده 


۱- « و چون درچیزی به‌نزاع شدید به‌عدا و پیامبر باز گردانیدش. 
(نساء:٩۵)‏ 


۱۶ 


؛ بشرطآنکه بشرچیزی ازخود به‌آن نیفزاید با ازآن نکاهد . 
درروش تربیتی اسلام » برای پرورش این وسیله سنجشآرزشهای 
» بعنی فکرءدرتمام زمینه‌های ممکنه » توجه ورعایت بسیارشده 
۱ 
فکر بشر» تنهاگیر ندهی این جهان‌بینی وایده‌ئولوژی نیست بلکه 
»دردر بافت آن‌نیزهست.امتبا زاین جهان بینی‌وایده‌و لوژی-د بانی- 
که به‌کسران تا به کران وجود انسان پاسخ مثبت میدهد وپا در 
,ی ادراك اومی‌گذارد واگرچیزی را آزماهیت‌ها و حقیقت‌ها با در 
,ها و کیفیت‌ها» نتواند درك کند» می‌تواند با آرامش خاطر» بپذبرد و 
,گردد؛چه‌اکرقا بل درك اوئیست خارج ازمنطق پذیرش‌آوهم نیست؛ 
ی‌که به‌این حقمقت‌ساده تسلیم شده‌است که : دایره‌ی حپان‌بینید بانی 
حقیقت ذات و صفات خداوندی و گفیت اراده و امراوبه آفرینش 
آن است) هم‌وسیمترو پپناورتر ازوجود انسانی وهم سرمدی وازلی و 
> وکلی ومطلق می‌باشدوانسان- ماتند دیگر بدیده‌هات به‌زمان‌ومکان 
ود ویا یبند است‌و به‌هیج‌حال نمی توا ند از دایره‌ی آن حدود بافرانید» ۱ 
پرسد بەدركکلی مطلق : . 


ديا معشرالجن والانس آن استطعتم ان تنف‌ذوامن 
اقطار ال ماو اتو الارض‌فا نفذو الاتنفذون الاسلطان۲ 


۱- رجو عکنید به‌فصل: «پرورش عقل» کتاب «منهخ‌التر بية الاسلاميه» 
مد قطب . (مؤلف). 

۲- «ای‌گروه پریان‌ومردمان . نتوانی د که از آسمانها وزمین بیرون شوید. 
ون‌شو ید ونتوانید بیرون شدن جز بافرمان» (رحمان: ۳۳). ۰ 


«لاتدر که الابصار و د الاضار و هواللطی 
الخبیر »۱ 
آزاینرونهتتهافکربل تمام هستی بشری اوراء توان‌حر کتی بیرو 
اف هرز ئیست ؛ وظفه‌ی او [ نست که د طبیعت انسانی‌ودرحدو 
وظیفه‌ی خودء ازذات مطلق ومحیط خداوندی حفایق را جژبافت که 
۱ برای توضیح بسشتر این محدودیت » باید دائست که اسان او 
منعکوم ب‌قوانین طبیعت خود است » همان طبیعتی‌که مخلوق است 
حادث » نه‌کلی ومطلق» ونه ازل ی وابدی » پنابراین ادراك او نیز باه 
دوو به‌طیعت او باشد . ۱ 
انیا محدود است به‌وظیفه‌ی خود » وظیفه‌ی جسانشینی خداو نا 
بردوی ذمین براینکه معنای‌بندگی خدا (عبودت) را درآن علم کن 
۱ وبه‌همین دلیل» ادراکی مناسب نقش جانشینی او به‌او تفویض شده استد 
بمشتروله كمتر' . کارهای بسار ری‌هست که بشردذرو ظفه‌ی«جانشینی» - خودي 
آن ثبازمند نیست‌و به‌همین سبب تواناییادر ال ماهیت و کیفیتآن به‌وی 
داده‌نشده است گر چه در ڭام کان آن به‌وی داده شود.وا ین کاررا حواله کند 
بها نکه «مشیت الاهی مطلق است» واوخود «مخلوق حادث و غیرکلی و 
تامطلق» : پس نمی تواند بهخصایص آن وجود الى وابدی‌که به‌هرچیزی 
احاطه دارد » احاطه با ید . 


فرآن مجید به برخی‌آزاین جنبه‌ها که چون درطبیعت محدودیشر 


1 د اورا 9 واو دیدگان را درمی‌یا بد و اونواز شکر و باخبر 
ا برای آشنا شدن بامفهوم «جانشینی» هر کم 


داخل نمی‌شو ند با ازحدود وظاف مخو له به‌اوسرون هستند» انسان‌توان 
احاطه‌به‌ماهیت یاکیفیت] نرا ندارد- اشاره فرموده» همانطور که به‌ببان 
دوطربقه : فطرت سلیم مومن وفطرت منحرف‌گمراه » برای دریافت‌آن 
جنبه‌ها» نیز یرداخته است . 
یکی ازاین جنبه‌ها .که اسان توان ادراكآ نرا ندارد» مسألهی 
«کنه ذات» الاهی است » زبرا ذات خدا چیزی: نیست‌که با آنچه اسان 
می‌شناسد قا بل مقا سه وسنجش باشد: 
«لاتدر که الا بصاروهو يدرك الا بصار .»۱ 
«لی سکمثله شیء»۲ 
دفلاتضر بوا نله الامثال»۳ 
ود یگ مسألهیارادوه«مشرت الاهی» و یقت تعلق آن به‌خلق است: 
«قال : دبه انی یکون لی‌غلام و قدبلغنی الکیسرو 
قال :کذ) لك‌ارته یفعل مایشاع»۴ 
همچنین کیفیت«فعل خدا»است که بالاتر ازدرك وجود شری‌است 
آ ثرا باکیفیت‌فعل انسان مقایسه کرده است وزینهار از این قباس ۵ 
۰ ۱-« دیدگان اورا نیا بند واودیدگان‌را درمی‌یابد» (انعام: ۱۰۳) 
۲-« همانند او» چیزی نیست» (شودا:۱۱) 
۳- «از برای‌خدا همانندی یاد مکنید» (نحل: ۷۴ ۱ ۱ 
۴- «به‌پرورد گار گفت : چگو نه مرا فرزندی شودباآنکه پیری مرا فرا 
گر فته وذنم نازاست! ۱ 
فرمود: خداوند آنچه خواهد» اینچن» کند» (آل عمران : ۳۰) 
۵- وارسطووافلوطین وغیره‌نیزوقتی خواستند فعل‌خا لق‌را بامخلوفات_, 


۱۳۹ 


وازآن قبل است مساله‌ی «روح» » چه مقصودازآن ز ندگی باشد 
وچه جبرئیل یاوحی: 
«و یسا لو نك عن‌الروح.قل‌الروح من‌آمرد بی‌دمااد تیتم 
من) لعلم الاقلیلاه۱ 
وازآن قبیلاست مساأًله‌ی علم بشر به غیب» مگربا اذن‌پروردگار: 
«وعنده مفاتع الغیب لایعلمها الاهو ».۲ 
«عالم الغيب فلایظهر على غیبه احدا الامن ار تضی 
من دسول» ۲ 
«قل : لااقول لکم عندی خز الن‌الّه ولااعلم‌الغیب»۴ 
«وما تدری نفس ما ذاتکسب غدا دما تدری نفس 
بای ارض تموت»۵ 
ویکی ازموارد «غيب» محجوب » موعد روز رستاخیز است : 
۱ «ان‌الثه عنده‌علم| لساعة»۶ 
< بیان کنند دراشتباه افتادندزیرابه آنچه که از کیفیت فغل‌انسان می‌دانستند قياس 
کردند وخدا مثل ومانند ندارد.(مو لف). 
۱- «ودر باده‌ی‌دو حازتو پر سند. بگو: روح» همان آمر پروردگادمن‌است 
وجزاندکی دانش به‌شما نرسیده است» (اسراء :0۵ 
۴و و کلیدهای ناپیداها تنها نزد اوست وجزاوکسی آنهادا نمی‌داند» 
(انعام : )۵٩‏ 
۳ و دانای ناپیداهاست وکسی‌را برجهان ناپیدای خحود آگاه نکند مگر 
فرستاده‌یی‌را که بر گزیند» (جن : ۲۷-۲۶) 
۴ «بگو: به‌شمانمی گو یم گنجینه‌های خدانزد من است. وغیب‌نمی‌دانم» 


(انعام : ۵۰) ۱ 
۵- « وکس نداندفردا چه‌به‌دس ت آرد وکس نداند در کدام سرزمین‌میرد» 
(لقمان: ۳۳) 


ع- « همانا دانای وقت موعود حداست» (لقمان :۳۳( 


۱۳۰ 


«یسالو نك عنالساعة ایان‌مرساهاافيم‌انت منذکر اهاز 
الى ربك منتهیها. انما آنت منذدمن بخشاها. کانهم 
يوم يرو نها لم‌یلبئوا الا عشیة‌اوضحاها»۱ 
« بل‌تأتیهم بغتة فتبهتهم فلایستطیعون ردها ولاهم 
بنظر ون»۲ ۱ 
خداو ند چگونگی‌در یافت‌وحیو نظایرآ نراء که فوق ادراگشر ند» 
بان فرموده است : 
«هوالذی انزل عليك لکتاب منه آیات محکمات هن 
امالکتاب واخر متشا بهات.فاماا لذین فی‌قلو بهم ذیغ 
فیتبعون ما تشابه منه,)بتفاء الفتنة وابتغاء تاو یلا 
ومایعلم تأویله‌الاانله - والر اسخون فی‌العلم یقولون 
آمنابه, کل من‌عندر پنا - ومایذ کر الااولواالالباب. . 
ربنا لاتزغ قلو بنا بعد اذهدیتنا وهب‌لنا مسن لد ناگ 
رحمة انك آنت)لوهاب»۳ 


۱- «از تو پر سنددر بازه‌ی‌رستاخیز» چه هنگام است ؟ خود از آن‌چه دانی؟ 
رجام آن باپروردگارتست . همانا U E‏ از آن‌بیم‌داز ند. 
ون آن روزرا بینندگوثیا جزشامی یاروز آن بیشتر درجهان نبوده‌اند. » 
نازعات : ۶-۴۲ ۴) 

۲- « نه بلکه دنتتاخیز ناگهانی رسد برایشان که درشگفتشان‌کند ونه‌رد 
ن توانند ونه‌مهلت یابند» (انبیاه : .¥( 

۳ اوست آنکه قر آن بر تو فروفرستاد » پاده‌یی آیات صریحندکه 
مدهی این کتا بندودیگر بامعنایی مبهم. اما آن کسان که دردل کژی دارند به‌دنبال . 
۳ آن روندکه آشوب خواهند وقصد تأویل دارند. با آنکه جز خدا تأویل 
+ نداند وپردانایان گویند بدان گزوید یدیم همه از جانب خدای ما است. وجز 
ردمندان آنرا درنیا بند. پروردگادا دلهای مارا به‌کوی مبر پس ازهدایتی که 
مودی. و دحمتی از نزد خود برما بخش.همانا خود تو بخشایشگری »( آل 
بران :۸-۷) ` 


۱۳ 


درغیراین‌مواردومسائل؛ فکر بشر- با به‌تعمیر کاملتر «ادراگبشری»- 
به ند بر وتفکر و بینش‌وعبرت» ترغیب؟ و به هماهنگی شدن,درعالم درون 
وعالم برون» بامقتضیات این ايده ئول وژی و پیشبرد و عمل وفق این 
ادده‌ئولوژی بزر کد وبپناور دعوت شده‌است . 

هیچ آئینی مانند دین اسلام در راه بی دار سازی ادراك بشر و 
وت ی راه وروش او وتارش و سيج او برای عمل؛ گام بر نداشته و به 
رهابی از زنجیرهای وحم وخرافات وکیانت و«اسرار ممنوعه» ودرعین 
حال نگیداری او ازافنادن به‌براهه وسرگردانی» پرداخته است . 

هیچ‌دینی بینش ونگاه را بها ثار خداو ندی درآفاق وانشس‌وطبیعت 
جپان وانسان وبروهای نهفته وخواص هثبت بشر و ثار قدرت خدا در 
زندگی بشری‌که در کارنامه‌ی تاریخ مندرج است » اسان جلب نکرده 
وخلاصه, هیچ دینی به‌قدد اسلام راه ادراك ۳9 را گسترش ن نداده وافق 


دید اورا نکشوده است ' 


۱- اسلام بشردا به‌دودیدگاه مهم جهانشناختی دهنمون می‌شود: طبیعت- 
تادیخ. 

پرورش فکری‌صحیحوواقعگر ایایده‌و لوژی‌اسلامی» از تعا لیم آن‌هو یداست. 
اسلام بشررا نخست به «مشاهده»‌ی آفاق وانفس و سپس «تفکر» و نتیجه‌گیری 
دعوت می کند. 

«آفاق» همان طبیعت پهناور اس ت که باتمام حشك وتروجاندار و ییجان 
خحود فقط يك‌چیزاست و «انفس» (تن‌ها)عبادتاست از پدید آمدن وزندگانی و 
مرگ انسان. ومشاهده‌ی انفس » اعم است از مطالعه و تجر به‌ی درونی و برونی. 
و «تادیخ» یعنی پدید آمدن و زندگی ومرگه جامعه‌ها- بزدگترین وموث‌ترین 
۱ مکتب آموزشی بشر- یکی ازچشم‌اندازهایی اس ت که قر آن‌بشردا- فراوانت, 


۱۳۲ 


آ بات زیر در باره‌ی‌پرورش فکروادراك بشر و ترتیب راه و دوش 


بمتش وداوری اوست : 


« و لاتقف مالیس لك بهعلم.ان‌السمع والبصروالنژاد. 
کل اولك کان عنه مسوولاه۱ 

«یاایهاالذین آمنوا اجتنبو) کثیر آ من‌الظن ان عض 
الظن اثم» 

« وما یتبع اکثرهم اا الظن لایغنی من‌الحق 
شیثاً » 


د مالهم بذالك من‌علم آن‌هم الا بخرصون» 


ودر باره‌ی تگرش بهآ ثار قدرت‌خداو نددر فاقوا نفس فرموده‌است: 


« وقل)نظرو! مأذافیالسماوات والارض» 

« و فی‌الارض آیات للموقنین و فی‌انفسکم افلا 
تبصر ون » ۱ 

د سنریهم آیاتنا فی‌الافاق وفیانشسهم حتییتبین لهم ` 


انه‌الحق » 


- ودر باره‌ی نگزش بها ثار قدرت او درز ندگا نی بش رو فر حام کارشان» 


که تاریخ ازآن بادکرده می‌فرما بد : 


« قل: سیروا فی‌الارض فانظروا کیف بداالخلق . 
ثم الله بنشیء النشأةالاخرة آنذانله‌عل ی کل‌شیء قدیر »۲ 


”به آن رهبریم یکند. هیچ 6 کتبی به‌این جامعیت‌و شیو ایی بهپرودش فکرو ینش 


۱ سان نیرداخته‌است. 


۱- «آنچهرا بدان‌علم نداری‌پیزویمکن »كە گوش وچشم ول همه‌ی‌اینها 


پرسش شو ند» (نوده‌ی اسراء (res:‏ 
۳۰( ای کسا نیکه گر و یده‌اید 3 ازپندار بسیار دوری کنید» جه ناهن پارا 


گناهند»( حجرات: ۲ (١‏ 


- «پیشترشان جز از پنداد پیروی نمی کنند .همانا پنداد جیزی ازحقیقت‌دا 


بس آور نیست» آ(یونس :۳۶) : ۱ کے 


۱۳۳ 


« ألم یسیروا فی‌الارض فینظروا کیف کان عاقبة 
الذین‌من‌قبلهم؟ کا نو ا اشد منهم قوة واثارو! الارش 
وعمروهاو چا نوم رسلهم بالبینات‌فما کان انل لیظلمهم 
ولکن کانو انقسهم بظلمون. ثمکان عاقبةا لذین‌اساژدا 
السوءی آن‌کذ بوا بآیات‌انته و کانوایها بسهزژون»۱ 
« اولم یرواانا ناتیالارض ننقصهامناطر افها؟ وال 
یحکم لامعقب لحکمه دهوسریع) لحساب۲ ۱ 
امثال این رهنماییها در فرآن مجید به مقدار قابل توجهی ز داد 
است و از آن روش کال پرورش و راهنمایی ادراك پشری به دست" 
* . - «آنها علمی به آن ندارند. چیزی‌نگویند جز از دوی گمان» (زعرف: 
1 ۱ 
- « بگو: بنگرید چه هست در آسمانها وزمین» (یونس :۱۰۱) 
-«ودرزمین نشانه‌هاست برای باورداران. ودرخودتان > یا نمی‌نگریذ» 
(ذادیات:۰ ۲۱-۲) ۰ 
۱ - « نشانه‌هامانرادر آفاق ودرخودهاشان‌نشان خواهیم‌داد تابر آنان دوشن 
گرددکه آن حق است» (فصلت: ۵۳) 
- « بگو: .درزمین بگردید و بنگریدچسان آفرینش‌دا آغاز کرد وسپسن‌خدا 
جهان واپسین‌را بسازد . همانا خدا برهرچیزی تواناست» (عنکبوت : ۲۰) 
اس وآیا درزمین نمی گردند: تا بنگر ند چسان بوده است انجام کسانی که 
پیش از آنها بو دندایر وشان از آنان‌بیشتر بود وزمین‌راددهم ریختند و آبادکردند 
بیشتر از آن که اینان کردند و پیامبرانشان نشانه‌های آشکار آوردند برایشان وخدا 
۱ بهآنان ستم نکردبلکه خود برخود ستم‌می کردند. سپس انجام آنان که بدکاری 
کردند آن بودکه نشانه‌های خدا را درو غ پنداشتند و آنرا به‌منخره‌گرفتند» . 
(دوم :۱۰-۹) 
٢‏ «آیا ندیده‌اند که ما زمین‌را ازاطراف می کاهیم ؟ خدا فرمانروایی 
می کند وفرمانش سپس ندارد واوحسابرسی بشتاب است» (رعد: ۲۱) 


۱۳۴ 


۱۵ ونمونه های بسیاردیگر را درفصول[ بنده خواهیم دید. ۱ 
4 
.. وخداوند.]فر نشنده‌ی انسان و دانای به‌توان او » می‌دانست 
که تاچه‌اندازه توانایی ادراك خوانین هاده و شناخت نیروهای عالم هستی 
را دراین‌میدان به‌بشرداده تا ازا نپا در عقام «جانشینی» استفاده‌کند . و 
می‌دانست که انسان ازکنه و کیفیت اسرارزندگی ورموزتکوین روحی و 
عقلی (وحتی جسمی مر بوط به‌روح وعقل) تاچه اندازه بدوراست و بیشتر 
این اسرار براوپوشید» می‌باشد؛ تا نجا کهدرفرن بیستم یکی از بزدگترین 
دانشمندان متخصص . د در آ لکشم مس کارل در کتاب «انسان موجود 
ناشناخته »- با خلوض وم تخت ت‌از آن پرده برداشته ومی‌گو بد: 
«بشریت کوشش بسیاری کسرده است تا خودرا بشناسد» ولی : 
باآ نکه‌گنجینه‌بی از نتا ج تجر بیات دانشمندان وفلاسفه و شعر ۱ 
. ودانشمندان روحانی بز رگ همه‌ی دور انپاد آدراختيارداشته‌بيم 
فقط تواسته‌يم جنبه‌های معینی از خودرا بشناسیم. ما حنوز 
انسان رابه صورت يك مجموعهو «کل» نشناخته‌بيم » بلکه 
هنوز اورا به‌صورت چیزی مر کب ازاجزاء مختلف می‌شناسیم 
وحتی این اجزاء را وسایل‌ما به‌وجودمی‌آورند. ما ازقافله‌بی 
ازاشباح تشکیل شده‌بیم که درمیان‌آن فافله » حقیقتی مجپول 
درحر کت است . 
۱- دجو ع‌کنید به‌فصل «پرورش عقل» کتاب «منهج‌التربية الاسلامیه» 
محمد قطب. مو لف. 
Dr. Alxis Carrel: homme cet'in connu ۲‏ 


۱۳۵ 


ی بسیار است ؛ E‏ 
دا نشمندانی که دراحوال بشر کند و کاودار ند» ازخود هی‌کنند» 
هنوز بدون‌جواب هأ ده است زرا هنوز درحران باطن».مناطق 
نامحدودی هستندکه مجپول ماندها ند . 
ما هنوز تا کنون نتوانسته‌بيم به پسرسشهای بسیاری » مانند 
پرسشهای زیر» پاسخ بگوییم: 
ت مولکول‌های مواد شیمیاربی چگونهترکیب می‌شو ندتااعضای 
موقتی باخته را ساز ند ٩‏ 
وزیا (واحد ورا شت) که در هسته‌ی تخمچه های تلقیحی 
۰۰ ۲ 1 ۳ 
(اسپرماتوزشدها وکروموزوم‌ها ( موحودند » چگونه صفات 
مولودآ نپا را بهو جود می آور ند 1 
باخته‌ها چگونه از پیش خود به صورت دسته جمعی 6 مانند ‏ 
نسوجوآعضاء» شکل‌می گیر ند؟ 
گوبا ماخته‌هاما نند مورچه باز نبور بخوبی نقشی‌راکه درز ندگی 
نسوج دار ند می‌دانند و به‌کمك اعمال مکانیکی مخفی» جسم 
ساده وددعین حال پا یگاه عصو» ۳ ۳ می‌کنند ۰ 
-طبیعت تکوین روانی وفیز بولوژی‌ما چیست ؟ می‌دانيم که ما 
Gene -۱‏ مو لکو لهای بیان هستند که درکروموزوم‌های هسته جا 
دارند وناقل صفات موروئی می‌باشند. درهرهسته چندین هزارمو لکول شیمیا 
وجود داردکه بر خی بەر نگ چشم‌مر بو طند و برخی به‌رنگک‌پوست وهمچنی‌به‌سایر . 
حصوصیات مختلف فردی ازاوصاف ظاهری ومعنوی. 
Sperm —!.‏ 


Chromosome ۳ 


۱۳۶ 


از نسوج واعضاء وسیاله‌ها وشعورمرکییم ولی روابط میان‌شعور 
ومخ هنوز به‌صورت معماست . 

- ما هنوز به معلومات‌تقر یبا املی از فیزیولوژی باخته های 
عصبی احتیاج دادیم "۳ 

طول مدت تأثیر اراده درجسم چه قدراست؟ عقل چگونه از 
اعضاء ار شود ووا ت ری وعقلی‌که هرفردی به 
ارث می‌برد چگونه می‌تواند به واسطه‌ی طر یقه‌ی ز ند گی و 
مواد شیمیابی - موجود درطعام - و آب وهوا و قواعد روحی 
واخلاقی تفییریاید 4 

ها رر از اا یی روابط رچ هان اتدام و عشلات و 
اعضاء وانواع فعا لبت‌های عقلی وروانی بکلی دوریم . 

ما هنوز ازعواملی که تعادل‌عصبی برقرارمی‌کنند وزیادر برا بر 
درد مقاومت به وجود می‌آورند » با به مپارژه با پیماریپا 
پم خر نه اطلاعی ندادیم $ ۱ 

- ماهنوز نمی‌دانیم که چگونه حس اخلاقی بانیروی حکومت 
ومدیریت پاجرأت ممکن است افزایش یابد . 

- ازاهمیت‌سبی فعالیت های عقلی» اخلاقی» دینی نیزچیزی 
نمی‌دائيم . 

- چه نوع فعالیتی مسوول تبادل شعورات باخاطره‌ها هستند؟ 
-بدون شك برای خوشبختی بابدبختی» فوفقیت با شکست » 
عواملی فیز بو لوژیکیوجود دارند.. و لی‌ما آ نهارا نمی‌شناسیم. 
ما نمی‌توانیم بطور مصنوعی استعداد «سعادتپذ‌بری» دا به 


۱۳۷ 


فردی بدهیم وتاکنون معلوم نشده‌که چه محیط تربیتی ؛ 
می‌تواند انسان متمدن ویشرفته سازد . 
-آ یا ممکن است روزی روح بیکارو کوشش و یا رنج راء 
زاییده‌ی وضع دوانی وفیز یو لوژیکی ماست» اژمیان‌بردا 
-چگونه‌می‌توان در برابر انحطاط و تغییرانسان درتمدن | 
قد علم کرد ؟ ۱ 
۰ برسشهای پیشماردیگری نمز هست که درموضوعاتی که: 
به ما کمال اهمیت را دارند » می‌توان بافت ولی هنوژ ب 
پاسخ مانده‌اند . 
واضح‌است که تمام آ نچه را که دا نشمندان‌گذشته » راج 
ظا له و پروی اتان ۸ اتجام دادما ند عرز اي قح 
شناخت ما ازخودمان در بیشتر موارد هنوز ابتدائی است . 
این بود هيزان وحد نادانی و عدم اطلاع ما » نه فقط به حة 
«انسان »- یکی ازحقایقی که ايده ئو لوژی وجپان بینی کامل وهمه< 
درا نعقاد خود به‌آن نبازمند است - بلکه به کوچکترین و آشکار: 
جنبه‌ی این حقیقت » همانطور که یکی از بزدگترین دانشمد 
قرن بیستم , که دردانش واطلاع او ازعلوم جدید وقدیم کسی ترد 
نکرده‌است » آنرا بیان کرده‌است . 
اما درباره‌ی علل این بی اطلاعی» ما اززاو به‌ی‌دید او و شنا 
علمی (ومتد تجر بی) که‌درغرب شایع‌است ومحیط علمی [ لکسیس کار 
۱-لکسی ی کارل: انسان ناشتاخته . ترجمه به‌عربی ازشفیق اسعد فر 
ص ۱۸-۱۶- (مو لف). 


۱۳۸ 


لور که‌دره‌قدمه‌ی‌کتایش می‌گوید ( وما در برخی موارد بااوموافقیم ) 
بن اظپاد می‌دارد : 
» ناشی از وضم ز ندگی نياکان ما » طبیعت پیچیده‌ی 
¢ وساختمانعقل‌مااست ¢ 
وسپس درباره‌ی دو علت اول بحث دقیقی داردکه مر بوط به‌کارما 
ت ودرباره‌ی علت سوم (ساختمانعقل‌ما) چنین می‌گو ید 
« دراینجا برای کند فپمی ما رباره‌ی خودمان سیب دیگری 
وجود دارد و آن ساختمان فکری ما است » که مارا به 
اندیشیدن دز باره‌ی حقایق ساده وا می دارد بچه ما در خود 
یکنوع بیگانگی وبی‌میلی احساس می‌کنيم وقتسی می‌خواهيم 
به حل مشک-ل پیچرده‌بی مانند سا اف ساختمان اسان و 
موجودات زنده بپردازیم وبه قول برگسون ۱ : « کمیت عقل 
دردرك حقبقت زندگانی بطور طبیعی اشکه‌است» » وبرعکس» 
دوست دارم که اشکال هندسی موجود درذهنمان‌را درسراسر 
بیابیم ۰« 
« دقت نسبتپای موجود در کار های هثری ما و وسایل کار ما 
همه اژ خصوصیات اصیل قکرمااست. هندسه درجپان ما وجود 
نداشت.ماآ نرا ساختیم ووسایل طبیعی هرگز به‌دقتی که خاص. 
وسایل انسانی است » متصف نبودند .» 
« دردتیا دقت وصراجتی را که فکر ما داراست فا و به 
همین سبب می‌کوشیم بار بط دادن عناصر مختلف این جپان » 
Henrie Bergson -۱‏ فیلسوف فرانسوی (۰)۱۸۵۹-۱۹۲۱ 


۱۳۹ 


که‌چملگی ازيك‌قاءدی ساده تیعیت‌می‌کنند » آنپارا از 
ببچیده‌شان رها نیده و به‌صورتی قا بل‌محاسبه ودرك» دربیاو 
وهمین‌کار» بشرراازا ينمه پیشروی درزمینه‌های‌علوم فیزه 
۱ شیمی تخد ساخت ۲۰ ۱ 
ی درعلم » فزیکو شیمی موحودات زنده » نظیر همین برو 
را مشاهده می‌کنیم > زرا قوانین فیزیکو شیمی در ع 
جانداران نیز همانند عالم جمادات‌است ( همانطور که 
پیشتر به‌فکر «کلود برنار " » رسیده‌بود ) وهمین حقیقتا 
که به ما نشان می‌دهد که فمزیو لوژی جدید۔ مثلا - تف 


۱- وهمین‌احساس مو جب شد که ذوق هنر پرودیو نانی «اقلیدس» پایهگ 
هندسیی گرد د که_جزدرمقادیر کو چك مصداقی ندارد ودرعالم طبیعت بکلی‌مر: 
و بی‌استفاده‌است . این احساس خبا لکرا وایدهآ لیست اقلیدس ریاضیات وعلو 
لااقل دوهزارسال به‌عقب انداعت واگر نواندیشانی چون دکارت ولایب‌نیتز 
گائوس یاریمان و لباچوسکی و کانتورنبودند هنوزدرجهالت دیرینه بسرمی بر 
همچنانکه‌همین احساس گمراهساز بشری که‌در فکر یونانی فلاسفه‌یی چون‌افلاط 
وارسطوت هر کدام به يك نو ع-تجلی داشت. در فلسفه وجهان‌بینی بشرجنایتی" 
که هنوز آثار آن درفکروعقل بشرباقی است‌وهنوز دین‌باودان - وشگنتا 
مسلمانان نیزخدا واصول اصلی‌دین‌دا برویرانه‌های آن و به‌گمان پایه‌یی‌است 
وقابل اعتماد بنا می کنند . ۱ 

. امروز آنان که‌عون افلاطون وارسطو واقلیدس دررگهاشان جریان دا 
دردانش و بینش‌خود ازشیوه‌ی‌قر آن(شیوه‌استقراء ومشاهده وفکرو تجر به)استة 
. می کنند وما پیروان | اسلام وقر آن ازدوش پوشالی وپوسیده‌ی نیاکان آنها, 

Claude Bernard -۲‏ (۸ ۱۸۱۳-۱۸۷ ) پزشك فرانسوی وپایه گا 

فیزیو لوژی . 


۱۳۰ 


قلبابی ماندن خون و آب در با راء که از یك قانون ببروی 
می‌کنند ۰ با ثیروبی را که عضلات در حال انقباض مصرف 
9 نند » تخمیر مواد قندی خون است ؛ و امثال آن » را 
کشف نمود.». ۱ 
« بررسی‌مسائل فیز بکوشیمیءوجودات زنده‌ی دیگر تقریباً ‏ 
مانند سایر اشیاء مادی » ساده شده‌است واین‌وظفه‌ی خطیری 
بود که فیزیولوژی آ نرا با کامیابی به‌انجام‌رسانیده‌است 9 
بررسی موضوعات فیزیولوژیکی مطلق ' یعنی آنچه که از 
موحودات ز نده‌به‌دست میآ ید - دشواری ش مپمتری‌را باما 
روبرو می‌سازد » زیرا بی‌نهایت کوچك بودن اشیاء مورد نظر 
ب‌کار بردن فنون " معمولی فیزيك وشیمی‌دا برما غير همکن 
می‌سازد» مثالا به‌چه وسیله‌بی می‌توان ازتر کیپ شیمیایی‌هسته 
یاخته‌‌ای جنسی ویاکروموزومپا با زنپاء که کروموزومپا را 
تشکیل می‌دهند » پرده برداشت ؟ وبه هرحال مجموع کلی | 
این مواد شیمیایی بی‌نپابت‌کوچك اهمیت شایانی دار ند زیرا 
آینده‌ی‌فرد و نوع بشر به دسٹ آ لپاست e‏ 

« آسیب پذیری برخی ازبافتها » مثلااعصاب, باندازه‌بی زياد 
است که مطالمه‌ی[ نپادرحال زنده‌بودنشان تقریباً محال‌است. 


[Proprement dit] درمتن «الفسيو لو جيه الحته».‎ ١ 

Technique —Y 

۳- «دراین زمینه اخبراً کوششهای فرروانی شده است ولی برخلاف . 
غات ی که به‌نفع مسلکهای مادی می‌شد پیشرفت جندانی نتموده‌اند» (مۇلف) 


۱۷۱ 


۱:۲ 


ماهنوز فتی‌که‌مارا در نفو به اعماق مخ وپیچیدگیها باهمکار 

باخته‌های آن > پاری دهد » دردست‌نداريم وفکرما , که‌عاه 

زیبایی و سادگی محاسبات ریاضی است » وقتی در باره‌ی انب 

وحشتناك باخته‌ها وترکیبپا واحساسهابی که فرد ازآن ساخت 

شده » می‌اندزیشد دوچار وحشت می‌شود و به‌همین دلیل : 
می کوشیم که مجموعهرا پاسایر افکاری‌که‌فا بده‌ی آن درقلمر 
علوم فیز يك وشیمی ومکانيك وهمچنین در سیستم‌های فلسنی 

دینی ثابت شده‌است » تطبیق دهیم ولی این کوششپا پیشرف 
چندانی نخواهد داشت » زرا نمی‌توان بدن انسان را تاب 
اصول فیزیکو شیمی بابالطبع تابع یك‌حقیقت دوانی‌دانست 
انسان شناسی به‌همه علوم دیگر نیاز منداست ولی درعین‌حاا 
لازم است که مانند بك علم اصیل - همچون فيزيك انمی 

قدرف‌هم به توسعه وپیشرفت خود بپردازد . » 

« وپطور خلاصه : سر عقب ماندگی معرفت انسان بامقاسه ب 
پیشرفت شابان علوم فيزيك وشیمی وعکانيك وفضا درچند چیز 
است : ۱- فرصت کافی نداشتن نیاکان‌ما ۷- پیچیدگیموضو د 
۳- ساختمان فکری ما . 

اونما مشکلات اساسی برسرداه‌ما هستند که امیدی به‌برداشتن 
آ< پا ئیست وپیروژی برآ نپا دشوار ومستلزم کوششهای بسیاری 
خواهد بود . 

خود شناسی ما هرگز درسادگی وتجرد وزیبایی به پایه‌ی علوم 
هر بوط به « ماده » نخواهد رسد » زیرا احتمال آ نکه عوامل 


عقب ماندگی انسان شناسی پرداشته شوند ء وجود ندارد پس 
باید پذیرفت که علم اسان (انسان شناسی) ازهمه‌علوم دیبگر 

دشوارتراست e,‏ 
این بیان » علل‌جهل به حقیقت انسان یاکوچکتر ین و آشکارترین 
ب آن ‏ از نقطه‌نظر دانشمند بزرگ غربی‌است» که باتمام اختلاف 
ن » به این گواهی او بسنده می‌کنيم که سبب اصلی عقب ماندکی 
شناسی ( همان طبیعت وساختمان مغز ما ) را بخوبی لمس نموده 


این ساختمان طبیعی عقل بشر به‌وظیفه‌ی‌او درروی زمین (وظفه‌ی 
نی) بستگی دارد ومی‌بایست ساختمان فکر و عقسل او بگونه‌بی 
که برای انجام وظیفه‌ی او مناسبتر باشد . اسان در راه کشف و 
_ ماده وقوانین آن وهمچنین به معرفت بیشتری در باره‌ی خود باز 
برفتپای دیگری خواهد دسید ولی اسرار خلقت انسان وسر مرک 
کی وسر روح انسانی تاابد براو پوشیده خواهد ماند واز ادراك او 
خواهد ماند » زیرا هىچىك درحوزه‌ی وطفه‌ی اصلی‌او نستند . 

به هرحال از خلال گواهی این دانشمند در حقیقت برها آشکارا 
د 

اول - رحمتی که خداوند به انسان فرمؤاه و اورا باآن درجه‌ی 
م که دانشمند غربی گواه آئست » رها نکرده تابرای خود 
ولوژی بسازد » ایده‌ئولوژییی که نه تنپا به خوداو ( که برخودش 
لاست ) بلکه به تمام حقایق بزرگه جهان» همچون الوهیت و 

۱- انسان موجود اشناخته . ص ۰۲۳-۱۸ (مو لف). 


۱۳۳ 


هستی وحیأت و ... » مر بوط می‌شود . واورا به خود وانگذاشته تابر 
خودراه وروش وقانون زندگی, که اطلاعی‌همه‌جا نبه ازا نسان‌وجپان د 
وسیع در شناخت حقیقت جپان‌هستی وروی برت رف ید گار گرد نند 
آن » می‌خواهد بهوجود وود 
دوم - باعلم به مقدارجپل پشر» ارزش ادعای افتخارآمیز مدع 
نو وکپن جهان بینی » و قانونگزاران بشر » هویدا می‌شود ؛ جابی 
افکارشان به کمراهی وراهپایشان به‌تباهی‌و کوتاهی وزغدگیشان دب 
نراي انجامید ؛ اینپا همه نتایج طبیعی ومیوه‌های تاخ آن افتخار 
وآن نادانی عمیق هستنں . ' 
+4 
جپان بینی‌بی که «ربانی» است » هدیه‌بی آسمانی و خالص‌اہ 
که به دست بشر می‌رسد و بشر ناتوان و نادان‌را از تلاش وصرف نیرو : 
این‌زمینه-که نه وسیله‌ی آن به وی داده شده ونه زاه آن در دسترس 
فرار گرفته- معاف می‌سازد تاباهمرنگی ودریافت این هدیه و بهرهبا 
ازآن دررآه پایه‌گذاری زندگا نی‌خود ومعیار ارزشیا بی ارزشپا وراهبا: 
باآن » خاطری آسوده داشته باشد . و آنگاه که ازاین ره آورد الاه 
بدور افتادند » در گمراهی شد ند وآراء وعقایدی ابراز داشتند که بها 


اد خندید و گریست وشیوه‌ها ومقرراتی ساختند که بزپابه‌ی‌جهل‌عم 
۱- بهتفصیل مراجعه شود به‌کتاب «الاسلام‌ومشکلات! لحضاده»(مو لف 
خوشبختانه این کتاب به‌نام «ادعانامه‌یی علپه تمدن غرب » و به توسه 


بر اددان برومندم آقای سیدعلی خامنه‌یی وآقای سیدهادی خامنه‌یی به‌شیوه یو 
شاأیسته وشيوا به‌فارسی ترجمه شده است. 


۱۳۴ 


بشری و کجبینی‌ها و کجرو بپاشان بود » وره‌آورد آن بدبختی ویینوایی . 
استادا بوا لحسن ندوی‌دراثر گرانبپای‌خود «ماذاخسرالعال با نحطاط 
السلمین» دراین باره چنین می‌گوید: 
«بیامیران-که‌درودبر[ نپا باد-مردمان راازذاتو صفات و افعال 
خدا و آغاز وانجام جهان وپس ازمر گا نسان» از برای آنآ گاه 
ساختند که در راه این آ گاهی‌ها آنسان‌درد نج کوشش و تلاش 
دانشی که الفبای آنرا نیاموخته‌اند» نیفتند» چه این دانشها 
ماوراءحسوطبیعت بشر ند وحواس بش در آن بیکارست‌واندیشه‌ی 
اویای در گل. ۱ 
ولی مردمان سپاس این نعمت نگذاشتند و این راه دا با 
پای‌چو بین خود از نو آغازیدند وقدم درقلسروی ناثناخته 
گذاشتندکه راهنمای کار آمدی‌نداشتند بیش ازپیش درگمراهی 
ورنج وهرزه‌درایی‌افتادند» بیشتر وبدتراز آ نکس که به‌معلومات 
جغرافیابی فعلی بشر قناعت نورزد وبهآ نچه که به‌مرور دهور 
معلوما تی در باره‌ی‌جغرافباو حدودو نقشه‌های‌زمین به‌ارث بها یشان 
رسینه‌قا نع نما ند و باآن‌عمر کوتاه وتوان‌اندگ و نبودن ابزارکار» 
از نو به یافتن بلندی کوههاو گودی‌در یاه با تعبین حدود ومسافات 
بیابانہا بپردازد وکاری از پیش نبرده»شکست خورده» بامشتی 
بادداشت بازگزدد. . ۱ ۱ 
این مثل کسانی است که بدون بینایی وراحنمایی » بهعلوم 
الاهی می‌برداز ند و بارهآ وردشان» مشتی معلومات تاتمام‌وآراء 
وعقاید شتا بزده» بازمی‌گردند » هم کمراهند و هم دیگران را 


۱۳۵ 


به گمراهی کشیده| ند. »۲ 
4 

کار کسانی که به فکر خود پابه‌گذارا بده‌ثو لوژی‌هامی‌شوند بابرای 
تفسیر هستی ومناسبات آن پاسایر اشیاء » افکارومکاتب فلسفی به‌وجود 
میآور ند به‌مراتب از ] نچه که استادندوی‌نشان داده‌است» کمراهترو برای 
زندگانی بشر خطر نا کتر ند . و لی‌خطر ناکتر ازهمه‌یاینها تحر یفاتیاست 
که در مورد عقایدآسمانی» به‌ویژه در مسرحیت»شد ودر ارویاء کلیسیاء» 
به‌نام این مسبحیت تحر یف شده قدرت را به‌دست گرفت وافکار باطل 
وعقاید علمیغلط و ناقص خودرادرزمینه‌ی‌علوم مادی بزور به‌مردم‌خورانید 
ودر جولانگاه دانش» باکمال وحشیکری » بامطالبی که انگ وعلامت 
دین داشت» ودین ازآن بیزار بوده مسیر دلخواه خود را دنبال‌کرد. 

سرچشمه‌ی‌همه‌ی| ین اشتباهکاریپا دخالت فکر بشر دراصل‌ربانی 
بودن مذهب‌وعقیده‌ی مسیحی وافزودن وتفسیر وتأویل وتحریف در این 
عقمده‌ی آسمانی بود. 

وقتی به‌خاطر پیاودیم که همه‌ی | ین‌مکاتب فکر ی‌درارو پاءهمچون 
ادها لیس» پوزی نیو بسم. مائر با ليسم دیا ليك که به دشمنی دين و 
ایده‌ثو لوزی دینی برخاستند» سرچشمه‌یی جز این انحراف و اوضاعی که 
براساس این‌کجرویها بود » نداشتند» خواهيم دانست که بلای عا لمگیر 
امروز بقریت جز این رشه‌یی ندارد که فکر بشر به مداخله در اصل 
آسمانی«ربانی‌بودن جهان‌بینی وایده‌ثولوژی»لایق بشر» پرداخت. بلابی 


۱- ماذا خخسرالعا لم.. ص ۶۸ . (مو لف). 
۲- «عتلیه متالیه - وضعیه حسیه - جدلیه مادیه» 


۱۳۶ 


که درتاریخ طولانی بشرمشابپی نداشت. 
برای روشن شدن این موضوع مناسب است‌که تار بخچهبی‌فشرده 
زسیر فکر ادوپایی » که عکس‌العمل طبیعی انحراف ازطرز فکر دینی 
ردخالت فکر بشر وورود عوامل سیاسی و اختلافات نژادی ومذهیی در 
آفست» درا ننجا پیاور م؛ وشاید آین‌سخن برده از حکمت وعنات‌خدای 
نعالی که جهان‌بینی وایده‌ئولوژی اسلامی را از تحریف بشری وهر گونه 
کوششی که به‌نام «تجدید دینی» با « تطور در فکر دینی » و... برای 
بخالت‌عنصر بشری در ربانیت موضوع بشود » نگاه داشته است » پرده 
بردارد. 
نا برین تنهاپناهگاه بشر بت که‌دست بش رکوتاه فکرهآ نرا به باز بچه 
نگرفته و تا به‌امروژ به‌وی رهنمسایی و آرامش و اطمثان بخشیده › 
جهان بینی و ابده‌ثو لوژی اسلامی است. 
دراین خلاصه‌ی سیر فکرارو پا بی‌ومقا بله‌ی‌آن پا کلیسیا وطرزفکر 
مذهبی آن» به‌گلچینی از کتاب دکتر محمدبپی» فصل «دین مخدر است» 
از کتاب «فکراسلامی‌نو ومناسیاتآن با استعمارغربی» بسنده می‌کنیم: 
(نزاع مذهب با عقل وحس درتاریخ فکرادوپا) 
«ازقرن چپاردهم تا به‌امروز بر تاریخ‌فکر اروپایی چپارمرحله 
گذشته است وارویا در این دوران شاهد نزاعپای فراوان در 
اطراف تعیین مدارمعرفت» بشری (دین- عقل- حس-واقع) 
بوده ودرهريك ازاین مراحل» بحث‌ه-] در ارزش مطلق ا 
نسبیآن (معرفت سبی- یقین مطلق) پیش آهده » چه‌پاسخ‌آن 
مثبت‌وچه منفی باشد » وازهمةی این‌سوّالات و بحث‌وجدال‌ها» 


۱۷ 


۱۳۸ 


«مکانب فلسفی» که تعبیری آزارزش وحقیقت معرفت بشری(و 
درحقبقت موازین‌آن) هستند» بهوجودآمدند. 

مذهب باکتب مقدس درطول قرون وسطا 
تنهپا وسیله‌ی شناخت طبیعت و راهنما و 
تعیین کننده‌ی‌خط مشی بشرء ومدارجامعه 


دودان بر تری‌مذهب 


(یاکتب مقدس) 


بودند . مقصود آزدین درآن دوره «مسیحیت» می بودءومنظور 
از مسیحیت : «کاتولياك» و کاتوليك عبارت‌بوداززحکومت«پاپ»و 
باپ راس بك‌قدرت‌مر کزی کایسیابی که به نام خداو لی‌دردست‌یاپ. 
کف حزیاپ واعضای مجلس کارد بنال‌ها حق تفسر کتاب‌مقدس 
را داشت ؛ نص کتاب مقدس همان فپم و استنباط کلیسیای 
کاتو لك بود؛ عقیده‌ی تثلیث «سد‌کا نه‌یرستی» «اصل»ی‌درمسیحیت 
بود واعتراف به‌گناه وخرید وفروش اسناد ثبتی اراضی بپشت 
«رکن» عبادات .. و.. دیگر اموری که به‌عنوان مذهب و 
نظام لاحوتی به‌کاتوليك بستگی داشتند . 

درقرن پاتزدهم با شروع جنگهای صلیبی» اثرات مثبت عقلی 
وفکری‌آن نیزدرارویا آغازگشت . مارتین لوتر( 126۳)نان]. 
۱۵۴۶-۳ میلادی) در برابر کلیسیا به‌پاخاست و باتعا لیم 
پاپ و کلیسیای‌کانو ليك که اوتعلیمات شیطان‌می‌نامید» به‌مپارزه 
برداخت و بپشت فروشی را وسیله‌ی بسردگی دانست ء وبا 
سه‌گانه‌پرستی و سلطنت پاپ به مخالفت برخاست . قدرت را 
درمسیحیت از آن کتاب مقدس و گفتاد خداوند (نص) معرفی 
کرد وخواستار آزادی‌بحث وفکر در کتاب مقدس‌شدل(نه آزادی 


مطان) ودرعین حال‌کتاب مقدس را » درامورمر بوط بهایمان» 
اساس, وایمان را مقدم برعقل وطبیعت دانست. 
س از وی «کالون» (وزجزوع) ۰ ۱۵۶۴-۱۵۰۹ میلادی) بنه 
دنبا له‌ی لوتر »مدعی‌شد که‌حقیقت‌مسحت‌همان کتاب‌مقدس است 
مسحیت‌صحیح» تثلیث را نمی‌پذ‌برد. 
ب a‏ لوترو کالون » هسیحیت در يكك جدال‌اعتقادی 
وفکری افتاد وموضوع مناقشات عقلی ومکاتب فلسفی گردید ؛ 
منظورازه‌سیحیت همان کانو ليك پاپی بودکه لوتردست‌به‌اصلاح 
آن زده بود وهربك ازفلاسفه‌که به‌دین واقتدارمادیآن‌تاخته 
بودند منظورشان‌حمله به‌سلطه‌ی‌یاپ بود و کسانی که دین‌وعقل 
را دونقیش معرفی می‌کردند منظورشان نسبت میان کاتوليك 
وتثلیث وبپشت فروشی‌آن با عقل انسانی بهمعنای عام بود . 
فلاسفه‌بی - مانندهگل-که از مسیحیت دفاع نمودند نیز از 
تعلیمات تصفیه‌شده‌یمسیحیت فر آورده‌ی لوتر »درمقا بل تعلیمات 
کلیسیای کاتوليك » دفاع می‌کردند . 
بدین ترتیبآن «دین» که مورد منافشات فلسفی در اروپا قراد 
گرفت نوع خاصی ازدین بود و به‌نا‌فلسفه نچه ازآن‌پذیرفتند 
گوشه‌بی ازتعاليم خاص‌آن بود و کسانی که به‌حساب فلسفه » 
آ نرا طردکرد ند» گوشه‌ید یگری از تعا ليمآن‌راطردمی کرد ند .' 
دودان برتری عقل - دین وکتاب آسمانی- با همه اختلافاتی 


۱- وامروز بچه مسلمانان ۔ ندیده ونسنجیده - همان حرفهارا برای ما» 
تحفه‌ی فرنگ ‏ می آورند ! ۱ 


که درحدود با با درتعاليمآن‌وجو د داشت - تا نیمه‌ی‌دوم فرن 

هيجدهم میلادی به‌عنوان تنها مرجم معرفت بشراعتبارخودرا 

حفط کرد . 

نیمه‌ی‌دومفرن‌هیجدهم کهدر تار بخ‌فلسفه‌ی ارو پادوره‌ی‌روشنگر ی 

است » دارای و یژگیی است کهآ نرا ازفرون پیش از آن و پس 

ازآن‌جدا می‌کند وان ویژگی درا لمان وانگلستانوفرانسه, 

بطورمشتر ك دردوره‌ی‌خاص خود» دیده‌می‌شو د وفلاسفه‌ی‌آن» 

وهریك در چپار چوب فکری خودنشانه‌ی‌دیگری برای این 

دورها ند . 

ویژگیهای این دوره عبارتند از: 

الف برتری واستقلال عقل وتوانایی آن برایآنکه آینده‌ی 

بشریت‌را بهدست بگیرد وخوددا ازبردگی هیرائی بشربرهاند 

اقا واا 

ب شجاعت وجرأنی که در برا بررو بدادهای تار یخی »كەمحك 
آزماش عقل حستنده فرونماند. وهمچنین پنبانگذاری دولت 

وجامعه واقتصاد وقا نون ودين وتر بیت ؛ برشا لوده‌بی‌نو وهر يك 

براساس بی‌نقص وسالم خود . 

ج- ایمان به‌پیوستگی همه مصالح ومنافع وایمان به برادری 

بشر» برپایه‌یاین‌فرهنک عقلی» پابداردرروزگاران...» 


۱- درنقل گفتاردکتر آ لکسیس کارل‌حد معر فت‌عقل‌در باره‌ی حقیقت‌انسان ۱ 
را ملاحظه کردیم آنهم نه‌درقرن هجذهم» بلکه‌حتی درقرن بیستم نیز.- (مو لف). 


۱۵۰ 


«معء‌نای‌همه‌یاننها» بررثریعةل-درمر حله‌ی‌معرفت- بزغیر څود 
است ومنظوراز آن «غیر > که رقیب عقل می‌باشد» دین است: 
درمرتبه‌ی‌اول مسیحیت کانولیکی وپس ازآن‌گاهی پروتستان به 
" عنوان‌اصلاح شده‌ی‌آن. 

در نظراینمکتب» عقل.حق دارد که به‌تمام رو بدادهایزندگی 
ولوازم‌آن همچون ساست وقانون ودين » نظارت کند » چه 
هدف همه درز ند‌گا نی« نساثیت»است. 

این دوره‌همان‌گونه‌که به‌دوران روشنگری‌وهمچنین به‌دوره‌ی 
` انسانیت‌معروف‌است«دوره‌ی‌ایمان فلسفی‌به خدا( حصوز06 ۷ 
نیز نامیده شده است ( خدایی که آفر یننده‌ی جپان نبست و 
الپامبخش ووحی‌رسان نمی باشد). وچون‌خواص‌هرچیز رااز نام 
آن‌می‌توان شناخت س‌مقصود ازروشنگری‌همان راندن دين 
از صحنه + وجایگزینی عقل به‌جای‌آن است و «اسانیت» که 
این دوران‌پیامآور آن می‌باشد» چیزی جزجایگزین «تقرب 


۱- 1261500 :این مکتب خداوندرا آفر یدگار انسان وجهان می‌داندو لی 


می گو ید خدا پس از آفرینشآنرا باقوانین خود به‌حال خودگذارده ودیگردخل 
و تصر فیدر آن‌نکر ده و نمی کند. اص ل آن‌درانگلستان به‌و جو د آمد و پدر آن هر برت 
چر بری Herbert Cherbury‏ (۱۵۸۳-۱۶۴۸) بود. 


پس از قدرت مذهبیکلیسیا» دەئیسم سر پوشی برای بیدینی وانکار خدا 


ووسیله‌یی سهل برای‌مادیگری ودرافتادن بامنهب گردید. فرهنگ فلسفی (چاپ 
روسیه) از گرایندگان به‌این دوش و لتروروسودا ازفرانسه وجانلاك ونيو تون رااز 
انگلستان و بطو ر کلی دانشمندانی همچون لایب‌نیتزوهیومدانام می‌بردکه‌تصادفاً 
هيچيك چنن اعتقادی نداشته‌اند. ۱ ۱ 


` 1 


به‌خدا» به‌معنای هدف درزندگانی بشر» نیست و خدایی‌که 
وحی وآفر ینش ندارد » ودرشرابطی که دررو بدادهای زندگی 
حکمرانی و برتری ازعقل است» می‌تواند به‌وجودآ ید . 

بنا برین در دوره‌ی‌روشنگری » فزاع ميان دين و عقل است و 
نتیجه‌ی این منطق» تسلیم وخضوع دين دربرابرعقل. به‌همین 
جپت این دوره را دوران برتری وسروری عقل شمردهاند. و 
آزاینجا معلوم شد که تزاع عقل و دین » به‌معنای نزاع فکز 
انسانی بامسیحیت‌کلیسیابی بوده است و انگیزه‌ی این فزاع » 
شراط وموقعیت کلیسیا دراروپایآن زمان»چه‌درزفینه‌ی بحث 
واظهار نظروچه درعرصه‌ی‌ساست وچه دا بره‌ی عقیده وایمان. 
دودان برتری حس- با بایان فرن هیجدهم » تقریباً دوده‌ی 
روشنگر ی ! به پایان رسید و دوره‌ی دیگری از دورانپای 
فکری اروپا با طلیعه‌ی قرن نوزدهم آغازید . موضوع نزاع 
همان موضوع سایق بود: دين - عقل - طبیعت . 

ولی‌امتیاز قرن نوزدهم درفلسفه‌ی خاص‌آن است » زیرا توجه 
فکر دراین مکتب به برتری وسروری «طبیعت» بزدین وعقل 
وبه استقلال دواقم» در شناخت حقایق » در برابر دين وعقل 
است . این‌فرن‌دوره‌ی « اصالت خارج » يا مکتب تحققی با 
اثباتی ووضمی( حعا۷:)نهن۳) است‌که یك نظر به‌ی‌فلسفی است 


درزهینه‌ی معرفت وشناخت اشاء . 


۱ که به‌آن فلسفه یامکتب تحققی - مکتب اثباتی - وضعی یامکتب 


اصالت واقع » اصالت‌حس» اصالت تجر به نیز گو یند. 


۱۵۲ 


این مکتب درجوی خاص به پا خاست ؛ جو تمابل برخی از 
دانشمندان وفلاسفه به پیکار با کلیسیا » زیراکه کلیسیا مدعی 
يك نوع خاص « معرفت » بود ودر فزاع بارقبا ازآن استفاده 
می‌کرد و دبری باآن برتری خود را بردشمنان کلیسیا حفظ 
نموده بود . همان معرفت کلیسیایی به مفنای معرفت هسیحی . 
کانولیکی یامعرفت دینی بامعرفت متافیز یکی ( به‌معنایعام). 
علاوه پژتمعارضه با کلیسیا وميادي ی فت ی آن» انگیزه‌یدیگر 
معارضه‌ی مکتب اصالت تحقق و خارج» ورشکستگی فلسفه‌ی 
دوران روشنگری! یعنی فلسفه‌ی‌عقلی بافلسفه‌ی‌مثالی"- در 
نظرفلاسفه‌ی تحققی_وافلاسآن در برابرهدف خود» يعلى رد . 
منطق کلیسیا در شای انسانو تنظیم‌جامعه‌ی انسانی» بود » 
چه این فلسفه در دورةی هکل از نو به تأیید وحی و دین 
متمایل گردید . 0 

پس هدف ومنطق اصلی مکتب اثباتی » معارضه با کلیسیا وبا 
میادی معرفت آن بود که به نام علم و زیر پرده‌ی معارضه 
متافیز بکی(ماوراء لطبیعه) وفلسفه‌ی عقلی‌ومثالی انجام‌می‌شد. 
و گر نه مکتب‌اثباتی» درهمان حال‌که به انکاردین - به‌معنای 
دین کلیسیا - می‌پرداخت » خود شالوده‌ی دین جدیدی را 
به جای‌آن می‌گذاشت ¢ به‌عنوان ین « اساثیت بزرگ » » 
که پرستش و تشریفات مذهبیی همانند تشریفات مسیحیت و 

۱ Rationalism -۱ 


Idealism =¥ 


۱۵۳ 


قداست واحترامی همانند آئین کاتوليك » برای‌خود داش 
یابه واساسی که این‌مکتب» برآن قرارداشت «طبیعت» و< 
آن بود . درنظر آنان طبیعت همان حقیقت » واقع » و. 
است. شناخت‌طبیعت به‌عنوان تنها منبع معرفت بقینی وحة 
است‌نه تنها منبع مستقل معرفت. شناخت طبیعت به‌این‌مه 
عبارت است ازاینکه : طبیعت» تنا عاملی است که حقمق 
درعقل انسان منعکس می‌سازد و به عقل الهام می‌بخ؛ 
خطوط اصلی‌چپره‌ی آنراترسیم می‌نماید. تنا طبیعت اسد 
عقل اسان را می‌سازد. این انسان ءنه‌از ماوراء طبیمت | 
می‌بذ‌برد ونه از دوران ذات‌خود چه درماوراء طبیعت حقء 
وجود ندارد( پلکه حقیقت نماست) ونيز آ نچه را عقل از. 
به‌دستآورد» حقیقت نیست» بلکه وهموخبال است. بنابر 
دين که همان وحی والپام از ماوراء طبیعت است؛» فریب 
۱ سراب هی باشد . الپام چبزی است که هبچيك از هوجو 
عالم طبیعت توانسته‌اند آنرا به ما بشناسانند و مجسم‌کن 
الپام از خداستکه از تمام این‌طبیعت بیرون است ". 
فلسفه‌ی مثا لى لیز همچونان » وم است وبه هیچ گوشه و 
حقیقت این‌طبیعت بستکی ندارد » چه مثالیکری تصوراتو 
(- رجوع‌کنید به ضمیمه‌ی آخرهمین کتاب. عنوان «اگوس تکنت 
۲- واقعاً چقدر ميان ادراك تاادراك وانسان تاانسان ممکن است فا 
باشد. گروهی ازفیزیکدان‌ها به‌قسول خودشان دردل هردده‌بی خدادا می‌ینت 
RS‏ 


۱۵۳ 


اسان است در باره‌ی خود بدونآ نکه ازطبیعت بی‌کرانی »که 
اورا فراگرفته ودر آن زندگی می‌کند » الپام گرفته باشد . 
س آ نچه را کها سان به معنای یك‌موجود- ازانسان به عنوان 
موضوعی قا بل‌توصیف با ازطبیعتی که درمیان زندگی می‌کند 
به عنوان موضوعی قابل حکم وخبر » برزبان می‌آورد - چه 
آنرا ازمعارف دین گرفته باشد وچه ازفلسفه‌ی مثالی- سخنی 
بی‌واقعیت است ازچیزی واقمی»... سخنی‌دروغ است‌که انسان 
گوینده‌ی‌سخن»فر یب دین به حکمآداب وسنن» و فریب خیال 
را به حکم خود خواهی» خورده است . 

عقل انسان - بعنی معرفتی‌که درآن است - زاییده‌ی طبیعت 
است... وورامت»خانواده» ز ندگی اقتصادیواجتماعی جلوه‌های 
آنند ومخلوق است ولی. خالق او همین وخود حسی مااست؛ 
ومی‌اندیشد ولی تحت تأثیرعوامل محیطی» پایبند جبراست » 
ولی‌ز ندگی‌مادی‌اوقید وجبررابه‌وجودآورده» پیش ازاوعقلی » 
تست همان گو نه‌که برای‌انسان معرفت سابقی وجودندارد.عقل 
انسان ومعرفت‌او بدون سابقه به‌دنباله‌ی وجود انسان به وجود 
می آیند . عقل و شناخت انسان» انعکاسی از زندگی حسی و 
مادی او هستند. 

طبیعت درباره‌ی خود سخن می‌گوید وبرانسانی‌که بخواهد در 
آن زندگی‌کند» لازم است‌که به منطق اواعتماد نماید. تنپا 
منطق طبیعت است که رام‌راست را درز ندگانی انسان پیش‌بای 
او می‌گذارد واوست‌که حدفپای انسان دا تعیین می‌کند » نه 


۱۵۵ 


منطق خدا پرستان و نه مکتب اصالت عقلیپا و نه منط 
نظر به‌ی روان شناسان درانسان شناسی . 

راه زندگا نی طیعیا نسان, از فردآغاز» و به‌جامعه ختم میڈ 
بنابرین خود فرد» هدف نیست وزندگی او هدف تلاشپاء 
نمی باشد؛ هدف نهاهی او که‌با بد برایآن بکوشد و به‌سوی 
برود-همچون عارفی‌که هدفش یکی شدن وپیوستن به م 
است_جامعه‌است و جامعه نه‌تنها آ خر من هدف فرد بلکهمه 
اوست وانسان آزادی وزندگا نی‌خودرا ازدست می‌دهدتا آز 
وزندگی جامعه را تأمین نموده باشد 

مارکسیسم-(ماتر با لیسمدیا لکنیات) : نظر به‌ی‌مار کس باث نظر 
مادی است که درآن» تحت‌تأر فلسفە‌یتحقيقی«اگو ست ؟ 
قرار گرفته است. دراین نظریه وجود عقل مانند مکتب م 
مکانیکی » مورد انکار نہست بلکه فةطو جود هاده پیش‌آزو 
عقل به‌حسابآمده واهمیت واعتبار ماده بمراتب بیش از 
است زرا عقل‌برای بهو جود ا مدن محتاج به‌ماده است و د 
ماده نمی‌تواند موجود شود . 

نتیجه آ نکه مارکس ئەفقط با » بقاءعقل (یاروح) پس‌از. 


۱- بی‌ارجی‌انسان - فرد - و به‌هدردادن عناصرذاتی او بلکه عناصرانسا 
اودرسیستم‌هایی که براساس این مکتب هستندازهمین‌جا سرچشمه می‌گیرد.و ب 
مفصل این مطلب درجلد دوم این کتاب درفصل «انسان» درایده‌ئو لوژی اسا 
خواهد آمد - (مو لف). 

٣‏ الجدلية المادیه. 


۱۵۶ 


که نظریه‌ی ادیان است- مخالف می‌باشد بلکه اساس فکسر 
NE ET‏ 
میرای ازماده است » را رد می‌کند . هردینی بەلحاظ دیشه‌ی 
وجودآن» درنظرمارکس, منفور است ومی‌گویدکه تمام‌ادیان 
و ملتها هستند . 

به نظرمار کس » عقل تابع ماده است زرا انععاسی از آاست 
(برعکس عقیده‌ی‌هگل که ماده راانعکاس عقل می‌دانست)عقل 
آ نی است که عالم مادی را ةما نشان می‌دهد . 

",ناه .مار کسی در باره‌ی‌حقیقت‌مادی» شامل منطق مار کسیسم 
درتمام رو بدادهای طبیعت وجوانب‌آن می‌گردد ولی درمورد 
تطبیق باآن اصل او لی» نپادها ورو یدادهای اقتصادی از نقطه 
نظر های‌متعدد» ثیروی‌مادی اصلی هحسوب می‌شو ند ورو بدادهای 
سیاسی » اجتماعی» اخلافی» انعکاسی از رو بدادهای اقتصادی 
می‌باشند . ۱ 

فاکش وانگلی" گرچه حقیقت تاریخ را در رویداد های 
ز ندگیاجتماعی به‌معنای کلی کلمه‌بافته‌ا ند و لی‌وجپه‌ی‌نظرشان 
بالاصاله درمبان این روبدادها» به‌جنبه‌ی اقتصادی‌آن است و 
بثابر ین عوامل» تمام حالات اجتماعی را در اوضاع اقتصادی 
آ نپا می‌جویند وتمام رفتارانسانها در تاریخ اجتماعات بشری 
را معلول همین عامل‌اقتصادی می‌دانند. 

به‌عقده‌ی آ نها » تطورات اقتصادی » تنا عامل موّثر زندگی 


۱- رجو عکنید به‌ضمیمه‌ی آخر کتاب. 


۱۷ 


دولنها و سیاست آنها وهمچنین علم ودين می‌باشد و برهمي 
منوال‌تمام ثمرات‌فرهنگی وفکری نیز فرع زندگانی اقتصاد: 
هستند ونا پر ین باید همه‌ی تاریخ را تاریخ اقتصاد انام نپاد. 
و 
بدین ترتیب» فرار از کلیسیا وعقاید دینی تحریف شده وآمیخ 
باافکار بشری‌آن وفرارازسلطنت] نپا به نامدین»ابتدا به‌سکتب مثالگرام 
(ایده لیسم)| نجامید که دامنه بی ازمعارضه‌ی‌دین واثبات سط رهی عة 
-نظر به‌ی‌فیخته -گرفته‌تا اثبات دین بااین دلیل‌که خداهمان عقلاسہ 
- نظر به‌ی‌هگل- به‌همر اه داشت و سپس به مکتب تحققی » دست افشا 
اکوست‌کنت‌واشتین تال ومکنب‌ماتر با لیسمد با لكتيك_ف رآورده‌ی مار کم 
و نکلس - ختم گردید. 
تمام این خط طویل انحراف» درفکر وفلسفه‌ی اروپایی» نتیجه: 
همان فکردینی باافکار بشری‌بودکه‌کلیسیا ومجامع پی‌ددپی» نرا به‌وجو 
اوو مقولاتی که کلیسیا ازآن بپره برداری کف خود را نمود . 
بايك نگاه به‌این لغزشهای فکری» برهرمحققی دوشن می‌شود؟ 
آ نان‌که برای‌گریز ازکلیسیاء ازخداگر بختند» به‌هیچ حقیقت باضا بطم 
فرسیدند تاعذری برای ادعای‌جستجوی‌پناهگاهی برای «فرار ازمعماهاء 
۱-منتخباتی ازصفحه‌ی ۲۸۳ تا۳۱۷ ...- (مولف). 
Stendhall—Y‏ 
۳- مانند مجمع خلقدونبه که آریوس یگانهپرستدا تکفیر کردند وسایر 
مجامع‌قسطنطنیه وطلیطله و.. که هرچند یکبار برای آنکه پرده‌یی برضعف خو 
بکشندومو قعیت‌خطر ناك ومتز ازل خو دو کلیسیارا تعکم کنند یکی‌دو: نفر ازروشتفکر از 
واصلا ح‌طلبان‌راتکفیرمی کردند. 


۱۵۸ 


اء طبیمت» » ایشان باشد. آبا مثلا فلسفه‌ی ابدهآ ليسم به چسه 
ی مضبوط رسیده است؟ آن عقلی‌که دور از خدا و طبیعت مأموریت 
نت موجودات‌به‌وی وا گذارشده‌کدام است؟ازماهیت‌عقل باو ی گیپای 
با از طرز عمل وفعل و انفعالاتش چه می‌دانند؟ این عقل کجاست؟ 
به‌وجود ۳ ید؟ طبیعت آن چیست؛قانون آن‌کدام است؟ تمام اینپا 
نپاییاست که‌حتی درفرن بیستم‌هم پاسخی ندارد . 
اما مقولاتی‌راکه این مکتب‌ارائه داد وحتمی دانست وهمه‌مسایل 
دا برآن بنبان نپاد؟: «اصل تنافض» که این مکنب برآن بنا شده 
المارکسآنرا به‌کار برده است) چیست ؟ ارزش واقمی چسه انداژه 
؟ اصل تناقض اصلی است مجرد و انتزاعی که با وافعست جپان 
یی ندارد . ۱ 
فیخته اصل تنافض را به‌این صورت بکارمی برد : 
«تصورانسان, تنها از خود‌گام نخستین است وبنا به تعریفی‌که 
ازهدف فلسفه‌ی و کرده‌وشبیه به مقدماتی است که نتیجه را 
ال ی کر رش یود رورس ره 
که «من» بهدمن») بیندیشد دونتیجه به‌دست می‌آید: اولآنکه 
«من» همان «من» اش دوم آنکه هرچه «نهمن» [غیرهن ] 
۱- ددمنطق صودی» تتاقض عبارت‌است ازمقا بل‌ی عدم ووجود يكچیز 
ن وجود وحدت درچند چیزشرط است وگرنه تنافض نخواهد بود :وحدت 
ضوع - وحدت درمحمول - وحدت درجهت. ووحدت درشرط - اضافه. 


۔ جزء - قوه - فعل - زمان - مکان- حمل (اولی وشایع). 
۲- حمل هوهوی واین همانی. 


۱2۹ 


است د«نه‌من» است وازمن‌خارج» پس دريك طرف «من» و د 
طرف دیگر «نهمن» قرارمی‌گیرد» از طرفی وجود «نه‌من» د 
بطن «من حقیقی» است بنابرین «من» چون دنه من» در بط 
اوست م شامل «من» است وهم دنهمن»" می‌آندیشه‌ی (تصور 
اسان درباره‌ی خودش سه مرحله با سه‌گانگی را در ف 
به‌وجود می‌آورد. وچون دراصل‌ودر هنگام آندشیدن اثسا! 
در باره‌ی خود چیزی جز«من»»وجود نداشت پس‌تمام چیزها: 
بیرون ازما ‏ همان نه‌من را فقط ازراها آنکه «من»حقمق 
د یگر ی ععنی«نه‌من»-درخود دارد»درلامی کنیم وأین‌چیزها: 
خارجی نه فقط دردمن» قرار دارندبلکه نتیجه‌ی‌فعالیت «هر 
فيز می‌باشند»" 1 
اکنون په چها ندازه واقعت جپان ازچېرەیخودنقاب برمی‌گیر؛ 
وقتی بدائیم «من» تنپا وجود واقعی‌است و « نەمن » و «جزمن» درآغ 
وجود ندارند وبراثر فعالیت فکری«من» ودرشکم آن» به وجود میآ. 
وهمان ثمره «من» است ؟ این مقوله چه مقدار واقعیت‌را نشان می‌دها 
هیچ ! عقیده‌بی است ساخته‌ی فرخته » تافقط بنیاد مکستبی نو باشد 
پیش‌ازآن ؛ وبه‌همین دلیل این اشاس خیالی‌با واقعیت » دابطه‌بی » 
برای زندگی » مایه‌یی ندارد . 


۱- این‌دا ماتریا لیسم‌دیا لکتيك به‌حساب جمع نقیضین‌می گذار دکه همانطو 
کهسلاحظه می‌شود وحدت موضو ع وسایروحدتها رعایت نشله‌است. 

۲- ا زکتاب الفکرالاسلامی الحدیث وصلته بالاستعماد الغر بی‌ص۸۹؛ 
۰- (پاودقی مولف). . 


۱۶۰ 


مکنب تحققی»حق دارد این‌فلسفه راکه درعالم واقع» بی‌معناست 
ودر زندگانی بشر نمی‌تواند کاری انجام دهد » مسخره کند ؛ ار 
بالعکس ایدهآ لیس » مکتب تحققی‌را به مسخره نگیرد که نه‌تنها بهتر 
ازآن‌را ناورده بلکه ازایدهآ لیسم خیالپرداز نز دورتررفته وحقبقت‌را 
واژگونتر نموده‌است . 

۰ فیخته بااصلی‌که گذشت يذ که ازواقست؛ بری‌است؛ قاعده‌بی 
به دست می‌دهد ومی‌خواهد باآن ابت کند که عقل تنما موجود حقیقی 
است‌که وجودش احتیاج به‌چیز دیگری ندارد . 

«این‌اصل - بطوری‌که فیخته آنرا بکار برده - به ما می‌گوید 

که عقل ازغیر خود مستقل و بی‌نیازاست و برای خود موجود . 

می‌باشد ووجود او ذاتی‌است ودروجود چیز دیگری به وجود 

نباعده‌است . پس » ماهیت عقل » از خودعقل» به دست‌می[ ید 

نه ازخارج ازآن ؛ زیرا اگر عقل به خارج ازخود محتاج 

باشد » « نه من »نقطه‌ی‌شروع خواهدبود ودرنتیجه عقل پیش 

از آنکه په دیگری برسد خودرا » ازدست داده‌است ؛ چون 

معنی « نه من » نفی وجود « من » یعنی نفی وجود خود عقل 

است ۲6۰ 

۱ این اصل که « معنای نه من نفی وجود من‌است » چه واقعیتیرا 

نشان می‌دهد ؟ واین حکم چه فایده‌بی دارد ؟ این حکمی‌است که خود 

عقل » عقلی که ازمذهب رهایی بافته ! [ نرا طردمی کند ؟ چه‌عقلامانعی 

ندارد که «من» و «نه‌من» هردو موجودباشند وهستی هيچيث به‌دیگری 
۱- الفکرالاملامی و... ص ۲۹۱-۲۹۰ (مژ لف) . 


1۶۱ 


پستگی نداشته باشد . 
مسألهآن‌نیستکه به‌حقیقتی برسند بلکه‌ساًله‌آن است‌که‌خدایی 
غیرازخدای کلیسیا عم کنند ؛ خدایی که‌کاهن وکاردینال ویاپ و کلیسا 
نداشته باشد ؛ این است‌که عقل را به‌خدایی می‌شانند تاکه نه نگپبان 
۱ بخواهد و نه‌کاهن . هدف نهایی آ نبا همین است وبس. 
هکل با استخدام اصطلاحانی غیر از اصطلاحات فخته » اصل 
تناقض را بکار برده است : 
«فرخته اصل تناقض را همانطور که ديدم برای اثبات برتری 
عقل درمعرفت بردین وطبیعت بکار برده بود وعهگل همان‌اصل 
را برای‌تأکیدارزش‌عقل و بعد برایتًبیده‌چدد نظر هیا لوهیت 
و تأکید وحی به‌عنوان ]خر ین وسیله‌ی یافتن حقيقت » با این 
فرص که «خدا» همان «عفل» است» استخدام نموده است . 
هکل به‌جای سه‌اصطلاحی که فبخته در بکار بردن اصل تناقض» 
تن مرحله‌ی فکر ی نامیده است » بە‌عبارت مخصوص به‌خوداز 
آنها تعبیرنموده است» یعنی : تزآنتی‌تزت ستتز, ۲ 
هگلدر باره‌ی‌فکرمی گو د بر ترین‌هر حله‌ی آ ن«عقلمطلق>»است 
واین عقل مطاق دارای هستی از لی وذاتی است» قبل ازهستی 
طبیعت وعقل نهایی. این‌عقل مطاق همان خداست وطبیعت‌از 
آن سرچشمه‌گرفته ولی با آن مفایر است زبرا طبیعت متکثر 
Thése-Antithése-Synthése - 1‏ 
معادل عربی آنها درمتن «الدعوی - مقابل الدعوی - جامع‌الدعوى 
ومقابلها» ودرفارسی «برنهاد - برابرنهاد - باهم نهاد است .» 


۱۶۲ 


است وعقل مطلق یکتا با مکتایبی مطلق وبدون قبد. 

با هستی طبیعت : فکر ازعقل منطق نامحدود » به عقل مقمد 
ومحدود » منتقل هی گردد ڊس‌طبیعت عبارت است ازخروج 
فکر ازمدار اول خود ؛ و به همين دلیل این‌فکر ضروری و 
تصادفی است و آزادی و اختبار در آن راه ندارد و نقیض 
( وآنتی‌تز ) عقل‌مطلق محسوب می‌شود . چون عقل مطلق را 
و ز» فرط کنیم » طبیعت « آنتی‌تز » آن خواهد بود وفکر» با 
نرد بان تضاد ۳۳۷ ازعقل منطق به‌عقل مقید - با از نقیضش 
به نقیض‌دیگر - جابه‌جا می‌شود . 

پس فکر به لحاظ آنکه فکر است تا به الان در نقیض خود 
گنجانیده شده ؛ ولی‌فکر از نو درطبیعت در تلاش‌کسب وحدت 
است » ذبراکه در طعت متفرق آنرا از دست داده بود » و 
می‌کوشد تا[ ترا دو باره به‌دست بیاورد . دست آورده‌اش همان 
دعقل مجرد » است و عقل مجرد همان نهایت و هدف و 
-به‌اصطلاح - «سنتز» طبیعت هی باشد ۰ 

این بود نمونه‌بی ازمکتب ایده| لیسم» که مکتب تحققی درارویا 


۳ درتنگنا فرارداد وجا داشت که برآن سخت رو کارا شان بازی 
بك مشت تصورات عقلی و انتراعی واصطلاحاتی بود که نه از وافست 
نی داشتند ونه باانسان وأقعی وزندگانی حقبقی؛ ربطی 


طرفداران مک نحققی نیز که به‌خدای کلیسیا وخدای «عقل» . 


-۲۹۵-۲ ۹۳ الفکر الاسلامی الحدیث وعلاقته بالاستعمادا لغر بی.ص‎ -١ 


۱۶۳ 


کفر ورزیدند » به خداوندی بپترازآن روی نباوردند . نپا خدابی‌از 
طیعت برای‌خود تراشیدند وآنرا علم کرد ند . تازه خود طبیعت چیست؟ 
این طبیعت که عقل می آفر شد و به قول خودشان « حقبقت را در عقل 
منعکس می کند » چگونه چیزی است ؟ آ با وجودی محدود است با 
آنکه تامحدود 8 باعبارت است ازهمه‌ی این‌چیزهای مختلف از 
قبیل‌اخسام واشکالوحر کات‌وهیات؟1 باطبیعت‌حقیقتی‌مستقل ازفېم انسانی 
دارد؟ با همان صورتی است که‌ازمحسوسات » درعقل نقش می‌بندد ؟ با 
حقیقتی است که عکسالعمل عقل » ازآن آگامی مطا بق و اقم است و 
گاهی مخالف ؟ 

اگرا ن انآ یی عقل بشری استآ با اورا ازعدم 
محض به‌وجودآورده است؟ وچرا برای حیوان وگیاهان عقل نیافریده ! 
وآ یا طبیعت‌دارای اراده E‏ تنپا یک ی آزموجودات رابرای 
این یکی برمی‌گز ند ۹ 

حقیقت طبیعت اگر جز برفکر بشر بردییگری هویدانمی‌شود » پر 
آیا بروزآن ب‌وجودعقل بشری بستکی ندارد ؟ پس چگونه این‌طبیعت 
آفر بننده‌ی آن‌عقل است‌که‌جزدروی ظاحر نمی‌شود ؟ 

امن عز یزان ما را به‌عمایی رحنمونند که دازای ضابطه و حدی 
نیست... فقط به‌طبیعت اشاره و حواله می‌کنند ! طبیعت خود چیست : 
آ باطبیعت همان‌ماده‌ی اصلی عالم وجود است؟ وماهیت این ماده‌چست: 
آن چیزی راکه! نپا ماده نامیده‌اند وا ثرا چیز ثابتی فرض می‌کنند [: 
برخودشان نیز آشکارشده است که حدود ماهیتآنرا نمی‌توانند تعر بق 


۱ مو لف‌گویا به‌اصل تطور وتکامل توجه واعتنایی نداشته است. 


۱۶۴ 


وببان‌کنند ؟ ماده پس‌ازا تحلال تبدیل به پر تومی‌شود. با طبیعت همأن‌پر و ۱ 

است با | نکه‌همان‌ماده است؟ با[ نکه هاده ‏ وهمچنن‌طبعت ۳ صورنهایی 
س ۱ 

هستند که این برتودران مجسم هی‌شود؟ 

بدهرحال» این» خدای]آ نها را ثابت نمی کند ¢ خدایی که درعین 
تجسم» آز اد است ودرعنآزادی مجسم؛ درکدام بك ازحالات خود عقل 
شری را هیآ فریند؟ وا خود اوست که آشیمه صوربی آرام دی انتا 
برای حود می‌سازد؟ e‏ از بر تو به‌ذره وازذره بجر م وازجرم بددره واز 
ذره به‌بر تو؟حبات وسلولز نده و کسون‌دد ترقی بماند» ا این خداوند 
چه وفت ثبروی آ فر ینش دارد ودر کداميك از حالانش؟ وچه‌کسی انسان 
راکه طبیعت» خالق عقل اوست آفرید . آبا ابتدا ء عقل او را آفرید 
ا س از آنکهانسان به وحجود آمدطبیعت ¢ عقل را به‌او بخشید ؟ 

ا کر طبیعت» همان است که «حققت را در عقل |نساتی منقوش 
می‌سازد». ۰ س قایده‌ی عقل انسانی چست ؟ مگ همه‌ی موحودأت 
زنده‌ی طعت» صدای سخن اورا نمی شنو ند Ls‏ ممکن است این‌حقیقت 
درعقل استران وخران وطوطیان وبوزینگان نیزنقش بیندد ؟ و آیا آن 

أ پاسخ آنست که‌طبیعت عبادت ازمجموعه‌ی مواد وتبدیلات وتبدلات 
آنهاست . ۱ 

۲- رابطه‌ی 11-06۲ نشان می‌دهد که‌همانطور که ماده به‌انرژی قابل 
تبدیل است عکس آن نیزممکن است یعنی تششعات پراکنده درفضا می‌توانند 
به‌قدرت حق بصورت ذرات اتم ومو لکول متکاثف شوند و نیزدر آزمایشگامها 
تجر به وثابت شده‌است که‌فو تو نهای‌اشعه‌یگاما که انرژی بیشتری دار نددرشر ایط 
معینی بریکدیگر تأثیر می کنند و زوجهای الکترون و پوزیت‌دون ۳۵5۸۳۵0 


۱۶۵ 


حشیقتی که درعقل طوطی با عقل بوژینه » نقش می‌بندد » همان حقیفتر 
ایتک درعقل اگوست‌کنت یا کارل مار کس نیزنقش بسته است؟» 
اگرطبیعت است‌که حقیقت را درعقل انسانی منقوش می‌سازد» پر 
حقیقت صحیح‌کدام است؟ با این حقیقت وعقل است‌که زمين را مرکز 
عالم می‌دا نبا آنکه اوراچیزی جز دك سباره‌ی کوچك ازتوا بع خورشید 
به‌حساب‌ثمی آو ر دا[ باعقلوحقیقت» ماده را همین اجسام سخت‌می‌دانند 
با اورا جزانرژی فشرده در شکلی قابل تحول نمی‌شمارند؟ با حقمقت 
وعقل » طبیعت راچیزی بجزعمل‌عقل می‌دانند با عقل را انمکای ماده؟ 
کداميك ازاین موضوعات عقلی همان‌حقبقتی است که طبیعت[ نرا 
درعقل بشری نقش نموده‌است ؟ با Ta‏ در نقش ۰ خطایی باشد 
باآنکه خود عقل در این نقش اخلال می کند ؟ وآ یا عقل » این‌مقداد 
استفلال وقدرت‌را دارد ؟ با نکه فلسفه‌ی تحققی می‌گوبد : «جز [ نچه 
طبیعت نقش می‌کند چیز دیگری وجود ندارد . » 
حیات و آغاز واسرار آن را می‌گذارم به وقت دیگر و پرسش 
دیگری می‌کنیم : این خدابی که عزیزان ماده‌گرا به‌ما عرضه هی کنند» 
کداماست ؟ ما » دربرابر خود ودر عقل ودر وأقع چیز مضوطی از آن 
نمیا بیم > پس چگونه آنرا برمی گزینیم وبهآن در می‌آويزیم ؟ مگر 
غباری‌است که به حس اندر ها ودرعقل ما نمی گنجد ؟ با آنکه 
خدارا شکر » مااز کلیسیا گریختگا ختگان فیستیم ! 
برسم به فلسفه‌ی کارل مارکس‌وانگلس که مسخ مشمئز کننده‌ی 
زندگی بشرومسخ عوامل وجولانکاهآن و اسارت در دخمه‌ی «اقتصاد» 
است . و هرچه انسان خود را در برابر عظمت جپان مادی بیشتر پیا بد 


۱۶۶ 


اشمثزازش افزونتر می‌گردد » جپانی‌که هماهنگی عظیم وشگفت‌انگیز 
آن می نمامد که برای زندگانی بشر آماده شده است . اینجاست که 
انسان نمی‌تواند از احساس اشمئزاز از چنین فکر کوتاء و حقارت آن 
خودداری کند » فکری که عظمت جپان هستی وهماهنگیی کهآ یشده‌ی 
بشررا در بردارد » اورا مجذوب و شیدا نمی‌سازد و به این همه عظمت و 
جذ‌به» وشت می‌کند تادردخمه‌ی «اقتصاد» و تولید وابزارآن فرو رود . 
نه تنما به‌چشم‌هدف وا نگیزه‌ی بشر؛ بلکه به‌عنوان علت نخستین و خداو ند 
آفریدگار اوو پروردگاری که حبات به کرشمه‌ی او پایداراست ! .... 

باز می‌گردیم به سخن اولمان؛ همه‌ی این گرفتاریهاء از آغاز تا 
انجام » ثمره‌ی طبیعی انحراف کلیسیا ومجامع آن درمفهوم «اصل‌ربانی» 
بود و تلاش فلسفه وفکر اروبا برای فرار ازبرابر کلبسیا و خدایی که 
بهدنیال خود هی کشید . شکر خدا راکه این اصل در اسلام محف‌وظ و 
ازدستیرذ ایمن ماند و کلیسیایی بالای سرخود نداشت ومیان آن‌با عقل 
وداش بشری» آن برخوردی که فکراروپارا به‌آن‌گمراهی وسرگردانی 
کشانید » روی نداد. جهان بیثی وایده ُولوژی اسلامسی عقل و دانش 
بشررا در ماوراء ارکان واصول خود آزاد می‌گذارد و نه تنها عقل را از 
کندوکاو درعالم هستی بازنمی‌دارد » بلکه اورا به این‌کار وادار می‌کند 
و براین کار برمی‌انگیزاند ونه فقط مانم پیشرفت‌دانش بشری نمی‌شود» 
بلکه در چپار چوب جپان بینی ربانی » به عفسل و علم بشری » مقام 
جانشینی خودرا عطا می‌کند . 

نعمت ورحمت» خداو ندگار بزر گ راست که اصل ربانی‌را به‌ما 


عناروت فرمود وا نرا درمبان‌ما نگاهداری کرد ۰ 


۱۶۲ 


(ثامت است) 


« س : روی خود راست براین : 
راستین بنه» دینی که همان سرشت شد 
است » همان که مردم را بر آن سرش 
آفرینش‌خداوند را دیگر گونگی نیس 


اين همان دين استو ار است »* 


تمام خصایص جپان بینی اسلامی از خاصیت دربانی » بودن ‏ 
سر چشمه می‌گیرد. وچون ربانی است واز جانب خداست ‏ انسان و 
به استقبال‌آن برود وآنرا به‌آغوش دل بپذیرد ؛ با آن بکرنک شور 
در تمام زندگانی‌خود آ نرا بکار اندازد. ۱ 

این جهان‌بینی وابده‌ولوژی» چون فر آورده‌ی فکر بشر یامد 
و دوره‌ی خاص یامعلول عوامل‌طبیعی وجغرافیای ثیست وارمغانی اس 
ان و راهبر » ازجانب آفریدگار برای بندگان » خاصیتید گر 
آن فا می‌شود : خاصیت «ثبات». شات محور ومسدار برای تہ 

م فاقم وجهك للدین حتیفاً فطرةالته التی فطرالناس علیها لاتبدیل لخلة 
ایند ذا لك الدین‌القیم». 1 


4 
١ ۱۷۰ 


تولات وحرکات » شات درشالوده ودر ارزشپای ذاتی‌این اىده‌ئو لوژی. 
اتی که باآن» این اساس فکری برائر تغسرات و تحولات بدیده‌های 
ندگانی واوضاع گوناگون مراحل عمل » تغسیر نمی کند ء بلکه تمام 
,بده‌های زندگی و او ضاع عملی» محکو مند که در چپار چوب امو ل 
بت فگری این ایده‌ئو لوژی ومدار لایتغیرآن باشند . 

این‌«حدودبت نه‌تنها سیب جمود درفکر با زندگی‌نمی‌شود بلکه 
بشرط آنکه فکربا حیات انسان در دابره و مدار ثابت خود باشند ‏ 
. آن‌اجازه‌ی تحرك می‌دهد و بالاتر از آن » خود انگیز می حر کت آن 
5 هی گردد ۰ 

۱ این سنت ( ثبات مدار ومحور ) نه‌تنها در ایده‌ئولوژی الاهی و 

بلامی‌هست بلکه قانون جهانآفر ینش ونشان خاص‌صنع خداست . 

ماده‌ی این جهان - چه به‌صورت اتم وچه به صورت انرژیها و 
توهای‌گسترده ورها وچه به‌صورتهای دیکر۔ دارای ماهیت ثابتی‌است 
ی با حرکتی دائمی و شکلپذبری بی‌شکیب و بی‌امان . اتم‌ها دارای 
سته‌های ثابتی‌هستندکه الکترونها به‌گرد مدار ثا بت نها درچرخشند و 
ستاره و سیاره‌پی مداری خاص داردکه با حرکتی منظم و محکوم به 
لامی و یژه؛ به‌گرد آن‌می‌چرخد... وهمین‌انسان که به‌باری نفخه‌ی روح 
هیء انسانیت خود را بافته و از سابر مخلوقات برتر شده و نشان 
گزیدگی به دست‌آورده » باحفظ ثبات « انساثیت»" »> تطورات مختلف 

۱- دآروینیسم‌نو دست هاصلاح داروینیسم قدیم زده ومی گو ید که انسان 


لحاظ زیست شناسی وجهات عقلی وروانی مخلوقی منحصر به فرد است واز 
بگرحیوانات بکلی جداست.اذاین سخن تاسخن ما که «انسا نیت انسان‌خاصیتی, 


YY 


فردی ازجنین گرفته باکپولت وفرتوتی وتطورات اجتماعی گوناگون 
باتمام فراز و نشیب های‌آن » می‌گذراند وهیچگاه این تطورات اورا 
انسان بودن وازنیروها وانگیزه ها و استعدادات ناشی از انسانیت 
بیرون نمی‌برد . ۱ 

همچنین» اشتیاق وافر وجنیش این‌انسان برای دگرگون ساخ 
زمین» یکی از همین حقایق ا بت است که در مرحله‌ی اول » از طبب 
عمومی جهان - جپان مادهی‌متحرك واجرام‌کیپانی - و سپس از فطر 
انسانی‌خود ومقتضای وطیفه‌ی‌او درجانشینی‌خدا برروی زهین» سرچش 
می‌گیرد. وظیفه‌ی‌جا نشینی خدا مقتضی‌حر کت‌است»حرکت‌برای دگر گر 
ساختن و فرازمندی موحودات دوی زمین ... ولی اشکال و صور هم 
حرکت ثابت » گوناگون وفراوان است. ۲ 
«حرکت درمدار ثابت وبرمحور ابت» انگ ونشان خاص صا 
خداست و از اشرو در طبیعت ايده ڈو لوژی اسلامی نیز بطور برحسته 
آشکاری جلو دگر است : 

نمونه‌هایی از زیر بنا وارزشهای « ثابت » این ایده‌ئولوژی دا" 
نشان دهنده‌ی همان «محور ثابت» هستند و منهج اسلامی با تمام تحر 
خود درمدار ثا بت وبرگردآن می‌چر خد» ذبلاعر ضه می‌کنيم ( تفصبل] 
درجلد دوم خواهدآمد) . 
+-ثابت است»گامی بیش نیست... گرچه داروینیسم هر گز این‌گام‌را بررنخواه 
داشت. (مۇ لف): 

۱- نیز به کتاب « معر كةالتقالید » محمد قطب ص۸۴ و۸۵ مراجعه ج 
(مۇلف) . 


\YY- 


تمامآ نچه که به‌حقمقت خداو ند متعلقند - که بایه‌ی ادهو لوزی 
می‌است - حقیقت ومفپوم ثابت وپایداری دارند و تغییر و تبدیل 
بذبر ند ... همچون حقیقت وجود خداو ند وسرمدی بودن و عکتابی 
باتمام تجلیاتش » و قدرت و چیرکی وتدبیر امر آفرپنش و اراده‌ی 
نشهپارش فا صفات خداو ندی که در عالم هستی و زندگانی و مردم 
ا ۱ 

...این حقبقت‌که همه‌ی جهان - جاندار وبی‌جان - آفر یده‌ی 
او ندند و به خواست خدا موجود شدها ند وبرای هر چیز وهیج‌کس در 
حپان» درآ فر نش و تدبیر و نگپدار ی» انباژی خداوند نیامده ست 

۰ ین‌حقیقت که بندگی‌تمام جانداران و بی‌جانان برای خداو ند 
ت وبندگی همه مردمان وحتی‌پیامبران نها بندگی مطلق است وهمه 
سان بنده‌انه ونشانی اژالوهمت درهيچيك ست . 

... این‌حقبقت که ایمان به‌خدا باآن صفات‌که خدا خودرا بدان 
فی‌نموده و اعتقاد به فرشتگان و کتبآسمانی وفرستادگان او وقبول 
ز رستاخیز وتقدیر نيك وید , شرطصحت وقبولی اعمال مردمان است 
رنه کردارشان باطلء غلط فمردود ا و به‌حساب نیخواهد | مف. 

۰ این‌حقیقت که «دین» » نزدخدا فقط «اسلام» است وخدا جز 
لام ازمردم دینیدا نمی‌پذیرد ء و معنای اتلام » اختصاص الوهیت به 
انت وتسلیم امراو شدن وبه فرمان وراه و قانون اوتن در دادن . و 
ن‌همان دسی است که او برگز دده نه ادبان دیگردا ۰ 

.این حقیقت که انسان‌اشرف مخلوقات روی زمین‌است وجانشین 
دا برزوی آن وتمام اشیاء دوی زمین مسخر اویند . بنابرین بالاترین 


۱۷۳ 


آرزشپای مادی این جږ-ان از آن اوست و وجود او ارزشپای دیگرد 
تحت ا لشعاع قرار می‌دهد . 

۰ نن حقیقت که همه‌ی مردم ازوك ریشه‌اند وبه همین د ليل 
ازاین بابت همه باهم مساو یش وتنهاارزش برتری دریرهیز کاری و کردا 
نيك‌است ته درارزشهای دییگری همچون مال وموقعیت وطبقه باجنس ؛ 
نایر آرزشپای خاکی . ۱ 

.ان حقبقت که هدف هستی و آفرنش انسان» عبادت خداس 
به معنای بندگی مطلق برای خ داو ند و س ... باتمام شرا٫طآن‏ 
نخست گردن نپادن به فرمان او درهمه کارها » چه بزر گی وچه‌کوچك 
ودریندار و کردار به وی توجه داشتن » وسپس <انشینی بر روی عبر 
برابرراهی - یابه تعبیرقر آن : برأبر دینی - که مقررفرموده » چههردو 
تعر اشاره به مك حقیقت سک . 

این حقیقت که رمزهراجتماعانسانی (ملت) " عقیده وایدهتو لوژی 
۱ آوست ) عنی همان طر بقه‌ی الاهی ( نه جنس ونزاد وسرزمین ورنگ 
وطبقه‌ی اجتماعی ونه مصالح اقتصادی وسیاسی باهرچیز دیگر . 

این حقبقت که دئبا دارا لا وامتحان‌است وجای عمل » وآخرت 
سرای حساب و کیفر عمل ؛ وانکه انسان درهرحر کت و هرعمل و در 
هر کار نيك بابد ودرهر نعمت باضرر » مورد آزمااش است . وا ین‌حقیقت 
که پر کشت همه کارها به‌سوی خداست. 

تمام این اصول وارزشپا ثابت وغبر قابل تغسر و تبدیل هستند . 

تا ند تایدیده‌های زندگی وصورتهای مختلف ان درمدار آن درحر کت 
۱- رجو ع‌کنید به ضمیمه‌ی همین کتاب: به‌عتوان «ملت». 


۱۷۴ 


دیوسته باشند ومقضیات این‌اصول درحر کت همه تنطوراتز ند گی 
ستگی که درجامعه هست وهر نظامی که برای فرد وجامعه در نظر 
شود وخلاصه درهمه احوال واطوار » بايد مراعات گردد . 

افق جلوه‌گاه این اصول و ارزشیا با به بای گسترش زندگانی و 
ی دانش بشر می‌تواند وسیعتر و بازتر شود ولی اصل آن همیشه 
فواهد ماند و این مفاهیم در مدار ثابت آن حرکت و گست-رش 
.داشت . 

۰ این حفیقت که اسان » حانشین پرورد گاد برروی زمین‌است 
جانشینی جلوه‌های مختلف دارد : کشاورژی و کشت و کار ؛ زیرا 
زندگی وطول تجارب به‌او نشان‌داده که کشت و کشاورزی برای 
حتیاجات خود اوضروری‌است.اتم‌را می‌شکافد واقمار‌صنوعی به‌فضا 
تد تاازاسرار طبیعت غلاف جوی زمین باسیارات وتوا بع‌گردآ نپا 
E‏ 

انپا وامثال انپا صورنهابی از « جانشینی »۰ بر روی زمسن 
که استعداد گسترش وافزایش دایمی دارند ولی اصل جانشینی 
دگرگونمها » خود ثابت‌است ومفپوم ثابت آن أقتضا دارد که بین 
وحقاودرجانشینی - مطابق | نچه‌خداوند معین کرده‌است - چیزی 
شود و افتضا دارد که هیچ چیز درجان از انسان برتری نجوید 
رش انسانی خودرا برای ماهواده‌یی یابپره برداری از « تو لبدی 
» ازدست ندهد . انسان و اقم‌ار مصئوعی و تولید وصنعت است 
هی آن . 

۱- دجو ع کنید به‌عنوان‌«غلافت» ضمیمه‌ی آخرهمین کتاب. 


۱۷۵ 


... این‌حقیقت که هدف وجود وهستی‌انسان «عبادت» است و 
هدف درهرحر کتی که انسان رو به خدا برود می‌تواند ظاهسر شود و 
فعالیتهای بشر نامحدود وتابع مقتضیات جانشینی‌بشر که هرآندنب 
وتزاید‌است . ١‏ 

مظپر عبادت » بندگی - فقط - خداست » یعنی که درتمام ۵ 
زندگی فقط از آئین‌اوفرمان ببر ند واین‌شوژون بی‌کرانند وتابم‌مقتد 
فراوان جانشینی ء ودرحال تجدد ونمو ؛ اما اصل هدف » ثایت اسب 
تغیبر ناپذیر . ولی آنگاه‌که باتمام نیرو به‌سوی خدا نرود ودرهر؛ 
آثین اورا بکار نبندد » به‌این حقیقت ثابت » پشت‌پا زده و ازهدفو: 
انسانی خود دور شده وکردار چنین‌کسی باطل واصلاح ناپذیر وهر 
دين باوران‌است . ۱ 

به‌همین ٹر تیب» وسعت‌دأبره‌ی آبن موضوعات همیشه ددتغییرا 
وجلوه‌هایآن گوناگون ولی‌باهمه‌ی تطورات»دردایره‌ی این| يده ئو ل 
اسلامی ٹا بت ویابدار ند ودرهیج‌حالی تغییر پذیری نداز ند ۲ 

۳ ۱ هجو 

ارزش این گونه ثبات و یکنواختی ایده‌ئولوژی در آن‌است 
حرکت بشری وتطورات زندگی اورا د تحت‌نظام در آورد و[ نرارها نه 

۱- طبیعت به‌تمام تطوراتی که لازمه‌ی تکاملجویی آنست ‏ اصو لی ا 
ولایتغیر یز دارد مانند سرعت نوروجاذبه وثبات‌باروجرم هسته والکترون وا 
بقای انرژی واصل انتروپی ونسبیت وثابت پلانك ... اگرروزی این اصو 

بات بیفتند » بینظمی؛جهاندا بههیچ خواهدکشانید وثبات اینها ناشی از 

دیگری در پس‌پرده است. 


۱۷۶ 


که بی‌لگام به‌سر نوشت بینوایی دوچارگردد؛ آ نچنان که ملل مغر بزهبن 
,ا» آنجاکه ازاید.ولوژی‌الاهی فاصله گرفتند فراگرفت» و نگذاردکه 
شروت به سرابی که به‌بدبختی وسرگردانی وقپقرا بهدنبال دارد» بیفتد. 

ارزش یك اده ئو لوژی درا نست که يك‌معبار ثابت به‌دست بدهد 
| « انسان » تمام رو یدادهای فکری وهرچه‌را که درطول زندگانی‌خود 
اآن دوبه‌رو می‌شودبااین معیارثابت بسنجد و قرب و بعد آنرا باحق و 
سواب بات بباورد تااز گمراهبی‌که برسرآن هیچ‌اختر وهیج‌راعنمایی 
رای‌راهیا بی‌یست؛ آسوده ودرامنیت باشد . 

ارزش يك ایده‌ولوژی در آن‌است که به فکر انسانی تکیه‌کاهی 
ابرجا بدهد ؛ تکیه‌گاهی که بتوان به‌کماك آن فکر اسان را استواد 
اشت تاکه ازتوفان شپوات وعوامل مور دیگر نلرزد . پیداست‌که اگر 
بن تکیه‌گاه» معیاری ا بت‌نباشد ویا به‌پای تحولات فکر بشری دستخوش 
فییر و تحول بشود » ممکن نیست بتواند خود ضابطه‌یی برای فکسر 
شر باشد . 

یکی از ضروربات روح بشر و زندگانی انسانی > آن است که 
در کاتش در مداری ثابت و گردمحوری ثابت باشد . یعنی همان سنت و 
اعده‌ی عمومی که درسرتاسر جپان ساری وجاری‌است و در همچبك از 
وجودات این حپان استشنا نشده‌است . این‌ضرورتیاست که شاید هر گز 
انند امروذ این گو نه آشکار نشود . امروز که بشر بااز دست دادن این 
صل استوار وثابت » مانند سیاره‌بی که از مدار خسارج شده باشد وبا 
صادمی خود وموجودات دیگردا به نیستی بکشاند » زمام امورش از 
قطه‌ی انکا ومحوری ثابت بر بده شده‌است . 


۱۷۷ 


«ولو اتبع الحق اهوائهم لفسدت السمادات والارض 
ومن فیهن . » ۱ 

فرزانه‌ی هوشمندی که به سرسام مردم این زمانه دوچار نشده 
باشد ودر گرداب حیرت وسرگشتگی آنان مستغرق نباشد » وقتی به‌وضع 
بی‌سامانی بشر امرءز نظاره کند » خواهد دید که در تمام افکار و نظامات 
وهمه‌ی عادات و اوضاع و حرکانش گرفتاد اشتباهی زشتکونه و شنیع 
است » بشری که‌همچون دیوانگان‌جامه برتن می‌درد و مانند نابخردان 
کارهای ناروا و تسنجیده می‌کند. 

این دیدور فرزانه چه خواهد دید : رک عقیده آن 
چنان که درلباس مد پرست‌است وروی به کعبه‌ی مدها ؛ مردمی از درد 
درخروش وچون راندگان در رفتار وچون دبوانگان در خنده و چون 
مستان در نعره را؛ که بهد نبال بوچند وراهی آن سوی‌خیال »و بربپاترین 
متاعشان را به‌دود میا نداز ند و باره سنگگ پست وبی ارزش را دد بر 
۳ 

نفر ین باد ! آ نچنانکه داستانها از آن باز گویی‌کنند! روح انسان 
را سر می بر ندتاازلاشه‌یاوا بزار ی سازند» ابزارتولیدسفشتر ! ارزشهای 
انسانی وشناخت‌زیبایی وخلق ومفاهيم عالیه‌ی‌اورا بر باد می‌دهند تا سود 
اقلیت سودجو و رباخوار و تجار کامیابی جنسی و سازندگان فیلمپای 
سیتمائی و«مدخانه» ۲ ها را تأمن کنند 

۱- «واگرحتیقت ازهوسهایشان‌پیروی‌کرده بود آسمانها وزمین وهر آنچه 
در آنها بودتباه‌گشته بودند ».(سوره‌ی مومنون : ۰)۷۱ 

۲- «بیوت‌الازیاء». ۷۲۵150۳ Beautiq ue,‏ تله‌های‌پول ودامخانه‌های 
چو انان و مدپرستان بیچارهکه برای احفای هزاران عقیده‌ی حقارت وبه‌جای_, 


۱۷۸ 


سیمای این مردم ونگاه وح ر کاتشان » ظاهر و آرمان وافکارشان » 
عقا ید و خواسته‌هاشان :۰ و گریزا ورانده را به‌ما می‌نماید ... نه 
درنگی که چبزی‌رادرست و آشکار بسنند ونه دیده‌بی ودلی ... مردهی 
گریزا ازخود » خودی گرسنه ومضطرب وسرگردان » که نه برهیچ‌چیز 
ثابت قراد می‌گیرد و نه گرد محوری تابت و مداری یکتواخت باقی 
می‌ما ند . باآنکه روان بشری هرگز قادر نیست که تنپا ودور ازنظام و 
جپان هستی زندگی کند و بشر تاسرگردان ووبلان است وانسان تابه‌يك 
راهبر راهنما رسد » مالك خوشبخني نخو اهد شد . 

گرد این بشر واژگون بخت داء عد‌بی سودجو احاطه کردهاست 
که از بی حدفی و سرگردانی کشنده‌اش بپره‌برداری کند » گروهی از 
ر باخوارانو تهمه کنند اگان‌فیلمهای‌سینما ۳۳ مسار ان و گر دا نند گان‌جر اید 
وناشرین کتب... وتااین بلازده بخواهد ازراه خود بازگردد واز خطای 
خود منصرف شود » جنون و گمراهی بیشتری را به وی الپام می‌کنند و 
به نام «تطور» و «آژادی» و «نوسازی» بدون قاعده وحد » اورا به سوی 
گمراهی می‌رانند . حنادت وچه جنای بی‌کران درحق بشر و در حق 
این‌گروه اسامان . ۲ 

TRO 

فرضیه‌ی «تطور» مطلق» درهمه‌ی اوضاع ودرتمام ارزشپا واصول 

فکرییی که وسیاه‌ی سنجش ارزشها هستند » با اصل واضح ساختمان‌این 
+ آرایش شخصیت و «کاراکتر» خوده به‌شکل لباس وپربها بودن‌آن اهمیت 


می‌دهند ۳ 
۱- به‌«ادعانامه عليه غرب» رجو ع کنید. 


۱۷۹ 


جهان وسرشت عالم طبیعت تناقض وناساز کاری دارد ؛ وسیل تباهیپاءاز 
این ناساز گاری برمی‌خبزد . 

تطور برای هرچه‌که با زمان پیش برود » برای هرفکرء هر ارزش 
وهروضع با نظام لازم است,زیراآ نرا ازژوال نکه می‌دارد ؛ ولی برای 
آ نچه که براین فکر» وان ارزش ووضع و نظام حکومت دارد «تطور»» 
امری بوچ وبیجاست, آن اصل فکری‌بی قیمت دارد که جوهری ثابت 
داشته باشد . 

فکر ارویایی از آن هنکام » درآن-‌دشه‌ی نفی مطلق «ثات» و 
جانشن کردن فکر«نطور» مطلق افتادکه از کلسیا می کر بخت و آشکارا و 
تان خودراازبوغ آن‌خلاص می‌کرد » بی نکه اصل عقیده با شریعت 
راکنار بگذارد : بلکه فقط «ثبات»اصول عقمده وشر بعت بود که به‌تنهاجی 
انگیزه‌ی انقلاب دهایی بخش فکراروبابی‌گردید . 

اینمطلب درخلال مطالب‌گذشته بوجپی فابل تفسیر- هتسد 
برما روشن گردیدو برفکرغربی--گرچه‌ناسالم واشتباء است - فمی تازيم » 
یا درآ هار ا آ مش زا و اساطری رو وات 
وسرانجام با خودرا بیو خودسری‌کلیسیا »که به‌نام اسای «ثابت» عقبده» و 
باآن خرافات تاریخی » مدتها به‌جپان فکروعلم و بشریت فرمانروایسی 
می‌کرده است . 

ما به‌ملامتآنها بر نمی‌خيزيم ولی با این حال » لازم است‌که به 
علل حقیقی «چموشی» فکرغربی وتمابلش به«تطور» درهمه چیزو بدون 
بایبندی به‌هیچ شات وچ ارزش وهیچ حقبقت استوار» بی بر دم. 

اسل تطور» درهمه جا وهمه چيزيك «حقيقت علمی» نیست‌بلکه 


خواسته‌بی است بی لکام وبی‌هدف که انگیزء‌اش‌گریز از آغوش بسی‌مهر 
کلیسیاست . 
دارو دن-موسس نظر به‌ی تطورو تکامل هو حودأت دزهسیر زندگا نیس 
ازجپان هستی و‌صدرهستی‌ها واراده‌بی که آفر بدگارهستی است» سخنی 
نمی گو دد بلکه تمام بررسیهای او تنپا گوشه‌یی از عالم هستی را شامل 
می‌شود» بعنی وجود موجودات » پس از فرض وجود حیات درجپان . و 
به‌فرض صحت نظر به‌ی‌او- که‌اه روز تمشه‌بهر شهی‌آنز ووا او داصل 
تطوروخط تکامل» نشان می‌دهد که درماوراءآن اراده‌ی تابتی وحوددارد 
که همه‌ی تطورات» به‌امراومی گردند و برابر با بر نامه‌ی‌ثابتو حسابشدهبی 
است » نه‌بحسب اتفاق و تصادف... ومی‌فهميم که «تطور» » جزئی‌ازقانون 
«حرکت» وجنبش است‌که خوده یکی ازقوانین جهان است . و می‌دانیم 
که حر کت عالم هستی » بیقاعده نیست بلکه تحت قانونی «ثابت» و در 
مداری ثابت می باشد . 
درهرحال نه‌روش علمی و نەحقا بق‌علمی هچك داروین را که‌به 
رمزحیات راه نبافته و نتواسته بودا نرا با دلبل علمیاثبات کند وادار 
به‌گر بزازانتساب این تطور به‌خدا نکرد بلکه‌وجود تطور» خود به‌خود» 
دلیل بروجود فربدگاری برایآ نست ونظ‌وهماهنکی آن باعالم وجود» 
راهنمایآنکه به‌وجود آور نده‌ی‌آن» صاحب اراده واختبارودانا وبا خبر 
۱- رجو عکنید به کتاب «الانسان وا لعلم الحدیت» جو لیان هکسلی و کتاب 
«الانسان لایقوم وحده » کریسی مودیسن ترجمه به‌عربی محمود صالح الفلکی 
به‌نام «ا لعلم‌ید عوالی الایمان»وهمچنین نگاه کنید به‌ضمیمه‌ی همین کتاب درعنو ان 
داروین». (مو لف). 


۱۸۱ 


وتوانا باه ر چه بخوأهد» أست. 
اما داروین چرا ازخدا هی گر مخت؟ داروسن ازا نرو از کلیس 
گر مخت که ازخدای‌آن که به نامش نام وکام هی‌جستند - ربژان بود 


هی 


وبه‌همین دلبل؛ زندگی را به‌طبیعت ت مطلق نست داد طبیعتی که به‌فول 
خود او» قدرت نامحدود دارد واز1 ثرو وانمود می‌شودکه بی ثبات است - 
وا تک همه‌ی بررسی داروین درخط سیرز ند گی است تهدرمیدا آن ؛ 
وشامل «همه چیز»- چه حین‌الوجود وچه پس ازآن - ىووا 
مار کسیسم اژ تمام مکانب تحققی بیشتر با اصل «حرکت در هدار 
ثابت وگرد محورثابت» دشمنی دارد ذیرا با قبول این حقیقتآشکارا » 
درطبیعت جهان مادی »این مکتباو لین پایه‌ی خود را ازدست‌می‌دهد 
وادعای روشنفکری وییشرفتکی ھ 9 او باطل می‌شود 
«ومار کس با حربه‌ی دبا لکتبات (حدل) ومنطقی که در آن از 
اصل تناقض- که‌فخته و هگل‌دوفیلسوف] لما نی آورده بودند - 
استفاده شده» مسلح است. اگرفیخته اصل را در«تصور»وهگل 
در«فکر» وارد کرده‌بودند؛ مار کس[ نر | به‌استنادتار یخ‌جوامع» 
در «اقتصاد» بکارمی‌برد.به‌نظرمار کس » هرچیزی نقیض‌خودرا 
نیز دردرون داردبطوری که هرچیز»خودش را از بین‌می‌برد. 
این همان تعریف و رسیم عمومی اصل تناقض است ولسی 
مار کس آثر | برای‌ازمیان رفتن‌جوامعی که براساس‌سرما به‌داری 
هستند بکارمی برد . 
۱- رجو ع کنید ب کتاب «الانسان بين‌المادية والاسلام» و رمعر كة التقا لید» 
محمد قطب . (مو لف). 


۱۸۲ 


به‌عقیده‌ی آو؛ جوامع فش ازسر مابه‌داری » یعنی فئودالها : 
پادشاهان و کنت‌ها (مالکین عمده) چون درداخل خود عنصر 
مقا بل و نقیض خود را داشتند » ازمیان رفتند و برهمین منوال 
این جامعه‌ی‌جدید - سرمایه‌داری - نیز بزودی‌تبد بل به نقیش 
ومقا بل خود( بعنی جامعه‌ی کمو نیستی‌دارای بك‌طبقه‌ی کار گری)) 
خواهد شد. ۰ ۱ 

با نکه دستگاه اصل‌تناقض با فقط بك بار تبدیل وتحول‌چیزی 
. به‌چیزدیگراز کار نمی‌ایستد و بايد هميشه دو نقیض به جامع 
خود (سنتز)مبدل‌شوند واین جامع به‌سمتی برودکه بازنقیضی 
به‌بارمی آورد وازجامعو نقیض آن دو باره وسه‌باره جامعی‌سنتز 
زاییده‌کرددوالخ... با اينکه منطق این اصل استمراروتحول " 
همنیشگی است ولی‌مار کسیسم نمی‌خواهد درا نتظار تحول‌جامعه 
7 بنشیند وازفنای جامعه‌ی کمو نیستی وستوطآن و مرگ جامعه 
در آغوش جامعه‌بی نوتر(نقیض خود) دم بزند » چه برسد که 
چشم بهانتظار آن‌باشد.چه بنای «اصل» براین بودکه‌هرچیزی 
تقيض خود دا بالاجباددرشک خود بپروراند و سپس نوزاد 
عامل مرگی مادرگردد . ۱ 

نتیجه‌ی قبول این تحول دایمی-که مارکس و کمونیزم» بدون 
دلیل[ نر ۱ متوقف هی کنند-آ نست که‌هر که ازارزشپای‌خاو بدان 
دم بز ند آزچیزی نشدنی دم زده » حتی آنپاکه معتقدند که 
برخی ازارزشپای موجود را بايد نگاهداری‌کرد .کسی که 
معتقد به‌تفییرو تطورهمه چیزاست؛ کمال ساده لوحی است که‌دم 


۳ 


ازمحافظه کار ی بز ند. 

مارکس » مانند هکل » در اصل تناقض » توضیح می‌دهد که 
هرچیزی‌دو نیروی عمده‌ومتناقض‌دارد» یکی را «تز» ودیگری 
را ضد تز «آ نتی‌تز»- می‌نامد واین دو نیرو مکدیگررااز بین 
هی بر ندو ی ازمر کا ندوء فرز ندی به‌نام «سمتز» هتو لدمی‌شود 
که‌آن نیزبس از ابتلا بها نتی تز دیگری از بین می‌رود وسنتز 
دیگری‌ظاهرمی‌شود والیآخر... واین تسلسل‌راپابانی‌نیست" 
ظاهرعبارات‌مار کسست‌ها نشان‌می‌دهد که‌اصل‌تنافض رامتحصر 
دردایره‌ی «حامفه» - که مار کس 9 اصحنه‌ی تناقض| بن اصل 
معرفی کرده- می‌دانند و کلمه‌ی‌جنگو نزاع میان‌طبقات‌جامعه 
را - که‌حر ,صانه به‌صورت اصطلاحی خاص‌خوددر آورده‌اند - 
به‌جای کلمه‌ی«تقا بل» میان‌دو چیز ومقا باش- که‌فیختهو همگل بكار 
می‌بردند - بکارهی برد. بکار بر دن اصل تناقض‌در دا بره‌ی«جامعه» 
که مارکسیسم انتخاب نموده - دلیل براین است‌که کمونیزم 
- به‌عنو ان یك جامعه با ارزشترین جوامعی است که تا به‌حال 
وجود داشته است: | جامعه‌ی سنتر أ, به‌این معنا که با اتحلال 
جامعه‌ی‌امپر بالیستی جامعه به‌نقیض خود» ازيك طرف به‌حکام 


پادشاه وازطرفی دینگر به‌بردگان و بیئوایان تجزیه و یدیل 


۱- ولی مار کسیسم درمواقعی که‌د لخواه اوست‌این قانون‌دا متو قف‌می کند 
وح ر کت وتطورراپیش ازنهضت کمو نیزم قبول داردولی پس از آنکه به کمو نیزم 
رسید خحط بطلان‌بر آن می کشد وآنرا يك تفکرعلمی می‌نامد. این خودبالاترین 
نقطه ضعف وبی‌خاصیتی اصل مذکوراست - (مۇلف) . 


۱۸۴ 


می‌شود وأزنزاعاین دودسته, «سنتز»آن بعنی‌جامعه‌ی‌فگودالی 
به‌وجود می آ بدوفگو دالیسم یعنی حامعه وحکو مت اقطاعی (یا 
تیول داری ودیپسالاری) دربرابر مالکین جزء از يك طرف 
وزارعین ازطرفدیگراز بین می‌رود و بازاز نزاع‌این‌دوطبقه - 
مالكو زار ع-جامعه‌ی«سر مابه‌داری»زا بیده‌می گر ددو ما کسیسم 
می‌خواهد ی بدکه امروز» سرمابه‌داری (در صنعت) بزودی 
درئیروی مقابل وضد خود یعنی‌نیروی‌کارفرما ازيك طرف و 
ثبروی‌کار گر ازطرف د گے ساقط خواهد شد وجامعه‌بی که از 
روزد و تاد این دو ژایده می‌شود جامعه‌ی کموئستی 
از کس انت با دافن هط اد ۳ . 

اکنون می‌پرسیم کهآ یا اصل تناقض در این جامعه‌ی جدید 
(کمونیست مارکسیست) هم برپا وباقی خواهد بود با آنکه 
بهحکم ضرورت‌جپان‌هستی (وخودمنطقاین اصل یك‌ضرورت 
حتمی بود) به‌نقش خود پابان خواهد داد . 

انتقال جامعه ازحالی به‌حال دیگردرنظر مارکسیسم همراه با 
تطورارزشها نیزمی‌باشد ‏ فئودا لیسم از پادشاهی بهتر و برتر 
است وسرمایه‌داری ازفئودا لیسم و دیسالاری › و کمونیزم از 
سرمابه‌داری . دو بینای‌دعوت مکتب کمونیزم همین تزبرتری 
جوامع از یکدیگراست وبسیاری ازمردم برای‌آن از کمونیزم 
پیروی‌می‌کنند که‌فکرمی‌کننددرراه برقراری جپان وجامعه‌بی 
بیتراز[ نچه درآ نندکوشا: هستند» . ۱ 

١ا‏ لفکرالاسلامیا لحدیث... تا لیف‌محمدا لبهمی.ص ۱۵-۳۱۱ ۰۳(مو لف). 


۱۸۵ 


ی 


ازملاحظه‌ی اصول مار کسیسم روشن‌می‌شود که این مکتپ, میت 
براستیدادی است که ناشی از علاقه‌ی وافر به‌رسیدن بسه‌نتایج و اهدا 
پیش بینی شده است نه برواقعیت یا جستجوی حقیقت. . 

اصل‌تناقض - بدان‌گونه که درفلسفه‌ی‌فخته‌و هگل دیدیم س د 
حک‌ایدهآ لی‌فکری است. و بی‌سود که کارل مارکسآ نرا به‌تار بخ جواه 
بشری» تطبیق نموده است. این‌مکتب > تمام زیربنا های جوامع بشر 
راکه - بنابه فرض‌اصل تناقض - تحولو تطور درهمه‌یآنپا راه خواه 
بافت» بکباره به‌دست نفی می‌سرارد و تنها ز بر بنای افتصادی را یاسه 
عمل قرار می‌دهد و به شرح تحول دراین پدیده می‌پردازد ؛ زیر بنا: 
که باتمام اهمیتی که داردنمی‌تواند جایگزین یانمودار سار زیر بناها 
زندگی انسانی باشد وانگهی تاریخ اجتماع معینی (جامعه‌یاروپا) : 
پابه‌ی‌فاسفه‌ی‌خود قرار می‌دهد وحکم‌کلی خوددا درتار:خ این جامعه 
خاص بیان می‌دارد و نقطه*سای معینی‌را در آن انتخاب می‌کند و معلل 
است‌که يك‌فردکه دریکی ازقرون ومراحل تاریخ زندگی می‌کند محا 
است پتوانه همه‌ی عوامل موثری راکه در طی فرون مختلف در زند؟ 
این‌جامعه نقشی داشته‌ا ند به‌دست بباورد ودرك کند . 

ری ا ی ار یام را ی کیرد هرا 
و باز برای بار چپارم و پنجم و ... دهم حکم هی کندکه هردوده بطو 
مطلق وازهر لحاظ» ازدوده‌ی پیش بپتر بوده‌است | یعنی اصل تحول 
تکامل ] وبا اوجود این حاضر نیست که این چرخ دوار را بگذارد 
به‌حر کت وپیشروی‌خودادامه‌دهد ووضعی بهتر و کاملتر از کمونیزم به‌وجو 
بیاورد . کمونیستها سیر تاریخ را درهمین نقطه متوقف می‌کنند و تما 


۱۸۶ 


سی‌های 2 را قدای کمونیزم می‌ساژند . 

همراء این تناقضات در ساختمان مسلکی‌که بنیادش خود دأیی و 
ت» وزن وقدر ارزشهای واقعی حپان نیز لوث می‌شود نەفةط در 
پیروان‌فاسفه بلکه حتی‌درمیان مخالفین آ نها دراروپا واعریکا نیز. 

فر ار از گذشته وهبر اث ان ودر بافت هرچه نوتر؛ از هم باشیدن 
ه سد شپوات و بی‌بند وبار ییا ومسخره‌ی هرچه ارزش اخلاقی وغیر 
نی آلا است که مار کسیسم هدفی‌خاص را در ماوراء ان بنهان 
» است» نه‌منطقی که نتمجه‌ی مك‌بررسی علمی باشد. 

اصل تطور نامتناهی » رای توحبه کارهایی است کسه کمو یسم 
واهد بکند وقبل‌از هرچیز توجه هرآ نچه «دولت» نسبت به افراد 
ندکرد» بطوری که هیچ‌اصل ثابت واصل بذیرفتهی نماند تاکه ملت 
ابر دولت به‌آن بناه برد و بطوری که چیزی به عنوان « خق‌ثابت » 
اسنامه‌بی بایدار درمیان نباشد تامردم به‌آن روی‌آور گردند وبا 
: داوری بخواهند . 

درمقا بل | بن‌آزادی دولت از هر قندو بند در برابر ملت» دو لت‌تیز 
اد در بی قمد و بندی» درتمابلات شپوانسشان آزادی می‌دهد تا در 
۲ این آزادی حبوانی» بپای ارزشهای ازدست‌رفته و آزادیا وحوق 
داده‌ی خودرا در بافت کنند . 

يكآزادی حیوانی برای شهوات» درمقا بل یك آزادی استبداد در 
هش « یایایا هب > به حای آنکه این‌معامله وین فرخ را واگذار 


۱- طبق شنیده‌ها » برخی‌ازدول کمو نیست معاملات‌دیگردا هم‌کالا درمقا بل 
انجام می‌دهند . 


AY 


بهيك سازش‌عرفی فیمابین‌کنند آنرا بريك اصل‌فلسفی ويك مکتب 
که براساس اصل تناقض و منطق ماتریالیسم ديالكتيك متکی | 
با بور ساخته‌اند . 

۰ واین است همان مکتب و مسلکی که اعتقاد داردکه « 
مخدر است» وشات وعدم تطور ار زشهای دینی به‌منظور خدمت بط 
حاکمه به وجود آمده است ! 

4 

ات درار کان | وده و لوزی اسلامی وارزشهای‌آن که يرو 
عمومی جپانست - تنا ضاهن‌خاصمت «حرکت درمدارثا بت وگرد ِ 
ثابت » برای زند ۶ اسلامی است. 

این‌اصل» هماهنگی‌فکراسلامی وحیات اسلامی‌را با نظام ی 
جهان تضمین می‌کند وآ نرا ازشر تباهی‌جهان‌هستی ناشی‌اذ پیرویه 
پشر» دور از قاعده‌بی ثابت که با خواسته‌های بشری از جا دد نر 
نگهدار ی می نماید . 

این ثبات » همانست که فکر اسلامی و جامعه‌ی اسلامی د 
آ لودگیی که در مرام مارکسی و جامعه‌ی کموئست هست» دود 
می‌دارد؛ آلایشی‌که فکرغربی وجوامع غربی- حتیآ نهاکه‌با مارک 
از نظر مذهب وسیاست مبارژه می‌کنند - را فراگرفته است» از آنه 
که پراثر ناپسامانیها » از دایره‌ی عقیده با فراتر نپادند. 

« ثبات » » عنصری است‌که درضمیر مسلمانان و روح جام 
اسلامی» ا می کستر اند»,معلول اطمینان به‌ثبات مداری کهز ند" 


درآن درحر کت است و به شبات محوری که زندکی گرد آن می‌چر 


۱۸۸ 


احساس‌که بشر بامشیت الاهی وبا گامپایی استوار ومتوالی رو به 
نی رو به جلو - از دیروز به امروز و از امروز به‌فردا - با رشدی 
جانبه وترقبی ثابت دارد. و بالاخره این همان چیزی است‌که وجود 
ن اساسیثابتی‌را درجامعه‌ی اسلامی‌برای فردمسلمان تضمین‌می کند 
وفرمانروابانش یکننان ازآن پیروی‌کنند ودست فرماتروابان آنها 
ر اساسآن اصول و حقوق و آزادیش درمقابل آزادی شهوترانی و 


لات حیوانی به وده های مستغرق در ذلت استیداد حاکمان 0 از 


4 
ایده‌ُو لوزی اسلامی براساس يك ثثویت درحالات ز ندگا نی بشر 
ده وارزش این دوحالت ا بەخودآ نهادارد نه به‌زمان ومکان» 
گی به‌میزان ثابت ربوبی دارندکه زمان ومکان درآن بی‌تأثیرند. 
دوحالتندکه درطول زمان و اختلاف مکان با زندگی بشر سرو کار 
د: تحاات راهیابی وهدایت وحالت‌گمراهی وضلال -گرچه گمراهی 
ای‌تازه گیرد - حالت حق‌و باطل - هرقدر که باطل گوناگون باشد - 
ت نود وحالت تاریکی- هراندازه‌که تاریکی دارایانواع ختاف 
.-حالت اتباع شربعت و حالت پبروی هوی - هرمقدار که هوی 
رد داشته‌زاشد - حالت‌اسلاموجا لت‌جاهلیت - درتمامقسام‌جاهلیت - 
تکفروحالت ایمان - هرقسم کفر موجود باشد - . مردم وقتی‌اسلام» 
,راه زندگی ونظام اجتماعی را درپیش نگیرند داه دیگری جز کفر 
علیت وهوی وتاریکی وباطل وگمراهی درپیش نخواهند داشت : 
« ان الذین عندالله الاسلام + 


۱۸۹ 


« دمن یبتغ غیرالاسلام دیناً فلن یقبل منه » 
« فما ذا بعدالحق الاالضلال » 
«ثم‌جعلناك علی‌شریعةمن‌الامر فاتبعها ولاتتبع اهو 
الذین لایعلمون » 
« و ان هذا صراطی مستقیماً فاتبعوه ولا تتبع 
السبل فتفرق بكم عن سبیلا » 
« الله و لیالذین آمنوا بخر جهم من لظلمات) لی‌النو 
و الذین کفروا او لياقهم الطاغوت بخر جو ن 
من‌النور الى الظلمات » 
« وشن لم یحکم بما انز لاله فاو لئك‌هم الکافر ون 
» آفحکم الجاهلية يبغون ؟ وەن أ حسن‌من الله جک 
لقوم بوقنون » 
« فان تنازعتم فی شیء فردوه الی‌الثه و الرسو 
ان کنتم تومنون بانثه والیوم الاخر »۱ 
۱- همانا دين نزد دا . اسلاماست».( آل‌عمران :۰ ۱۹)- 
«وهر که جز اسلام دینی خواهد هر گز ازوی پذیرفته نخو اهد شد » (۱۲ 
عمران (Ao:‏ 1 
«جز گمراهی »چیست آن‌سوی حفیقت»( یو س: ۳۲ 
«سپس ترا برجاده‌ی فرمان خود نهادیم به‌دنبال آن برو و ازهوسهاء 
کسانی که نمی‌دانند پیروی‌مکن» (الجائیه : ۱۸). 
«وهمانا این‌راه راست من‌است‌و به‌دنبال آن بروید وراههای دیکرراپیروء 
مکنید تاشمارا ازراه او پراکنده سازد»(الانعام: ۱۵۳). 
«عدادوست کسانی است که گرو یدهاند. آنان‌را از تاریکیها به‌روشنی بیرود 
می برد و کسانی که کفرورزیدند دوستانشان سر بر تافتگانند که :انرا ازدوشنی 
به‌تار یکیهامی بر ند» (البقره: ۲۵۷). ۱ 
« و آنان که به | نچه خحدا فرو فرستاده حکم نکر ده‌اند »> نساسپاسانند » 
(المائده : ۴ تخ 


۱۹۰ 


چون ۳ مدار ثابت بماند » زندگانی‌انسانی -چهازلحاظ فکری * 
یده‌بی وچه از لحاظ واقع ونظام - می‌تواند دردرون آن باآزادی و 
ش‌ بەحر کت ادامه‌دهد و بااستمداد ازایده‌ئو لوژی‌کلی و ثا بت واستواد 
تطور فطری صحیح پاسخ گوید . 

ارزش بزرگ این خاصیت درتثبیت پابه واساسی‌است که احساس 
کر مسلمان برآن نا شده وجامعه 9 اسلامی بز بنیادآن به‌حال 
ت واستقرار می‌ماند » اساسی ثابت که درعین‌حال‌رشد ونمو احساسات 
. وقوانین وقراردادهای جوامع‌را آزادمی‌گذارد تاکه درقالمی خشك 
جان -1نطور که کلیسیا در قرون وسطا می‌خواست- متجمد نماند و 
ند ستار ەی گم‌شده‌بی که مدارخودرا ازدست داده بارمه‌ی رهباخته‌بی 
به مپلکه افتاده» ازهرگونه ضا بطه‌بی محرومنباشد » آ نچنانکه‌اروپا . 
تاریخ معاصر به‌آن گرفتارشده وسرانجام به‌پرتگاه فکری مارکسیسم 
اد 1 ۱ 

همین‌خاصیت ثبات بودکه درطول هزارسال‌عمر این ایده‌ئو لوزژی» 
ومندی وخودداری جامعه‌ی اسلامی را علی‌رغم تمام ضربات و تکانبا 
جوم‌وحشیا نه‌ی‌زشمنان آن درهمه‌جا تضمین نمود و نگذاشت ضعف.و. 
اندگی درآن آشکارگردد ؛ مکر آن‌گاه که مسلمانان ازاین‌خاصیت ‏ 
ری دست برداشتند وآن هنگام که دشمنانسلام در نقشه‌ی دور کردن 


” وآیا حکم‌جاهلیت را خواهند ؟ وچه‌کس بهتر ازخدا حکم فرماست برای 
نها که باورمی‌دارند»(المائده : ۵۰) . 


« وچون درچیزی‌به‌نزاع اندرشدید به‌عداوپیامیر باز گردانیدش اگر به‌عدا 
,وزواپسین گرو یده‌اید» (الساء : ۰۵٩‏ 


۱۹۱ 


و گوشه‌گیررساختناحکام و بر نامه‌های‌اسلامیوجایگزین کردن بر نامه‌هاء 
خود به‌جای‌آن » روز شدند ۰ ۲ 

بدو ن شك آن جامعه‌بی که دنبا لرو عقامدی‌است که متکی 4 
ا بتی نمی باشد و هر لحظه به شکلی درمی [ ید و ازفکر بشری که شناخد 
محدودی دارد » سرچشمه می‌گیرد وازم‌رفتی که بربابه‌ی ظن وحدس ۱ 
احتمال وفرضیه‌ه‌ای متغیر بنا شده‌است پروی می کند وازاننرمه معرفت 
ناقص بامطا بق دلخواه خود خدابی می‌سازد وعقاوں و ارزشم-ارا با 
می‌سنجد » این چنین جامعەیی دائماً دستخوش تراز لپ‌ای شدید ۱ 
نوسانهای دایمی خواهد بود که نتیجه‌یی جز حيرت عقل و سرگردانو 
ضممر وناراحتی اعصاب و باختن وازدست دادن زندگی و تباهیوجود 
نخواهد داشت نی همان چيزی که امروزدر جو امع اروپایی کسسته ار 
هر « اصل ثابت » » به چشم می‌خورد وهمان چیزی که شرت امروز 
به بل مج تی آن؟ و گشته‌ی‌اروبا عی» درس گشتگر 
وگمراهی بسر می‌برد . 

ايده ئو لوژی باید زیر بنا وارزشی ثابت داشته باشد که ازمئبعی 
باعلم و اراده‌ی ثابت ناشی شده باشد » منیعی که سرتاسر هسیر وهیدان 
عمل این ابده‌ولوژی‌را زیرنظر گرفته وپیچ وخمپای این گذرگاه براو 
پوشیده نباشد » اشتباء ارزیابی هردیروز او امروز دوشن وبرملا نشود و 


شبوت وهوی: درارژیابی او اثر نگذارد ۱ اشجاست که حرکت و تحول 


۱- به‌کتاب «هل‌نحن مسلمون» محمدقطب مراجعه شود (مو لف). 
۲ به کتاب [ ادعانامه عليه غرب] «الاسلام ومشکلات.. » مراجعه‌شود. 
(مز لف) . 


۱۹۲ 


نطور ورشد وترقی نه زبانمند بلکه مطلوب‌است » این حرکت وتحول 
ماهذگی بافطرت و جپان‌است »> که همیشه درحرکت برگرد محود 
: ابت » ودرمدار « ثابت > می‌باشد » حرکتی هوشیارانه و باهدف و در 
سیری مشخص واستوار» حرکتی که ضامن برفراری دراز مدت ملتها و 
هماهنگی وافعی آنها باطبیعت‌است . 

ما که درایدهو اوژی اسلامی‌خاصیت حرکت را (دره‌حور وم‌دار 
ابت) دادیم نبازمند مقا بله ومبارزه با جمود دز قالبپای خشك (افکار 
کلیسیابی) نمی‌باشیم زیرا برای این ایده‌ئولوژی وزندگانیی که در پرتو 
آن باشد اصلا خطر جمود وجود ندارد » زیرا حرکت و تحول دراین 
ايده ئو لوژی درحکم يك قا نون‌است همچنانکه حرکت قاعده مسلم‌جپان 
است وجمود ور کود وفساد مردودآن و همچنانکه جپان » با فرض بقاء 
حقیقت‌آن » حرکتش دایمی وتطورش پیوسته ودرهر لحظه أست. 

وقتی به‌مکانب فلسفی غرب می‌نگریم خاصیت «نطورمطاق» رادد 

بیشترآ نپا مشاهده می‌کنيم ولی نه‌نطوری با محورثابت . ابنجاست که 
پاید عوامل تاریخبی راکه این طرزفکر سرکش را به وجود آورده » 
هوشیارانه به‌یاد بیاور بم‌ودد با بیم که تا چه اندازه از دشمنی عمیق برضد 
طرزفکردینی‌ما به‌گر فنه‌ودرماوراء این دشمنی چه عللی پنپان‌گشته‌است؛ 
وباید دركکنیم‌که راه ورسم این طرزفکرآ بستن ازدشمنیهای دیرین با 
کلیسیا » صلاحیتآنرا ندارندکه الگویی برای ما و برای ایده‌ئولوژی 
اسلامی باشد وروانست که ما دربحث اسلامی ازآن باری جوییم . 

ما ازچنین عقیده بی کینه‌توز تاریخ» راه و روش مسی‌آموزيم و از 
تتا بجی که به‌آن رسده‌اند اقتباس می‌کنیم وگاه پاده‌بی از نرا به‌عاریت 


۱۳ 


می‌گيريم وآنرا درمقام معرفی اسلام وسخنی ازجامعه با دوشهای فکری 
وعفیدهبی آن‌می آمیز بم! اینها همه‌جپلنددر لباس معرفت و گاه آمیخته‌یی 
از نادانی وسوء ثست. 


استاد محمت اسد (جدید الاسلام و لو یو لد فايس سابق) در کتاب 


پزارج خود «الاسلام علی‌مفترق! لطرق» هی گوید : 


۱۹۴ 


«تار یخ به‌ما هیآ موزدکه همه فرهنگهای انسانی وهمه‌تمدنها 


همانند موجودات جاندار» باید همه مراحل مختاف‌زندگی 
-از تولد ونوجوانی وعنفوان شباب‌وسپس‌پیری و کپولت - را 
بگذرانند . تمدن وفرهنگ بشر » مانندگیاهی می‌رو ید واز 
بین می‌رودتاراءرا برای فرهنگپای جدیدیکه متو لدشده‌انده 


باز بگذارد : 


اما انلام »که روزگاری شاهد عظمت وشکوه والپام بخشی 


کارهای بزرگی به‌دست مردان بزر کی ۲ قدا کار بپای گوناگون 


آن بوده‌ایم و بتدریج دگرگونگی یافته و اوضاع تازم‌بی 
به‌خود دیده و سرانجام به رکود وایستایی انجامیده وبالاخره 
به‌چیزی بی‌محتواومیان‌تپی تبدیل‌شده وامروزا نحطاطوا نحلال 
کاملآ نرا به‌چشم خود می‌بينيم :با مشمول این قاعده است؟ 
نه ! زبرا وفتی به‌باد بیاور یم که : «اسالام تمدنی مانند سایر 
ا ی عورش ایک زاس 


است‌که خداوندا ثرا پیش‌پای ملتپا و برای همه‌ی زمانپ-ا و 
:کا نپا کسترده است» وضع داوری بکلی تفاوت می‌کند : 


همچنین‌فر هنک اسلامی‌وقتی نتیجه و ثمره‌ی پیروی ما از يك 


دینآسمانی باشد دیگرهرگزما تند سایرفزهنگها» تسلیم‌مرود 
زمان ومقید به قوانین زندگی موجودات آلی نخواهسد بود. 
وانگپی [ نچه راکه انحلال اسلام می‌نامیم در حقیقت خلا و 
مرگی است‌کهبه‌سبب‌بیدلی وگر انجانی بردلهای ماسابه‌افکنده 
ونمی‌توان با وجود این آفت به نوا و نغمه‌ی از لیت گوش ‌فراداد. 
گذشته اژآن» ازایشکه اسائیت - با رشد و بلوغ امروزی 
توانسته باشد اژاسلام جوانتربماند اثری ظاهر نیست » ذیرا 
جامعهی متمدن انسانی» هنوزقدم اول خود (یعنی بنیاد فکر 
برادری انسانها) را بريك پایه واساس عملی به‌آن صورت که 
اسلام پراساس فکر «ملتی واحجد به‌نام امت» نپاده » توانسته 
است بردارد ۰ بشرهنوز نتوانسته بنیاد بثایی عالی» مانندنظام 
اجتماعی اسلامد | بگذاردکه اصطکاکها وبرخوردهای‌نامطلوب ‏ 
۱ افراد در آن‌کمتر باشدوهنوز نتواسته است‌مقام اسان رااندکی 
بالایبرد و براحساس امنیت با برخوشبختی و اميد معنوی او 
بیفزاید . 

درهمه‌ی این موارد » بالعیان » پیشرفتهمای بشریت در جنب 
آورده‌های اسلام و به‌ئمر رسانده‌های‌آن فوقالعاده ناچیزاست. 
پس به‌کدام دلیل است‌که می‌گویند عمراسلام به‌سرآمده؛ یا 
جزاین است‌که‌اسلام برشالودهبی دینی خالص می‌باشدوکالای 
دین .بی‌مشتری است وامروزبازاری ندارد؟ 
آبا ما وفتی نظامی برپایه‌ی دین را مشاهده‌کنيم که تواسته: 
است راهی عملی برای زندگی ارائه نمابد -.راهی مناسیتر با 


۱۹۵ 


مزاج انسان و کاملتراز] نچه عقل بشرآزراء پیشنپاد با اصلاح 
پیاورد- خوددرصخنه‌ی بر تری جویی دین» دلیل‌فاطعی ست؟ 
ما دلایلی دادیم که اسلام پشتبان هر آنچیزی است که کوشش 
انسان] نرا به ئمررسانده باشد زیراکشف وارائه‌ی آن‌ازاسلام, 
دلخواه ومورد پسند خود او بوده خیلسی پیش از آنکه دست 
بشر به آن برسد؛ وهر کجاکه انسان در تطورات خود راه خطا 
واشتباء پیموده » اسلام آنرا » پیش اذآنکه بشریت به‌خطای 
خود پی برده باشد با صدای بلند و آشکار به‌بشر» هشدارداده و 
بادآو رشده وصرفنظر از اعتقاد دینی » از نظر عقلی محض هم 
مشاهده می‌کنیم که اسلام پشریت را بصورتی عملی وبااطمینان 
تام به‌ییروی ازهدایت اسلامی تشویق کرده است. 

برخلاف نظر برخی ازمسلما نان » ما به اصطلاح دسن اسلام 
احتیاج ندادیم » زیرااسلام امروز امل است وپیش ازاین‌هم 
کامل بوده است» نیازما در آ نست‌که مناسبات خود رابا دين 
اصلاح‌کنيم و به‌معا لجه‌ی غرور و کسالت وکوتاه نظری و بطور 
خلاصه معالجه وترمیم خرابیپایمان بپردازم . 

اسلام به‌عنوان ,ك‌بنیاد روانی واجتماعی » ازهر تحسینی‌غنی 
است وازهر تغییری‌درمفهوم با بر نامه‌های‌اجتماع ی آن»ولواندك ` 
بی‌نیازاست وپیوند فرهنگهای بیگانه با آن پشیمانی سختی 
عایدمان خواهدکرد وزیا نی حتمی بر ما واردخواهدآورد» . 


1¬ الاسلام على مفترق لطرق:محمد اسد ترجمه‌ی عمرفرو خ ص۱۰۹ 
۲ - (مو لف). 


۱۶ 


۹ 

بد عقیده‌ی ماءز بان » تنها به‌ما مسلما نان وارد نبامد» که دامنه‌ی 
این زیان حتمی » یعنی تحریف تنهامنبم بازماند‌ی هدایت آسمانی و 
مسموم باگل] لوده کردن یکت سرچشمه‌ی راهنمایی ناب الاهی» بزودی 
به‌همه‌ی بشربت خواهد رسید. بشریت به‌سیب دورماندن ازاین پایکاه 
ثابت واستواد» بز ودی‌بهز بان‌آن دوچار خواهدشد»درسر «زمینی که‌ایمان 
فلك رفته به‌باد» وجابی که به‌سبب‌کردار مردم فساد همه‌جا رافرا گرفته 
ووسیله‌بی برای نجات » جزهمین روال ثابت و استوار » که يك سرآن 
به‌دست خداست » نباشد . 

آنپاکه به نام تجدید واصلاح و تطور وبا به عنوان رهایی از 
بادگارهای قرون وسطا یاتحت هرشعار دیگر » در انسدیشه‌ی متزازل 
ساختن این با بگاهند » دشمنان واقعی‌ما ودشمنان واقعی بشربت‌اند» | نپا 
اواو د وا تس اس که انرا ازو انیم 

ین گروه ازپیشرفتگی و روشنفکری دم میز نند وعلیه ارتجاع 
سخن‌ها می‌گویند در حال ی که خود هنوز خوشه چين خرمن پوسیده‌ی 
فرن نوزدهم و حتی قرن هیجدهمندنه فرزند خودکه زاده‌ی ارویاییان 
را دایگی‌هی‌کنند » مپر بانتر ازمادر - وهنوژ دستشان به محصول قرن 
پیستم نرسیده است . اینان لااقل: نیم‌قرن عقب ماندگی فکری دازند و 
هنوز ندانسته| ندکه درحالی که اینان‌پاببند هاتربالیسم و تخیلات مار کسی 
وبا نظریه‌ی‌دارو ینوپیروان اوهستند» دراروپا طرزفکرمخا لف‌مار کسیسم 
و دارو ینیس ‌همچون يك پدیده‌ی‌عمومی وهرجایی ظاهر و شکوفان شده 
است . ایشا مرتجعین به لباس روشنفکر فد . نه روشنفکران واقعی که 


۱۹۷۲ 


امروز خودرا ناچار به‌باز گشت به‌دین می‌بینند وبس‌از سه‌قرن حيرت و 
گمراهی واضطراب » ازدین » بقین. وراحت واطمینان می‌جویند . 
ما مسلمانان - که خدا مارا ازشر حوادث تاریخیبی که باعث 
گمراهی وجهالت فکرغر بی گردید» حفظ نموده است - نادار ازهمه 
خواهیم بود اگر بدون عذر وبی‌هیچ سیبی وهیچ بپانه‌ی رویداد تاریخی» 
در وادی سرگردالی وگمراهی بیفتیم . 
وقتیاین با یگا ەا بٽراكەمى توان روژی ۱ از, 
عمری‌گمراهی وتشویش » ازآن آسایش وامنیت وثبات طلبید » ازوست 
بدهیم نه فقط خود که همه‌ی_بشریت را به‌تباهی كشانده‌نيم . پیایید 
عواقب خطر ناكای ن کار بزر گدر برا بر خود وهمه‌ی بشریت» رايسنجيم. 


۹۸ 


۱ ( «همه گیر» است ) 


« و همه چیز را 
~~ بروشنی - 
برشمردیم »* 


ویژگی‌سوم ایدء‌ئولوژی اسلامی » خاصیت «کلی وهمگانی‌بودن» 
آن است . این خاصیت نیز از طبیعت خاصیت اول : ( ربانی بودن ) 
-له‌ساخته‌ی‌انسان - سرچشمه می‌گیرد . کلی و همه‌گیر بودن » نشان 
اصیل کارگاه الاهی است . 
انسان» به زمان ومکان »:محدود ومحصور است . در ژمانی پا 
به‌عرصه‌ی هستی‌گذارده وهستی اوسرانجامی خواهد داشت . پایبند مکان 
است وبرای جایگزینی به‌مکانی‌محتاج است واز قید مکان رهایی‌ندارد. 
دارای دانش وتجر به وادداکی محدود می باشد» دانشش باهستی اوآغاز 
وپا به‌بای هستی‌او ودرزمان ومکان وهمگام باوظیفه‌ی جانشینی‌او برروی 


+ « وکل شیی ء احصیناه فی‌امام مببن» (یاسین: ۰)11 


مین» به‌پیش می‌رود وتوسعه می‌بابد . گذشته از این محدودیتها » از 
رفی به ناتوانیهای مادی و از طرف دیگر به توسن سرکش غریزه و 
مچنین قصور وجهل گرفتار ومحکوم هی‌باشد . ۱ 

چنین اسانی و بااین شرایط وبه دلیل‌چنین محدودیتهایی؛ وقتی 
رصدد ایجاد ایده‌ئولوژی با آثینی برای زندگی بیفتد » لاجرم اندیشه 
عمل او نیزمحکوم به‌همان محدودیتپای زمانی و مکانی وضعف تجر بی 
ادراکی ونفوذ غرایز وجهل و فصورهاست . اندشه‌ی او « جزشی » 
فواهد بود ومناسب يك‌زمان » نه «مطلق» و برای همه زمانها ؛ ویایبند 
ك مکان خواهدبود نه‌تمام مکانپا ومتناسب حالتی نه‌تمام احوال وبرای 
طح معینی نه هرسطحی . 

بعلاوه » هر گز اسان, به‌همه زوایا و رات يك‌کار نمی‌تواند 
سترسی بیا بد زیراکه «همه چیز» » زمانپای طولانی ومکانهای متعدد و 
سباب وعلل بیشمار دارند ودر ماوزاء وجود انسان و ۳3 ادراك او 
ستند ... بعلاوه که| ند شه‌ی بشری دوآفت پزرگف دارد ات ودهوی» 
که دو دا قدیمی انسانند. به‌این ترتیب» فکر بشری وکاربشر » هرگز 
خواهد توانست که همگانی و کلی باشد . فکر بشری «جزئی» است» 
هزمان‌معینی بستگی‌دارد وجزئی بو دن در آن ابجاد نقص می‌کند وزمانی 
بودن‌آن ناپایداری می‌آورد ومحناج به‌تغیبرش می‌سازد و به همین سبپ 
است که درافکار مستقل بشری با دوشپابی که ساخت بشرست - بدانسان 
که تازیخ اروپا به ما نشان می‌دهد - هميشه «تناقض» و «جدال».وجود 
داشته است . 


اما آنگاه که خدای متعال سررشته را به دست گرد »> نه در 


۳۰ 


اسدهم‌ئو لوژی ونه در آئین ز ندگی بشر که زاییده‌ی آشست - هيچيك 
قصور ونقص‌وناتوانی وفاصله راکه فرآورده‌های بشر گرفتارآن بودن 
درآن نمی‌توان یافت ... بدین ترتیب است‌که « جامع » بودن یکو 
مختصات درخشان ایده‌ئولوژی اسلامی می‌گردد . 7 ۱ 
شات «همگانی» بودن‌که انگ وامتیازخاص این اید ولو 
است. به‌صورتهای مختلفی جلوه می‌کند : ات ی‌از برد گتر ین جلوهھ 
آن بر گشت همه‌عالم درآغاز ودررهنورد اف مادی ومعنوی خود و 
همه جوششها و گردشها وتطورها و تغییرها » به‌خدای متعال‌است و وج 
تدبیررخدا» بااراده‌ی‌از لی‌وابدی بی‌نها بت‌خود و اراده وقدزت وخواس 
بی‌کرانه درآن. خداو ند. آفربدگار جهان وجانداران وییجانپای آن 
کارگردان هرجنبش وجوشش وهر گردش وگونش » وتنپابايك اراد. 
است. اوست که درآغاز » هستی را سرانداخت وسپس باخواست خر 
هرتغیبری و هر جوششی نورا روا ذااست به پا کرد . این همان حقيق 
باشکوء «توحید» است‌که زیر بنای نخستین جهان‌بینی اسلامی است. 
بیان این‌حقیقت» فضای پپناوری را درمعارف قرآ نی اشغال‌کر, 
که نمی‌توان همه‌را دراینجا پیان‌کرد. بخشی از آن‌را درفصل «عملگر: 
بودن جپان‌بینی اسلامی وبقیه‌را دربیان خاصیت دیگر «یکتاگرایی 
سورآخر این کتاب -آورده یم و تفصیل کامل[ ترا به‌عنوان نخستینز یر بنا: 
جپان بینی اسلامی» درجلد دوم (مخصوص بیان ار کان‌جهان‌بینی) خواهه 
آورد . اکنون می‌پردازيم به ارزیایی این خاصیت : ۱ 
این‌جهان بینی- ازراه خاصیت‌جامع وهمه‌گیر بودن - هی توان 
وجود جپان را در آغساز ایجاد وسپس تمام حر کات و جوششهای آن ۱ 


YY 


صوص جوشش ددیده‌ی دز یںگا ئي (حبات) را درماده‌ی سخت» تفسیر 
د بدون شك حیات چیزی‌سوای ماده‌ی بیجان وسخت است و چیزی 
گفت و دهشتزا و حسابشده‌که مابین دیژگیپای‌آن با ماده»فاصله‌یی 
نداژه‌ی فاصله‌ی .وجود وعدم؛ وجود دازد . 

جپان‌هستی» در برا برانسان نخست‌پرده ازروی خوشتن برمی‌دارد 
بگونه‌بی جهان‌بینی در دیده‌ی دلاو مرتسم سازد وسپس هماهنگی 
بادل شگفت وشپر آشوب خودرامی‌نماید - هماهنگیی که محال است 
حسب تصادف واحتمال به‌وجودآمده باشد؛ چه‌احتمال وتصادف‌قانونی 
.دکه به‌موجب آن یت که‌دروجو دی اینهمه هماهنگی‌خودبه‌خود 
رخجودآ مده باشد. وان او جپان بینی بی می‌طلبد که انن‌هماهنگی و 
سق‌را توجیه کند . 

بدیده‌ی «حیات» نیز در شا انسان خودنما ی می‌کند وعلامات 
فپام بسیاری برای‌او باخوذ می‌آورد که از[ نچه معمای .اصل وجود و 
مجهپان داشت» کمتر نیست . 

آ باحیات‌درماده‌ی بیجان‌چگونه جوشدوبه وجودآمد؟ وچگونه 
ین رفتارشکفت خودکه هزاران هماهنگی وتعادل بادقت] نرا احاطه 
ده است » ادامه می‌دهد ؟ 


تنها جپان‌بینی اسلامی است که هی توا ند ٹفسیری قابل درك برای 


۱¬ رجو ع کنید به‌فصل «المصادفه» کتاب «العلم يدعو الى اس 
ی ف کر یسی موریسن و ترجمه به‌عر یی‌محمودصالح الفلکی - (مو لف).همچنین 
کتابهای « اثبات وجود دا » ترجبي ای آرام و کتب مربوطبه ا 
تمالات . 


امه هماهنگی در طرح جپان عرضه نماید و هموست که قادر | 
باجهان بینی‌جامع خودهمه‌یعلامات استفهام »از هستی اولیه‌ی‌جهان ؟ 
تاتمام رویش‌هستها ومستبهای دبگر > را پاسخ‌بدهد وهمچنین رمز< 
در ماده‌ی بیجان وسر شکفت انگیز س از فر | به‌ما نشان دهد بے 
آنکه حتی ازيك‌سوّال بگریزد با به‌جدال پناهنده شود وبا به‌طیعد 
اموری دوراز فهم عمومی حواله‌کند . 
فاصله‌ی میان نیستی‌وهستی بحذی است که امکان‌عبور ازآن: 
عقل بشری وجود ندارد. جپان چگونه بدیدارشد؟ اگرمقصود ازطه 
همین وجود مادی است چگونه به وجود آمسد؟ عقل‌بشری بدون < 
به راك «اراده» ساز نده‌که چون «بخواهد» «می‌شود» این‌فاصله هو لا( 
چکونه می‌تواند عبود کند و" 
عقل بشر»| گر به این‌اراده‌ی مبدعه (: سازنده) اعتراف نکند 
تعلیل‌و تفسیردرما نده خواهدشد وبا مانند فلاسفه‌ی اعصار وامصارمخ 
به‌اشتماه و یاوه گوبی خواهدافتاد . فاصله‌ی میان ماده‌ی‌خشك و بجا 
باخته‌ی زنده نیزهمانند فاصله‌ی عدم ووحود است ؛ وفاصله‌یی دهش 
که عقل‌بشر بدون حواله‌به‌اراده‌ی‌سازنده‌ی خداو ندی‌که : 
« اعطی کل شیء خلقه ثم هدی »۲ 
ازطی آن عاجز است . 
۱ عقل وجان‌بشر دراینجا به‌جوابیآسوده ساز می‌رسند» زیرالا" 
زندگی به‌ماده‌ی‌بیجان ازمنبع‌دیگری غیرازخود ماده‌ی بیجان بایدآ 
۱- ص۱ ۵-۴ ۴ کتاب «ذده‌ی‌بی‌انتها» آقای‌مهندس بازر گان‌را مطا لعه ک 
۲- «همه‌چیزرا هستی بخشید وبه راه‌انداعت» 


۴ 


, «ذات تا یافته ازهستی بخش» کی تواند که شودهستی بخش» و«فاقد 
, لایعطبه »؛ و نمی شود گفت کها بن خاصت‌درخود ماده پنپان است 
سوالی‌دیگر پیش‌می آبد که در بی‌نهایت زمان پیش» چنگونه این 
تدرآن‌نهفته شده‌است؟ تادروقت‌معینی‌ظاهرشود؛ بدونآ نکه‌دریس 
ادادهءیی واراده کننده‌بی باشد . 
بحث ازحپان وحیات» دراین فصل‌کافی است ودرجلد دوم از آن 

بحث خوآهدشد اکنون بازمی‌گردیم به‌خاصیت جامع وعام‌بودن و 
ی باز گشت همه‌ی‌جپان به‌سوی خدا وشمول‌اراده واداره وسلطه‌ی 
هرچیز» که از آن سخن‌می‌گفتيم » وبرخی ازآبات قرآن راکه این 
بت درآن مرتسم شده‌است دراینجا می‌آودیم : 

« انا کل‌شیء خلقناه بقدر» 

« وخلقکل شیء فقدره تقدیر آ» 

« و کل شیء عنده بمقداد» 

« الذی اعط ی کل شیء خلقه ثم‌هدی» 

د انما قولنا لشیء اذا اردناه آن نقول‌لهکن فیکون» 

« ان ربكم الذی خلق‌السماوات والارض فی‌ستة‌ایام 

ثماستوی على العسرش یغثی‌اللیل‌النهار بطلبه حثیثا 


والشمس والقمر والنجوم‌سخرات بامره آلاله‌الخلق 
والامر. تیار ك الت ربا لا لمین» 

« وآية لهم‌اللیل نسلخ منه‌النهار فاذاهم مظلمون 
والشمس تجری لمستقر لها ذالك تقدیر العزیز العلیم 
والقمر قدر ناه منازل حتی عادکالعرجون القدیم. 
لا لشمس ینبغی لها آن‌تدر لا لقمر و لاالليل سابق) لنهار 
و کل فی‌فلك بسبحون» 


۳۰۵ 


«و ان خلق کل دابة من‌ماء... فمنهم من‌یمشی علی بط 
ومنهم من یمشی‌علی رجلین ومنهم من یمشی‌علی ار 
یخلق‌الله مایشاء. انانه علی‌کل‌شیء قدیر» 

« وجعلنا من‌الماء کل‌شیء حی» 


« االله فالق‌الحب والنوی یخرج الحی من‌المیت 


مخرج‌المیت من‌الحی ذالکم‌انله فانی توفکون, فاا 
الاصباح وجعل اللیل‌سکنا واللمس دالقمر حسبا 
ذالك تقدیر العزیزالعليم. وهوالذی‌جعل لکم‌النجر 
تتهتدو! بها فی‌ظلماتالبر والبحر . قدفصلنا الايا 
لقوم یعلمون. وصوالذی انثأکم من نفس واحا 
فمستقر و مستودع قد فصلنا الایات لقوم یفقهو۱ 
وهوالذی انزلهن‌السماء ماء فاخرجنا به نبا تکل شو 


فاخرجنامنه‌خضرآ نخرح‌منهحیامتر اکباومن‌النخل ۰ 


طلعهاقنو اند نية وجنات‌مناعناب و الز یتونوالرما 
مشتبهآوغیر متشا به.) نظر و االی ثم ر هذا اثمر و ینعه‌انة 
ذالکم لایات لقوم‌یومنون»۱ 


« ما هرچیزدا بااندازه آفریدیم» (قمر:۴۹) 
«وآفرید هرچیزدا و آنرا بااندازه قرارداد» (فرقان: 1( 
«وهرچیزی نز د اواندازه‌ی خودرا دارد» (دعد : ۸) 
. . آن[خسدایی] که آفرینش هرچیزدا بدو بخشید و آنراراهبری فرمود 
(طه : e‏ 
ناگفتن ما باچیزی که حواستما باشد آنستکه «باش» ومی‌شود 
«پروزدگاد شما حدایی است که آسمانها وزمین‌دا درشش روز آفرید 


سپس بر تخت فرمانروایی نشست . روزرا باشب که باشتاب به‌دنبال اوس 


می‌پوشاند و خورشید و ماه و ستارگان دربند فرمان اویند . بدانید ؟ 


آفرینش وفرمان از اوست . خجسته بادخدای یکه پروردگار جهانیان‌است».- 


۲۰ 


و حتی اسلام رو مدادهایی که اساب نزدبك و روشنی دار ند » در 
اء اينعال ظاهری به اراده‌ی‌خداوند برهی گرداند : 

« نحن خلقنا کې فلو لاتصدقون؟ أفرایتم ماتمنون؟ أأنتم 

تخلقو نه ام نحن‌الخالقون ؟ نحن قدرنا بینکم الموت 


«رشب برای آنان آیتی است .روزا ازآن بر کنیم و ناگهان درتادیکی 
, وحورشید به‌جایگاه خود روان است آنست نهاد به‌اندازه ازنیرومند دانا» 

« وماهرا منز لها نهادیم تاهنگامی که چون شاخه‌ی حشکی بازگردد. نه 
رشیدرا سز دکه به‌ماه رسد ونه‌شب برروز پیشی گیرد وهريك درمدار سود 
ررند» (یاسین:۴۰-۳۷) ۰ 

رو حداو ند همه جنبندگان‌را از آب آفرید» پاده‌بی برشکم روند وپاده‌یی 
وپا وپاده‌یی برچهار پاخدا آنچه خواهد بیافریندچه‌عدا برهرچیزی‌تواناست» 
,د ۵( 

«وهمه جیزرا از آبزندکسی بخشیدیم» (انبیاه :۳۰( 

«هماا حدای شکافنده‌ی‌دانه‌وهسته» زنده راازمرده بیرون آودد و بیسرون 
رنده‌ی‌مرده اززنده است.خدای اینست به کجا سر گردان می‌روید ؟ شکافنده‌ی 
دادان است‌وشب‌دا برای آرامش‌ساعت وخورشید وماء‌رابرای حساب‌نمودن. 
است نهاد به‌اندازه ازنیرومند توانا . واوکسی ابت که ستارگان از برای شما 
د تابدان درعشکی و دریا از تاریکیهسا راه بیرون یابید . این نشانه‌ها برای 
ايان نهادیم. 

«واوست آنکه شمارا ازيك تن بساحت وازجایگاه وامانتگامی . همان 
‌ نشانه‌هارا برای‌گروهین که می‌فهه‌ند آوردیم. واشت آنکه ازآسمان آبی 
و فرستاد و بدان روییدنی هرچیز بیرون ساختیم واز آن سبزه‌یی که دانه‌یی‌سو ار 
هم بیرون ساختیم وازگل نخل‌گل آن خوشه‌های آويخته وباغها ازتاکها و 
نون وانارمانند و بی‌مانند ... بنگرید میوه‌ی آنرا چون میوه دهد.ورسیدنش 
انا دراینها نشانه‌هاست برایآنهاکه باورمی آورند» (انعام: ۹-۵ )- 


۳۰۷ 


ومانحن بمسبوقین. علی ان نبدل امثالکم و ننشتکفي 
لاتعلمون. و لقد علمتم‌النشأة الاولی فلولا تذکرون 
آفرایتم ما تحر ون. أأنتم تزرعو نه ام نحن‌الز ارعود 
لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون ؟ انا لمفرمود 
بل . نحن‌محرومون! آفر آیتم الماءالذی تشر بون؟ااند 
انز لتموه من‌المزن!ام نحن‌المنز لون ؟ لو نشاء جعلنا 
اجاجاً فلو لاتشکرون. افر ایتمالنارالتی‌تورون؟ ااند 
انثاتم شجر تھا ام نحنا لمندوون؟ نحن جعلناهاتذکر 
و متاعاً لامقوين .. فسبح باسم ر بكا لعظيم» 
« فلم تقتلو هم و لکن‌التهقتلهموما دمیت اذ دمید 
و لکن‌الله رمی و لیبلی‌المومنین منه بلاء حسنآه۱ 
دراینجا بیش از این مجال‌ترسیم خاصیت «جامعیت» این‌جهان‌پينم 
باسیمای توحید » نیست . همین مجمل مارا سنده‌است و تفصیل آن در 


۱ «ما شمارا آفریدیم پس چرا نمیپذیرید ؟ چه می‌دانید از آن منی‌ که 
می‌ریزید؟ آیاشما می آفر ینید آنرا یا آفریننده‌ماییم؟ ما مر گهرادرمیان شمانهادیم 
وازما پیشی نکر فته‌اند. تاهمانندان شما به‌جای شما بياودیم وشمارا به‌جوری که 
نمی‌دانید باز آودیم و آفر ینش نخستن‌را دانسته‌اید پس چرا هشیار نمی‌شو ید. 
چه می‌دانید از آنچه می‌کارید؟ ۲یا آنرا رویاندید یاما رویاننده‌ییم؟ اگرخواهیم 
آنراهیمه‌یی‌سازیمو به‌شگفتی‌شوید [وگو یید] زیانمندان‌ماييم نه‌بلکه‌بی نصیبانیم! 
چه‌می‌دانید از آب ی که‌می نو شید آیا شما آنرا ازابرفروفرستادید یاما؟ اگرخو اهیم 
آنراشورسازیم پسچر اسپاس نمی گر ار ید؟چه‌میدانیدازهمین,آتشی که می‌افروزید؟ 
آیاشمادرعت آنرا بساختیدیاما؟ ما آثرا هشدارو بهره‌یی از برای‌بیا بانیان کردیم 
پس نام‌تحدای‌بزر گو ارت‌را منزه‌ساز» (سوده‌ی وافعه : ۷۴-۵۷) ۰ 

«و آنانرا شمانکشته‌یید بلکه خداوند کشت وچون تیرانداختی‌تو نینداختی 
بلکه خداوند انداعت تادین‌باودان از آن آزمونی نیکودهند» (انفال : ۱۷)- 


۳۰۸ 


جلد دوم ایز کناب خواهد" آهد . 

جان کلام آنکه جپان‌بینی اسلامی ی باخاصیت جامع بودن 
شمول خود وشرط توحید » عقل و دل بشر را آرامش می بخشد واورا 
احقیقت:مو ثراتعا لم وجود - همان‌گونه که واقعاًهست - مر بوط میسازد 
فکر بشری‌را ازسر گردا: و هی واز حواله به عللی غیر مضبوط 
.وگاهی غیر موجود - ( همچون حواله به‌عقل باطبیعت با به‌موجودات 
فسانهبی زا ییدهی بت پرستی كەز ىگى فلسفه بافته ودرتاریخ جای‌گرفته‌اند) 
.ھا یی مي بخشد. 

بالاتر از همه « عنصر اخلاقی » بی است که زاییده‌ی این طرز 
بپان بینی است د اسلام آ نرا درقلب و زندگی بشر جای می‌دهد تا بدان 
سیله سررشته‌ی ۳ راسرجپان وحیات‌رابه دست خدا ونظر و سلطه‌ی او 

. ( درفسل «عملگرا » بودن ایده‌گولوژی اسلامسی از آن بحث 
شد). 
موی . ۱ 

جلوه‌ی‌دیگر جامعیت‌جهان بینی اسلامی درآ نست که‌جپان‌بینی» 
ابه‌پای سخن از حقیقت « الوهیت » وخصایص و آثار و صفات اوبه حکم 
آنکه الوهیت همان حقیقت نخستین وبزرگه و اساسی این جهان‌بینی 
ست » از «عبودیت» ومختصات آن یز سخن می‌گوید و از واقعیت 
جپان وحیات وانسان پرده‌برمی‌دارد وطبیعت وسرآغاز وصفات واحوال 
روابط بین‌او ومقام‌والای‌خداوندی( الوهیت )رامعرفی می‌کند» ودر يك 
شته فکر منطقی وفطری » میان تمام این حقایق » ربطی همه جانسه 
رقرار می‌کند بجوری که با سادگی وصرافت فکر و دریافت انسان و 


۰۹ 


باسازمان وجودی‌او سازد . 

بدین ترئیب آزمجموع حقایقی که دردامن این جپان بینی - و 
درنپایت دقت ووسعت - وجود دارند » بك جپان‌بینی ( يك‌صورت‌کامل 
وتفسیر جامعی ازجهان و بشریت ) به‌دست هیآ ید که نیازمند هیچ‌عنبع 
دیگر ی‌نیست بلکه به‌دلیل وسعت وجامعیت وعمق‌ودفت‌خود وهماهنگی 
پیشتری که دارد ناممکن است از منبع دیگر »چیزی به خودیفزاید . 

تباهی ودرهم آمیختگی وبیچیدگی‌درجهان‌بینی اسلامی از روزی 
آغازشد که گر وهی- که درتاریخ به‌نام‌فلاسفه‌ی اسلام شناخته شده| ندب 
برای جپان‌بینی اسلامی به گدایی از افکارفلسفی یونانی وددیوزه‌ی 
برخی اصطلاحات آن» به‌خصوص اژارسطو وافلوطین والاهیون‌سیحی» 
قاق ۱ 

جپان بینی اسلامی بحدی دقیق وعمیق و بانداژه‌بی دشه‌دار و 
هماهنگ و بکیار چه‌است که هیچ‌عنص بسگانه‌بی‌را به‌خود راه نمیدهد؛ 
گرچه تنها يك‌اصطلاح وفقط برای «تعبیر» باشد » تعبیری‌که به اقتضای 
روش فکری اجنبی به‌وجود آمده‌است . ۱ 

هراصطلاحی‌دارای تار یخی معین وارتباطاتی معلوم‌باتار یخ‌هیباشد 
ونمی‌شودآ ترا ازاین وابستگیها رهانید ودرجای دیگری » منقطم از 
تاریخ خود » بکاد برد . جهان‌بینی اسلامی نیز دارای اصطلاحاتی‌خاص 
خوداست که با طبیعت ریشه‌ی لغوی و همه‌ی وابستگیهای تاریخی و 
موضوعی وطبیعت والپامات آن ساز گاراست ولمس این پدیده‌ی دقیسق 
نیز احساسی لطیف می‌خواهد تا بتواند مقتضیات این جپان بنی را در 


۳۹۰ 


زمینه‌ی شمور ذهنی وتعبیر خارجیآن» بخوبی درك نماید . 
پایه‌ی‌نخستین جهان‌بینی اسلامی»عرفی دفیق‌دجامع خداوند گار 
است باتوصف ذات وصفات و خصوصیات منحصر به فرد خسدایی او 
_ که بکلی آنرا ازمختصات بندگان جدا می‌سازد - و همچنین معرفی 
آثار این «وجود» درجپان ودرمردم ودرهمه عوالم وملتپای زنده . 
این‌معرفی درفرآن » خردایره‌ی شاد وسیعی تکمیل شدساستکه 
به موجب آن وجود الاهی درجان بشر به‌صورت وجودی دوشن ومسلم 
جای می‌گیرد که زندگی بخش ومؤثر است و جان را باتمام زوابایش 
فر اچنکداردورو ان آدمی» زنده‌بی است واسته‌ی‌او وازاو توان جدابی 
- ونه فراموشی وغفلت - ندارد چهذات الاهی بحدی توانایی وآشکاری 
وعمل ازخود می‌نما با ند که پیوسته انسان جان خودرا بااو دوبرو وچشم 
درچش واورا مدام درخود موّثر می‌بیند . ۱ 
« الحمد نله رب‌العالمین . الز حمن الرحیم ٠‏ مالك 
یوم‌الدین » ۱ 
« ازثه‌لااله الا هو الحی‌القیوم لاتأخذه سنة ولانوم» 
له مافی السمادات وما فى الارض . من ذا الذی 
یشفع عنده الاباذنه ؟ یعلم مابین ایدیهم وما خلفهم 
ولا یحیطون بشیء من‌علمه الا بماشاء وسع کرسیه 


« سپاس خحداو ند راست پروردگار جهانیان . بخشایشگرمهر بان‌دارنده‌ی 
روزجزا ..(سوره‌ی‌حمد). . 

«الله . حدایی جزاو زنده‌وپاینده نیست نه‌چرت می‌گیرد اورا ونه‌عواب. 
ازاوست آنچه در آسمانهاست و آنچه درزمین است . کیس تکه بی‌اجازت نزد 
اوشفاع ت کند؟ به پیش چشم وپشت سرشان داناستو به‌چیزیا از دانش او چیره 
نشو ند مگربهآنچه اوخواهد» سریرفرمانروایی او ب‌پهنه‌ی آسمانها وذمین سه 


۲۱1 


السماوات والارض ولا ده حفظهما و هو العلی 
العظيم » 

« انه لااله الا هوالحی القيوم نزل عليك الكتاب 
بالحق مصدقاً لما بین يديه وانزلالتوراة والانجیل 
من قبل هدی‌للناس وانزل الفرقان انالذین کفر وا 
با یات‌انثه لهم عسذاب شدرد. والله عزیز ذوانتقام. 
ان‌انثه لایخفی علیه شیء فسی‌الارض ولافی‌اسماء 
هو الذی بصود کم فی الارحام کیف یشاء لاه الو 
هو العز یز الحکيم ۰ 

« قل اللهم مالك الملك > تقتی الملك من تشاء و 
تنزع الملك ممن تشاء و تعز من‌تشاء و تذل من‌تثاء 
بيد كالخیر ا نك عل ی کل‌شیء3دیر . تو لجا للیل فیالنهار 
وتولج النهاد فى اللیل و تخرج الحی من الميت و 
تخرج المیت من‌الحی و ترذق من‌تشاء بغیر حساب» 

« قل : لمن ما فی‌السماوات و الارض ؟ قل : لله .. 
کتب على نفسه‌الرحمة لیجمعنکم الى یوم القيامة 
لاریب فيه . الذین خسروا انفسهم فهم لای‌منون 


7 است‌ونگهداری این هردو بروی‌گر انی نکند واوست‌والای‌بزد گواد»(سوره‌ی 
بقره: ۵۵ ۲). 
«ابله . خدایی جزاوزنده وپاینده نیست . این کتاب‌را براستی برتو فرو 
فرستادیم که پذیرای کتابهای پیشین است و تورات وانجیل‌راازپیش فرو فرستاد 
از برای راهنمایی‌مردمو قر آن‌دا فروفرستاد . آنانکه به‌آیات خدا ناسپاسی کردند 
عذاب دردنا کی‌را دارند وخدا بزرگک وتلافی‌جوست . برخداوند چیزی - نه‌در 
زمین ونه‌در آسمانپوشیده نماند . هموس ت که شمارا درزهدانها نقش می بندد 
هرطور که خواهد . خدایی نیست جزاو که گرانمند وفرزانه است» ( آل‌عمران: 
۶-۲)- 
«بکو: خداو ندا پادشاه] 1 فرمانروایی به آنکه‌عواهی بخشی‌وفرمان_, 


وله ما سکن فی‌اللیلو النهار و هوالسمیع العلیم . 
قل.: آغیر الله آتخذ ولي فاطرالسماوات والادض ؟ 
وهويطي ولا يطعم . قل : انی آمرت أن اکون اول 
من اسلم ولاتکو نن من‌المشر کین . قل : انی اخاف. 
ان عصیت د بی عذاب ‏ یوم عظیم . من یصرف عنه 
پومثذ فقدرعمه وذالك الفوزالمبین . و ان يمسك 
الله بضر فلا کاشف له الاهو وان يمسك بخیر فهو 
علی‌کل شیء قدیر. وهوالقاهر فوق عباده و هو 
الحکیم الخبیر . قل: ای‌شیء البر شهادة ؟ قل: الله 
شهید بینی و بینکم وادحی‌الی‌هذا القر آن لانذرکم 
به ومن‌بلغ. اانکم لتشهدون ان مع‌انته آلهة اخری؟ 
قل: لااشهد . قل : انما هواله واحد و اننی‌بری» 
و ممالفر توت ۰ 


+ ازه رکه خواهی گیری و آنکه خواهی‌عزت دهی و آنکه خواهی خوارسازی 
حو بها به‌دست تست وتو برهرچیز توانایی. شب‌دا درروز درمی آوری وروزدا 
درشب گذاری وزندمرا ازمر ده بیرون سازی ومرده‌را اززنده بیرون آری وهر که‌را 
خواهی بی‌شمار روزی دهی» (آل عمران: ۲۷-۶). 

«بگو: آنچه درآسمانها وزمین اماز کشت بگو: از برای حداس ت که 
اک مهر آودی مسلم ساخته. همانا شمارا تاروزواپس ن که شکی در آن‌نیست 
گر د. آورد . آن‌کسان‌که برزیان آرند وآنان ایمان نمی آرند . آنچه درشب 
وروز آرام داردازاوست‌واوست‌شنو ایدانا. بگو:۲یاجز خدا آفریدگار آسمانهاؤزمین 
رابه‌سروری‌گیرم؟ واومی‌خوراند وخورنده نیست. بگو:من مأمورم نخستین‌مسلم 
باشم ومباد ازمش ر کان باشی. 


» بگو: اکرسرپیچی کنم ازعذاب روزبزرگ می توسم. . ه رک سکه در 
آن روزازاودست بر دار ندهمانا خدا به‌اورحمت آوا رده و آن‌کار مکاریی‌هو یداست. 


واگر دا بر تو گزندی‌دساند جزاو بردارنده‌ی آن نیست واگر به‌تو نیکی دساند 


۳۱۳ 


« اله بعلم ما تحمل کل‌انثی و ما تفیش الارحام و 
ما تزداد وکل شیء عنده بمقدار . عالم الغیب و 
الشهادة الکبیر المتعال . سواء منکم من اسر القول 
دمن جهر به ومن‌هو مستخف باللیل و سارب پالنهار 
له معقبات من‌بین ید یه و من خلفه یحفظو نه - من 
امسر الله - اناللّهلایغیر ما بقوم حتی بغیرواما 
با نفسهم واذا اراد انه بقوم سوءا فلامرد لهم وما 
لهم من‌دونه من وال . هوالذی بیریکم البرق خوفا 
وطمعاه ینشیء السحاب الثقال. ويسبح الرعد بحمده 
والملالكة من‌خیفنه دیرسل الصواعق فیصیب بها 
من‌یشاء وهم یجادلون فی‌الّه وهوشدید المحال . 
له دعوة الحق والذین بدعون من‌دونه لا بستجیبون 
لهم بشیء الاکباسط کفیه الی‌الماء لیبلغ فاه - وما 


+ بازاو برهر چیزی تواناست. واوست چیره بر بندگانش‌واوست‌فرزانه‌ی باخبو. 
بگو چه چیز گواهی بزرگترست؟ بگو: اله. گواه میان من وشماست واین‌قر آنرا 
برمن به‌الهام فرستاد تابدان شمارا بیم دهم .وهر که‌را [ به‌قر آن] رسد. آیا شا 
گواهی. دهید که خدایی‌دیگر باالله هست؟ بگو گواهی نمیدهم. بگو : هم‌انااوخدایی 
یکتاست‌وهمانا بیز ازماز آنچه بهانبازی گیر ید» (انعام:۲ ۱۹-۱ )خداو ندمیداندآ نچه 
دا هرزنی باردارست و آنچه در زهدانها کم یا افزون گردد وهرچیزی نزداو 
به‌اندازه است.دانای نهان و آشکاراست وبزرگ ووالاگرا. یکسان اس ت که ازشما 

- کسی آهسته سخن‌گوید یا آنکه آشکادش سازد و آنک س که درشب نهان است 
ودر روز روان . ازیسرای او [انسان] فرشتگان پیاپی هست درپیش روو 
پشتسر که اورا به‌امرعدانگهداریکنند خداو ند سرنوشت مردم برنگرداند مگر 
خودبه‌عود بگردانند .وهرگاه حدابرای‌گروهی گز ندی خواهد بازگردانی برای 
آن نیست وجز اودوستی ندارند. اوهمان اس ت که برق رابرای م وامید به‌شما 
می‌نماید وابرهای‌سنگین سازد. تندر زبان به‌سپاس‌اودارد و فرشتگان ازبیم اد 


۳۱۲ 


هو ببالغه - وما دعاء الکافرین الا فی‌ضلال . 
«ولله یسجد من‌فی‌السماد ات والارضش طوعاً وکرهاً 
و ظلالهم بالفدو والاصال . قل: منرب السماوات 
والارض ؟ قل: الله . قل : افا تخذتم من دونه اولیاء 
لايملكون لانفسهم نفعاً ولاضرا ؟ 

«قل : هل یستوی‌الاعمی و البصیر ؟ ام هل تستوی 
الظلمات ‏ والنور ام‌جعلوا له شر کاء خلقو) کخلقه 
فشابه الخلق علیهم ؟ قل : الّه خالق کل‌شیء وهو 
الواحد القهار » 

« و له من فی‌السسادات والارض و من عنده 
. لایستکیر ونعنعبادته ولا بستحسرون .یسبحون‌اللیل 
والنهار لایفتر ون . آم اتخذوا آلهة من‌الارش هم 
ينشرون ؟ لوکان فیهما آلهة الاانله لفسدتا فسبحان 


وصاعقه‌ها فرستد و به کسی رسد که خداخواهد وآ نان در باره‌ی‌خدا بهنزاعاندرند 
واو سختگیراست. به‌حقیقت خواندن از آن اوست و کسان دیگر که می‌عوانند 
چیزی پاسخشان نگو یند مگرچون کسی دودست باز برآب‌گشاید تاآب بەلب 
خویش رساند» وه رگزنتواند رسانید و خواندن‌کافران جز درگمراهی نیست. و 
آنچه در آسمانها و زمین است به‌میل یابه‌زور برخدا سجده کنند و سایه‌هاشان 
هر بامداد وشامگاهان . بگو: پروردگار آسمانها وزمی ن کیست؟ بگو : الله بگو پس 
چرا جزاو سرورانی گر فتبد که سود وزیان خود ندارند ؟ 
«بگو : آیا بینا و نایینا برابرسد ؟ ياکه تاریکی و وکا ند یا 
شریکانی برای خدا قرارداده‌اند که مانندآفرینش او آفریده‌اند و آفریده‌ها برایشان 
هما نند گشته؟ بگو :دا آ فر یننده‌ی‌هر چیزاست واو یکناوچیره‌است» (دعد:۱۶-۸). 
«وازاوست آنچه در آسمانها وزمین است و آنا نکه نزد اویند ازبندگی‌او 
کبر نورزند و خسته نگردند . شبانروز بی سستی تسبیحگویند. آيا از زمین 
حدایانی گر فته‌یید که باز زندگی دهند؟ اگر در آسمان و زمین خدایانی جز خحدا 


۲۵ 


الله ربالعرش عمایصفون ! لایسال عما یفعل و هم 
یمألون » 

« سبح لله مافی)لسماوات والارض وهوالعز یز الحکيم. 
له ملك السماوات والارض بحیی ویمیت و هوعلی 
کل‌شیء قدیر. هوالاول والاخر والظاهرو الباطن 
وهو بکل شیء علیم . هوالذی خلق السماوات 
والارض فی‌ستة ایام ثم استوی على العرش بعلم 
مایلج فیالارضش ومایخرج منها وما ینزل من‌السماء 
وما یعرج فیها وهومعکم این‌ماکنتم والله‌بماتعملون 
بصیر. له ملك السماوات و الادض و الى اله ترجع 
الامور . یولج اللیل فى النهار. و يولج النهار فى 

الليل وهوعليم بذات الصدور ». ۱ 
جهان بینی اسلامی » طبیعت جهان هستی‌بی راکه مسردم درآن 
زندگی می‌کنند و مختصات و روا بط آنرا باآفر بدگار و نشانه‌بی که از 
حقایق باخود دارد وآمادگی آین‌طبیعت برای زندگی و ژندگان . . را 
ا اسلو بی بيان می‌کند که برای فطرت و خرد فا بلدرك باشد و انسان 


7 :می بودند» تباه‌شده بو دند. پس‌منزه است پروردگارعرش از آنچه وص فکنند. 
از آنچه بکند بازخواست نشود و آنها حودبازخحواست شوند» (انبیاء: ۲۳-۱۹). 
«آنچه در آسما نهاوژمین است‌تسیحگوی حداست واو یرومند فرزانه‌است. 
پادشاهی آسمانها وزمین از اوست. زنسده می‌ساژد و می‌میراند و بسرهیرچیزی 
تواناست. اونختین و واپسین و آشکارا وینهان‌است و به‌هررچیزی داناست.اوست 
که‌آسمانها و زمین را درشش روز آفرید و سپس برسریر فرمانروایی نشست 
به آنچه به‌زمین رود و آنچه از آن برون‌گردد و آنچه‌از آسمان فرودآید و هرچه در 
آن بالارود داناست. واوهر کجا باشید باشماست. وخدا به آنچه می کنید پیناست. 
پادشاهی آسمانها وزمین از آن اوست وهمه‌کارها بدو باز گردد شب را در روز 
فرو برد وروزراددشب.و او بدانچه‌در دلهاستآگاهمی باشد» (سوره‌یا لحدید: ۶-۱) 


۳۱۶۰ 


ساق نرا در خارج ودرفطرت خود بابد ؛ وبا تعریفی دامنه‌داد 
دم را به شناخت و آدر ال ناموس جهان خلقت و اسرارآن و به‌سازشی 
حیح و سودایی که ناشی آزاین ادراك وشناخت واین بازتاب باشد » 
ي‌خواند : ۴ ۱ 
دالذی جعللکم الارض‌فر اشآدالسماء بناء وانزلمن 
السماء ماء فاخرج به من الثمرات دنقاً لکم . فلا 
تجعلواله اندادا وانتم تعلمون » ۱ 
د الحمدیته الذی خلق السماوات و الارض و جعل 
الظلمات والنور . ثم الذین‌کفروا بر بهم بعدلون» 
« الله الذی رفع السماوات بغیرعمد ترونها » ثم 
استوی علی‌العرش » دسخر الشمس‌والقمر کل‌یجری 
لاجل مسمی» پدبر الامر یفصل الاپات لعلکم بلقاء 
ریکم توقنون . و هوالذی مدالارض و جعل فیها 
رواسی وانهاراً ومن‌کل الشمر ات جعل فیها زدجین 
«آنکه زمین دا بستر وآسمان را بنایی ازبرای‌شما ساخت و از آسمان 
بی فروفرستاد و باآن میوه هارا دوزی شما ساخت . پس همانندانی از برای 
مدا مساژید با آنکه می‌دانید» (بقره:۰)۲۲ ۱ 
«سپاس خذاوند را که آسمانها وزمین را آفرید و تاریکیها ونور ساخت و 
از آنها که کفرمی‌ورزند پروردگارشان را همانندآرند» (انعام : ۱). 
«حداوند ی که آسمانها دابی ستو نی که آنرابینیدبر افر اشت‌وسپس برسریر 
ادشاهی تشبت وخحورشید"وماه رابه کار گرفت هربك برای مهلت معلومی‌روانند. 
بهان را می‌گرداند وشانه‌هادا یکی پس‌ازدیگری می‌آورد . شاید به دیسداد 
روردگادتان باو ر آودید. واوهمانست که زمین دا بر کشید ودر آن‌کرهها ورودها 
تذاشت وازهريك ازمیوه دوجفت نهاد. با شب روز دا بپوشاند . همانا در آن 
شانه‌هاست ازبرای آنها که می‌اندیشند. ودرزمین پاده زمینهای همسایه و باغهای 
اك و کشت و نخل‌است از يكبن وغيريك ب که بهي ك آب‌سیراب شوند و ددے 


۳۷ 


اثنین » يغشى اللیل دالنهار ان فی‌ذالكلایات ل2 
پتفکر ون.وفیا لارض‌قطع‌متجاور اتو جنات من‌اعذ 
وزرع ونخیل صنوان وغیرصنوان یسقی بماءوا. 
و نفضل بعضها على بعض فى الاکل آن فی‌ذالك لاد 
لقوم یعقلون » 

« هوالذی انزل من السماء ماء لکم منه شرا 
ومنه شجرفیه تسیمون. ينبت لکم به‌الزرع والزیتو 
والنخیل والاعناب ومن‌کل الشمرات ان فىذالكلا 
لقوم یتفکرون . وسخرلكم اللیل والنهار والشم 
والقمر والنجوم مسخرات بامره ان فی‌ذالاك لايا 
لقوم یعقلون ». 

« وما ذرالکم فی‌الارض مختلفاً الوانه ان فی ذالا 
لاية لقوم یذکرونوهوالذی سخر البحر لدأکلوا م 


+*-میوه‌شان برنحی دا بربرخی‌برتری دادیم. همانا در آن‌نشانه هاست برایآنه 
که بخردنده (رعد: ۰۷۲-۲ 

«اوس ت آنکه از آسمانآبی فرو فرستادبرای‌شما که از آن نوشابه‌ی‌اوست 
ودرختان که در آن می‌چرانید و به آن کشت وزیتون ونخل وتاك و ازهمه موه هھ 
رویانید. همانا در آن نشانه‌هاست» برایآنها که می‌اندیشند.وشب وروزدامسخ 
شما ساخحت وخورشید وماه‌وستار کان‌بافرمان اومسخرند همانا در آن نشانه‌هاست 
برای‌آنها که بخردند. و آنچه که ازبرای شما رنکارنکه درزمین آ فرید. همانا در 
آن نشانه‌یی است برایآنها که بهوشند.واوست آنکه‌دریارا مسخرساخت تا از آو 
گوشت‌تازه‌بخورید وژیودی که بپوشیدش از آن بیرون‌آدید. و کشتی‌دا بینی آز 
را بشکافدبوتا, ازخدا فزونی خواهیدوشاید که‌شما سپاس گز ارید. ودرزمین لنگره 
نهاد که شمارا نلرزاند ورودها وراهها باشد که راه یابید. ونشانها وبا ستاره‌آنان 
راه یابند. آیا آنکه بیافریند مانند آنستکه نیافریند ؟ آیا هشیار نمی‌شوید؟؛ 
(نحل : ۰)۱۷-۱۰ مه 


۳۱۸ 


لحما طریاً و تستخر جوا منه حلية تلبسونها و ری 

الفلاك مواخر فيه و لتبتفوا من‌فضله ول تشکرون 

والقی فی‌الارض رواسی ان تمید بکم و انهاراً د. 

سبلا لعلکم تهتدون. وعلامات و بالنجم هم‌بهتدون. 

آفمن یخلق کمن لایخلق ؟ افلا تذ کرون » 

« اولم بر الذین کفرو! ان السماوات والار ضکانتا 

رتقاً ففتقنا هما وجعلنا من الماء کل‌شیء حی‌افلا 

يۇمنون ؟ وجعلنا فی‌الارض دداسی أن تمیدبهم و 

جعلنا فیها فجاجاً سبلا لعلهم يهتدون . وجعلنا ‏ 
السماء سقفاً محفوظا و هم عن آياتها معرضون . و . 
هوالذی خلق الليل والنهار والشمس والقمر کل فى 

فلك یسبحون » 

د ألم تر اناثه سخر لکم مافی الارض والفلك تجری 

فی‌البحر بأمره ويسك السماء ان تقع علی‌الارضالا 

باذنه . انانله بالناس لرقوف دحیم .» 

« ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق وماکنا عن الخلق 

غافلین . و انزلنا من‌السماء ماء بقدر » فاسکناه فى 


, «آیاآ نان که کفرورزیدند نمی بینندکه آسمانها وزمین بسته‌بودند و بازشان 
دیم؟ وهرچیزدا از آب» زندگی نهادیم پ سآیا نمی گروید. و در زمین للگرها 
دیم که آنهارا تلرزاند ودر آن دره ها وراهها ساختیم شاید راه پابند. و آسمان 
سقفی ساختیم محفوظ و آنان ازنشانه ها یآسمانی دویگردانند. واوست آنکه 


۰ وروز وخورشيد وماه‌آفرید. هريك‌درمداری شناوزند» (انبیاء: ۳۳-۳۰). 

۱ «نبینی که دا مسخر شما ساخحت آنچه درزمین است؟ و کشتی دد 

۱ به‌فرمان او زود و آسمانرا نگهدار دکه برزمین نیفتد جز باخواست او.همانا 
اوند به‌مردم مهر بان و بخشایشگراست» (حج:۵ع). ۱ ۱ 

«وهمانا برفراز شماهفت‌داه آفریدیم وا آفرینش غافل‌نبودهینم واذ سب 


۳۱۹ 


الارض » وانا على ذهاب به لقادرون . فا نشأة 
به‌چنات‌من نخیل و اعناب» لکم فیها فو اکه کثیر هو 
تا کلون » 

« آم‌تر آنالته یزجی سحاباءثم یو ف بینه. ثم ي 
رکاماً » فتری الودق بخرج من‌خلاله ؟ و ینزل 
السماء من‌جبال فیها من‌برد » فیصیب به من يشا 
یصرفه عمن یشاء » یکاد سنا برقه يذهب با لا بص 
یقلب‌انته الليلو النهار . ان فى ذا لك عیرة 3 
الایصار » ` 

«ألمتر الىربك کیف مدالظل» ا لجعله سا 
ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ؟ ثم قبضناه الينا ة 
يسيرآ . وهوالذی جعللكم الليل لباسا : و ۱۱ 
سبائاء وجعلالنهار نشوراً . و هوالذی آرسلالر 
شرآ بین‌بدی رحمته و انزل من‌السماء ماء طهو 


+ آسمانآبی فروفرستادیم باندازه ودرزمین‌جای‌دادیمش‌وم به بردن آن‌تواناه 
سپس با آن ازبرای شما باغها ازنخل وتاك آفرٍ یدیم در آن ازبرای شمامیوهه 
بسیار است واز آن می‌خورید» (مومنون : ۱۹-۱۷) ۱ 
«ندیده‌یی که خدا ابری فرستد و مان اجزای آن پیوستگی آرد و۲ 
آفشرده سازد تا آنکه‌باران را ازمیان آن‌ببینی که‌ببرون آید واز آسمان از کوهها 
که در آن است تکرگ فروفرستد و به‌هر که خواهد رساد وازه رکه خواهد.۲ 
بازدارد درخشش برق آن ابر‌دیددگانرافرو بندد. حدا شب وروزرابه۸م مبدل‌سا 
همانا درآن برای روشندلان عبرت است» (نور: ۷۴-۳ ۴)- 
« ندیده‌یی که پروردگارت سایه‌را چنان گسترد واگرمی‌حواست ۲" 
نگه می‌داشت.وخورشیدرا راهیر او ساختیم وپس از آن آنرا آهسته درهم کشید 
. واوکسی استکه‌شب‌دا پوششی اذبرای شما ساخت وخواب‌دا آسایشی‌وروز 
با خاستنی. واوست که بادها رابه‌سژده وطلیعه‌ی رحمت خویش فرستاد واژ ˆ 


۱ ۰ 


لنحیی به بلدة میتا و نسقیه مما خلقنا انعاماً واناسی 
کثیر آ » 

دو ية لهم الارض الميتة احییناها و اخرجنا منها 
حباً فمنه یأکلون . و جعلنا فیها جنات من نخیل و 
اعناب وفجر نا فیها من العیون . لیا کلو! من ثمره و 
ما عملته ایدیهم » افلا پشکرون ؟ سبحان ا لذی‌خلق 
الازواج كلها مما تنيت الارض و من انفسهم و مما 
لايعلمون . و آية لهم‌اللیل سلخ منه النهار ‏ فاذاهم 
مظلمون . وا لشس تجری, لمستقر لها ذالك تقدیر 
العزیز العلیم . والقمر قدرناه منازل حتی 
عاد کالعر جون القدیم .لاالشمس ینبغی‌لها ان تدرك 
القمر ولا الليل سابق‌النهار وکل فی‌فلك بسبحون» 
« قل: آئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی‌:ومین 
و تجعلون‌له اندادا . ذا لك رب‌العالمین . وجعل‌فیها 
رواسی من‌فوقها ء و بارك فیها ء وقدر فیها اقواتها 
فی‌ار بعة ایام سوا للسائلین . ثم استوی الیالسماء 


سمانآب‌پا کیزه‌یی فروفرستادیم تا با آن‌سرزمینی‌مرده را زنده سازیم و آنرابه 


ده‌های‌خود - چهارپایان ومردمان - بسیار بنوشانیم» (فرقان : ۰)۴۹-۴۵ 


«وزمین مرده‌نشانه‌یی است برای آنها. که آنرا جان دادیم واز آن دانه‌یی 
ن ساختیم و اکنون ازآن می‌خودند. ودر آن باغها ازنخل وتاك ساختیم 
مه‌سارها از آن‌شکافتیم تاازمیوه‌ی آن بخور ند و از آنچه به‌دست‌خو دساخته‌اند. پس 
سپاس نمی گز ارند؟ منزه است حدایی که تمام جفتهارا آفرید روییدنیها و 
ن وآنچه نمی‌دانند. همین شب نشانه‌یی است برای آنهاکه روزدا ازآن 


کنیم ودر تاریکی می‌افتند وخورشید رو یماگ حود روان است. آن‌است 
ر بزرگه دانا . وماه‌را خانه‌ها معین کردیم تا آنج ا که چون شاخ حشك بار 


ردد ۲۳ خحورشیدرا رسد که مامرادریا ید ونه شب بر روز پیشی گیرد وهريك_, 


۲۲١ 


وهی دخان فقال‌لهاو لارش : أئتيا طوعاً او کر 
قالتا : آتینا طائعین . فقضاهن سبع سماوات ز 
یومین » وأوحی فی کل سماء آمرها . وزینا ال 
الدنیا بمصابیح وحفظاً ذالك تقدیر العز یز العلی 
« افلم ینظر واالی‌السماء فوقهم کیف بنیناها وزینا 
دمالها من‌فروج . و الارض مددناها و القینا ف 
رواسی و انبتنا فیها من‌کل زوج بهیچ . تبصرة 
ذکری لکل‌عبد منیب . و نز لنا من السماء‌ماء میا 
فانبتنا به‌جنات وحب الحصید . والنخل باسقات 
طلع نضید . رزقاً للعباد واحیینا به‌بلدة :میتاأکذا! 
الخروج » 


77 در مدارخود شناورند». 

«بکو: ۲یا شما ناسپاسی کنید کسی‌دا که زمین‌رادردوروز آفرید واذبرا 
او همتایانی سازید. آن خدای جهانیان‌را؟ ودر آن لنگرها پدید کرد ازبالای " 
وخجسته ساخت داخل آنرا وخزددنیه | درآن معین نمود درچهار روز یکس 
برای همه خواهانها. . وسپس بر آسمان قرادگرفت که دودی بود وبه‌آن فرمود 
به‌زمین. بامیل یابدون میل به‌نزد من آییدگفتند بامیل آمدیم . ودر دوروزآنها 
هفت آسمان ساعت وفرمان حودرادرهر آسمانی به‌وحی فرستاد و آسمان‌جهان 
با چراغها. بیاداستیم و تانگاهداد باشند. آن است تقدیر عزیز دانا » (فصلت 
4( °۰ 

«آیا ننگریسته‌اند به آسمانی که برفراز آنانس ت که چگونه آنرا ساخ 
وم رآزاستیم وشکافی درآن نیست. وزمین‌را برکشیدیم ولنگرها در آن افکند. 
ودرآن هرجفت دوح‌انگیز روياندیم تاروشنبینی وهشب‌اری فزاید هر بنده‌یی‌دا" 
باز گرد است. و از آسمان آبی خحجسته اثرفرو فرستادیم و با آن باغها و دانه 
دروشدنی‌دو ياندیم و نخلهای بلند که‌شکوفه‌هایی رسته‌دارند. روزی برآی بندگار 
و با آن‌زمینهای‌مرده‌زنده ساختیمو بیرون شدن شمانیز آنچنان اسٹ» (سوده‌ی‌قاف 
۰۱۱-۶ 


۳۳۲ 


این جهان بینی» همچنینازز ندگا نی‌وز ندگان برا یشان سخن می گوید 

بع‌زندگا نیو مصدر حاندار ان وبرخی ویر گبپای| نہار | به| ندازءبی 
معرفت بشررا بارای‌آن باشد » می‌شناسا ند ومبان آ نپا و حانداران 
باپیو ند «عبودیت خدا» پیوستگی به‌وجود می‌آورد و با رشته‌ی اراده‌ی 
عد خداو ندی درآ فر ینش »آنها را بهم واسته می‌سازد و در اشتراك 
ن دربرخی خصوصیات‌که نمودار یك اراده‌ی خلاقه ويك ساز ندگی 
کار می باشد همهرا بك کاسه ودر کنارهم نشان می‌دهد و نعمت خداو ند 
, که سیاری ازحانداران را مسخر آ نها ساخته» باد آود می‌شود : 

« وجعلنا من‌الماءکل شیءحی » 

د والثه خلق کل دابة من‌ماء فمنهم من‌یمشی على بطنه 

ومنهم‌من یمشی علید جلین ومنهم من یمشی‌علیادبع 

بخلق‌انله مایشاء ان‌انث‌علی کل شیء قدیر » 

دوما من دابفیالارض ولا طاثر بطیر بجناحیه‌الاامم 

امثالکم مآف طنافیالکتاب من‌شیء» 

« ومامن دابة فی‌الادض الاعلی‌اله رزقها و یعلم 


و واز آب همه چیزرا زنده ساختیم» (انبیاء : ۳۰( 

«وخداوند همه جنبندگان‌رااز آبی آفریده پاره‌یی برشکم‌داه روند وپاده‌یی 
دوپا وپاده‌یی برچهارپا. عدا آنچه بخواهد میآفریند. خداوند برهمه‌چیز 
راناست» (نود:۰)۴۵ 

«هیچ جانوری درزمین ونه پر نده‌یی که بادو بال پرواز کند جز امتی‌چون 
ما نبودند. مادر کتاب» چیزی فرو گذاد کرو وسپس به‌سوی پروردگارشان 
از می گردند» (انعام:۳۸) . 

«هیچ جنبنده‌یی درزمن نیست مکر آنکه روزیش باحداست وجایگاه و 
بانتسرای آئان‌را می‌داند. همه درکتاب آشکاراست»(هود : ۶). 


سه 


۳۳۳ 


مستقرها و مستودعها کل فی‌کتاب مبین» 
«وکاین‌مندا بة لاتحمل رزقهاء الثه‌یرزقها وایاکم... 
. « وتری‌الارض هامدة. فاذا انز لنا علیهاالماءاهترد 
وربت و انبتت من کل زوج بهیچ» 
« بخرجالحی من‌المیت و بخرج‌المیت من‌الحی و 
یحیالارض بعد موتها و گذالك تخرجون» 
« و آية لهم‌الارش الميتة احییناها و آخرجنا منها 
حباً فمنهیاً کلون. دجعلنا فیها جنات من تخیل و اعناب 
وفجر نا فیها من‌العیون. ليأكلوا من مره و ماعملتا 
ایدیهم افلا پشکرون؟ سبحان‌الذی خلقالازو اج‌کلها 
مما تنبت‌الارض ومن انفسهم ومما لایعلمون» 
« فاطرالسماوات والارض جعل لکم من‌انفسکم ازو اجا 
. و من‌الانعام ازواجاً یذرق کم فيه لیس کمثله شیء و 
هو السمیعالبصیر » 
*< . «وچه بسیارند جانودانی که دوزی خوددا نمی کشند خدا آنها و3۳ 
زوزی‌دهد» (عنکبوت:۰ ۶). 
«وزمین‌دابینی افسرده وهرگاه‌بر آ نآب فرستیم جنیید وپرورید وازهرجفت 
دل‌انگیزی رویانید»(حج: ۵). 


«زنده راازمرده بیرون آورد ومرده رااززنده وزمیسن‌دا پس ازمردن زنده 


سازد و آن چنان بیرون آورده شویده (دوم: .)۱٩‏ 
«ونشانهیی‌است‌زمین مرده. آنرا جان دادیم واز آن دانه بیرون ساختیم که 
از آن می‌عورید. ودر آن بهشتها ازنخل وتا کها ساختیم و چشمه‌سارها درآن 
برشکافتیم تاازمیو هی آن بخورید واز آ نچه‌دستاورده‌ی‌شما بودآیا سپاس نمی گز ار ید. 
پاك است -آنکه همه جفتهارا آفرید ازرو بیدنیها وازحودشانو از آنچه نمی‌دانند» 
(یاسین : ۳۶-۳۳). 
«آفریدگار آسمانها وزمین ازشما جفتها ساخت و ازچهار بایان جفتها و 
در آن‌شمارابیفزاید همانند او جیزی نیست واوشنوا و بیناست» (شودا:۰)۱۱- 


۳۱۳۴ 


« والذی نزل من آلسماء ماء بقدر.فاً نشر نا به بلدة 
میتاً »> کذالك تخرجون » والذی خلق الازواج 
کلهاو جعل لکم‌من| لفلك والانعام ماتر کبون . لستووا 
على ظهوده ‏ ثم تذکروا نعمة ربکم اذا استویتم 
عليه و تقو لوا : سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا 
له مقر نين » 

« فلینظر الانسان الى طعامه . انا صببناالماء صبا .. 
ثم شققنا الارض شقا . فانبتنا فیهاحبا وعنبا وغضبا 
وزیتو نا و نخلا و حدالق غلبا وفاكهة واا متاعا لکم 
و لانعامکم » 

« سبح اسمر بك الاعلی . الذىخلق فسوی . والذى 
قدر فهدی . والذی أخرج المرعی فجعله غثاء 
احوی « ۱ 
« وله جد مافی السماوات وما فی‌الارش من دابة 


^ ووآنکه ازآسمان آیی فروفرستاد به‌اندازهه وسرزمینهای مرده باآن برپا 
ساختیم و آنچنان شمارا بیرون‌آورند. وآنکه همه جفتهارا بیافرید وازبرای شما 
کشتی وچھارپایان چیزها آفر ید ناسوارشوید تابرپشت آنها قرارگیرید ونعمت 
پروردگارتانرا بیاد آرید آنگاه که برآن قراردادید وبگویید پاك است آنکه 
ین‌دااز برای ما مسخر سانحت وما تاب آن نداشتیم» (زخرف :۰۱۳-۱۱ 
«انسان بايد به‌عوراله خود بنگرد . ماآب‌دا بگونه‌یی بر یختیم وزمین‌را 
بگو نه‌یی بشکافتیم ودر آن دانه‌رارویا ندیم وانگو روسبزی وزیتون ونخلو باغهای 
نبوه ومیوه وعلفدا . تابهره‌ی شما وچهادپایان‌گردد» (عبس : ۰۲۲-۲۷ . 
«تسبیح‌گوی نام پر وردگاد والایت‌دا که آفرید وپر داعت و آنکه‌به‌اندازه 
زر آورد وراهنما شد و آنکه چراگاه بیرون آورد و آنرا حشك وتیره یا ۰ 
راعلی: ۵-۱)* 


رو به‌عدا. سجده آر ند آنچه در آسمانهاو آنچه درزمین جنبنده و فرشته‌انا 


۳۳۵ 


والملائکة وهم لایستکبرون بخافون ر بهم من‌فوقهم 
ويفعلون مایمرون » 
« ألم تر ان‌الته یسیح له من فى السماوأت والادرض » 
والطیر صافات » کل قدعلم صلاته و تسیحه وال 
علیم بما ینعلون » . 


همچنن از انسان واز مصدر وا او و از طبیعت و مختصانش 
از موقعیت او وهدف از هستیش در این جپان » "۳ بندگی خداوند و 
مقتضیات این بندگی » سخن هی گو 3 وهمچنین از توان وناتوانی بشرو 
وطائف و تکالف او واز هرخرد وکلانی که تعلق به زندگی او بردوی 
خاك وبه حایگاه جهان دیگرش دارد . 

چون قصد ما در اجا فقط بیان خاصیت جامع وشامل بودن در 
فکر قرآنی بود نه بیان حقایق این جهان‌بینی وزیر بنای آن » تنها به 
ذکر بعضی از آ بات مر بوط“ به‌حقیقت انسان و یات مربوط به حقیقت 
الوعیت وجیات و جهان و .. که گذشت اکنفا می‌کنيم وحدیث مفصل را 
به محل آن ( جلد دوم فصل « زیر بنای جپان بینی اسلامی » ) احاله 
می‌تمسایيم : 

2 « ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حماً مسنون . 

و الجان خلقثاه مرقبل من‌نارالسموم . واذ قال د بك 


وک ترا از داو ندشان زفرازشان ترسندو آنچه فرمان‌داده شده‌اندمی 
کنندم(نحل : ۴۵). 

» مر نمی بینند کسه آنچه در آسمانها وزمین است اورا تسبیح گو یند 
و برندگان با لکشا . هر يك وأنا به‌درود و تسبیح حو دند وخداوند به آنچه‌می کنند 
داناست» (نود: 2-۴۱ 

(همانا انسان را از گل خحشك شده ازگل سیاهی بدبو بیافسریدیم. وب 


للملائكة انى خالق بشرآ من‌صلصال من‌حماً مسنون . 
فاذا سویته و نفخت فيه من‌روحی فقعوا له ساجدین. 
فسجد الملائكة كلهم اجمعنون » الا ابلیس آبی ان 
یکون مع‌الساجدین ». 

« ولقد خلقنا الانسان من‌سلالة من‌طین . ثم جعلناه 
نطفة فی‌قراد. مکین . ثم‌خلقنا النطفة علقة فخلقنا 
| لعلقة‌مضفغة, فخلقنا المضفغة عظاما, فکو ناالعظام لحماء 
ئم انشا ناه خلقا آخر . فتباركالله أحسن الخالقین . 
ثم انکم بعد ذا لك لمیتون . . ثم انکم يوم القيامة 
تىعثون » ۱ 
« و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون . ماآرید 
منهم من‌رزق وماارید آن‌یطعمون . انال هوالرزاق 
ذوالقوةالمتين » 
» ا لاملائكة انى جاعل فیالارض‌خليفة » 


هس پریاندا پیش آن ازآتش اراک و آنگاه که‌پرورد کارت به‌فرشتگان 
فرمود من آفریننده‌ام بشری‌دا ازگل خشکی از گل سیاه بدبو وهرگاه آن را 
پرداختم ودراو ازروح خود دمیدم برابر او به سجده بیفتید. فرشتگان همکی 
سجده نمودند جزابلیس سر برتافت از آنکه ازسجده‌کنندگان باشد» (حجر: 
1-۶"( 
«همانا انسان‌دا ازمایه‌یی ازگل بیا فر یدیم آنگاه اورا نطفه‌یی ساختیم در 
جایگاه پایدار و آنگاه آن نطفه‌را خون‌بسته آفريديم و آن خون بسته‌را پاره 
گوشتی ساختیم و آن پاره‌گوشت‌دا استخو انها کردیم و به آن استخوان گوشت 
پوشاندیم و آنگاه آنرا آفرینش دیگری بخشیدیم حجسته‌باد خدایی که بهتر ین 
آفریدگاران است و بعداز آن‌شمامردگانید وپس از آن روزقیامت برانگیخته‌گان» 
(مومنون : ۰۱۶-۱۲ 
«وپریان وانسان‌را نیافریدم مگر تابندگی کنند نه از آنها دوزی خواهم 
ونه آنکه خحوراك آورند چه‌عداوند خود روزی بخشنده صاحب‌نیروی پایداد., 


۳۳۷ 


قالو! : آتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك الدماء و 
نحن نسح بحمدك وزنقدس لك ؟ قال : انى اعلم‌ما 
لاتعلمون « 
« و لقدکرمنا بنی‌آدم وحملناهم فی البروالبحر و 
رزقناهم‌من)لطیبات و فضلناهم علی‌کثیرممن خلقنا 
تفضیلا » ۱ 
« لقد خلقنا الانسان فی‌کید ». 
« قلنا : اهبطوا منهاجمیعاً . فامایا تینکم منی‌هدی. 
فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولاهم یحبز نون . 
والذین!کفروا و کذبوا بآیاتناء اولئك اصحاب 
التارهم فیها خالدون » 
« والعصر . ان الانسان لفی خسر . الا الذین آمنوا 
و عملو) الصالحات و تواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر » 
*-است» (ذاریات : ۵۸۵۶) ۲ 
«وچون پروردگارت بەفرشتگانفرمود من درروی زمين جا نشینی بیا فر ینم 
گفتند آیا آفرینی کسی‌دا درآ ن که در آن تباهی آرد وخونها ریزد باآنکه ما 
ترا تسبیح گوبیم وتنزیه کنیم . فرمود : من چیزی دانم که شما نمی‌دانید » 
(بقره (r:‏ . 
«فرزندان آدم‌را گرامی ساختیم و آنانرا درخشکی ودریا حمل نهودیم 
واز پاکیزه‌ها روزیشان دادیم و آنان‌را بر بسیاری از آن کسان که آفریده‌ييم برتری 
بخشیدیم» (اسراء : ۱۷) 
«همانا انسان رادررنج آفر یدیم»(البلد:۳) 5 
«گفتیم: همگی از بهشت‌پایین‌شوید وجون‌هدایت ازمن به‌شما رسد آنکسان 
که هدایت مرا پیروی نمایند نه‌بیمی بر آنهاست ونه غمگین شوند و آنکسا نکه 
ناسپاسی کنند و به‌نشانه‌های ما انکار نمایندآنها در آتشند و آنان در آن‌جاویدانند 
(بقره :۳۹-۳۸۲) ۰ 


۳۳۸ 


«ولقد خلقنا الانسان و تعلم ماتوسوس به‌نفسه ونهن 
آقرب الیامن‌حبلالورید» ٠‏ 

2 آولم یرالانسان آنا خلقناه من نطنة فاذا هو 
خصیم مبین » 

« وکان الانسان اکثرشیء جدلا» 

« انالانسان خلق هلوعاً . اذا مسه‌الشر جزوعاً و 
اذا سه‌الخیر منوعاً الا المصلین » ٠‏ 

« یر یدالله آن‌یخفف عنکمو خلق الانسان ضعیفا » 

« واذامس‌الانسانالضر دعانالجنبه آوقاعدا اوقائساً 
فلما کشفناعنه ضره مرکأن لم یدعنا الى ضرمسه » 
«ولئن اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه ء انه 


+ «سوگند به‌عص رکه انسان‌درزیان است جز آنان‌که گرویدند و كردارنيك 
آوردند و به‌حقیقت‌و به‌صبر توصیه‌نمودند» (سوده‌ی عصر ). 

«وهمانا انسان داآفریدیم ودانیم که دلش به‌چه چیز وسوسه‌گرست و ما 
ازشاهرگ به‌اونزدیکتریم» (قاف:۱۶) 

«آیا انسان ندیده‌استکه ما اورا از نطفه‌یی آفر یدیم و اکنون دشمنی 
آشکاراست» (یاسین : ۷۷) 

«وانسان ازهرچیز جدال گر ترست» (کهف: ۵۲) 

«همانا انسان دا حریص آفر یده‌اند چون بدی به‌اوزسد شیون برداداست 
وچون حو بیش رسد خویشتن‌دار جز آنان‌که نماز گذارانند» (معارج:۲۲-۱۹) 

«خدا خسواهد شما سبکبار باشید و انسان ناتنوان آفریده شده است» 
(ساء : ۲۸) ۱ 

«چون برانسان زیان رسد» خحفته یانشسته يا ایستاده مارا بخواند و چون ` 
ازاو زیان بردادیم چنان‌گذرد که‌گویی مارا به‌زیانی که بدو دسیده بود» نخوانده 
است» (یرنس : ۱۲) 

«وچون‌انسان رارحمتی بچشانیم و آنگاه‌ازوی باز گیریم نومید وناسپاس-+ 


۳۳۹ 


لیووس کفور . ولئن أذقناه تعماء بعد خر اء «سته 

ليقو لن: ذهب‌السینات عنی انه لفر حفخور ». 

« ویدعو الانسان بالشردعاءه بالخیر › وکان‌الانسان 

عجو لا » 

« کلا . ان‌الانسان لیطفی . أن ر آه استغنی » 

« و نفس وماسواها . فألهمها فجور ها و تقو اها. قد 

افلح منز کاها . و قدخاب من‌دساها » 

« لقد خلقنا الانسان فی‌احسن نقویم . ثم رددناه 

اسفل سافلین . الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات 

فلهم اجرغیر ممنون»- ۱ 

این چنین فراوان و گوناگون » نصوس و أ ات قرآنی دا در 

مورد این حقایق اساسی مشاهده می‌کنيم » آیاتی که در صدد بیان و 
تحدید و تشر یح ادن حقا هند :| قاعده و شا لوده‌ی کامل و جامعی برای. 
اید‌ثو لوژی مستقل اسلامی باشد» بعنی انده‌ئولوژی ی که خشت ومصا لح 


اش نیز . 5 همچون طر ح‌شا لوده‌اش - از صدری ریانی صادر شده است ¢ 


-است» (هود: ۱۰-۹) 

«وانسان‌به‌سراغ بدی رودآنچنان که يەس راغ خو بی وانسان شتا بکر است» 
(اسراء : ۱۱) 

«نه‌جنانست. همانا انسار زوراب نبازدید سر برداشت» (علق:ع-۷) 

«سو گند بهجان وآ نجهآ ثرا پرداعت وبدکاری و حودداری بهاو آموعت. 
رست‌گارشد آنکه جانسرا پا کیزه داشت وزیان کرد آنکه جاتر ا لوده ساعت» 
E),‏ ۱ 
.. «وهمانا انسان را دربهترین نهاد آفریدیم و آنگاه اورا به‌پاین‌ترین جا 
راندیم جز آنان را که به‌دین گرو یدند ونیکو کاری نمودند و باداش بی‌منت از آن 
آنهاست» ( تین ۶-۴) ۱ 


۳۳۰ 


و مصدری که به صحت و دانش و اطلاع میندس ان اطمینان دادیم و 
می‌دانیم که به استمداد از مصادر دیگر که شناختی جزئی و غیرربقینی 
دارند وخود سردر گم راه‌بی دلیلژه > هیچ ٹیازی ثیست . 
HH‏ 

جلوم‌ی د ۳ « شامل و جامع بودن » در جپان بینی اسلامی را 
ا li‏ هی تو آن مشاهده کر د که چون همه چىز جپړان و وحود زنںگا نی و 
چانداران وکارانسان واشیاء را به‌يك «اراده»ی‌جامع وهمگانی مر بوط 
سا » وچون باجامعیت خود › تمام حقایق بزرگ » همچون حقیقت 
تست وسترلك وشادی « الوهیت > وحقمقت جران وانسان » را درس 
گرفت . گا حپان و وحود انسانی و همه جوانب ۲ خی و 
نبازمندبا و رویآ ور مپای‌اورا به مك سو گراش می‌دهد » کعبه‌بی که 
انسان همه چیز خود را از آن بخواهد وباتمام وجود» خود را به‌آن 
سو بکشاند, نقطه‌ی‌واحدی که بیم وامیدش از آن سو باشد ؟ آن کس 
که باید از خشمش بپرهیزد ورضایتش را جویا باشد وهمه چیز خود را 
ای ره ان کی افو دا یتسه اس 

عقیده‌بی که بثر را به بك نقطه - میداً - باز می‌گرداند تا همه 
افکار » ارزشپا و ارزیا پیها و شرایع و قوانینش را از آن مبداً دریافت 
کند » و پاسخ هر پرسقی را در برخورد با جهان و زندگی و انسان و 
علامات استفیامی که از آنها برمی‌خبزد » از آن نقطه بجوید. ` 

چون اسان بدین گو نه مجتمع شد » در ادراك و رفتارش : فکرو 
پاسخکو بیش در مراحل عقیده و رفتار و دریافت و جویش »و همچنین 


مسا له‌ی زندگی وم رک و کوشش وحرکت وسلامت ورزق و بالاخره دشا 


۲۳١ 


سیم 


و آاخرت ... دنگز صدپاده‌بی نخواهد بود که هرروش به کعیه یی وهر 
قدمش در جاده‌یبی باشد . 

انسان » وقتی بدین گونه متمرکز گردد دارای بهترین حالات‌خود 
خواهد بود زیرا درحالت « وحدت » »که نشانه‌یی از حقیقت و واقصست 
در تمام مراحل جپان وحیات است » قرار خواهد گرفت ۱ آفریدگاد 
تعالی خود حقیقتی واحد است ۰ جهان و کیپان - باتمام اشکال و 
جلوه‌های گو نا گونش_واحد است ؛ زندگی » واحد است وجانداران - با 
تمام انواع مختلف‌خود ۔ واحدند.! نسان‌نیز - باتمام افراد واستعدادهای 
گوناگونش - بك‌حقیقت » و«واحد» است » وهدف وجودانسان » - یعنی 
بندگی خدا ؛ امام اختلاف در ظاهر و مظاهر آن-نیز واحد است » و 
واحد است هراندازه وتا هرجاکه انسان حوصله کند دك و بررسی‌جپان 
هستی را داشته باشد . 

وقتی انسان در وضعی قرار گرفت ۳ در تمام مراحل خود دوش 
به دوش « حقبقت » باشد : به دج د نیروی ذاتی خود رسیده و 
وج هماهنگ وهنینشکی با عقرقت بای که در ان زندگ کت 
وبا آن سودا دارد وبا حقیقت تمام سس 2 آن چه مور وچه فا وم 
دواصل » شده است . این همان هماهنگیی است که به اسان اجازء 
می‌دهد که بهترین و برترین آثار خود را به وجود بیاورد و بزدگترین 
نقشپا را ابفاء کند 

برگزیدگان صدر اسلام چون به اوج این حقیقت رسیدند » 
دورانپابی به دست آنپا در جپان یدید آمد که در کیان وجود انسانی و 
تاریخ او آثاری عمیق از خود باقی گذاشت واین حقیقت ار باردیگر 


۴۲ 


وجود آید » به هراندازه که در سرراهش موانعی باشد ء کارها انجام 
واهد داد ؛ چرا که این حقیقت »یکی از تبروهای اصیل جپان 
تی‌است واز به وجودآورند‌ی‌این جهان ؛ وخود به‌خود نیرویی است 
رقابل مقاومت . 
H4‏ 
یکی از جلوه های این تمرکز و وحدت اسائی آن جاست که 
برکات انسان در انجام عبادت » بعنی هدف وجود اسائی که بندگی 
دای يکنا در تمام‌شوّون جانشینی او درهمین عبادت ظاهر می‌گردد- 
بورت يك حرکت ا وه شور گرد 3 ۱ 
این تمرکز دوانی وحرکتی (تجمع) همان امتیاز بزرگ اسلام و 
عپان بینی اسلام است که تفسیرتمام حقایق رو در روی روح بشری و 
وجبه همه جوائب فعالیتهای انسانی نبزمی‌باشد. دراسلام - فقط اسلا 
سان می‌تواند با یك زندگی » هم برای دیا وهم برای آخرت زندگی 
رده باشد ومی‌تواند فعا لیت خود را برای معاش خود ؛ فعا لیتی در راه 
فدا محسوب دارد. وکوشش روزانه‌ی‌او در لباس جانشینی خدا و تحصیل 
زق» می‌تواند کمال انسانی مطلوب دین را برای او تحصیل نماید. 
این کار تنها به‌يك چیز بستگی دارد : اخلاص بندگی برای‌خدا 
بر شعایر دینی ودر عمل ... وتوجه داشتن » توجه به یك نقطه در تمام 
حرکات وانگیز‌ها ودر هرعمل وهرئیت ودر هرحرکت وغراقدام ؛ و پا 
را از دایره‌ی پپناور حلال خدا - که تمام طیبات زندگی را دربردارد - 
آن طرفتر نگذاشتن . 
خداو ند انسان را باهمه بروهاش از برای آن آفرید که با 


۳۳۳ 


فعسالت و کار » خود را نشان دهد و به این وسیله » نقش خوشتن 
ایفاء کندودر خاال کار برد این همها نرزیهای مجتمعو نیروهای‌شکل با 
هدف هستی خود را بآسانی وراحتی و باطمانننه وسلامت و آزادی کام( 
که متشاهمه آنپا بندگی خدای بکتاست › تحقق بخشد. ۱ 

اسلام اا خاصیت خود صلاحیت آنرا بافت‌که شاهراهی‌جا 
و کامل برای زندگی باشد » شاه راهی که شامل اعتفاد در ضمیر و 
سازمان ( در زندگی اجتماعی ) است ... که این دو نهفقط بایکدت 
تعارضی ندارند » بلکه لازم است فور آهیخته ومتداخل وغرقا 
أنةكاك باشند > زرا این هردو در طبیعت این دین حلقه‌ی واحدند 
جداکردن بین آ نها گسیختن وتباه‌کردن آن . 

تفسیم فعالیتهای‌انسان به « عبادات » و « معاملات » مسألهبی اس 
نوخاسته که س از تدوین « فقه » به‌وجود آ مده است » وبا آنکه بک 
مقصود از این کار فقط مك وی «فنی » بوده که لازمه ونشانهی ا 
تألیف علمی است » و لی متأسفانه بعدها آثار بدی در فکر و سپس 
تمام حیات اسلامی از خودباقی گذاشت ؛ چه در فکر مردمان‌از ۷ 
" «عیادت » چنین نقش بست که صفتی مخصوص نوع اول فعا لیتابی ک 
« فقه عبادات » شامل آن می‌شود » است ونسبت به فعالیتهای دسته دو 
" که « فقه معاملات » شامل آن می‌گردد » صفّت « عبادت » جاری وصادة 
تست ۰و این اعتقاد بدون شك تحر یف ادهو لوژی اسلامی بود کے 
انحرافی همه‌جانبه در جامعه‌ی اسلامی ودر همه زوایای حبات آن 
به دنبال داشت . 

در ا.ده‌ئو لوژی اسلامی فعا لمتی انسانی که بت عبادت برآزن 


۳۳۴ 


بق نشود با تحقق بخشدن عمأدت دران فعا لت خو استه نشده‌باشد» . 
ودندارد. اسلام از آغازتاا نجام هدفش تحدق بخشیدن به معنای عبادت 
یوم ب ۱ 

درآئین اسلام تا حقوق مدونه: حقوق اساسی » حقوق مالی و 
نین جزابی ومدنی وفانون خانواده وسایرفوانین » جزتحقق بخشیدن 
مر «عبادت» درزندگی انسان هدفی‌ندار ند» وفعالیتپای انسانی به‌این 
ف که قرآن] نرا هدف وجود انسانی‌دانسته - نزدبك نمی‌شود مگر 
گاه‌که مطابق آن برنامه‌ی خدایی باشد. آغاز کار | نست‌که خداو ندرا 
کانه‌خداو دی و یکتابی ۳۹ معبودیت بشناسیم تا از حلقه‌ی‌عبادت او 
ول نر فته باشیم . خروج ازعنودیت او یعنی خروج از دف ومقصود 
تی‌انسانی ودرحقیقت ازدین خدا بیرون شدن . 

وقتی به قرآن مراجعه می‌کنيم. بطور روشن و آشکار می‌بينیم که 
بالی راکه فقپا برخلاف منپوم واصطلاح اسلامی آن - نام عنادات 
آن داده‌اند» از بخش دتکرش » که فقپاءبه نام معاملات نامیده‌اند » 
ا و بدور نمی باشد. این‌حقیقت قا بل‌تفافل باچشم توش نست که این 
دو - عبادات ومعاملات - درسیاقآ بات قرآ نی ودر بر نامه‌بی که‌اسلام. 
ضه کرده بههم پموستدا ند » وهر دوبال «عیادت» - یعنی همان هدف 
بود انسانی - هستند و عبودبت انسان و قبول بکتایی خدا » ازآن 
یک ۱ 5 ۱ 

ين تقسیم ¢ بامرورایامبه‌مردم چنین فهما نیده. است که آ ناب دا 

دات اسلامی «مسلمان» محسوب می‌شو ند » اگرچه آن دسته کارهای 
گرشان ( و به اصطلاح : معاملات) بامنیج اسلامۍ وراه خدایی‌مطابق 


۳۳۵ 


نباشد وچه اشتباهی بزر کد. زبراکه اسلام واحدی‌است قسمت نایذ در 
آنکس که اسلام را تقسي کند ازاین‌دواحد» وبه تعبیر دیگر از « د, 
خارج شده است. 
این حقیقت بزرگی است‌که 0 به‌فکر هسا 
بودن است ومیل داردکه هدف وجود انسانی خود را تحقق بخشد» 
اطراف‌آن فکرخودرا به‌کار اندازد . 
اهمیت وارزش این حقیقت نه تنها در اصلاح عقیده‌ی ای 
-گرچه اصلاح و حدفی باعظمت وبنیاد سراسر زندگی 
است - پلکه همچنین دراحساق شیر ینی زندگی» ناشی از عبادت بو 
آن» وبلوغ این احساس به‌سرحد کمال وهماهنگی مور است. 
هنگامی ارزش حیات انسانی‌ما بالایی می‌گیردکه تمام فعا لیت 
2 «عبادت خدا» باشد وهر فعالیتی» چه‌کوچك وچه بزر کگ عبادت با 
وجوهر پنهان آن بعنی‌قبول بکتاخدا به‌خدایی واقرار به بند گی خ 
شم اندازما گردد . این‌همان مقامی است‌که انسان ازآن جایی + 
ندارد و کمال‌انسانی‌او «بلوغ» خودرا درجستجوی‌آن می‌باتد. أبن هھ 
مقامی است‌که رسول‌خدا - صلی ال عليه وآ له وسلم - دد برترین<ا! 
خود حالت دریافت وحی‌ازجانب‌خدا وشبروی آسمانی خود(معراج 
به‌آن رسید : 


«تبارك الذی نزلالفرقان علی عبده لیکونللعاله 
نذیر آ » 
« سبحان الذی اسری ععبده ليلا من ا لمسجدا لحر 


۳۱۳۶ 


الى المسجدالاقصی‌الذی بار کنا حوله‌لنر یه منآیاتنا 
انه هوالسمیع البصیر »۱ . 
استاد راهبافته » محمد اسد ( لأوپولد فایس) در کتاب خود : 
لام علی‌مفترق الطرق » ازفرق جهان‌بینی اسلامی باجهان‌پینی‌های 
در این شان و از تأثیر این گو نه آندشه در احساس جدی گرفتن 
واه هرک ورن به‌سیب اعتقاد بها آنکه تنپاوسیله‌ی رسیدن 
» بهآخرین درجات کمال انسانی درزندگی مادی است» مطلبی‌دقیق 
می‌گند؛ وی درفصل «راه اسلام» هی گوید : 
« عبارت دراسلام با عبادت درادیان دیگر فرق دارد." عبادت 
دراسلام منحصر به‌اعمالی که مانند نماز وروزه خشوع‌خا لصند» 
نمی باشد » بلکه تمام فعالیتپای زندگی انسان را نیز دربر 
می‌گیرد . چون هدف آفرینش بشر عبادت خداست پس باید 
به‌این زندگی باتمام جلوه‌های‌آن بدید‌ی يك کثیرالاضلاع 
اخلاقی بنگرد. همچنین لازم است‌که تمام اعما لش را هرچند 
که‌ک ارزش باشند» به‌چشم عبادت بنگرد و آنا را باتوجه 


۰ «خجسته. آنکه قر آن را بربنده‌ی حود فروفرستاد تاترساور جهانیان 


۰0 (فرقان : ۱) 
«پاك اس ت آنکه بنده‌ی خو یش داشبی‌درمسجدالحر ام تامسجد اقصا که‌گرد 


رافرخنده ساختیم» به‌شبروی بردتا ن نشانه‌هایمان را بهاو ینماییم. . همانا اوست 
ای بینا» (اسراه 4« 

۲-مقصود وی‌صودت‌فعلی وامروزی ادیان اون همه دیا آسمانی 
ریشه دارند. عبادت خدا معنی غبودیت برای او و قبول ایکتایی او و اودا 
ل همه فعالیتها دانستن است. (مۇلف). 7 5 


۳۱۳۷ 


۳۳۸ 


بحای ا و بداند که همین اعمال مستشد که کوشه‌ها 
برنامه‌ی جهانیی که خداوند ابلاغ فر موده است e‏ را 1 
می‌دهد .ممکن است هر دمان عادی به‌چنین و ضعیع بسه چا 
ایدهآ لی دور دست ».نظر کنتن ولی هگر ۳ از اعداف .اي 
ددن» آن نیست که ب۵ ادد لا تحثق ببخشد ؟ 
این -حققت وتا جای تأو ل ندازو؛ اسلام به‌ما می ]هو ۳ 
که اولا معنی زندگی همان عبادت همیشگی خداس که تم 
کاررهای گو نا گون زندگ ی‌انسان‌نمایان م ی‌شود وتان مادام؟ 
ز ند؟ ی خود دا به دو بخش و و مادی تقسیم کنیم 
رسیدن بها ین هدف مد الا چه این دو بخش حیات‌ها باه 
در آندشه و رفتارمان متقارن باشند تا همه بساهم یك چہ 
هماهنگی بشو ند ؛ عقیده‌ی ما به‌یگا نه بودن خداو ند با ید 
نزديك ساختن و مکی نمودن همه حلوه‌های مختلف ز ندگی 
توأم باشد و تجلی کند . 
نتیجه‌یی منطقی دراین‌کار هست که درعین حال فرق دیگرء 
میان اسلام و سایر مذاهب معروف مي‌باشت و آن ایستک 
اسلام - از نقطه نظر آموزندگی - تنا مدولیت را بطه میار 
خالقوخلق‌را, كەمربوط به‌ماوراء الطبیعه‌است؛ بردوش‌ندارد 


بلک - لاقل باتأکدی به همین انداژه - برای ار تباط مماز 


n 


فرد وجامعه تدز رسالت و آموز گاری دارد . 


زندگی دنا 0 ازدیدگاه اسلام ¢ نه صدفی میان تهیاست و ق 


دوّبایی از حپان آخرت » دون داشتن معنای دیگری» بلک 


-١ 


زندگیدنا ¢ رو احبد فعا له و خودبه‌خود کامل‌است وخداو ند . 
تعالی هم «واحد» است » نه فقط در ذات خود بلکه در هدف 
بودن نیز وبه همین علت‌است که نه فقط آفرینش او جوهراً 
هه هس رش هس دس 
بر آن‌اساس می‌باشد . 

عبادت‌خدا درعنای‌وسیع‌خود به معنای «ز ند گنساز انسائیت 6 
است. تنها این احساساست‌کهعی تواندباو غ انسان‌را به‌مرحله‌ی 
کمال - دردا بره‌ی زندگی‌فردی - به ها بنماباند و در ميان 
سایر مذاهب » تنها اسلام‌دا می بینیم که آشکارا می‌کسوید : 
« کمال فردی در زندگی دنیا ممکن می‌باشد » . اسلام این 
کمالرا به بعداز مرگ وفنای‌شروات بدنی و«جسمانی» موکول 
نمی‌کند و همچون مسلك هنسدویی ( برهمائیزم ) و براساس 
« تناسخ ارواح » و وك سلسله تناسخپای بی‌ددبی » وعسده‌ی 
مراب ومدارج معنوی به‌ما نمی‌دهد ؛ و بامسلت‌بودا (بودائیزم) 
که می‌گوید در اینکه کمال بشر ونجات او ازبس فانی شدن 
نفس جزئی وجدایی کامل اوازعا اماست » موافق نست . 

اسلام عل می‌گو دد اسان در زندگانی فردی دنوی می‌تواند . 
به کمال مطلوب خود پرسد » به شرطی‌که از تمام‌مواهب دنیوی 
زندگانی دنیا کمال استفاده را نموده باشد EF‏ ۱ 


OO 


الاسلام علیمفترقالطرق ص۱ ۲۳-۲ ترجمه‌ی عر بی دکترعمرفروخ۔ 
زلف) . 


۳۳۹ 


باری » این جامع بودن جپان بینی اسلامی علاوء برآ نکه برا: 
بشر آسایش فطری می‌آورد (چون اورا با طبیعتی واحد و همچور 
اطبیعت خود رودررو می‌سازد ودردشواری وسرگردانی نمی‌اندازد ) اور 
ازهرراهی جز راه خدا رفتن یاقبول هیچ سلطه‌بی جز سلطه‌ی او داشت 
نیز باز می‌دارد ... درهرزاو به اززوابای زندگی باشد . فرمان وقدرد 
وسلطئت » له فقط در «عبادات» فردی » مخصوص به خداست ونه‌تنها دا 
کار آ خرت ؛ پلکه فرمان وخکم هم دردنیا وهم در آخرت ودر آسمانم 
وزمین ودرغیب وشپود وددنماز ودیگر کار ها ۰ درهر نفس وهرحر کن 


وهرجنیش وهرقدم از خداست : ۱ 
« وهوالذی فی‌السماء اله وفی‌الارض اله » ۱ 


۱- واوست که دز آسمان ودرزمین حداست» (زخرف: ۸۴) 


۲۴۰ 


(همآهنک است) 


« در آفر ینش آن‌بخشایشگر دونگونگیی نیست»* 


ویژگی چپادم این چان بینی درهماهنکی وتعادل وتوازن آن 
است ؛ هماهشگی در زیر بنای خود ودراشارات والپامات‌خود . خاصیت 
هماهنگی این حپان بینی باخاصیت « حامعیت > » ببوسته‌است . جهان- 
بینی اسلامی همگانی وشامل‌است وشمول آن هماهنگ ومتوازن . 

این خاصیت جپان بینی‌وایده ئو لوژی‌اسلامیء] ترا از خودباختگی 
با بلند پروازی با آفت پذیری در برخورد باجزر ومد های بشری 
حفظ کرده‌است, آفاتی که هیچیك ازا يدهو لوژیپا از آن بر کنار نما نده‌اند؛ 
چه مکنبهای فلسفی وچه عقایسد و افکار دینیی که فکربشر باافزودن 
باکاستن باتأویل نامناسب » زلال آنرا گلآ لوده ساخته‌است . 

این خاصیت درموارد بسیاری جلوه‌گری می‌کند که ما بارزترین 

چ «ماتری فی‌خلقالرحمن من تفاوت». 


Y۲ 


آ نهارا درا پنجامیآودیم . 
HHR‏ 

هماهنگی ميان دونوع درک ضروری بشر : درکی برای آنکه به 
دنبال آن درك » به جستجوی براهین وحجتهای آن وعلل و اهداف و 
مقتضات عملی آن برخیزد تا پتواند آنچه را که درك نموده وشناختسه 
باز ندگی واقعی خود تطبیق نماید . . . و درکی برای آنکه به آن سر 
بسپارد وتمام کارهای خودرا به حساب آن بگذارد . 

سرشت بشر آسایش خودرا دراین هردودرك» می‌بیند » زیرا هردو 
گونه درك درسرشت او برای خود جابی دار ند و به دست آفر بدگار آن 
نپاده شده‌آند . 

خداوند دانا به طبیعتو ادراك بشری‌که می‌دانست بشر ظرفیث 
همه اسرار این جپان‌را ندارد وقادر به درك همها نپا نیست » درسرشت 
او آسایشی نپاده است که در گرو «مجپولات» است همانگونه که در 
سایه‌ی معلومات خود نیز درخود آسایشی احساس می‌کند و میان این 
دوآسایش ( شناخته وناشناخته ) تعادل وهماهنگی برقرار کرده » همان 
گونه که درطرح جپان هستی نیز همین تعادل برفراراست . 

عقیده‌بی که‌در آن «غیب» و مجهول و حقیقتی برتر ازادراك بشری 
محدود نباشد » «عقیده» نیست‌وا سان درآن چیزی‌را که به‌ندای فطر تش 
پاسخکو باشد وعطش باطنی به مجهول مستتر درپشت پرده‌اش‌را سيراب 
سازد » نمی‌بابد . همانطور که عقیده‌بی که سراسر آن معما و چیستان 
غیر قا بل درك برای عقل بشر باشد » عقیده فیست . درجوهر بشری یك 
عنصر با بنده نهفته‌است وفکر انسانی بايد به سایقه‌یآن باچیزی دودردو 


۳۳۳ 


شود که برای‌او مفهوم باشد و بتواند درآن کاری انجام‌دهد وآنرا بردسی 
ومنطیق‌سازد و بك‌عقیده‌ی‌جامع آن‌است که ان هردو جانب را رعادت 
نماید وتعادل فطرت‌را بااین هردو حفظ کند . اسان درچنین عقیده‌یی 
است که تمام خواستدها وثبروهای نپفته درخودرا بسنده هی با بد ۳ 
مسأله‌ی ذات خداوند و چگونگی تعلق اراده و فرمسان او به 
آفرینش وحصقت روح » ازحقایقی هستند که فکر دشر راهی به احاطه 
ودرك آ نپا ندارد ولی صفات اومانند هستی ویکانگی وتوانایی و اراده 
و آفرینش و تد بر او تماما از چیزهای هستند که فکر بشری می‌تواند 
به ادراك آنا برخزد وآنرا آدر ال نماد واسلام تمام این مختصات و 
صفات خدایتعالی دا با براهین قانع کننده‌ی آن به فکر انسانی عرضه 
کرده‌است»› حپان وحبات‌وانسان وروا بط ومناسیاتآ نپا ا بکدیگر آزهر 
لحاظ درجہان بینی اسلامی منطقی دوشن «قابل فم و آرامبخش دل و 
عقل بان شده و بر یا به‌ی بر اهینی که برای فطرت‌فا بل قول باشد ¢ نا 
گردیده‌است : 
« آم خلقوا من غير شیء ؟ آم همالخالقون ؟ ام 
خلةوا السماوات والارض ؟ بل‌لایوقنون » 
ام اتخذوا آلهة من‌الارض‌هم ينشرون ؟ لوکان فیهما 
/ آلهة الا اله لفسدتا » فسبحان‌اله رب العرش عما 
بصفون ! ایسال عما یفعل وهم یسالون . اماتخنوا 


۱ سبه‌عنوان «انسان‌طا ا مطلق»ضمیمه‌ی آخر کتاب دجو ع کید 


«آیا ازهی جآفریده شده‌اند یا آنها حو د آفرید گارخو دند؟ یا آسمانها و 
زمین داآفر یده‌اند؟ نه بلکه پاور نخواهند داشت» (طور: ۳۵( 
«یا خدایانی اززمین گرفته‌اندکه پس ازمرگ برخیزانند. اگر در آسمانها 


۴ 


من دونه آلهة ؟ قل هاتوا برهانکم . هذا ذکر 
من‌معی وذکر من قبلی . بل آکثرهم لایعلمون الحق 
فهم معرضون » 

او لیس الذی خلق‌السمادات و الارض بقادر علی ان 
یخلق‌مثلهم ؟ بلی وهو الخلاقا لعليم . انما امره اذا 
اراد شیاً ان بقول له : کن » فیکون » 

, وضرب لنا مثلا و نسی‌خلقه . قال : من‌یحیی‌العظام 
وهی دمیم؟ قل یحییها الذی آنثاها اول مرة وهو 
یکل خلق علیم » 

«ام من‌خلق‌السماوات‌والارض وأنزل لکم من السماه 
ماء فا نبتنا به حدایق ذات بهجة ماکان لکم ان‌تنبتوا 
شجر ها ! آاله مع الله ؟ بل‌هم قوم یعدلون ! ام من 
جعل‌الارض قرارآ دجعل خلالها انهارآ وجعل لها 
رواسی دجعل بین‌البحرین حاجزا ! آاله مع الله ؟ 
بلاکثر «م . لایعله‌ون . ام‌عن بجیب‌المضطر اذا وعاه 


+ وزمین خدایانی جز الله می بود ذمین و آسمان‌تباه گشته بودند. پس پاله است‌الله 
خدای‌عرش از آنچه اورا براومی بندند. از آنچه می کند بازخواست نشود و آنها 
موردبازخو استند. یاجز او دایانی گر فته‌اند؟ بگو دلیل خود بیاورید.این یاد گار 
همراهان من و کسان پیش ازمن است. نه‌بلکه بیشترشان نمی‌دانند حقیقت چیست 
و آنان رویگردانند» (انبیاء: ۲۷-۲۱) 

«آ یا آنکه آسمانها وزمن دراآفرید توانا نیس ت که مانند آنان‌دا بیافریند » 
چرا واو آفر یدگار داناست. امراو چون چیزی را بخواهد آنگونه است‌که به آن 
چی ز گوید: بشو! واو به‌وجو‌دآید» (یاسین: ۸۱) 

«واز برای ما مثلی زد و آفر ینش‌خود ازیادبرد. گفت چه کسی استخوانهای 
پوسبده‌را زنده سازد. بگو: آنراکسی زنده سازدکه نخستین بارساخت و به‌هر 
آفرینشی داناست» (یاسین:۷۸) 

و با آنکه آسمانها وزمین‌داآفر ید واز برای‌شمااز آسمان آ بی فر وفرستاد , 


۳۳۵ 


ویکثفالسوء ویجعلکم خلفاء الارض ؟ االه معا 
قلیلاماتذ کر ون ! آممن بهدیکم‌فی‌ظلمات‌البر وا لبحر ؟ 
ومسن پرسل السریاج بشراً بیسن یدی رحمته ؟ 
آالهمعانته؟ تعالى انتهعما يشر کون ! اممن یبد الخلق 
م بعیده؟ و من‌برزقکم مسن‌السماد والارض ؟ ]اه 
مع الله ؟ قل‌ها توا برها نکم ان کنتم صادقین » 

« ومن آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر 
تنتشرون . ومن‌آیاته ان‌خلق لکم من‌انفسکم ازواجاً 
لتسکنوا الیها » وجعل بینکم مودة ورحمة »ان فی" 
ذ) لك لابات لقوم‌یتفکر ون . ومن آیاته خلق‌السماوات 
والارض واختلاف السنتکم والوانکم . ان فىذالك 
لایات تلعالمین و من آیاته منامکم باللیل والنهار 
و ابتغاق کم من فصّله ان‌فیذا لك لایات لقوم سمعون. 


و به‌آن باغهای حرم روياندیم شمارا نرسد آنکه درخت آن برویانید. آیا با اله 
خدایی هست نه پلکه آنان گروهی کجرو ند. یا آنکه زمین را جایگاه ساحت ودر 
لابلای آن رودها نهاد و کوهها برایآن نهاد ومانعی میان دو دریاگذاشت. آیا 
بااین خداء حدایی هست؟ نه بلکه بیشتر شان نمی‌دانند. یا آنکه درمانده را چون 
خدا آرا بخو اند» پاسخگو یدو بلارا ازاو بکرداند وشمارا جانشینان روی زمن کندا 
آیا با این خدا خدایی هست؟ بسیار کم‌هشیار می‌شوند. یا آنکه در تادیکیهای 
حشکی ودزیا داهنماییتان کند و آنکه بادرا به‌نوید رحمت خویش فرستداآیا با 
این خدا خدایی هست؟ خدا از آنچه برایش انباز آرند والاتراست. یاآنکه 
آفر ینش دا ازسر گیرد ودو بادهآنر! باز گرداند و آنکه از آسمانها و زمین به‌شما 
روزی دهد!آیا با این‌خدا حدایی‌هست؟ بکو: دلیل تعودرابیاور ید اگرراستکو بید» 


(نمل: ۶۴-۶۰) ۱ 

« ازنشانه‌های او آنستکه از حودتسان همسران برایتان آفرید تانزدش 
آسایش یا بید ومیان شما دوستی ومهر بانی نهاد. همانا دراین نشانه‌ماست برای 
گروهی که می اند یشند. وا نشانههایاو آفرینش آسمانها وزمین‌است‌ودگرگو نی 


۳۳۶ 


ومن آیاته بریکم‌البرق خوفأوطمعا وینزل‌من‌السماء 
ماء فیحیی بهالارض بعد موتها »ان فی‌ذالك لایات 
لقوم یعقلون. وم یآیانه‌ان‌تقوم‌السماء و الارض‌بأمره 
ثماذا دعاکم دعوةمن‌الارض اذانتم تخر جون » 
وهمچنین است ارائه‌ی براهین دیگر ونشانه‌های قدرت خدا در 
آفاق وانفس برای دیدنواندیشیدن وبه‌عنوان دلیل وبرهان ... و فکر 
بشر ددنگرش و دریافت ومناقشه در حجج آن با مواز نی که داراست » 
آزادی‌دارد وتمام انن‌براهین ز نده» دردایره‌ی نظرودرسطح فکر واوراك 
بشر می‌باشند . ۱ 
فطرت بشر این چنین - در جهان‌پینی و ایده‌ئولوژی اسلامی - 
کمشده‌ی خود وچیزهابی راکه خواسته‌های فطری اورا پاسخکو باشند 
کران تا به‌کران » ازمجپول تابه معلوم واز غیب تامشهود می‌بابد واز 
عرصه‌ی پهناور جلال خداوندی‌که عظمت خالق خودرا درك کند ... تا 
بپنه‌بی که درخور ادراك اوست وتا ارزش و ارجمندی وجود خودرا در 
جپان و نزد خداوند پتواند بشناسد؛ دربرابر خود هی بیند . 


وجود انسانی بااین دو وزنه» تعادل خود را می بابد ؛ به مجرول 


<-زبانهاتان ورنگهاتان.همانادراین برای دانایان نشانه‌هاست. و ازنشانه‌های او 
خواب‌شمادرشب‌وروزاست و بهره‌جو یی تان‌از بهر «ی‌اوست.هما نادر آن‌نشانه‌هاست 
برای گروهی که شنوایی دارند. واز نشانه‌های او آنکه برق دا برای بیم و 
امیدتان به‌شما بنمایاند وازآسمان آبی فرو فرستد وبدان زمین دا پس ازمر گش 
زنده سازد. همانا در آن‌نشانه‌هاست‌برای‌گروهی که‌عرد می‌ورزند. و ازنشانه‌های 
او آنکه آسمان و زمین به‌امر او برپا ایستد و هرگاه شما را بخوانذ از ذمن 
ناگهان بیرون شوید» (دوم: ۲۵-۲۰) 5 


YY 


بی نها مت یمان‌می آوردو به‌معلوم بپناور می| ند شد. 
2 
جاوه‌گاهدیگر : تعسادل ميان ار اده‌ی‌فعالو بی نپا مت خدا و اثبات 
سنتهای جپان است. اراده ومشیت خدا ازهر قبد و بندی‌که بشرفکر کند 
آژاد ورهاست . خدا به‌هجرد داراده» وخواست خود هر چمزرا از نمست 
بههست می آورد وبرایآ نکه چىزىرا ده و جود ان نه قاعده وفانونی 
بالای سردارد ونه قالبی دردست : 
«انما قولنا لشیء - اذا اردناه ‏ آن نقول له : 
کن . فیکون » 
«رب انی یکون لی‌غلام وقدبلغنی الکبر وأمرأتی 
عاقر . قال : کذا لك الثه یفعل ماشاه. 
«قالت دب‌انی یکسون لی‌و ند ولم یمسنی بشر .قال: 
کذالك انثه بخلق مایشاءاذا قضی امر أ فا نمایقونله: تن 
فیکون» ۱ 
« وامرأته قائمة فضحکت ‏ فبشر ناها باسحاق ومسن 
وراء اسحاق بعقوب. قالت باو یلا از و انا ءجوز 


«سخن ما به چیزی که نرا اراد هکنیم آنستکه به‌آن بگوییم: بشو و 
می‌شوده(نحل: ۴۰) «پروردگارا چگونه مرا پسری شود که پیری مرا فراگرفته 
وذنم نازاست؟ گفت: این چنین خدا آ نچه خواهد بکند» ( آل‌عمران: ۳۰( 

«مریم گفت: پروردگاراچگو نه برافرزندی شودکه بشری مرا لمس‌نکرده؟ 
گفت اینچنین خدا آنچه خو اهد می آفریند. هرگاه فرمانی دهد به آن می گو ید بشو 
ومی‌شود» (آل‌عمران: ۴۷). «وزن او ایستاده بود وخندید. واورا به‌اسحاق واز 
پس اسحاق به‌یمقوب مژده دادیم گفت ای وای با اينکه فرتوت شده‌ام» بزایم؟ 
واین. شوهرمپیرمردی است‌این‌چیز شگفتی است گفتند: از کاردا تعجب می کنی؟» 
(هود: ۱ ۷) ۱ شه 


۴۸ 


وهذا بعلمی شیخا ؟ آن هذا لشیء عجیب ؟ قالوا : 
اتعجبین من امرأل ؟ » . 
« ان مثل عیسی عندالله کمثل آدم خلقه من تراب» 
لم قال له : كن . فیکون . الحق من ربك » فلاتکن 
من‌آلممترین » 
« ورسولا الی بنی اسرائیل آنی قدجئتکم باية من 
ربكم : انى اخلق لکم من الطین كهيئة الطیر فأ نفخ 
فيه » فیکون طیرا - باذد‌اه - وأبری الاکمه 
و الابرص و احیی‌المو تی-باذن انكو انبشکم بماتاً کلون 
وما تدخرون فی بیوتکم . ان فی‌ذآلك لاية نکم ان 
کنتم‌مق‌منین » 
« اوکالذی مرعلی‌قرية - وهی‌خاوية على عروشها - 
قال : انی یحبی هذه‌الّه بعد موتها ؟ فامانهانله مثة 
عام ثم بعثه . قال : کم. لبثت ؟ قال : لبشت یوماً أو 
«مثل عیسی نزدخدا همانند آدم است» او را ازحالآفرید و به‌اوفرمود: 
ر. وشد آنچه از حدای تست حق است پس‌ازدو دلان مباش».( آل‌عمران:۵۹) 
زو پیامبری برای‌بنی اسرائیل بامعجزه‌یی از جانب خداوندتان به‌نزد شما 
plo‏ ازگل پیکزه‌ی‌پر ند گان‌رامی‌سازم‌ودر آن می‌دمم و پرنده‌بی‌می‌شود بافرمان 
| و کور مادرزاد و پیس‌راشفامی بخشم و مردگان را زنده می‌سازم به‌اذن خدا و 
نچه می‌خورید و می‌اندوزید درخانه به‌شما خبردهم همانا در آن تشانه‌هاست 
زای شما اگردین باور باشید» (آل‌عمران:۴۹) ۱ 
«یاهمچون آنک سکه به‌شهری-باکاعهایی تهی-گذشت وگفت: خداچگونه 
ن را از پس‌مردن زنده سازد؛ وخدایش صد سال بمیراند و سپس برانگیخت 
برسید: چه مقدارحفتی؟ گفت: يك روز یا پاده‌یی از دوز را. فرمود: نەبلكە 
سال خفته‌یی. به حو راكو نوشا به‌ی‌خو دینگر که نگر د یده‌است و بنگر دراز گوش 
رد دا وترا عبرتی می‌سازیم از برای مردمان وابنگر استخوانها دا چسانے, 


۳۴۹ 


بعض يوم ! قال : بل لبثت ملد عام ! فانظسر ٠١‏ 
طعامك وشرابك لم یتسنه . وانظر الى حمارا 
و لنجعلك آية للناس - و انظر الی‌العظام كيا 
ننشرها ثم نکسوها لحماً . فلا تبین له » قال 
اعلم ان‌انثه علی کل شیء قدیر » 

« فالوا : حرقوه وانصروا آلهتکم أن کنتم فاعلیږ 
قلنا : یا نار کونی‌برداً وسلاماً علی ابر اهیم. و ارادو 
به کیداً فجعلناهم الاخسرین» 

« فلمسا ترای الجمعان قال صاب موسی : إن 
لمدر کون . قال : کلاان‌معی ر بی‌سیهدین . فاو حي 
الى موسی ان اضرب بعصاك البحر » فانفلق » فکا 
کل فرق کالطود العظیم » 

« ... لاتدری ... لعل‌اله يحدث بعد ذالك امر آ» 


وآ بات دیگر.. که‌آزادی مشت الاهی ومقید نبودن‌آن را 


بلند می‌سازیمش و به‌گوشت می‌پوشانیمش وچون برا و آشکارشد گفت: دانم کا 
خدا برهرجیزی تواناست» (بقره:۲۵۹) 

«گفتند: اورا بسوزانید وخدایان خوددا یاری کنید اگراهل کارید. گفتیم: 
ایآ تش سردو آرام باش برابراهیم. نیرنگی برای اوداشتند وما آنانرا زیانکار تر 
ساختیم» (انبیاء: ۶۸) 

۱ «وچون دو گروه به‌چشم هم آمد ند یار ان موسی گفتند: ماگرفتاانیم. گفت: 
هر گز زیراکه پروردگادم بامن است که بزودی راهنمایی خواهد کرد. و به‌موسی 
الهام کردیم که باعصایت به‌دریا بزن»ازهم شکافت وهرجانبی چون‌کرهی بزرگه 
گردید» (شعراه: ۶۱) 

«نمی‌دانی.. چه‌بسا خداوند پس از این چیزی پدیدار سازد» (طلاق:۱) 


۵۰ 


‌ 
دی که بش رآ نرا قانون لازم وحنمی می‌دا ند» نشان می‌دهند . 

ودل آراده‌ی دوراندوش خداوندی , برآن تعلق گرفته ات 
بذصورت نامو سپا وقوائین طبمعی‌جاری و سنتهای دادمی؛ چپره نشان 
4 وانسنی که برای بشر فا بلمراقىت ودرك باشمد و شر بتواند زندگی 
برا بآ ن‌قوا نین‌هماهنگی‌دهدو براساس آن باجهان‌هستی کنار پیابد»و لی 
.3 هنشت خر | در نظر و از دیبه‌ی بشر با دد مطلق و آژاد باشد و 
دکه خدا هرچه را بخواهد » می‌تواند به منصه‌ی ظپور برساند » 
آ نکه برروالی باشدکه بصورت قوانین مادی عادی جپان در نبا ید و 
متا وقوانین‌جاری جپان هبروی‌نکند وأن‌خود در برابر آ نیمه سنن 
ى سنمی است» ست ازادی مشت خدا» واز این روست که خداوند 
د دده را بدتفکردرسنتهای‌خود درجړان وسود وسودا با آن‌وملاحظه‌ی 
بام کارها» به‌قدر توانابی ادر ا4 «شری» یل می‌دارد : 

اس درحشیقت مستثنیات: قا نو نهم جزء قا نو نندولی در دستکاهی بز ر گتر. 
ی بشری که عمر تمدن ودانش‌او ازجند هزارسال (چهار یا کمی بیشتر ) تجاوز 
,کند خبلی زود اس ت که نسبت به‌قواتین این جهان‌چند میلیاردسا لی‌اظهار نظر 
7 کند و آنچه را که با کشفیات او تطبیق نمی کند مردود و عجیب وباود 
دنی بداند . ۱ 

معجزاتی که درادیان آسمانی_ثابت شده است و قر آن نیز به برحی از آنها 
» يا تصریح دارد ۔ بر حلاف قول دانشمندان ما ن هيچيك برخلاف قوانین 
ت نمی باشند بلکه فقط حلاف عادت ومختصردانش ما ازاین جهانند و بسه 
لاح «خرق عادت» می‌باشندنه‌حلاف قانون. متر لینگ می‌گوید*: چیزی که 
ترا فانون وناموس طبیعت می‌نامیم عبارت از رشته عاداتی است که‌بتددیج ۱ 
کرده و آنرا طبقه بندی می کنیم». ۱ 

چ نقل ازص ۴۲ ۲۲ وحی ونبوت آقای شریعتی . 


۲۵١ 


« قال ابراهیم : فان‌انثه ياتى با لشمس‌من‌اله‌شرق فا 
بهامن)لمفرب فبهت الذی کفر » 

« لاالشمس ینبفی لها ان تدرك القمر ولا اللي 
سابق النهار » 

« سنة الثه فی‌الذین خلوامن قبل ولن تجد لسنة ۱ 
تبدیلا » 

« قدخلت من قبلکم سنن‌فسیروا فى الارض فانظره 
كيف كان عاقبة المکذبین » 

« او لم بهدلهم کم اهلکنا قبلهم من القرون بمشو 
فى مساکنهم ؟ ان فیذا لك لایات افلا بسمعون ؟ » 
« ولقد ارسلنا من قبلك دسلا الی قوء‌هسم فجاقه 
با لبینات‌فا نتقمنامن الذین اجرمواوکان‌حقاً علینا نه 
الەۇمنين 6 

« ولقداهلکنا القرونمن قبلکم لما ظامو! و جاء ته 
رسلهم_بالبینات و ماکانوالیمنوا . کذالك نجز: 
الةو مالمجرمين » ۱ 

« ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليم 
بر کات منالسماء یه | فاخذ‌ناهم به 
کانوایکسون» 


انرا ت ا حورشید را ازمشرق بیرون‌آرد وتو آسرا از 
8 بر آر و آنکه کفر می‌ورزید مات شد» (بتره: ۲۵۸) 


رنه حورشید را رسد که به‌ماه رسد و نه‌شب راست که برروذ پیشی گیر د) 


(یاسین: ۴۰) 


«سنت خدا در ميان پشینیان است. و هر گسز درسنت خدا تبدیلی نیا بی) 


(احز اب: ۶۲ 
«ستتها برد 


۵۲ 


ش ازشما گذشته است و بگردیدبرروی زمین و فز جام ے 


.۰ ودرمرزمیان ات سنتها و بی نايت بودن اراده‌ی خداوندی؛ 
بر بشری برپایه‌یی استوارقر ادمی درد وعمل خود را ببرآن استواد 
سازد وطبیعت جپان خاکی وراه ز ندگی وهدف کوشش و باداش تلاش 
د را در می‌بابد و با ناموس جهان و سنتهای حیات دنیای ما آشنا 
شود و از آن و از تجر بیات علمی خود بپره می‌گبرد که در عین‌حال 
ي ودوح او ستهی وجود خداست ودل اوییوسته‌ی اراده و مشت 
| »که نه‌چیزی‌یش ازاراده‌ی‌اومی‌خواهد ونه‌چیزی را دور از اوتمنا 
کند ودرتنگناهای زمانه هر گز نومید نمی گردد »آزاد اندیش و غبر 
دود به‌فالبهای خشك است و اراده‌ی خداوند را نیز درچنان قالبی 
صور نمی بسند وهمچنین درك آوفرو نمی‌ما ند وآرزوی او نپفته ۰ ودر 
می بکنواخت سر لمی برد. 

دك مسلمان همیشه دست بهدامان «اسیاب» می‌زند» چون این دك 


- نا باوران چکو نه بوده است» (آل‌عمران: ۱۲۷) 

«مگرراه ننموده‌است از برایشان که از گذشتگانشان که در آرامکده هاشان 
ررفتندچه‌ ندازه به‌هلا کت‌رسا ندیم. همانادر آن نشانه‌هاست پسآیا نمی نیو شند» 
جده : ۲۶) 

«وهمانا پیش از تو پیأمبرانی به‌مردمشان‌فرستادیمو نشانه‌ها از برایشانآوردند 
ز آنا ن که گناه کردند انتقام گر فتیم و برماست که مومنان رایاری کنیم» (دوم:۴۷) 

«پیش ازشماملتهار اهلاله‌ساختيم آنگاه که ستم انمو دند وپیامبر انشان‌نشانه‌ها 
ردند ولسی آنها نگرویدفد. این چنین‌گروه گناهکاران را پاداش دهیم» 
ونس : ۱۳) ۱ ۱ : 

«واگر آنکه مردم شهرها ک وده بودند و پرهیز نموده همانا برکتهای 
ممان و زمین دا بر آنها می گشودیم ولسی تکذی بکردند ما آنهارا به‌دست 
ررده‌شان کیفردادیم» (اعراف : )٩۶‏ 


۳۵۳ 


-دستور است» وبروفق سنت طبیعت عمل می‌کند ؛ چون مات ر » بهرعا, 
آنست (ولی ندازا ین جېت که اسباب ووسا هآ رنسد.) در ماو 
اتات وعلل تیان آنکفیة وهی ای خود خی و کار وک 4 
واستفاده ازاساب وعلل» قیام نموده باشد » همهکارها را به‌خالق اسم 
باز گشته می تن 
بدینسان فرد متلمان: بااختفاد به‌ثبات سنتهای خدا (قوا نىن جپار 
دریابه‌گذاری تجارب وروشهای علمی خود از سودا با جپان و اسرار 
نبروهای نیفته‌ی آن » بهره‌برداری می‌کند وهيچيك از مزایای عل 
تجربی وروشهای علمی را ازدست نمی‌دهد ودر عین‌حال دل او زنده 
ال امت وبا یی ا گس ای ارف وا انیا 
که باعث خجستگی وبا کیزگی و بلندی عمراست و زندگی انسانی را 
حدودثبروهای نرفته‌ی‌او به خر ين دخا کاش در جہان می‌رسا: 
4 
8 تعادل میان اراده‌ی بی نامت خداوند واراده‌ی محدودانسا: 
| ن بحث‌همان است کهدر تار بخ عقا بدوهمچنین درفلسفه‌هاو بت بر سی 
جپان به «فضا و قدر» با «جبر واختیار» معروف شده است . اسلام ثا 
می‌کند که‌اراده‌ی‌الاهی بی‌نهابت‌است وفاعلیتی داردکه فاعلیتی دیکر. 
اووبا او وجود ندارد. درعین‌حال اسان را نیزدارای اراده‌بی مولد 
حو ثرمی‌داند ونقش اول عرصه‌ی ز ندگی ومقام جانشینی خدا را بها نه 
می‌دهد» که نقشی است بزرک» وانسان را مر کزومحورممتاز نظام هس 
می‌سازد وپړنه‌ی پردامنهبیرا-و لی متعادل ومتوازن_درعا لم‌عملو فعا 
وتأردراختباراو می‌گذارد همراهبا اعتقادبهبی نها بت بودن‌ار ادمی‌الام 


۳۵۴ 


ل‌حقیقی بودن‌خداو ند درماوراءهمه‌یاسیاب ظاهری» وبا این فرص که 
لیت انسانی نی زخودیکی ازعلل واسیاب ظاحری حوادث است ءوحبات 
ان واراده وعمل و2 رکت‌وفعا لىت او همه در eR‏ اراده‌ی‌بی نپات 
او ندی می‌باشند» اراده‌یی که بها ین هستی وهر چ زوهر کس که در آن 
ت » احاطه دازد... ودرقرآن مچید می‌خوانيم 
« مااصاب من مصيبة فی‌الارض ولا فى انفسکم الا 
فی کتاب من قبل ان نبر آها ان ذالك علی‌الله یسیر» 
« قل : لن‌یصیبنا الا ماکتب‌انله لنا هو مولانام‌وعلی 
الله فلیتو کل المۇمنون » ر 
د وان تصبهم حسنة یقو لوا : هذه من عندانثه وان 
تصبهم سيثة یقو لوا هذه من عندك . قل : کل من 
عنداره فمال‌حوّلاء القوم لایکادون بفقهون حدیثاه 
« قل : لوکنتم فى بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم 
القتل الى مضاجعهم » 
« اينما تکو نوا يد رککم الموت ولو کنتم فی بر وج 


مشیدخ » ۱ 


۱- هیچ مصیب تکه برزمین ونه به‌شما رسد» نیست ج رز آنکه از پیش از 
فرینش آنها در نوشته‌یی هست همانا این برعدا آسان است» (حدید : ۲۲) 
کو هرگز بلا بها رسد جز آ نچه او ند برای‌مانوشته. او سرور ماست و 
منان فقط به‌عداتو کل کنند» (توبه : ۰)۵۱ «واگر نیکی به‌آنها رسدگویند از 
انب خداست واگر بدی رسد گو یند از جانب تست بگوهمه از جانب خداست 
برای چه این‌گروه چیزی نمی‌خواهند بفهمند» (نساء: ۰)۷۸ 

«بگو: اگر درعانه‌هاتان می بو دید آنها که سرنوشتشان کشته شدن بود به 
رامگاه خود می آمدند» (آل عمران : (۵F‏ 

«ه ر کجا باشید مرگ شمارا درمی‌یا بد واگرچه درحصاری محصود باشید» 
نساء : ۷۸) 


۳۵۵ 


وازجاثب دیگر می‌خوانیم : 
« انالثهایغیر ما بقوم ختی یغیروا ماباً نفسهم» 

« ذالك بأن‌الثه لم يك مغیر اً نعمة انها على ی 
حتی بغیر وا ما با نفسهم» 
« بلالانسان على نفسه بصيرة» و لوالقی معاذیره» 
« و نفس‌وماسویها فالهمها فجورها و تقو احا قداف 
من زکها و قدخاب من دساها» 
« دمن یکسب الما فانما بکسبه على نفسه»۱ 

2 ویس از این بات و آنآ ءات هی خو انیم 
« کلا انها تذکرة فمن‌شاء ذکره وما یذکرون الا | 
یشاء انه هو اهلا لتقوی و أهلالمغفرة» 
«ان هذه تذکرة فمن شاءاتخذ الی ر به‌سبیلا و مہ 
تشاقون الا انرشا ءایثه» 
« أولما اصابتکم مصيبة قداصبتم مشلیها قلتم: ! 
هذا؟ قل: هومن عندا نفسکم آن‌انته علی‌کل‌شیء قد. 
وما اصایکم یوم لتقیالجمعان فباذن‌انله»۲ 


۱- «خداوند هر گزچیزی ازمردم دا نمی گرداند تا آنکه تمام چیزهایی: 
که درخودآنهاست بر گردانند» (رعد: ۱۱) 
«زیراکه خدا برگردانندة نعمتی که به‌گروهی بخشیده نبوده تا آنکه‌تم 
چیزهایی که درخودشان است برگردانند» (انفال: ۵۳) 
«بلکه انسان برخود بیناترست اگرچه‌عذرها بگز ادد» (قيامه: ۴ ۰)۱ «وجا 
. و آنچهآنرا پرداحت وبدکاریو پرهیزش آموعت. رستگار آنکه جانرا پاکیز 
ساخعتو بیچاره آنکه-آنراآ لود» (شمس: ۰۱۰-۷ «هر که کناهی‌سازد همانا برا 
خود ساخته» (نساه:۱ع۱۶) ۱ 
۲ نههر گز. که آن یادآوراست هر که خواهد به‌یاد آردآنرا- و به‌یادنیاور 
جز آنکه خدا خواهد اوجای پرهیز و بخشودگی است» (مدثر: ۵۴) 5 


۱۵۶ 


انسان چون این سه‌دسته آ بات‌گو ناگون را بخواند وسعت هفپوم 
در » را در اعتقاداسلامی درمی بابد" وحوژه ومیدان‌عمل و اراده‌ی 
نسانی راکه دردا برءی‌همین «قدر» است؛ بخوبی درك می‌کند . 
مکاتب‌فلسفی وعقاید تحریف شده دراین مسأّله به‌گمراهی‌افتادنه 
, جز سرگردانی و سرددگمی چیزی عایدشان نشد ؛ همچون منکلمین 
اسلامبی‌که دراین مسأّله وارد شدند » چه متکلمین اسلامی درحل ابن 
سأله به دنبال روش فلسفی ,ونان بیش از آن رفتند که به دنبال روش 
اسلامی . 
درعقیده‌ی اسلاهی ,وبا وجه به‌اصول آن » این‌مساله درحقیقت 
مشکلی نیست . « قدر » خداوند درمیان مردمان همان چیزی اتک 
اشیاء را بهوجود می‌آورد و موجودات را می‌آفربند و همه‌ی رویدادها 
و اشاء و اشخاص از او هستند و هموست که زندگی مردم را دنگی 
گوناگون می‌دهد . 
هرچیزی در حپان در حى ومقدار خاص به وجود هیآ یذ و 
هرحرکتی درمقدار معینی‌تمام می‌گردد » و لی قدرخداو ند درمیان مردم 
( اسان ) از خلال اراده وعمل‌خودشان و تغییراتی که به‌دست خود در 
آن می‌دهند » لباس تحقق می‌پوشد : 
دهمانا این یادآوری است هر که خواست» به‌سوی خحداوندش داهی دا 
در پیش گر فته ولخو اهندجز آنکه خداخواهد» (انسان: ۲۹) 
«آیا و 
از کجاست؟ ب 


آنچه روز دسیدن دو گروه‌برشما دسید با اذن خداو ند بود» (آل عمران: ۱۶۵) 


مصیبتی به‌شما رسید که در برابر آنرا دسانده بودید گفتید:این 
: آن ازجانب خودتان است همانا خدا برهرچیزی تواناست و 


ات رجو ع کنید به‌رقضاوة» ضمیمه‌ی همین کتاب. 


YAY 


« ان الله لایغیر مابقوم حتی بغیروا ما بانفهم » 
ار اده‌ی‌مر دم بامشیت مطاقه‌ی خداو ند منافاتی ندار دز در ۱ ار اده‌ی 


سم 


خدا وانسان در بعضی ازا بات قرا ف ما نند دسته‌ی سو م بات که‌گذشت_- 


همراه بامکدیگر آمده‌اند . 

این تناقض وتعارض بين دو اراده > ماو خالق » ن-اشی از طرز 
تفکری است که ماخودا نرا ساخته چم وناشی از رابطه‌ی غاط ی است که 
بن اراده‌ی‌خداو ندی وحرکت انسان در حوژه‌ی آن» برای خود 7 
می‌سازیم a‏ صواب آ نس ت که برای بردسی این ات ادو مر تبه‌ی‌اول 
اصول عقلی پیشین خودمان را کنار بکذار 3 واصول فکر یمان از ۱ بات 
قرآنی ۾ که دداین مسأله آ مده است » در بافت نماییم » چه دز 0 ونه 
که راهبری جزخدا ندادیم ب‌چیزی ره نخواهیم برد » هم : «فمن شاء 
اتخذ الى ربه سبیلا » ف-رمود و هم : «و ما تشاژون الا ان یشاءالته » 
قرآن درجایی می‌فرماید : « بل الانسان على نفسه بصيرة ولوالقی معاذیره » 
و درجای دیگر می‌فرماید : « فمن يرد اله أن بهدیه یشرح صدره للاسلام و 
من برد ان یضله یجعل صدره ضیفاً حرجاً کأنما بصعدفی‌السماء > (انعام:۱۷۵) 
7 در عبن حال فرموده است ِ و ما ربك بظلام للبید » ( فصلت : ۴۶ ) 

بنا برین- مطا بق اعتقاد دك‌فردمسلمان درباره‌ی خداوند وعدالت" 
اودر کش اون وعمومیت اراده وقدرت او - در اینجا » درباره‌ی‌حقیقت 
آین روا بط » .باود پذیرفت‌کسه انسان در کاز وابتکار تا بانداژه‌بی آزادی 
دارد که تکلیف و پاداش یا کیفر بر کار او روا تاش بدون آنکه اين 
آز ادی اراده » باازاده‌ی‌بی ناوت خداو ندکه همه‌مردم واشاء ورو ندادها 


را در بردارد » تعارضی داش مه باشد . اما چگونه ؛ 


۵۸ 


چگونگی تمام افعال خداوندو کیفیت ربط اراده‌ی‌او باآ فریده و 
آفرینش او برای عقل بشری قابل ادرالك نیست . جهان بینی اسلامی با 
طمیتان بموجود تقدیر الاهی وغدل ورحمت وفثل او » حل این هال 
به‌عقل بی‌نهایت واگذاد می‌کند » چه فکر بشرکه به حدود ژمان و 
کان و سایر اتفصالات محدود است توانایی ذرك این کیفیات و دوابط 
ی‌نهات را ندارد وهرگز نمی توا ند کیفیت رابطه میان خشیت‌الاهی و 
مالیت پشری راکفف نماید .کثف این دوابط » اراده وعلمی ب 
کامل ومحیط می‌خواهد. این مساأله داکسی می‌داندکه به حقیقت‌انسان 

. ترکیب وجود او وآنرژییای سرشته و مقدار اختار محدود بەجېراو 
که کیفر برآن دوا_باشد - واقف ات . ۱ 

تعادل در فکرو احساس بشر واطمینان به حرکت برابر منپاج 
ندا برای وصول به هدف » فقط بستکی به این گونه طرز فکر و ین 
ان بینی دارو ۰ ۱ ۱ 

سلوی رو تر ری وال انت وا ل 5 اسلامی 
بچ مشکلی درکار آن نیست . اسلام می‌گوید : دنیا جای گرفتاری و 
مل است وآخرت. جای‌حساب وکیفر. زندگی دراین دنیا بڭمرحلهی 
وتاماز آن سفر دراز است وسر گذشت انسان‌در دئیا ۰ آخرین‌ماجرای. 


شر فنست بلکه مقتمه‌بی است برای بعد و آزمونی است برای ارزیایی 


۱- چون دنیا نك مجح میات ودرهرمحیط مادی اصل برنامل‌است ۱ 
تکاملبتتی بر تضاد و کشمکش و تناز عوانتخاب احسن‌است‌پس‌اذاین ميان هم خير 
برمی‌خیزد وهم شر (یعنی ناملایمات و اضداد» وتا شر (و شیطان) نباشند تکامل 
یسر نمی‌شود. بنا برین » نبودن شر دردنیا خود شری بزرگتر است! ' 


1۵۹ 


در مرحله‌ی حساب . 
اسلام برای ضمیربشری مشکل درك این مسأله دا - این‌گونه - 
حل می‌کند وثیات و طماأینه به‌وی می‌بشد . رنجی راکه نیکوکاران 
برروی ذمین هی کشند » تمام نصیب و سرتوشت آنا يست ؛ لب و 
ر فوشت دیکر او آنسوی دیگر است تا در مسان دو مرحله‌ی زندگی 
و مبان دو کفه‌ی ترازوی سر نوشت » تعادلی برقرار شود . اما این هردو 
کفه » از بك ترازو هستند واراده‌ی واحدی بر نها حکمفر همعاست » نه 
در آن اراده فتوری است ونه در این ترازو خللی . 
اسلام آن ادراکی را که اسان در اعماق باطن خود میا بد » 
مخاطب قراد می‌دهد » شعوری را که مسلمان دین اور نیکوکاری - که 
در زندگی به راه خدا می‌رود و برای راه خدا در زندگی بشر کوشاست- 
داراست . 
مسلمان در همان حالی‌که در دنیا از وجود شرور و اشرار رنج 

ھی برد باز درخود احساسی از رضات وخوشختی می‌کند ) واین‌باداشی 
موقت» پیش از پاداش آخرت اوست ) احساسی‌ناشی از احساس شعور او 
به رضای خداوند از کار ویبکار او . سرشت بشری‌گواهی می‌دهد که بشر 
به اقتضای فطرت » باداش خود را در نزاع‌با شر و باطل وباری یکی و 
حق » خود به‌خود باخود عمل می‌گیرد و لذت او از این پیکار هم پاداش 
و هم یکی از عوامل هستی اوست ؛ در همان حالی که دنج را بزخود 
هموار می‌سازد با شر و باطل رودررومی‌شود و به قدر توان خود پنجه 
درپنجه‌ی آن‌می‌افکند » باداش او در سرشت خود او نپان است ودرعین 
حال به باداش نيك دنبا وآخرت هم دلگرم است و اطمینان دارد ؛ 


1۱۶۰ 


اطمینا نی که حتی پیش از روز حساب واسین اثر می‌بخشد : 

«الذین آمنوا و تطمئن قلو بهم بذکرالته . الا بذکر 
ايله تطمئن القلوب » 
« آفمن شر حالله ضدره‌للاسلام فهو علی‌نود منر به؟ 
فویل للقاسية قلوبهم من ذكرانل او لك فى ضلال 
مبین » 
«انا لذین‌قا لو ار بنا اه ثم استقامو) تعنز ل عليه م الملائكة 
الاتخافو او لاتحز نو اواً شر وا با لجنةا لت ی کنتم توعدون. 
نحن او لباءکم‌فی! لحیات‌الد نیا وفیالاخرة و لکم‌فیها 
ماتشتهی انفسکم و لکم فیهاماندعون . نزلا من‌غفود 
رحیم » 
ر ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كسنتم 
مژمنین » 
« قل هل تر بصون بنا الا "احدی الحسنیین و نحن 
نتر بص بکم ان‌یصیبک‌انله بعذاب من‌عنده‌او بایدینا . 
فتر لصوا انا معکم متر بصون » ۱ 


۱- «آنانکه گرو بدند دلهاشان بایاد عدا آرامش یابد. بدا ن که بایادحدا 
دلها آدامش یابد» (رعد: ۲۸) 

«آیاآنکه را حدا داشرا برای‌اسلام آماده ساعت آیا در روشنگری‌عدای 
حود است؟ وای برسخت دلان از یادخدا. آنها در گمراهی آشکارند» (زمر : ۲۲( 
وآنانکه گفتند: «حدای ما الله است»و پا یداری کردند» فرشتگان بر آنها فرودآیند 
که مباد بترسید وغه‌گین‌شو ید ومژده بادا به بهشت ی که حوانده شده‌اید. مادوستان 
شما درزندگی‌دنیاو آخر ت هستیم ودر آنجا آنچه خواهید هست و آنچه بخوانید. 
ارمغانی از بخشنده‌ی مهر بان» (فصلت: ۳۰) 


«سست نشو ید وغمگین‌مباشيد که شما برترین هستید بشرط آنکه مومنب, 


۲۶۱ 


اما سوّالاتی مانئد : « شر چرا به وجود می‌آید و خداوند چرا 
دنج ] فرین‌است ٩‏ واو که برجلو گیری و به‌وجود نیامذن آن تواناست و 
اگر بخواهد می‌تواند همهرا بهراه راست هدایت فرماید و باا گر بخواهد 
همهرا می‌تواند هدایت شده » بیافریند » چرا شررا به‌وجود آورذ 4 » . 
درجپان بینی اسلامی جاییی برای خود ندار ند" ۰ 
خداوند » برتبدیل فطرت انسان با آفرینش » به فطرتی دیگر 
تواناست ولی خواسته‌است که انسان‌را به این فطرت و جپان حستی ۳ 
به شکلی که می‌بينيم بیافریند » و کسی آزمخلوقات را حق‌آن يست که 
۱ ازسب‌آن بپرسد چه. هبچيك از مردمان » «خدا» نسئنن واز نظام کلی 
حپان و مقتضیات این نظام درطبیعتی که این گو نه وحود دارو » آگاهی 


+ باشید» (آلعمران:  )۱۳٩‏ 

«بگو آیا برای ما جزیکی ازدو نیکی انتظار بر ید وما چشم بر آن داریم که 
عذا بی‌ازخدا. ازجانب‌عودش یابه‌دست ما- بر شما رسد. چشم بدارید مانیزهمراه 
سما به‌انتظاریم» ( تو به: «(a‏ 

۱- دنج وناخوشی امر ع‌عدمی( یعنی نبودخوشی) است ولازمه‌ی‌زندگی 
جهان مادی وخدا آفرید گار موجودات است‌نه‌خالق عدم وانگهی جلو گیری‌ازشر 
و... جلو گیری قاعده‌یتکامل‌طبیعی است وخودستمی بزرگ که برخدا روانیست. 
هدایت به‌راه راست‌هم به آن معنا که در فرهنک ما هست. منظور نیست. هدایت 
خدا - به‌يك معنا اداه‌ی‌طریقاست (ودرتکو ینیات همان‌طبیعت و فطرت)و خد او ند 
هر گز با لمباشره کسی را به‌حانه نمی‌رساند بلکه وسایل آنرا در «اختیار» او 
می گذاردو گر نه «عدالت»انجام‌نشده وخو بی و بدی به‌منصة‌ظهور نشد است . 
اساساً فرق انسان وحیوان درهمین اختیاراست واختیار وسیله‌ی تشخیص خیروشر 

- است وداهیابی‌وهذایتبه‌سو یحق.. واگ کسی باچندین چرا غ که فراراه اوداشته‌اند 
درشرافند بباید تاسزای خود يافته باشد. 


۳۶۲ 


ندار ند Rae‏ ینپانی درآفر ینش هرمخلوقی را نه درك هی کنند وثه 
می‌توانند درك کنند . تنها ذات خداوند است که می‌داند ؛ زرا که 
تنپا اوست که جپان هستی وجانداران و بی‌جانهای آ نرا آفر بده‌است و 
تنها اوست که بها نچه خر وخوبی‌است » داناست 8 ھ ی‌آفریند ونگه _ 
می‌دارد » وتنها اوست که بپترین اندازه و مناسب‌ترین رح خلقت را 
می‌داند ومی‌سازد ودرآن قالب می‌ر زد : 
« فتبار كاله احسن‌الخالفین » . « الذی اعطی کل 
شیء خلقه ثم هدی » . « ولو شاء الله لجعلكم أمة . 
و احدة و لکن‌لیبلو کم فیما آتاکم » فاستبقواالخیر ات 
الی‌انّه مرجعکم جمیعافینبشکم بماکنتم فیه‌تختلفون». 
« ولولا دفع ايله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارضش 
ولکن الّه ذوفضل علی‌العالمین » . د و نبلوک‌بالشر . 
والخیرفتنة والیناتر جعون » ۱ 
دراینجاکلمه‌ی«چرا ؟ » ئه ازمومن راستین ونه‌از بیدین بدآئین 
دنیده نمی‌شود . موّمن نمی‌پرسد زیرا پاخدای خود - خدایی که ذات 


,صما تش‌رادرسابه‌ی‌جهان ىنى اسلامی‌شناخته ك بیش آزاینادب می‌ورزد 


«=١‏ فرحنده است خدا بهترین آفرینندگان» (مومن-ون: ۱۴) . «آنکه 
آفر ینش هرچیزرا بو نفد ودهبری. فرمود» (طاها:۰ ۵) «اگرخدا می‌شو است . 
شمادا يك‌گروه می آفرید ولی [بگونه‌یی آفرید] که با آنچه می آورید شمارا 
بیازماید پس به‌نیکی‌ها بشتا بید. باز گشت همه‌ی شما به‌سوی خداست ودر آنچه 
شما اختلاف‌داشتید به‌شما حبر خو اهد داده (مائده : ۸ « واگر خدا مردم‌دا 
بایکدیگر نمی‌داند زمین‌دا تباهی می گرفت و لی‌خد! به‌جهانیان فزو نی بخش‌است» 
(بقره : ۲۵۱). «وشمادا بانیکیو بدی آزمایش کنیم وبه‌سوی ما بازمی گردید»: 
(انبیاء : ۳۵) . 


۱۶۳ 


وءذیرا که بیش‌از هرکس‌دیگر به کوتاه دستی ادرا بشر دداین عرصه 
واقفاست . و بیدین نمی‌برسد زیرا راساً وجود خداوند را باور ندارد 
تاچه رسد به این سوّال . بدین اکر خدا را باور داشته باشد خواهد 
دانست که اقتضای خدایی اوهمین‌است و هرچه را خدا بپسندد لامحاله 
همان «خیر» خواهد بود . 
این سوّالی‌است که زاژخوایان وبا کم‌خردان می‌کنند . روانست 
که این ايراد سبب شود تااین واقعیت‌را بامواز ین عقلی بشر سنجیم و 
توحبه ۷ زیر این مسال طبیعتاً سطحی بالاتر از سطح عقل بشری 
داردومیدانی وسیعتراز دبدادراك انسانی؛ ادراك واقعیت‌خبروشر با«خدا» 
بودن ملاژمه دارد وانسان» خدا نیست» بس‌تاچاراست که به‌این واقعیت 
تن‌دردهدو به مقتضیات آن‌همچنان ¢ تسلیم باشد 
اما اسلام سیب شر وافتادن انسان درتشگنای‌آن را این‌گونه‌بیان 
۱ می‌کندکسه این سیب وعامل ضعیفتر از نست بطور قهر و غلبه برانسان 
تسلط یابد؛ تسلط چنین عامل شری» تنها برای امتحان و آزمایش است 
که در از انسان و شیطان بدیسدار می‌شود و همان‌جا ميان شبطان و 
پیروزی اوحجاب نبرومندی آژایمان وياد خدا وپناه بردن به دامان او 
وجود دارد : 
« قال : رب بما اغویتنی لاذزینن لهم فى الارض 
و لاغو بنهماجمعین الا عبادك منهم المخلصین. قال : 
هذا صر اط على مستقیم . ان عبادی لیس تك‌عليهم 
سلطان الا من اتبعك من الفاوین » 
« قال : اهبطا منها جمیعاً : بعکم لیعض عدو . 
۳ رجو ع کنید بەفصل «دبانی» همین کتاب - (مو لف) . 


۶۴ 


فاما با تینکم منی‌هدی فمن اتبع هدای فلایضل و 
لایشقی . ومن اعرض عنذکری‌فانله معيشة ضنکاً و 
حشره يوم القيامة آعمی. قصال : رب لم حشر تنی 
اعمی و قدکنت بصیرآ ؟ قال : كذالك اتتك آیاتنا 
فنسیتها و کذالك الیوم تنسی». 

« وقال ااثیطان لماقضی الامر: ان الله وعدکم وعد 
الحق و وعدتکم فاخلفتکم وماکان لی‌علیکم من‌سلطان. 
الاان‌دعو تکم‌فاستجبتم‌لی فلاتلومو نی و لومو اانفسکم» 
« فاذاقر آت القر آن فاستعذ باه من)لشیطانا لر جیم» 
« انه لیس له سلطان علسی الذین آمنوا و على ر بهم 
یت و کلون . انما سلطانه على الذین یتو لو نه والذین 
هم به يشر کون» 

« ان کیدا لشیطان کان ضعیفاً »۱ 


۱- «گفت: خحدایا چون مراگمراه‌ساختی دوی‌زمین‌دابرای آنان بیارایم 
همه‌شان‌راگمراه سازم جز بندگانی‌را که مخلصین از آنانند . فرمود : این داهی , 
ستقیم به‌سوی من است. ترا چیرگی بربندگان من‌نیست جز آن گمراهان که ترا 
یروی کنند» (حجر: ۴۲-۹). «فرمود: (شمادو تن) از آن فرود آیید و برحی 
رخحی دیگردا دشمن . مگرهدایتی ازمن به‌سوی شما آید وهر کس هدایت مرا 
یروی کند نه‌گمراه گردد ونه بد بخت. و آنکس که ازیادمن‌رو یگردان شو دز ندگی 
مختی حواهد داشت وروزقیامت اورا نابینا بپا خواهیم کرد. گوید : خدایاچرا 
راکه بینا بود م کور بر پاداشتی؟ فرماید:این چنین‌است. آیات‌مارا دیدی و فراموش 
کردی واین چنین امروز فراموش گردی!» (طاها : ۱۲۶-۱۲۳). ۰ 

«وشیطان گفت - چون‌کار از کار گذشت. : خداوند به‌شما وعده‌پی حق داد 
,من به‌شما وعده دادم وبه آن پشت کردم ومرا برشما چیر گی نبود . جزآنکه 
مارا بخواندم ومرا پاسخگفتید پس مرا ملامت منید وخوددا ملامت کنید» 
ابراهیم. : +( . a‏ 


۲۶۵ 


باقی‌می‌ما نداین اشکال کهوقتی خداو ندتعا لی | فسا پارا بااستعدادهاء 

ی که مو جب ل بەخىرو هدا رت 5 شر و گمراهھی می‌شود 
x‏ 

هی | فر بند» چرا بد کار گمراه را کیفر می‌دهد وکو کار راهافته را د 

دنا وآخرت باداش هی «خشد؟ 

1 سوال فر منده را قرآن پاسخ کفته و فرموده است که خداء 
متعال انسان‌را نخست در «احسن نقو ت آفر بف وانسان فقط با « غفات‌از 
خدا » اس که ازاین مقام خود ساقط می‌شود» و بایسد اسان دمو سنه و 
خو ی وبدی آزمایش گردد ودر او استعداد تر جمح و انتخاب (اختمار) / 
باری خواستن از خدا نهفته‌است وخداو زك اک راکه درراه رضای او 
پبکار کند» باری می نماد : 

« لقدخلقنا الاسان فی‌احسن تقویم ثم ردد‌ناه‌اسفل 

سافلین الاالذین آمنو) وعملو! الصالحات فلهم آجر 

غیر ممنون » 

« و نفس وما سواها . فااهمها فجورها و تقواها . 

قد آفلح من زکاها . وقدخاب من دساها » 

انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتلیه فجعلناه 

ج «و آنگاه که قر آن بخوانی اذشر شیطان رانده به‌حدا پنساه ببر... همانا 
اورا بر کسانیکه‌ایمان آورده‌اند و به‌عدایشان‌تو کل داد ند» چیر گی ثیست. چیر گی 
او بر آنهاست که اورا پیروی کنند وآنهاکه برای خحدا شر يك آورند». (نحل 
۱۰۰-۸)- 

«نیر نگ شیطان ضعیف است» (نساع : ۷۶). 

۱- برخی ازاستعدادات بشرناشی ازعوامل جغرافیائی ومواد غذایی و 
معدنیو.. است که درمنش وشخصیت اواثر می گذارد همانطور که درسیما و بدن 
اومژ ثراست واين عوامل گر چه طبیعی هستند. و لی «اختیادی» می باشند. 


۳۶۶ 


سمیعا بصیر آ اناهد‌یناه السیل اما شاکر آ داماکفورا» 
« ان سعیکمم لشتی فاما من اعطی داتقی و صدق 
پالحسنی فتنیسره للیسری دابا من‌بخل واستغنی و 
کذب بالحسنی فسنیسره للسری » 

« والذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا وان الله. 


لمع المحسنین ٠»‏ 

پاسخ تیگ » که پیش از | بن‌هم گذشت. آلست که «قدر» خدا 
بان مردم ازخلال اراده وعمل‌خود. مردم و محیط اطرافشان به‌تحقق 
بوندد وپاسخ همان سخنی‌است که درسر آغاز این بحث گذشت : 

گذه شته از آن » جپان‌بینی اسلامی به ما می آموزد که خنداو ند 
ونه تکاللف زوشنی به اسان داذه واز بك‌مش ت کارهای زوشنی هم 
باز داشته واین « هردو زلال و بی‌غلو غشند و برعلم آفسا: ی پوشیده 
ندء نه مجپولئد و ندرپس پرده‌ی‌غیب. براساس ههین‌دو لوع تکلیف 


=١‏ «هماناانهان رادر بهترین ie‏ وسپس_به‌پستتر ین‌جایگاه‌باز 
ادیم‌جز آنان‌را که گرو یدندو کز داد نيك آ*ر ند که‌پاداش بی‌هنتی دار ند» (تين : 
)۰ «وجانو آنچه 1 نرایپرداخت وبدکاری وخودداری به‌وی باز آموخحت همانا 
.آنکه‌پا کیزه‌اش‌داشت‌وزیانیافتآنکه‌بیا لو دش»(شمس:۰-۷ ۱ ).«مااتسان‌ر| 
ه یی آميخته آفر پدیم که به آزمون دوچارش کردیم و اورابینا وشنوا ساختیم. 
را به او نمودیم خود یاسپاسگز ارست یایی‌سپاس»(انسان: :۳-۳) 

«همانا, کوشش شما گوناگون است». آنکس که بخشید وخوددار بود و ۱ 
,دا راست پنداشت همان براه آسانش بریم وآنکس که بخل وراو 
ازى محواست وليکي دا درو غ پنداشت براه دشوادش م « (بل 0 
۱ 2 

«آنانکه براه ما در تلاشند ء داراهنمایی نايم وخحدا بانیکو کاران است » 
وت: :۶۹ 


۳۶۷ 


هم حسابرسی می‌شوند . اما کار غیب وفدر وماوراء دیدگاه ما » اه 
تیستند که ما مأمور به بررسی آنا باشیم و به هيچيك از متعلقات 
- جزاعتقاد به خیر وشر » که «قدر» اند و از جائب خدا - ها 
نشده‌بيم . 
بنا بر ین‌راه مسلمان» راهی‌مستقیم‌وروشن است:قیام وعم ل بهت 
روشن - تا[ نجا که بتواند - » وخودداری ازا نچه نپی‌شده‌است. | 
باید به شناخت آنچه خدا امر فرموده ونبی نموده بپردازد و به ما 
این هردو وپس برده‌ی ادراك محدود خود » دست نبازد . 
خداوند چیزی‌که بشر توان انجام آنرا نداشته باشد با ما 
قبری جلو اوراگرفته باشد به وی تکلیف نمی‌کند و اورا از کارء 
نتواند ازآن خود داری کند یاعاملی قپری اورا به سوی آن مىدا 
باز نمی‌دارد : 
« لایکلفانله نضا الا وسعهالها ماکسبت و علي 
اکتسبت » 
و واذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا علیها ۲ 
و الته امر نا بها. قل‌ان اله لایأمر بالفحشاء .اتقو 
علی‌انله مالا تعلمون ؟ قل‌آمسر ربی بالقسط وا 
وجوهکم عن کل مسجد وادعوه مخلصین لد 


۱-« حداکسی‌را جز به‌اندازه‌ی‌تو انش تکلیف‌نمی کند ه رکس را پا 
همان اس ت که به‌دست آورده و کیفر» آنچه برای خود ساخته» (بثره : ۷۶ 
«رمرگاه بد کار ی کنند گویند: پدران خوددا براین‌کاد دیده‌يیم وخدا مارا 
فرمان داده . بگو حدا به بدکاری‌فرمان نمی‌دهد آیا چیز ی‌را که نمي‌دانید؛ 
بندید؟ بگوفرمود پر وردگادم مر | به‌عدل وروی خود به‌جانب هرسجده‌گاه 
وخدارا اخلاصمندانه بخوانید» (اعراف :۲۸) 


۲۶۸ 


کسی که باور نداشته باشد که خداوند هیچکس‌را بیشتر ازتواش 
ف » ویانپی » نمی کند خدارا باور نداشته‌است ! س» همین‌است . 

تمادل مبان اعتقاد واحساس از یکطرف»وفعا لیت وحرکت ازطرف 
ر » این‌گونه حاصل می‌شود وجہان بینی اسلامی در ضمیر آنسان » 
س رغبت به خوبی وپایداری وشوق به‌حرکت وکار ( باباری خدای 
,ارااین چنن می‌بخشد ؛ همچنانکه بااین روش » دیشه‌ی تعطیل و 
کو ى ووا لاخداو باس ومر ددا عماث 
ازد . 

انسان دین باور می‌داند که‌خداو ندبرای بندگانش» کفرواشاعه‌ی 
اء درجامعه‌را نمی‌بسندد » ودوست‌نمی‌دارد که بی‌تلاشو بدون کوشش 
بها دوری گیردباحقی بی‌باوری بما ند باپپنه‌ی‌زمین بی‌جا نشین خدا 
. اسان مسلمان می‌داند که این دنبا جای آزمایش است » آزمایش 
بیروشر؛ وهرحرکت باحالتی برای امتحانی است وبرای هرکار نيك 
ناسند درروز حساب » کیفری. می‌داندکه اوجانشین خدا برروی 
¿» است ودر جپان دارای موقم ومقامسی والاست و در تغییرات و 
رات جپان‌نقشی‌دارد؛ ومی‌داندکه اگر به‌وظیفه‌ی «جانشینی» برابر 
ج وراه‌خدا برخیزد» پاداش خواهد برد واگر نهذیرد و از دنبال‌ی 
بپراسد» کیفر خواهد بافت» اگرچه هراس‌او ازبیم عواقب آن و برای 
ز از گرفتاری باشد. 

0 


۱- سه مکتب و سه فلسفه : تعطیل ‏ ارجاء - منفیگری. به ضمیمه‌ی 
رکتاب مر اجعه کنید. 


۳۶۹ 


. وتعادلی ميان نو والای اسان درجپان و بندگی بی‌قیدو با 
او رای جهان بینی اسلام ی دداین مرحكشه از تمام لغزشها 
تز از لپابی که ادهو لوژبهاومناهب ومکانبد مگردچارآن شدها ندبر کد 
مانده است. نه بشررا به صورتهای 5 وناگون , » تا جهمقام خدایی رسانا 
ونه اورا تاسرحد پستی و بی‌مقداری تحقیر نموده است.: 

اسلام ميان حقیقت ومقام خداو ندی و بند کی , مرزی استوار 
دوشن معین می‌سازد تاجای هیچ شبپه واشتباهی نماند. خداوند - د 
جپان‌بینی اسلامی- درماهیت وحقیقت حوه‌هما نشدی ندارد:« لیس ک: 
شیء ». هیچکس در وجود با اوبرابر فیست: « هوالاول والا خروا لظاهر 
الباطن >. درقا ابا ندارد : «کل‌ین علیهافان وییقی وجه ربك ذوالجلا 
والا کرام». ساطه‌ی او بی شر يك است : « لایسأل عما یفعل وهم‌يسألون ۲ 
آفر نننده» فقط » اوست : « الخال قکل شی,» . شريك رزق نسدارد 
«اللهيبسط الرزق لمن يشاء ویقدر» داناء اوست: « واه يعلم وأنتم لاتعلمون» 
بی‌نظیر است : «ولم یکن له کفوا احد»..هیچکس شريك قانونگذاری! 
نیست: «أم لهم شرکاء شرعوالهم‌منا لدین مالم یأذن به اله؟ » وهمچنین‌دنگ 
اس نوج ۱ 
" ولی اسان - درنظر اسلام » مانشد تمام مخلوقات جپان » بندهء 
خداست؛ بنده‌بی که ئه در ذات اوشبیه است و نه درصفات » ئه ماش 
اعتقاد کلیسیادر باره‌ی هسیح- علیه! لسلام ۰ که برخی برای طبیعتلاهوتو 
غیرمادی قابلند و برخی دیگر لاهوتی ومادی (ناسوتی) هزدو ! 
قر آن‌در بار ی‌هسیح می‌فر ما بد: 
"«ان‌هوالاعبد آنعمنا علیه وجعلناه مثلالبنی اسر ائیل؛ 


۳۷۰ 


« لن یستنکف المسیح أن یکون عبد آله ولاالملائكة 
المقر بون » 
« ان کل‌من‌فیا لسماو اتو ا لار ض !لا تیا لر حمان‌عبدآ»۱ 
و لى همین‌انسان وبا این بندگی» نزد خداو ند مقام دالابی دارد » 
حی ازخداو ند دراو دهنده ام اد درحران هسمی گرامی است تا 
.ازه‌بی که خداو ند به فرشت کا نش سم که بندگان مقرب او هستند.- 
ان می‌دهدکه برای بزر گداشت این‌انسان بو ی سجده کنند : 
«و اذفال ربك لاملائکة: آنی‌خالق بشرا من‌صلصالمن 
حمأسنون فاذا سویته و نفخت‌فیه من‌روحی فقعوا له 
ساجدین . فسجد الملائکة كلهم اجمعون »۲ 
این انسان» جانشین در روی زمین و حکمفرمای برموجودات 
‌ وزمین وآ نچه درا نست همسخر او مد ودر طرح آفررینش وش از 
نی‌او بەحساب اوگذارده شده | ند : 
« و اذقال ربك للملائكة انى جاعل هیا لارض خليفة 
قالوا أتجعلفيها من‌یفسد فیها ويسفك الدماء و نجن 
نسبح بحمدك و نقدس لك. قالانی اعلم مالاتعلمون. 
وعلم آدم الاسماء كلها ثم ءرضهم على الملائكة فقال 
آنبقونی باسماء هولاء ان کنتم صادقین . قالوا 


۱- «هر گزمسیح سر پیچی ننما ید که بنده‌ی‌خدا بأشدو نه‌فرشتگان‌نزديك[ این 
بنند]. در آسمانها و زمین چیزی نماند جز آنکه به‌بندگی خداکمر بسته گانند» 
ریم؛ ۰)٩۳‏ 

۲- «خداوند تو به‌فرشتگان فرمود: من در کار آفرینش بشری از سفالی 
کل هستم وهرگاه اورا پرداعتم وازفرمان خود در وی دمیدم برای او به‌سجده 
آیید وهمه فرشتگان به‌سجده در آمدنده (حجر :۸ ۳۰-۲) , 


۳۳۱ 


سبحانك لاعلم لنا الا ما علمتنا انك أنت العل 
الحکیم . قال ياآدم انبهم باسمائهم فلما انبئ 
باسمالهم قال الم اقل لكم انی‌اعلم غيب السماو! 
والارض واعلم ماتبدون وماکنتم تکتمون » 
«وسخر لکم‌مافی السماوات ومافی الارض جمیعاآمتا 
« والقی فی‌الارض رواسی ان تمید یکم وانهاراً 
سبلا تعلکم تهتدون » 
« آلم‌تر اناه سخر لکم ما فی‌الارض والفلك تجر: 
فی‌البحر بأمره ويمسكالسماء ان تقع علی‌الارض! 
باذنه ؟ ان‌انثه بالناس لر وف دحیم »۱ 
انسان وقتی‌مقام شک خدا را احراز کند در والاثرین مقاما: 
ودر پترین حالات خود قرار گرفته است» زبرا ةط دراین حالت اس 
۱- «وچون خداوندت به‌فرشتگان فرمود من در کار آفرینش جانشينم 
برروی مین هستم گفتند آیاکسانی را در آنجا آفرینی که در آن تباکاریکنند 
حو نریزی براه انداژند با آنکه ماستایشگرتوييم و تسبیحگو. فرمود:«من آنچ 
ندانید را دانم» وتمامی نامهارا به آدم آموخت‌وسپس آنهارا به‌فرشتگان نشان دا 
وفرمود مرا ازنام آنها خبردهید اگرراستگو بودید. گفتند تومنزهی. ما دانشی بجر 
آنچه به‌ما آموعتی نداریم و تویی دانای فرزانه. فرمود: ای‌آدم نامهایآنها د 
به‌فرشتگان بگو وچون نامهایآنانرا به خبر گزارد فرمود: نگفتمتان که من نها 
آسمانها وزمین را دانم ودانم آنچه را که آشکار سازید و آنچه پنهبان کنید»( بقره 
۳۳-۳۰). «ورام‌شاخعت هر آنچه راکه در آسمانها و درزمین است از برای شم 
و ازجاب.خود» (جائیه: ۱۳). «و برروی زمین‌کوهها نهاد تا شمارا از لرز 
نگهدارد وجو یها وراهها شای که راه‌یابید» (نحل: ۱۶). «آیا ندیدید که‌عداود 
رام کرد برای شما هر آنچه‌دا که برروی زمین است و کشتی در دریا به‌فرمان ١‏ 
رود و آسمان را نگاهداشت تاجز به‌اذن اوبرزمین نیفند» که خدا به‌مردمان دلسو 
ومهربان است» (حج: ۶۵ 


۳۷۲ 


که دربپترین حالات فطرت وخوشتر ین حالات‌کمال وواقی تربن‌مراحل 
هستی. هی باشد» این‌مقامی است که رسول‌خدا - صلی ال علییوا له وسلم- 
در داستان وحی وآن شبروی ملکونی ومعراج» به‌آن وصف شده‌است و 
مقامی ات که خداو ند درجمله : 

2 وما خلقت الجن والانسلا لیعبدون »۱ 

آ نا هدف نپایی وجود اسانی قرارداده است؛ وهمین مقام است 
که اسان‌را از بندگی مردم باز می‌دارد وشرافت او دا با تمام اختلاف 
موقعیتی که دارد حفظذمیکند؛ واین مقام است‌که جیههیآنان دا برفراز 

می‌دارد تابجز برای خدا کمر؛ خم نکند ودرعین حال از خود بزر گبینی 
ناروا درروی زمین وتبپکاری‌وغرور دوری نمایند و آنپارا باپر هی زکاری 
دردل برای سروری: نگانه‌که همه 4 درپیشگاهش یکسانشد, پسیج می‌کند 
واز بنده‌بی که برای ود ترا خداوفذی را مدعی‌گردد و برای 
مردم بدون سلطه‌یی ازطرف خدا درشوون ز ندگیشان قانونگذاری کند» 
بیزاری می جوید؛ بنده‌ی ی که خویشتن را منشاً قدرت > پداند و اراده و 
خواست خودرا فا نون مردمان 1 ٠‏ 

ازاینجاستکه درجپان بینی اسلامی» ميان عظمت وفاعلیت انسان 
وبندگی واعتقاد به‌یکتا خدامی‌خداو ند » تعازضیوجود ندارد و بنرای 
بزرگداشت ت انسان وبالابردن مقام اونیازی ننست که جامه‌ی بندگی خدا 


5 ازتن او بدرآورند باصفتی دلاهونی» به دناسوتی» بودن او بیفزایند؛ 


۱- «وانسان وپریان را جز برای بندگی نیا فریدم» 
۲-لو ئی‌چهاردهم پادشاه‌فرانسه گفته بود: « !زو ,)2ق نون» 
. یعنی من»| یاخود احمق بوده است‌نوالحق-.. یامردم‌فر انسه! 


YY 


آنسان‌که رهیران کلیسیاها ومجامع مقدسه] برای بزر گداشت و احترام 

عیسی - علیه‌السلام - کردند . 
« لقد کفر الذین قالو): انار هو المسیح این مرم 
وقالالمسیح یا بنی‌اسر اثیل اعبدو اه دبی و رکم 
انه من‌بشر ك بانّ‌فقد حرم التهعليه الجنة ومأواهالنار 
وما للظالمین من‌انصاد. لقدکفرالذین قالو! انان 
ثالث ثلغة ومامن اله‌الااله واحد وان لم ینتهوا عما 
يقو لون ليمسن الذين کفروا منهم عذاب‌اليم . افلا 
يتو بون الى الله و یستغفر و نه الله غفوررحيم. ما 
السیج ابن مريم الارسول قد خلت من قبله‌الرسل 
وامه صديقة کانا یأکلان الطعام أنظر كيف نبین لهم 
الایات ثم انظرانی يۇفكون » 
دو اذقال انته باعیسیاین‌مر یم ء) نت‌قلت للناساتخذو نی 
و امی الهین من‌ددن الله قال سبحانك مایکون لی 
ان‌اقول‌مالیس لی بحق ان‌کنت‌قلته فقد علمته تعلم ما 
فی‌نفسی و لاعلم مافی نفك انك افت‌علامالفيوب. 
ماقلت لهم‌الا ماآمرتنی به ان اعبدوا نهر پی‌ود بکم 
دکنت علیهم شهیدا مادمت فیهم فلما توفیتنی کنت 
انت الرقیب علیهم وانت علی‌کسل شیه شهید . ان 
تعذ بهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك آنت‌العزیز 
الحکيم » 
« لن‌یستنکف المنیح ان‌یکون عبدآنله و لاالملانکة 
المقر بون ومن يستنكف‌عن‌عباد ته و یستکیر فسیحشرهم 
اليه جميعاً »۱ 


1~ «همانا کافر شد ند آنا ن که گفتنده خدا همان مسیح پسرمریم است.مسیح 
پسرمریم‌می گفت ای اسرائیل‌زادگان خدارا بپرستید که خداوند من وشماست_, 


¥۴ 


همچنین نبازی نیست که برای بزرگداشت انسان و اعلان 
والامقامی‌اودرزمن وقدرت وفاعلیتش؛ باآآنگاه که خداو ند دریچه‌یی از 
اسرار ماده‌را برروی‌مامی‌ گشاید باثیرویی ازنیروهارا مسخرمامیسازد... 
خداوندرا کوچك جلزه دحيم . خداواتسان دوهماورد و مانئد نستند و 
زودرروی هم نایستاده‌اند که پیر وزی یکی شکست آن دیگر ی باشد و 
لیرومندی یکی زبولی دیگر . 


<"همانا هر که به‌خدا شرك بورزد بهشت راخدا بروی حرام نحواهد ساخت و 
جایگاه او در آتش است وستمکاران را یاور نباشد. هما نا کافر شد ند آنا ن که گفتند : 
خداء سومین سه حداست. و خحدایی جزخدای یگانه نیست و اگر از گفتار خود 
دست بر ندارند به کافرانشان عذابی دردناك رسدآیا به‌عدا باز نمی گردند و 
نبودکه فرستادگانی از پیش براو گذشته بودند وماددش پاکیزه حصالی بود 
هردو [چون‌دیگرانسانها]آغذامیحوددندبنگرچسان‌نشانه‌هارابرایشان بیان می کنیم 
وباز بنگرچسان به‌گمراهی می‌افتند» (مائده: ۷۵-۷۳). 

وو آنگاه که دا فرمود ای عیسی پسرمریم آیا تو به‌مردمان گفته‌یی مرا و 
مادرم را به‌عدایی بگیرید نه الله داآگفت: منزهی تو- مرا چهرس دکه چیز که 
حق من نیست‌گویم اگرگفته بودم تودانسته بودی. آنچه در اندیشه دادم می‌دانی, 
و آنچه توخواهی‌من‌نمی‌دانم‌چه‌تودانای پنهانهایی. جز آنچه به‌من‌فرمودی‌به آنها 
نگفتم که حدارا بندگی کنید که‌خداوند من وشماست وتو تامن‌درمیانشان‌بودم 
دیده ورشان بودی وچون مرا برداشتی خود دیدبان‌آنانی وبرهرچیزی نگران . 
اگرآنان دا شکنجه‌کنی بندگان تویند واگرییامرزیشان خود توفرزانه ویزدگی» 
(مائده:ع۰)۱۱۸-۱۱ ۱ 

« مسیح هرگز سرپیچی از بندگی خدا نکرد ونکردند فرشتگان مقرب 
وه رکه سرپیچی ازعبادت ا و کند وخود دا بزرگ بیند همگان دا به‌سوی خود 
برانگیزاند» (نساء : ۰۱۷۷ 


۳۷۵ 


این‌طرز فک زشت ت وناپسندرا افسانه‌های بونان و یرود دراذهار 
آروپاییان وارد کردند تا بحدی که هنوز - حتی بس‌از مسیحی شدن ا 
یز بروجودشان حکمفره_است ۰ 
افسانه‌ها بى که‌می‌گفتند «زیوس»! خدای خدا ِ به «پرومشوس» 
خدمگرفت, ز براکه‌ضر[" تش مقدس(رمز معرفت )را از پشت بزر کی‌خدا با 
دژددده و به‌انسان سپرده بود وز وس نمی‌خواست انسان بهآن رمز آشد 
شود مبادا به مقام خدایی e‏ واورا اش ور خدایان و خداو ندی 
دیگر خدایان بینداژد ؛ و زئون به این گناه.اورا به فرسناک تریر 
انتقامپا گرفت 1.. ویاافسانه‌های «تورات» که می‌گویند : خداوند ترسید 
که اسان ہ مناز آنکه ازدرخت معرفت خوشه‌یی دانش برگرفت - 
هباد از درخت حیات هم بخورد ومانند بکی‌ازخدادان ! شود ؛ وأنسار 
را از بپشت داه وبراو. و بردرخت زندگانی نگپبان و تیغ آخت 
گا | ....ویاافسانه‌ی که نبچه ِ درهذیانپای جنون آ لوده‌ی تفر در 
کتاب : «چنین گفت زردشت» ات تافاش سازد که حتف مرده و 
انسان برتربا!برمرد (سوپرهن) پایه‌عرصه‌ی وجود گذارده‌است ! 
و کبرت کلمةتخرج من‌افواههم ان یقو لوا الاگذباء. 
جراسلام ؛ انسان, مقام واقعی خودرا پیوسته ول ی آدام » می‌باید. 
اورشده‌ی: خداست و پاهحین بندگی: گرامیتر نآ فر بده‌هامی‌شود. تاانسان 


بنده‌ی خداست والا وخوشخت و بپروزاست 1 


Zeus -۱‏ 
Prometteus -۲‏ :خدای دانش 
۳- دجوع کنید به‌ضمیمه‌ی کتاب. 


۳۷۶۰ 


اذاین رهگذر داستیم که ¢ هدوز دز نهاد فکر و ايده و لوژی 
روپابی » مایه‌بی ازافکار افسانه‌یی گوناگون » نهفته‌است و همه ثمرات . 
نکری وعملی غرب » پنهان وآشکار » بامکنب وایده‌ئولوژی اسلام سر 
جنک دارند وبالنتیجه هرعاریه‌یی که ازآن منبع‌باشد آ پستن عداونی 
طسعی باف؟ ر وا ده‌و لوژی اسلامیاست د سخت نارواست اگر از ۲ آ نان 
قتباسی کنیم باک ک ت » زیزا که نوشداروی آنان اشر نگ یکشنده 
اس و تارو یود ادهو لوژی اسلامیرا آزمیان هی برد . 
4 
۰۰ .و تعادلی‌میان« بیم»و«اهید»و یکسا نىرا بطه‌ی بنده‌وخداو ند گاز. ۰ 
در هردوحال .... چه صفات فاعله‌ی خداو ند در حپان و حیات » 
بوحودات واسان را باتعادل تمام بین این عردو حالت در انسان جمع ِ 
کرده‌است ۳ درجاوه‌بی ازقرآن مجك در یکجا صفاتی در امی‌بیند که دلرا 
ازجامی‌کند و لرزه برارکان می‌آندازد وهمچون : ۱ 
«واعلمواان الله یحول‌بین‌المرءوقلبه‌وا ن‌الیه تحشر ون» 
2 تعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور» 
« و لقد خلفنا الانسان و نعلم ماتوسوس. به نفسه و 
نحن اقرب اليه من‌حبل الودید ٠  .»‏ 
« واعلموا انالّه یعلم مافی انفسکم فاحذروه» ‏ 
» واتقوا الله واعلمو| آن‌انثه شدید العقاپ, « 
» سنستدرجهم من حیث لایعلمون و انیم ان 
کیدی متین » 
, ان بطش ربك لشدید ۰ 
د واه عزیز ذو انتقام » 
« وکذالك اخذ ربك اذا اخذالقری وهی‌ظألمة ان 


1 


۷۷۲ 


آخذه ألیم شدید ۾ 

« و ذرنسی والمکذبین آولی النعمة ومهلهم قلیلا . 

آن‌لدینا انکالاوحجیماً وطعاماً ذا غصة وعذاباالیما. 
" يوم ترجف الارض و الجبال و كانت الجبال کثیباً 

مهيلا » ۱ 

و نیز آبات قرآنی راجم به عذاب قیامت که سیمای هولناك و 
دهشتزابی دار ند . جلوه‌ی دیگر قرآن در آیاتی است که دل را سرشار 
ازآرامش و لمر دز آسایش می کند وامید وآرژه به دل ہی بخشد وروحرا 
۳ وقرب می‌افزاید » مانند :. 

« واذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة 
الداع اذا دعان » 
« ام من يجيب المضطر اذا دعساه و یکثف السوء و 


۱- «و بدانید که خدا ميان مرد و دل او قراد می‌گیرد و مردم به‌سوی او 
برانگیخته شو ید» (انفال: ۲۴). 

«چشمان خیانتگر و آنچه دلها پنهان سازند دا می‌داند» (مومن: .)۱٩‏ 
«وهمانا انسان دا آفریدیم ومی‌دانیم آنچه دل او وسوسه می کند ومااز مرگ او 
به او نزدیکتریم» (۱۶:۵). 

ډو بدانید که‌عدا آ نچه رادردل‌شماست‌می‌داند ازاو بهر اسید»( بقره: ۲۳۵). 
«وازخدا بهر اسید و بدانی د که خحدا سختگیر است» ( بقره: ۱۹۶ 4 «بزودی‌آنان را 
درنوردیم آنچنان که ندانند ومهلتشان دهم که نیر نگم‌سخت است» (قلم: ۴ ۴۵-۴). 
«که صو لت پرورد گادت‌سخت‌است» (بروج:۱۲).«وخدا بزرگ انتقامگیرست» 
( آل‌عمران: 4 «رواینچنین پر ورد گارت گیرد آنگاه که شهرهایی که ستمگر بودند 
را بگناهشان گرفت و کیفر اوسخت است» (هود: ۱۰۷) و باش با این منکران 
توانگر واندکی‌مهلتشان ده که نزد ما پندهاست و آتشی و خوداکی رنجاور و 
کیفری سخت در آنرو ز که زمین و کوهها لرزند و کوهها تیه‌هایی پراکنده‌باشند. 
(مزمل: ۰۱۲-۱۱ 


۳۷۸ 


يجعلكم خلفاء الارض ؟ أاله مع‌انله» 

« الشیطان يعد کم لفقر ویأمر کم بالفحشاء وال یعدکم 
مغفرة منه وفضلا والثه داسع علیم » 

« وماکانانّه لیضیع ایمانکم ؛ ان‌انته بالناس لر قوف 
رجیم > 

« پریدالله ان یخنف عنکم وخلق‌الانسان ضعیفا » 

« مایفعل الله بعذایکم ان شکر تم و آمنتم ؟ و کان‌انله 


شاکر آ علیماً » 
دان السذین آمنوا و عملواالصالحات سیجعل لهسم 
الرحمان ود 


د وهو الغفور الودود » 

«واله رۇ وق بالعياد » 

« ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم 
اجراً حسناً ماکئین فیه ابدا »۱ 


۱- «وچون بندگانم ازمن پرسند» همانا من نزدیکم پاسخ گویم خواندن 
خواهندگانرا چون خوآهند» (بقره: ۱۸۶) 

.. یا آن کسبکه‌درمانده راپاسخ‌گو یدب هر گاه او را بخواند - و بدی را 
براندازد وشمارا جانشینان زمین سازدآیا خحدایی با الله هست؟» (نمل: ۶۲). 
«شیطان شمارا به‌ناداری خواند وبه‌هرزگی فرماید و خدا به‌بخشش و فزونی از 
خود و خدا گشایشگر داناست» ( بقره: ۸ «اين خدانیست که ایمان شمارا 
تباه سازد. که خدا به‌مردمان دلسوز ومهربان است» (بقر: ۱۲۳). «خدا خواهد 
که‌برشماسبك‌گیرد وانسان ناتوان آفر یده شده است» (نساء: ۲۸). «حداچه‌سازد 
با کیفر عمل‌شمااگرسپاس گزاریدو بگروید؟ وخدا سپاسگرداناست»(نساء:۱۳۷). 
«آنا ن که گرو یدندو نیکی کردند بزودی بخشا یشگر برایشان‌دوستی آرد»(مریم:۶٩).‏ 
«و او بخششگر دوستار است» (بروح: و64 «ونحدا بر بندگان دلسوزست» 
«بفره: ۲۰۷). «ومژده دهد مومنان را که کار نیکو کنند که پاداشی زیبا دارند و 
در نک ابدی در آن کنندي (کهت: 6 


۳۲۷۹ 


وهمچنین آ بات هو رو بدنعمت‌های فیأمت. که سار دلیسند 4 
ايندو چشم‌انداز دل ء تعاد لی مان بمو امد واس‌وفرار وفحشت 
واطمینان بهو جو دمیآوردندو انسان‌را درسلوك به‌سوی خداوند ء باقدمی 
استوار ودینه‌بی باز ودلی زنده وامیدوار و نگران پرتگاهها و یوستسه 
رو به بلندی وروشنابی راه می بر ند ٤‏ ؛ انسانی که نه هرژء دراست ونه 
ازبا فتاده » نه غافل می‌شود ونه فراموش‌می‌کند » درپرنو یاری ورحمت 
خداست . خدای او نه بدا ند یش اسث:و نه EE‏ ونه اورا برای انتقام ۱ 
خود در گناه می‌اندازد . 
وقتی هيان‌عقیدهیاسلامدر بار E‏ وخدایرستی بونانی وخدای 
بزرگشان (زئوس) - که سنکدل وحسود وشپوتران » بد خوی کین هجو 
معرفیش می‌کنند - مقارسه‌کنیم؛ با اسلام را باعقیده‌ی اسرائبلیان گمراه» 
در باره‌ی‌خدای‌متعصب جنگاود جسور» بسنجیم؛ : ا آ ترا باعقیده‌ی ارسطو 
در پارمی‌خد! بی که برفراز جپاناستو به هیچ‌چیز مردم نمی‌پردازد و جز 
درباره‌یخودنمی|ندیشد زرا که ذاتش اشرف ذوات‌است وبراو نشاید 
جز آندشه دراشرف ات 4 - بگذاریم , با با فکر مادیون و-خدای آنا 
«طبیعت» " کور وکر ولال مقا بسه‌کنيم . .. ارزش این تمادل درجہان‌بینی 
اسلامی واثر واقعی آن‌را درژندگانی بشر وروش زندگی واخلاق و نظام 
۱- دجوع‌کنید بهکتاب «مشامدالتياه». (مزلشم.. 
۲ اگر کسی خدارا همان طبیعت (مہں)ہ۸) بداند تا یك قدمی خدای 
واقعی پیش رفته است واو دا باید خداپرست به‌حسا ب آورد ولی‌عادیون»«ماده» 


(Matter)‏ راهمه چیز وهمه کاره می‌دانند نه‌طبیعت راو منظو ر مو ۇ لفاژطبیعت» 
مصداق کو چك آن یعنی ماده است . 


۳۸۰ 


ی آن» درمی ا بیم . ( در فصل | ینده به شرح این که خواهیم 
+ 

. وتعادلي میان شناخت بشر ومنابع معرفت او باجهان خارج. 
بب تامشپودویابهتعبیز دیگر:ازوحی ونص تا .. 

درآغاز این بحث دیدیم که درانتخاب منبّع معرفت » در مکاتب 
ی چه تحولاتی رخ داد وچگونه گاهی‌نس (کتاب آسمانی) باوحی 
نها منبع معرفت داستند وگاهی تنپا عقل‌را وگاهی فقط طبیعت‌را . 
بك ازاین معاتب برای به مقام خدایی‌رسا ندن منبع معرفت‌خود ررد 
قوانکاز سایرمنا بع,چه‌زحمتهاکه بخود راه دأدند : 

امااسلام- که دینی‌جامع‌ومتمادل است و به تمام حقایق عالمهستی 
دارد - بدون هوی و شپوت وبدون غرض ورزی وجهل وقصور و 
نکه خودرا به سختی‌وزحمت بیندازد » با اطمینان و تتکیه به خود 
قت کامل وجامع » ازهیچك آزمنابع وافعی معرفت بدوز نمانده و 
هربك را به آن‌داده‌استو بادقت‌و تعادل وطمائینه ؛ هر یك را دردرجه 
هی واقعی‌خودنپاده‌است ۳ 

اسلام - همانطور که گذشت -ابتدا بازگفت همه‌ي خاق را به 
آوند بگانه و تدبیرو آراده‌ی‌اومی‌داند وهی گوید : تمام جهان رآ نچه 
نست » وان اسان وخرد وادراك او همکی آفریده‌ی اوه دق 
نروست که هرگز درنقش جهان خلقت ( وبهقول غرییها : طبیعت ) 
یات وتطورا ت آن ( که اقتصاد » خدای مار کسیب م گوشهبی ازآ میت ) 
مرفت انسان وشناخت عقلانی با احساسی وبا :.. دوچار تناقض و 


۸۱ 


ثردید وناهماهنگی نمی‌شود زیرا درنظر اسلام » طبیعت » حیات؛ ۶ 
وحس» همه ساخته وپرداخته‌ی خدا وازجانب اویند ؛ همانطور که و. 
نىز ازجانب اوست. 

آدی اسلام به منبع «وحی» - که منبعی صادق‌است ودرآن باء 
راهی ندارد وهرگز دستخوش‌هوی نمی گردد ا ارج بسار قا یلاہ 
وازاشرو وحیرا بالاتر رین منابع معرفت شر ی می‌داند و لی درعین< 
ارزش عمل عقل وهر ا نچهرا که بشر از جہان هستی در بافت هی کنا 
هچ ولغو و بی‌اثر نمی‌شمارد؛زیرا که جهان نیز کتاب مفتوح خداو 
است و همانند وحی برای بشر معرفتزاست . بايك فرق » که مر 
انسانی ناشی از جپان - چون فعالبت و عمل خود اسان است - قا 
خطا و صواب است ولی وحی همان حق الیقیسن است و خطا در ] 
راهی ندارد 1 

خداو ندتعا لی‌درفطرت و آفر ینش انسان را باجهان هستی ودت 

۱- الهام» اتصال وجرقه‌یی است که انسان صغیردا بەروح جهان (انسا 
کبیر) مر تبط ومتصل می‌سازدو بستگی به‌صفای آینه‌ی‌دل گیر نده داردوچون‌پیامبر| 
حا لی ازهوی‌هستند؛ در وحی پیامبران نیزاثری از هوی نیست ولی در مکاشفاد 
برحی ازاصحاب‌معنا که‌دلشان حالی اززنکاری نبوده» ازخواسته‌هاشان در آنآثا 
می‌توان یافت. ۱ 
۲- وحی وعقل (یادل ودما غ) وعلم (تجر به یامشاهده) همه ازوطبیعم 
به‌معنای اعم» سر چشمه می گیر ند و به‌همان نسبت که خطا درعقل جایز است د 
الهامات بشری نیزرواست مگر آنکه بصورت «وحی» به‌معنای اخص و درمور 
پیامبران باشد که در آنها وحی وعقل دريك طریق ويك جاده افتاده است وبا لطب 
خطا دروحی ودرعئل آنها نيزجایز فیست. 


AY 


داران» هماهنگ آفربده است؟ همه مخلوق خدایند وهمه نچه را 
ارند از خدادار ند وهمگیازراهنمایی مکوینی اوبهره هی گیر ند: 
« قال : رینا الذی اعطی کل شیء خلقه ئم هدی » 
« سبح‌اسم ر بكالاعلی . الذی خلق‌فسوی والذی‌قدر 
فهدی » 
ا ومن‌کل شىء خلقنا زدجین لعلکم تذکرون » 
« ومامن دابة فی‌الارض ولاطائر یطیر بجناحیه الا 
امم امثالکم » 
« الذى جعل لکم الارض مهدا وسلك لکم فیها سبلا 
د منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة 
اخری » 
« سبحان الذی خلق‌الازواج كلها مما تنبت الارض 
ومن انفسهم ومما لایعلمون » 
«فاطر | لسماوات والارض‌جعل لکم من‌انتم ازواجا 
ومن الانعام ازواجا»۲ 

١‏ یعنی تطابق انسان صغیر و انسا نکییر. 

۲- «گفت : خحداوند ما که آفرینش‌دا به‌هرچیز بخشید و آنرا دهنمون شد» 
ا ۵۰ «بنام خداو ند بر تر ینت تسبیح گوی. آنکه آفرید و بپرداعت و 
یه‌اندازه ساخعت و رهنمون‌شد» (سوده‌یاعلا). «وازهرچيزيك‌جفتآفریدیم 
که‌یا د آورشو ید» (ذاریات : ۲۹) . 

«هیچ جنبنده‌یی در دوی زمین وهیچ پرندهیی که به‌دو بال‌پرد» نیست جز 
هایی همچون شما» (انعام: ۳۸)- 

«آنک سکه زمین دا ازبرای شما گهواره ساخت و داهها در آن برای شما 

(طاها: ۵۳). «از آنآفریدیمتان و در آن بازگردانیمتان و باردیگر از آن 

نان آوریم» (طاها:خ ۵).«منزه آنکه همه‌ی جفتهارا آفر یدازرو ییدنیها وازحود 
راز آنچه نمی‌دانید» (یاسین:۳۶). «آفرید گار آسمانها و زمین. از حودتان 
آفرید وازچهارپایان جفتها» (شودا: ۱۱). 


۳۸۳ 


آبات قرآ نی بسیاری در باره‌ی توافق و هماهنگی یی 


همه‌مخلوقات‌خدا - و از جمله اسان - وارد شده است که درتمام آد 


یگانگی و «کنواختی .عالم طبنعت را درحرت کلی بازگو می کند و 


برخی از آن‌را می آ ورم : 


A 


« المنجعل الارض مهاداً والجبال اوتادا وخلقنا؟ 
ازواجاً وجعلنا نومکم سباتاً و جعلنا الليل لباساً ' 
جعلنا النهار معاشاً و بنینافوقکم سبعاً شدادا و جعد 
سراجاً وهاجا و انزلنا من المعصرات ماء جام 
لنخرج به‌حباً ونباتا وجنات الفافاً » 

د أأنتم اشد خلقاً أم السماء؛ بناها , رفع سمکر 
فسواها واغطش لیلها و اخرج ضحاها والارض به 
ذالك دحاها . أخرج منها مائها ومرعاها والجبا 
ارساها متاعاً لکم ولانعامکم » 

« فلینظر الاسان الی‌طعامه : انا صببنا الماء ص 
ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا دعنبا وق 
وزیتو نا و نخلا وحدالق غلباً و فاكهة وابا متاعال 
و لانعامکم 6 ۱ 

د والثه انزل من‌السماء ماء فاحیا بهالارض بعدمو تا 
ان فی‌ذا اك لاية لقوم یسمعون" وان لکم فی‌الانعا 
لعبرة نسقیکم مما فی‌بطونه من‌بین فرث ددم »لد 
خالصاً سائغاً لشار بين ومن ثمر ات النخل والاعنا: 
تتخذون منه سکر آ ورزقا حسناً ان‌فی‌ذالك لابةلقو 
یعقلون. و أوحید بك الی‌النحل انا تخذی من‌الجبا 
بیو تا و من الشجر و مما بعرشون. ثم کلی من؟ 


٠‏ الشمرات فاسلکی سبل دبك ذللا يخرج من بطوض 


شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس انذفی ذالك 


لابةلةوم یتفکرون » 

د والله جعل لکم من‌بیوتکم سکناً و جعل لکم من‌جلود 
الانعام بيو تا تستخقو نها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم 
ومن اصوافها واو بارها واشعارها ثاثا ومتاعاً الى 
حين واللة جعل‌لگم مما. خلق ظلالا و جعل‌اکم من 
الجبال اکنانا و جءللكم سرابيل تقيكم الحروسرابیل 
تقیکم بأسکمکذالك ینم نعمته علیکم لعلکم تسلمون»۱ 


١‏ « آیا زمین‌دا بستری نساختیمو کوههارامیخها وشمارا جفتها آفر یدیم 
حواب شمارا آرامشی قرار دادیم وشب‌دا پوششی کردیم وروزرا زند گی و 
بالای [سر] شما هفتگانه‌یی پیوسته واستوار ساختیم وچراغی فروزان نهادیم 
زابرها آبی فراوان خرو فرستادیم تابدان دانه و گیاه و باغهایی درهم برآدیم» 
با : ع۶۶) . 

«آیا شما در آفر ینش دشوارترید یا آسمان ؛بنیاد آن نهاد وستف آنرا 


لابرده و بپرداختش وشبش‌راتاريك کرد وروزش‌را بیرون آورد وزمین‌دا اش از 
ن‌گسترانید و آبش‌دا از آن بیرون کرد وچراگاهش‌را و کوههارا استوار ساخت 
بره‌یی از برای شما وچار پایانتان» (نازعات : ۰۳۳-۲۷ «پس بای که‌انسان‌به 
وراك حود بنگرد ما آبرا بگونه‌یی دیختیم وزمین‌دا بکو نه‌یی شکافتیم ودرآن 
انه وانگوروسبزی وزیتونو نخل وباغهای‌انبوه ومیوه وعلت‌رویاندیم که بهرهیی 
رای شما وچارپایانتان باشد» (عبس : ۳۲-۲۴). 

« وخدا از آسمان آبی فرو فرستاد و بدان زمیسن‌دا ازپس مردنش زنده 
اخت همانا درآن.نثانه‌یی است برای آنان‌که می‌شئو ند وهمانابرای شما در 
بار پایان عبر تست . شمارا ازدرون آنان میان‌سر گین وخون» شیری ناب و گوارا 
رای نوشندگان سیرابئان می کنیم وازمیوه‌های حرما وانگو رکه سر که ورزقی 
دوب می گیر ید. همانا در آن نشانه‌یی است‌برای گروهی که می‌اندیشند و نعداوند 
ر ب‌زنبوز الهام کرد که‌از کوهها خانه‌یی بگیروازدرخت واز آنچه بلندمی‌تاز ند 
سپس از همه ی ميو هأ بخور و به‌راههای خداوندت فر ما نیرداد برو. ازدرون / 


TAO 


انآ بات؛ درقرآن همانند » پسیار دارندکه در هنكام بحث 
حقیقت جپان و حقیقت انسان در جپان‌بینی اسلامی از آ نپا س 
اسلام براسای هماهنگی و تناسی‌که ميان انسان وجپان وء 
دارد 6 حپان وانسان وجانداران رات بس‌از منبع وحی - منبع معر 
انسان قرارداده است. قرآن» آبتدا انسان‌را به‌معرفت ودربافت ازم 
۱ الاهی‌سوق می‌دهد وسیس از آفر يدهاش ۳ همان‌کتاب حسنی و به و< 
خود انسان که منبع شناسای خداست - کسیل می‌دارد ۰ 
آیات زیر درمورد گسیل‌بشر به‌منبع صادق وریشه‌دار نخ 
سوحی بت است که بردبگر منابع‌معرفت بشری سروری دارد : 
« ان هذا القر آن » بهدی للتی هی اقوم » 
« ثم جعلناك على شريعة من‌الامر فاتبعها ولا تا 
آهواء الذین لابعلمون » 
د انا انز لناه قر آنا عر بیاً لعلکم تعقلون نحن نة 
علياك احسن القصص بما اوحینا اليك هذا القر 
وان‌کنت من‌قبله لمن الغافلین » 
+ نوشابه‌یی به‌رنگهای‌گوناگون‌بیرون آید که درآن‌برای مردم شفاست هما 
در آن نشانه‌یی است برای آنها که می‌اندیشند» (نحل : ۵ ۶۹-۶). 
« وخداوند از خانه‌هاتان برای شما آرامش آفرید وازپوست چارپا: 
خانه‌هاییسایعت که روز کوچ واقامت آنرا سبك برگیرید وازپشمهاو کر 
وموهای آن ائائی و بهره‌یی ساعت تامدتی وخدا ازآفریده‌های حود سایه‌با: 
قرارداد واز کوهها پناهگاه ساعت وجامه‌ها برایتان آفرید که شمارا از گرمانگه‌دا 
وجامه‌ها که از حظرنگه‌دارد این چنین نعمت‌خودرا برشما تمام‌کند شایدکه اسا 
آورید» (نحل : ۸۰). 


A۶ 


«قلنا اهبطوا منهاجمیعا فاما یاتینکم منی‌هدی فمن 
تبع هدای فلاخوف علیهم ولاهم بحز نون والذین 
کفر وا و گذبوا باآیاتنا اولئك اصحاب لنارهم فیها 
خالدون » 
« واف اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطود. حذوا 
ما آتیناکم بقوة واسمعوا ۱ 

و آبات سیاری هست که مارا به در یافت د معرفت از راه کتاب 

رش هستی وکتاب نهفته‌ی روح بشر » رهنمون می‌شود : 

« و فى الارض آیات للموقنین و فى انفسکم افلا 


تبصر ون » 
« سنر یهمآیاتنا فیالافاق‌دفی انفسکم حتییتبین لهم 
انه الحق » 


د افلا ینظرون الی‌الابل كيف خلقت؟ والسی‌السماء 
کیف رفعت؟ والی‌الجبال کیف نصبت ؟ و الی‌الارض 
کیف سطحت؟ فذ کر انما ات مذکر» 


2-3 «این‌قر آن رهئماست به آ نچه استو ار تر ین است» (اسراء: ¢ «سپس 
برراهی ازحواست خود نهادیم و آنرا دنبال کن ودنبال‌غواسته‌ی آنان که 
دانند مرو» (جائیه:۱۸). 

«ماآنرا قرآنی عر بی فرو فرستادیم شاید که به‌عقل آیید . مابر تو بهترین 
ان را بسراییم بدانچه برتواین قرآن داالهام کردیم واگرچه پیش ازآن از 
ان بودی» (یوسف:۲). «گفتیم بفرود شو ید از بشت همگی پس آنگا که 
, هدایتی برشمارسد ه رکس هدایت مرا پیروی کند نه‌بیمیاست بر آنها ونه 
ین شوند و آنان که کفرورزیدند و نشانه‌های مارا انکار کردند آنان یاران 
ند ودر آن جاویدانند » ( بقره:۳۸). 

«وچون پیمانتان راگر فتیم وطوررابر بالای سر تان افراشتیم. آتچه به‌شما 
م بانیرو بگیرید وبشنوید» (بقره: ٩۳‏ 


YAY 


« آلم‌برو) الیالطیر مسخرات فی‌جوالسماء مایمسک 
الاائثه ؟ انفی ذالك لیات لقوم يۇمنون» ` 
« ان فی خلق‌السماوات و الارض و اختلاف) لا 
والنهار وا لفلك التی تجری فی‌البحر بما ینفع‌النا 
وما انزل الله من‌السماء من ماء فاحیا بهالارض ١‏ 
-موتها و بثفيهام نكل دابة و تصریفالریَاح و السح 
المسخر. بین‌السماء والارضلآ یات لقوم یعقلوذ 
همچنین آبات متعددی در قرآن ھی با بیم که ما را به کار بر 
عقل برای معرفت ب‌صورت ند بر در شانه‌های قدرت خدا در جپان 
با تأمل در حفایق وحی و واقسات حبات» ترغیب می کند: 
« قل:.انما اعظكم بواحدة: آن تقو لوا لله مثنی 
فرادی» ثم تتفکروا. ما بصاحبکم من جنة انهو 
نڏ نذیر لکم بين بدی علذاب‌شد بد» 


1 «وبرروی زمین نشانه‌هاست برای باورندگان E‏ پس" 
نمی بینید» (ذاریات: ۲۰( ۱ 

۱ «بزودی نشانه‌های خودرا در آفاق ودر خودهاشان برایشان‌نشان خواه 
داد تا بر آنهاژوشن شو دکه اوحق‌است» (فصلت : ۵۳) «آیا بەش شتر .نمی نگر 
چگونه آفریده شده؟ و به‌آسمان چگونه بالایی گرفته ؟ و به کوهها که چگو 
برگزارشده؟ و به‌زمی نکه‌چگو نه گسترده شده ؟ پس به‌یاد آو رکه تو یاد آوز ندهٍ 
" (غاشیه : ۷ - ۲۱) 3 ۱ 

وآیا نمی بینندپر ند گان‌داکه‌در آسمان مسخر ندوجزخداآنانرانگه نمی‌داا 
هماناً درآن آیه‌هاست برای آ نها که می گروند» (نحل:۷۹) ر«همائا در آفریذ 
آسمانها وزمین ودوگانگی‌شب وروز و آن‌کشتی که بردریادود برای سود مر 
وهر آنچهخدااز آسمان -آب فروفرستاد و بدان زمین‌دا پس‌ازمردنش زنده‌ساخ 
وهرگونه جنبنده در آن گسترد وجریان باد و ابر که مسخر میان‌آمنمان وزمیتد 

۱ تشانه‌هاست برای‌گروهی که بخردند» ( بقره: ۶۲ 


۳۸۸ 


« افلا یتدبرون القر آن ؟ ولو کان من عند غير الله 
لو جدوافیه اختلافاً کثیر آ » ۱ 
د افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب معقلون 
بها ؟ اد آذان يسمعون بها ؟ فانها لأتعمى الابصار 
و لکن تعمی‌القلوب التی فی‌الصدود » ۱ 
« ان فی خلق‌السمناوات والارش واختلاف اللیسل 
والنهار لايات لاولى الالباب . الذين يذكرون الله . 
قیاما و قعودا و علسی جنوبهم ویتفکرون فی‌خلق 
السماواتوالارض. ر بنا ماخلقت‌هدا باطلاسبحا نك!» 
« واه اخرجکم من بطون امهاتکم لاتعلمون شین 

. وجعل لکم السمع والابصار والافئده » ۱ 


جپان‌بینی اسلامی به این ترتیب» درمیان منابع معرفت بشري» 
وهريك‌را په جا ی خود ¢ تعادل برفراد می‌سازد و برای باری معرفت 


اند «پگو: هماناشمارا به‌يك چیز بند می‌دهم : آنکه دووتکك برای‌شدا 
گویید و آنگاه بینديشید. یارشما دیوانگی ندارد اوجز ترساننده‌ی شمانیست در 
برابر شکنجه‌بی‌سخت»(سبا: ۲۶). 

«پسآیا درقر آن نمی انب بتند؟ اگر ازجانب غیرخدا در آن انعتلای 
بسیارمی یا فتند»( نساء (AY:‏ 

«پس آیا درزمین نمی گردند تادلهایی داشته باشنة که بدان بیندیشند ؟ یا 
گوشهایی که‌به آن بشنو ند؟ چهویدگان کود نمی‌شو ند و لیکن آن‌دلها کادرسینه‌اند 
کورشوند» (حج:۲۶). ۱ 

«همانا درآفرینش آسمانها وزمین و دوگانگی شب و روز نشانه‌هاشت 
برای صاحبدلان . آنان که دا را ایستاده ونشسته وبرپهلوشان یادنعدا می‌کنند 
ودر آفرینش آسمانها و زمین‌میاندیشند . خداوندا اینها را باطل نیافریدی چه . 
منزمی؟» ( آل‌عمران :۱۹۱) ووخداوند شمارا ازشکم‌مادرهاتان بیرون آورد که 
چیزی نمی‌دانستید وازبرای‌شما گوش‌ودیدگان ودلهانهاد» (نحل: ۷۸ 


۳۸۹ 


انسان » میان آنپا هماهنگی ایجادمی‌کند وبااین «قرار» ایده‌یولوژی 
وفکر اسلامی تعادل می‌بابد و برای انتخاب منبع معرفت درسرگرداتی 
وتردید نمی‌افتد وناخدارا بەخدایی نمی‌گیرد. 

درروش ترببتی قرآن آشکارا دیده می‌شود فا فکرو ادرال* 
بشری‌را به چش م انداز جېان وروان و نشانه‌های ق-درت خدا معطوف ۱ 
می‌سازد و بهءصاحبت ادراكانسان باآفاقوانفس کوشش دار واف 
نظر » علاوه بر آنکه خود راهی برای خدا شناسی و شناخت عظمت و 
نعمتهای او » ازراه مخلوقات وعشق به ذات توانای‌اوست » ادراكانسانی 
را نیز بادیژگیهای آن فرآورد‌ها وهماهنکی ودفت ونظم آنا - که 
مک نه‌خللو تصادم وتفاو تی در آن به چشم نمی خورد- آشنا می‌سازد » 
همانطور که باعث آشنایی او بادیکرحقایق وقوانین عالم نیز می‌گردد . 

انسان‌پادنبال کردن تغییر وتبدل دأیمی حپان و مطا لعه‌ی احوال 
بشر وحالات روان به این تیجه خواهد رسید که «دوام» : مخصوص آن 
خداو ندی‌است که تغیبر وتبدیل دراوراه تدارد.وهرچیزی تاپا مداراست 
جز ذات خداوند که فناندارد ومقصد وملجاً موجوداتاست-. 

این بپره‌بی اندك نست که اسان باملاحظه‌ی ثبات و بکنواختی 
نوامیس و قوائین جپان که انهمه تغسیر از آنپاست به این نکته پرسد 
که کار دنیا گزاف وبی‌حکمت وزندگانی. بیپوده.و بی‌مقصود و اسان به 
حال خود ورها » نمی‌باشد » ومی‌فهمد که تدبیری در کارست وتقدیری ؛ 
وامتحانی وکیفری وعدالتی بران ودفیق » که تقدیر پردازست . 

آزاین قبل بسیار درروش تربیتی اسلام دیذه می‌شود ودر آ ده 


۱ به مقداری از آن خواهیم‌پرداخت 2 


۱۰ 


اسلام »> بشردا به این منابع معرفت که برخی هویدا و برخی 
غته درباطن خود ما هستند » سوق می‌دهد تا از. کناب طبیعت هماننسد 
ناب آسمانی معرفت بياموزيم ؛ اسلام میان همه‌ی این منابع معسرفت 
.ون هیچگونه اصطکاك یاتنافض و بدون آنکه هيچيك‌را به‌اوج‌خدایی 
بت حقارت برسا ند » هماهنگی و تعادل ایجاد د کرده و نشان داده 
مت که هیچ دشمنی هيان این منابع معرفت وجود ندازد ؛ دشمنی که ۱ 
یر ارا درتاریخ فکر وفلسفه‌ی غر بی هشاهده کردميیم در درا 
لام » هرگز «وحی» - که يك‌منبع اساسی برای شناخت حقایق‌است - 
راك بشری‌دا بس‌نمیز ند وازکار وابتکار نمی‌اندازد » همچنانکه توجه 
۰ مت م > عقل‌را بی‌اثر نمی‌سازد وباخداوند تعالی‌را - که‌ازافکار 
,سیده وپوشالی مورد پرستش غربنان وغربزدگان منزه است - برکنار 
می‌کند . 
HH‏ 
e‏ وتعادلی میان‌فاعلیت جپان وفاعلیت انسان ومقام آندو ... 
ف ر اسلامی. دراین نقطه دز از ترلزل و تطوری که در افکار و 
سفه‌های بشری راء خدابی گمکرده » راه‌بافتە‌است » سلامت مانده » 
بن نکته نیز عتگامی روشن می‌شود که به سردرگمی فلسفه و افکار و 
بدهء‌ئولوژیهای مختلف › واقف باشیم. 
افلاطون » ماده دا در پست‌ترین درجه‌ی ارزشها و موقعیتها قرار 
یدد ۰ 
«وجوددرمساات افلاطوندارایدوطبقەی متقانل‌است: 
طبقه‌ی عقل مطلق وطبقه‌ی ماده ( باهیولی ) . قدرت از آن 


۲۹۱ 


عقل مطلق‌است وهمه ناتوانیپا از «هیولا» " و ميان ايندو 
موجوداتی‌هستند که‌هرا ندازه به عقل نزديكك باشندازفر آزمندی 
بپره‌عندند وبه هرمقدار که به‌هیولا بپیوندند» به‌یستی دوچار. 
هیولا بنا بر نظراینها نقطه‌ی مقا بلعقل مجرداست و به اراده‌ی 
او ازعدم بهوجود نیامده‌است "e‏ ۱ 
افلوطین- درمکتب نو افلاطونیان - ماده‌را درپست‌ترین مدارج 
گذشته‌است. به نظر او خداوند بکتا عقلرا آفر بده وعقل » روح‌دا »و 
روح » سایر موجودات‌را به تر کک تابه‌عالم هیولا » یابه عبارت 
دیگر» به‌جپان ماده وفساد پرسد . 
هسیحیت - به‌آن شکلی که کلیسا به‌آآن داده‌است عالم جسد 
(یعنی عالم ماده ) را مصداق کامل «شر» وعالم روح را مظهر «خیسر» 
می‌داند وبه همین سبب , هرچیز هادی را سزاوار تحقیر و واگذاردن 
آمی‌شناسد تا به شر و فساد آن دوچار نگردیم ۰ ععنی همان عقمده‌ی 
برهمایی هندبان . 
درحالی‌که عالم ماده دربرخی ازفلسفه‌ها و اعتقادها چنین وضعی 
راداشتند» درفرن‌نوزدهم گروهی مانند اوگوست‌کنت وفیخته » پیشوایان 
مکتب تحققی به پا خاستند وطبیعت‌را به‌پایه‌ی خدایی رساندند وعقل 
بشر: ىرا یکی ازآفریده‌های ا وبرخی‌دیگر» همچون ما رکس» 
۳ ماس بەيونانى ب‌سنای Matter ) iol‏ ( ونکب اعتقاد به‌هیولا 
دا جووزموم[و[] می‌گو یند. 


۲- از کتاب «الّه» استاد عفاد. ص۱۳۷ (مو لف). 
۳ - کتاب «الّه» - محمود عقاد . ص ۱۸۸ ۰ (مو لف). 


4۲ 


افتصادرا که گوشه‌بی ازجپان ماده‌است به خداو ندی گرا فتند » خداوندی 
که عقل ودين وفلسفه واخلاق وآداب می آفر یند ؛ واسان را در برابر 
چنین خدایی از ارزش ساقط کردند و اورا عاملی منفی و دست بسته 
داستند که تنا فابلیت انفعال وتأثررا دارد ! ۱ 

اسلام میان این شخسیتهای مترازل وبین گزافهای این‌طرف وآن . 
طرف » حد استوار وئابتی‌راهایه‌ی اعتقادی‌خود فرارداده‌است ومیگوید: 
خداوند » آفر بدگار مدبر ومقتدراست و جپان واسان آفریده‌ی او که 
ميان آ ندو هماهنگی وهمکاری وتأثیر متقابل وجوددارد » انسان » برتر 
ازماده‌است ومثبت وفعال ومسلط بر آن » درماده » تحول وتغییر ابجاد 
می‌کند وخلق‌می‌نماید ؛ اسرار بنپانی آنراآشکار می‌سازد وخود ازاین 
اسرارسود برمی‌دارد » پند می‌گیرد وتوشه برمی‌چیند . 

احترام به‌وجود انسانی - بدون[ نکه جپان ماده را تحقیر کند  -‏ 
ضامن این مقام وفضیلت‌است وزندگانی‌او وزیر بناهای آ نراعزیزتر ازآن 
می‌داندکه فدای ارزشی مادی گردد ؛ با آنکه ارزشهای مادی نیز 
به‌جای خود ثا بت‌هستند والسان در نوسازی» با نپا سرو کار دارد . 

4 

چپره‌های بسیار دیگری از تعادل و میانگونگی ايده ٹولوژی و 
فکر اسلامی‌فست که فرصت ذکر .آن - حتی به‌اشاره واجمال - لیست. 
مااین تمونه‌هارا برای سپردن سررشته به دست خواننده‌ی پژوهشگر ِ" 

آوردیم تااين رامرا باپای همت خود پشت‌سر بگذارد . ' 

۱- دجوع‌کنید بفصل: «خطوط متقابله کتاب «نه‌لتریلسلان» 
محمدقطب. (مو لف). 


4۴۳ 


(عملگر است) ‏ 


« بگو : « عمل » بیاورید » که بزودی ‏ 
خدا وپیامبرش ومومنان» کاراورد شمارا 
خواهند دید . #٠‏ 


پنجمین ویژگی برجسته‌ی جهان بینی‌و ایدهولوژی اسلاسی 
مثبت ومولد بودن آ نست ... را بطه‌ی خداو ند باجهان هستی و اسان » 
رابطه‌یی فعالانه ومشت‌است واسان یز درحدود امکانات وحودی خوده 
هما:طور که قبلا اشاره‌ی اندکی به‌آن‌شد» فعال ومشت‌انت . 
.صفات خداونذگار درجهان بینی اسلامی » صفاتی سلبی و منفی 
لیست وکمال الاهی به‌آن‌صورت که دراعتقادارسطو ظاهر می‌شد» سوا تی 
منفی‌ندارد و لیز به‌صورتی که پارسیان‌درصفات «حرمز» خدای روشنابی و 
یکی وصفات « اهریمن » خدای تاریکی وبدی وخصوصیات آندو 
ببان‌کرده‌اند » محدود به بك قسمت مربوط به آفر بنش وتدییر آن » 
»4 دقل«اصملواه ؛ فسیری‌اقه عملکم» ورسو له والممنون» 


4۶ 


,باشد ... وما نئد خدای‌فلوطین‌محدود به يك‌درجه وطبقه‌از خلق وی 
چون خدای بنی اسرائیل » خداوندی فبیله‌بی و : نژ ادی ليست وخدای 
کب یاهمراه با اراده‌ی دیگر » همافند خدای خیالی مسبحیان » و با 
ندعقیده‌ی‌مادیپا - که وجود خدابی زنده و بااراده را پاور ندارند -. 
بار ره معدوم » نیز» نمی باشد ۰ 
پیش‌از آنکه عقیده‌ی واشح وضریح اسلامی را بیان کنیم » بپتر ‏ 
ت مجملی ازاین افکار واعتقادات » واین تیره دوزیی‌را که مختصری 
أن دراوایل وقسمتهای دیگر این کتاب‌گذشت » بااشاره‌یی وزودگذر 
نظر خوانندگان برسائیم . 
وج 
« اعتقادارنطودر بارهمی‌خداآ نست که اووجودی‌است 
ازلی وابدی » باکمالی بی‌نپایت » نه آغازی برای اوست ونه 
انجامی ؛ نه عملی انجام می‌دهد و نه ادادهبي می‌کند ! ذیرا 
که دعمل» نتیجه‌ی خسواستن وطلییدن چیزی است وخدا از 
هرنیازی مبراست و «اراده» یعنی انتخاب یکی ازدو چیز و 
چون برترین وبهترین چیزها نزد او حاضرند » نیازی به آن 
فیس ت‌که ازمیان رواوناروا وبرتر وپست‌تر .یکی‌را برگز بند . 
به عقیده‌ی ارسطو » سزاوار خداو ندنیست که کارا 
دره«ژمان» انجام دهد زیرا خدا ابدی‌وسرمدی‌است » هیچ‌چیز 
نمی‌تواند اورا به‌کاری بشوا ند ودر وجود بی‌نپایت او که اول ۱ 
. وآخری‌ندارد » فمی‌تواند چیز تازه‌بی راذیاید . آ نچه باکهال 
فات او متاسیت دارد خوشبختیی است که از بقاه او » بقائی 


4¥ 


که همه چیزست و نعمتی بالاتر از آن نیست » سرچنشمه‌می ؟ 
وازاین دایره‌پافراتر نخواهد گذاشت . 
«.بنابر این برای این خدای کامل و دارای کم 
ب‌نهابت‌فرقی نمی‌کندکه جپان را بیافربند با مادمی اول 
آن - هیولا را . این خود هیولامت که قاپلیت دم 
شدن » را دارد وباانگیزه‌بی ازشوق وجودکه دراوست و 
به او عطا کرده وخودرا از قوه به فعل در می‌آورة و هم 
انگزء اورا به سوی هستی می‌راند وازنقص به کمال هم 
می‌رسا ند. هیولا به‌سیب‌شوق‌وقا بلبت کمال می‌جنید و کار می 
ونمی‌توان گفت این خلقت از آن خداست »مگر بافرض ۲: 
این را خلقت بدانيم. ۳ 
بارسیان دو کا نه پرست بودند و « هرمز » راکه نیرو و قدر 
محدود به جهان روشنی ونیکی‌است» خدای‌نیکیها دانستند وداهربه 
راکه تار مکی وشر قامرو اویند خداوند بدیها؛ و این دو برادران 
فرزند خداو ندی کهن به نام«زروان» . ۱ 
«به گمان پارسیان » سرزمین روشنایسی و تاریکسی پیش 
آفرینش ازهم جدا بودندوهرمز به‌فکرآفربدن عناصر خو 
نیکی افناد واهریمن از این کار غافل می‌بود » ناگهان روز 
برای‌کسباطلاع از کار برادرش به‌قلمرواونظری افکنددرخه 
۱ کشور برادر» دیده‌اش را خیره ساخت واژعاقبت کار خود بم 


ٍٍِِ شد ودانست که بزودی روشنابی جپانگیر خواهد شه و براء 


۱- از کتاب«حقا یق الاسلام‌وا باطبل‌جصومه» استادعقاد.ص۳۳. (مو لف) 


۳۹۸ 


بناهگاهی نخو اهدماند. سر برداشت ay‏ آفر بدگان‌تار سکن 
-شیاطین بدی‌وتباهی- همراه وی شور یدند تاکوششهای هرمز 
را بیاثرساختند وجهان دا با پستیپا وعصیبتها کن كرون 
(ویبکار همچنان بر پاست). 
اما فلوطین » که‌دراوایل قرن سوم میلادی می‌زبسته است » در 
رهی خداو ند نگ نه‌وتنز بهاو بها نداژهی دشر وی می‌کند که ازهرهعقو ی 
لا ترمید ود . ارسطو »كمال خدای خو درا درآن مىدا نست که به‌غیراز 
تود نبندیشد زیرا خدا به‌اشرف موجودات می‌اندشد و ذات او آشرف 
وجودات است . خدا »دانای به‌دیگر موجودات نیست زیرا از مر تبه‌ی 
م اوپاپینتر ند . تنزبه ارسطو درن حد بود . ولی فلوطین پارا فراتر 
پاده می گو بد :کمال خداوند یکانه‌ی من درآ نست‌که به‌این اندازه هم 
نود را درك نکند زیرا حتی ازاین درك هم مبرا ومێزه است! 
دیچون این شاك برای ارتباط مان این خداي بگانه » که 
يك دنا صفاست» باخلوقات علوی وسفلیو بخصوص‌جا ندارانی 
که درقالب تنشد » واسطه‌بی را ضروری می‌داشت: ؛ فلوطین 
ناچارشد شوش : خدای بگانه, عقل راآ فر يده است وعقل» 
روحرا ودوح » موجودات پابینتراز خود را.-به‌ترتیب نزو لی‌تا 
عالم هیولا یا عالم MNE‏ 
ازابن‌رودرمکتب فلوطین » خداو ند فقط » عقل را میآفریند و 
یه فش اچ کو ` 


۱- استاد عقاد: «الله». ص۱۸۸.(مۇ لف) . 
۲- مرجع پیشین.ص۰۱۸۸ (مۇلف) ۰ 


۲۹۵+ 


اما «یپوه» خدای‌بنیاسرائبل- نطور که عقاید منحرف بپودا 
مجسم می‌کنند- خدایی است وبژه‌ی اسرائیل‌که چون ملت او خ 
بیگانه‌یی رابه‌پرستش می گیر ند»می‌جوشد ومی‌خروشدو ویرانگی ب 
می‌آورد وانتقام می‌گیرد ووقتی ملت به‌سوی اوباز می‌گردنسد . خد 
می‌شود و آدام می‌گیرد وازانتقام وویرانگری دست می کشد وازن 
ملت برگزیده‌ی خود روا داشته » پشیمان می‌شود ! 
عقا ید کلیس در باره‌ی طبیعت واراده‌ی مسیح ولاهوتی بودن]: 
سدرفصل اول‌کتات -گذشت.این عقیده» ارادهی خدا را مخلوط با مه 
دراراده‌ی مسیح می‌سازد و... به عقیده‌ی مادبون وایدهآ لست‌ها 
به‌قدر کفایت دراین کتاب اشاره نموده‌بيم . 
زاین ظلمتسرابدافقعقیده‌وفکرروشن ومستقیم اسلامی باز گرد 
اسان درجپان‌بینی اسلامی با خدارندی سروکارداردکه خالق » باارا 
مدبر» مقتدراست. هر کاری که اراده‌کند » انجام می‌دهد . ومشت اس 
همه‌چیز به‌او با می‌گردد .فر پنش نخستین ازاثراراده‌ی او بودمو باز کا 
تمام حر کات و آ فرینش‌های پس از آن وتمام تفییرات و تحولات نیز بەس 
ا اوست. هیچ چیز در این جپان بدون اراده وعلم وتقدیر و تدبیر او 
لمی‌گیرد . وبااراده وعلموتدبیرخود » درتمام احوال ماشرهمه بندگ 
وهمه جانداران و بی‌جانان است. 
قرآن مجید به‌ییان این حقیقت اساسی بزرگی » در جېان بر 
اسلامی‌باتمام‌سورواشکال آن همت‌گماشته وکوشیده است‌که تمام‌جلوهه 
آ ترا درگوشه وکنارجهان‌به‌هرصورتی که با تطورات بی‌نهایت خوددار 


, ۳۰ ۰ 
1 


نشان دهد : 


دان ربكم انالنی خلق‌السماوات والارض فی‌ستة 
ایام ثم استوی علی‌العرش ینشی اللیل النهار بطلبه 
حثیناً والشمس والقمرو النجوم مسخرات بامره الا 
له لخلق والامر تبار الک ربالعالمین» 
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نەکان علیماً قدیرآ» 


«قل : اللهم مالكالملك »تق تی‌الملك من تفاءو تنزع 
الملك ممن تشاء و تعزمن تداء و تذل من تشاء بيدك 
الخیرانك عل یکل شیء قدیر تو لج‌اللیل فی‌النهار و 
تو لج النهارفىالليل دتخرج الحی‌من‌المیت و تخرج 
الميت من الحى و ترزق من‌شاء بغيرحساب» 

«وهوالقاهرفوق عباده وهوالخکیم لخبیر » 

«انله یعلم ما تحمل کل انثى وما تفیش الارحسام و 


۱- «خداوند شما همانا«انه»است. آنکه آسمانها و زمین‌را درشش روز 


ید وسپس برمسند خداوندی نشست‌شب‌روزداپوشاندو به‌دنبال اوست‌وخورشید 
وستارگان تسلیم فرمان‌اوبند . هشیارا که آفرینش وفرمان‌از اوست. فرخنده 
یی که خداوند جهانیان‌است» (اعراف:۵۴) 

«خداو ندراچیزی در آسمانهاو نهدرزمین درمانده‌نساز دکه‌اودانای‌تواناست» 


۰۲۷: 


«بگو :خداو ندادار نده‌ی‌جها نا اسر وری‌به آن دهی که‌خحو اهی‌وسر وری‌بگیر ی 
که پسندی وعزت‌دعی آنکه تحواهی‌و پست‌سازی هر که پسندی بلست‌نیکوت 
تو برهرچیز توائاتی. شب دا درروز نهی و دوزدا درشب فروبری وزنده از 
* پیر ون‌آری ومرده اززنده ار ج‌سازی وهربآنکه را خواهی بی‌اندازه دوی 
شی» ( آل‌عمر آن: ۲۷-۲۶) 

«واوست چیره بر فراز بندگانش واوست فرزاةٌآگاه» (اتعام:۱۸) 


۳۰1 


ما تزداد و کل‌شیء عنده بمقدار.عالمالغیب والشهادة 
الکبیر المتعال. سواء منکم من‌اسرالقول ومن جهر با 
ومن هو مستخف با للیل‌وسارب بالنهار له معقبات من 
بین ډد نه و من‌خلفه بحفذار نه من‌امر انته اناه لایغیر 
ما بقوم حتی یغیروا ما بانشسهم واذا ارادانثه بقوم 
سوء فلامردله دما لهم من دونه من‌دال . هوالذی 
یریکم البرق خوفاً دح‌عآدیشیء السحاب‌اللقال .و 
پسبحا لر عد بحمده‌و) لملائکامن خیفته ویرسلا لصو اعق 
فیصیب بها من بشاء وهم‌یجادلون فی‌الّه وهوشدید 
المحال» 
«یمحو الله ماعا وشت وعنده امالکتاب» 
«وان بسك الله بضر فلااشف لهالا هووان بسك 
بخیر فهو علی کل شیءقدیر » 
«یثه‌ملاك السعادات والارض بخلق مایشاء يهب لمن 
«خداداند آنچه دا هرزنی باردارست و آنچه درزمدانها کم‌یاافزون شود 
وهر چیزرا نز داواندازه‌است. دانای‌نهان و آشکار بزرگ فر ازمند. همه تأن یکسانید 
چه آنکس که سخن آهسته گو ید و آنکس که بلند کندو آنکه درشب‌پنهان ودرروز» 
روان است در برابر وپشت‌سر دنبالگانی دارد که به‌فرمان خدا اورا نگاه دارند. 
همانا که خدابه گروهی سر نوشت تگرداند مگر آنجا خود برخحود بگردانند و 
آنگاه که خدا به‌گروهی » بدی‌را خواهد بازگردانی برای آن نیست و جزخدا 
دوستداری ندارند. اوست که برق‌دا بامیدبیم وامید به شما بنما ید وابرهای سنگین 
سازد. و تندر به ستایش اواندرند و فرشتگان ازبیم او . و برق واده‌ها فرستد که 
هر کین رااوغز اهد» گیرد و باز در باره‌ی خدا در کشمکش هستند همان که سخت 
آورد است» (رعد:۱۳-۸). ۱ ۱ 
۱ «خدا هر آنچه خواهدبردارد و نیز گذارد و نوشته‌ی بزرگی نزد اوست» 


(رعد: ۳۹ .۰ 


۳۰ 


بشاء انائآو یهب لمن‌یشاء الذ کور. آویز وجهم ذکر انا 
وانائاً دیجعل من‌شاء عقیماه 
دالت یتوفی الانفس حین موتها والتی لمتمت فی 
منامها فيمسك التی‌قضی علیهاالموتویرسل الاخری 
الى اجل‌مسمی» 
«مایکون من نجوی ثلائة)لاهو رابعهم ولاخمسة الا 
هوسادستم ولاادنی من ذالك ولااکثر الاهو معهسم 
بکل شیءعلیم».۲ 
استقرارچنین عقیده‌بی درضمیرانسان ودرزندگا نی او » سر نوشت , 
چیزها بی‌راکه بهایده‌ئو لوژی‌مر بوط است تعیین می‌کند ,همچنانکه 
۳ مشر ی را باتمام در بافتهای اخلافی وارزشپا وضما نت اجرایی‌آن 
بال خود می‌آورد . (درحاد دوم درفصل «حقیقت الو هیت» مفصاااز 


«واگر تر احداوند زیانی.رساند جزاو بردارئده‌بی نیست واگر نیکی‌رساند 
هرچیزی تواناست» (انعام: ۱۷) ۰ 
«سالاری آسمان وزمین از آن‌عداست هر آنچه خواهد می آفر یند به‌هر که 


اهد مادینه‌یی‌دهد و به‌هر که خواهد نرینه باجفتشان شاره ترینه‌یی و مادینه‌یی 
که را خواهدنازا کند» (شورا: ۰۵۷-۲۳ 
_دا جانها دا گیرد در هنگام مسرگشان و آن‌که نمرده است را درخواب و 
که براوفرمان مرگ رفته است دانگه دارد ودیگری دا برای ی 
فرسند» (زمر : ۴۲). ۱ 
هیچ نجوایی درمیان سه کس ا آنکسه اوچهارمین آنهاست ونه 
نمی جز آنکه او ششمین آنهاست ونه کمتر ونه بیشتر جز آنکه اوباآنهاست 
کجا باشند وسپس در روزقيامت بدانچه کرده‌اندشان آگاه سازد. همانا خدا 
رجیزی داناست» (مجادله :۷). 


آن بحث خواهیم کرد ۳ 

این رابطه‌ی فعا له‌ی‌خداو ندبا مخلوفات » نقطه‌ی جدا بی‌عقمد: 
جدی وموثراسلام ازعقاید صوری ومنفی دیگران است ؛ ونيز جام 
ویکنایی آنا نفصا لی‌است میان اعتقاد به‌الفت وجود اسان وفعالیت‌انسا 
یا جدا سازی اسان از فعا لیتپای حیاتی او. 

اعتقاد انسان واندیشه‌ی اودر باره‌ی خدا وصفات خداکه پەز ند؟ 
انسانپا مرتبط می‌شود معیارارزش چنین خدابی درذهن اوست و نو 
پذبرش اورا می‌سازد . فرق است میانآنکه معتقداست‌که خدای اوبه 
نمی‌پردازد ووجود اورا احساس نمی‌کند » با - مطابق عقیده‌ی برخی 
فلاسفه - اصلاازوجود اوآگاه نیست ‏ تاآ نکه می‌داند واحساس میک 
که خدای اوخالق وروزی دهنده وصاحب اختباراودردنیا و خرت است 

همچنین» فرق‌است‌میان[ نکس که _مانند پارسبان - بادوخداو: 
-یا ماد بتپرستان - باخدایانسیاری طرف است» "اآنکه سروکار 


TE‏ تنا بابك خداست» صاحب بك اراده وروش» و بندگان آو بدقت یداد 


که ازآ نپا چه می‌خواهد وچه می‌پسندد باچەچیز را نمی‌پسندد'و او 
خشمناك می‌سازد. 
همچنین فرق است میان‌کسانی‌که با خداوندی سرو کار دارند ؟ 
شپوتران» خودپسند» بیدادگر؛ بی‌عبالات» و بوالهوس - مانند زثور 
خدای‌بر ان باستان_است و به‌عقیده‌یآ نپا «زئوس» با درو ستر ۳ که اور 
۱- در يوان زئوس وږ 76 و در دوم ژوپیتر pit‏ نامیده می‌شد. 
همان‌سر کرده‌ی‌نا بکار خدایان هرزه و بی کاره‌شان که هريك‌قلمروی وقدر تی‌داشتند. 
در باده‌ی آنان واساطیرشان به‌عنو ان میتو لوڈی زوم آم )ز1 کتا بهانوشته‌انددی 


°۴ 


به‌صوزتی حسود ولجوج تصویر می‌کنند . 
د وسرگرم خودوشهوت که به‌کار خدایان دییگرومردم تاآنجا . 
که بهکار حفظ سلطنت او مربوط نباشد » نمی‌پردازد؛ و به 
«آسکولاپ»" رب‌النوع‌طب‌خشم می‌گیرد بجرمآ نکه بیماران 

| را شفا می‌بخشيده است و در نتیجه اورا از دریافت مالیات و 
عوارضی که از روح مردگا نی‌که به جهنم می‌رو ند می‌گرفت ۰ 
محروم‌می‌ساخته‌است؛ و به «پرومئیوس»" خدای‌غلم‌وصنعتت 
خشم می‌گیرد زبرا به‌انسان هنراستفاده ازآتش‌را می‌آموخته 
و دانثی به ]نپا می‌بخشيده که آنا را همسنگ خدایان » 
تیروهند می‌ساخته است ؛ و اورا به‌شکنجه‌یی بی‌پایان دوچار 
می‌سازد.» به‌مرگگ با اخراج اواز کاخ خدایان قناعت نکرد 
بلکه برای عذاب اوش‌کنجه‌بی گونه‌گونآ فر بد. اورا درکوهی 
دورست به زنجیر کشید ومرغان آدمخوار برسر او فرستادکه 
تمام روز قلب اورا پاره پاره کنند وچون شد اورا به‌حال اول 
برگردانند تا برای مرغان فردا آماده باشد واینچنین اورا 
درشکنجه‌بی ببوسته وبی‌پابان نگاه داشت » بی‌آنکه شفاعتی 


بیذ‌برد خواهشی را . » ۱ 


+ ورباده‌ی عتیده‌یی که حتی یادآوری و تجسم‌آنو آنهمه جهالت وکجروی» 
هم رنج‌آور و دردناك است. 

\— ۸5۵۱00105 فرزند و[امج۸ ۰ دموونموز پزشک یکهدد ۰ ۱۲۵ 
ق. م دريو نان می‌زیسته و درمعا لجه صرع و هیستری از درمان «تلقین» استفاده 
می کردہ است. 

Prometheus ~Y 


« ژن‌خود «هیره»" را فریب می‌دهد وخدای حاکم برابرها دا 
8 ای سر گرم ساختن خو رشند به ا نه‌ی خو رشیدتا در بچه‌ی 
.صبح را بروی‌ببندد و غیرتمند خدای خدایان را 
دد پرتو خورشیدد در پرتوخورشید اورا برتخت « اولیمپ»" 

در ميان معشوقگانش » همیستر نبیند. » " 
فرقااست ميان چنین خدایی بآخداوندی مانند « اله » که دادور 
وبخشایشگر و بخشنده‌بی‌است که همه جور زشتی‌را ناپسند می‌دارد واز 
بدیها جلوگیری می‌کند وتوبه‌گران وپاکیزگان را دوست می‌دارد ... و 
بالاخزء فرفی ور گه وژرف است ميان آنکه خداوند خوورا طیعت کر 
ولال می‌پندارد؛ خدایی‌که ازبشر » عقیده وشعور نمی‌خواهد و پاروش 
ونظامی درزندگی ودرمنش وادب وضمیر ورفتار او ثمی‌جوید واصلا» 
وجود اورا احساس نمی‌کند وازآغاز کار » دارای ادراکی نیست تابتواند 
جز خود چیز ىرا درك کند وخیر وشررا بشناسد ودر نتیجه به زشتی و 
یکی ا وپاداش و کیفر دهد" . تا آنکه میداند که خسدای او 


Hera « -۱‏ ».نامیونانی دروم ږق» نام رومی‌اوست وبه‌عقیده‌ی آنها 

پاسدار زن وزناشو یی بوده است. 
۲- 2 0$ مص ر0 » به‌عتیده‌ی یو نانیهامر تفع‌تر ین قله‌های‌یو نان اس ت که 
“heaven 2‏ بهشت خدایان در آنجاست و زئوس وخدایان دست نشانده در 
آنجا به‌عیش و نوش مشغو لند و به‌همین مناسبت‌درادییات به آنها« ويام ص رزم» 
گفته‌اند . 
۳ استاد عقاد: «حقایق‌الاسلامواباطیل حصومه» ص۰ ۱-۷ ۴.(م لف). 
۴- بیشترمنظور م لف عالیقدر جنبه‌هايی است که مادیها ازماده در نظر 
دارند. حقَیمّت آن است که آنها حتی اعتقاد به ونی مادة هم ندارند و -ه. 


۳۰۶ 


۳ » زنده وجاو بداست؛ روی نبازها همه به درگاه اوست . یه از 
داوقات غافل نمی‌ما ند » حسابگری است افراموشکار » دادگری است 
ستم نمی‌کند » رحمت آوری است که به پاری پر بشانحالان و در - 
ندگان می‌رود و از آنپا رفع پریشانی می‌کند ۰ و دیگر صفات 
ندیده‌ی او ... 

براستی‌که « تفاوت آززمین تا آسمان است » .. و همین تفاوت » 
پان‌بینی اسلامی‌را به‌اوج ارزش رسانده است. اسللام؛ بسیاری کوشش 
ود تااین حقیقت را درعقیده‌ی مسلمانان رشه دار سازد و وحود 
داو ند تعالی‌را درتمام شؤون زندگانی بطور عمیق بیان کند » زندگی 
ت مسلمان صدراسلام درپر تودوحی»هاء که به‌واقعیت ومتن‌زندگانیآنها 
به هرآ نچه دردلشان می‌گذشت » مر بوط.بود» نمونه‌بی زنده وترجمانی 
بلی از برای این حقیقت است.. بخوبی می‌بينیم که دست خداو ندگار 
شکارا در کارمردم ودر اوضاع روزانه وکارهای شخصی وز ندگی‌فردی 
جتماعیشان دخالت می‌کند وچشم وگوش او درکار است. 
-مادیگری . اگرچه مانند بت‌پرستان بصورتی‌مذهبی وانمودکنند و برای ماده 
مبدی به‌پاسازند - بازهم يك«مذهب» نیست بلکه یك نوع بی‌مذهبی وفراد از 
ات 

اما جهان - یاطیعت -هم؛ شعو ردارد وهم از بشر «نظام» می‌خو اهد وهمه 
بیز بشرازقانون؛ ادب» اخلاق ودین باوری وعقیده وایده‌ئو لوژی او..:. عبادت ‏ 
حرای همان نظام هستند» که طبیعت» خود» چیزی جز آن نمی‌باشد. 

طبیعت ازخدای بی‌نظامان هرگزچشم نمی‌پوشد. تمام شرایع آسمانی و 
الاخص اسلام رسالتشانآشتی دادن و هماهنگ کردن بشر باطبیعت است و تمام 
ظامات عالم ناشی ازيك نظم‌است ومنتهی به‌يك بن‌بست لطیف: خدا . 


عنایت خداو ندگار ۳ می‌بینیم کهآ شکارادر ك خانواده‌ی کو چکه 
فقیر و گمنام دخالت‌می‌کند تارأی واراده‌ی‌خداوند را درمسأّل‌ی اختلاف 
زن وشوهری پیان‌نماید» آنجا که بیغمبر عز یز صلی الله علیهو لدوسلم- 
درآن مسأ له رایی نیافته بود : 
د لقد سمع الله قول التی تجادلك فی زوجها و 
تشتکی ال ی‌الّه.و اه یسمع تحاور کما ان‌الله‌سمیع بصیر »۱ 
یامی‌بينيم که در بار‌ی| ینام مکنوم - آن مرد فقیر و نابینا - و 
پیامبرخدا - صلی ال عليه وآ لهوسلم - به‌صورتی شیوا می‌فرماید: 
د عبس و تولی ان جائه الاعمی وما یدريك لعله 
یزکی اویذکر فتنفعه الذکری . اما من استغنی‌فانت 
له تصدی وما عليك آلایزکی . واما من جاءك یسعی 
وهو یخشی فانت عنه تلهی ؟ كلا ! انها تذکرة فمن 


شاء ذکره »۲ : 
وهمین دخالت‌را يك به‌يك درجوادث بزرگ وکوچك می‌بینیم؟ 
درهجرت می‌بینیم که می‌فرما بد : 


«الا. تنصروه فقدنصره اله اذآخرجه الذین کفرواء 
انی‌اثنین اذهما فی‌الفاد. اذ یقول لصاحبه‌لاتحزن 


۱- «هماناحدا شنید سخن آن زن‌را که‌در باره‌ی همسرش با تو جدال و به‌نعدا 
شکوه می کرد وخداگفتاد شمارا می‌شنود زیراکه شنوای بیناست» (مجادله:۱). 

۲- ترشرویی نمود وپش کرد ازآنک هآ نکور به‌نزد اوآمده است وچه 
دانی بساکه پا کیزه‌گردد وهشیار شود ویادآوری سودش دهد اماآنکه بی‌نیازی 
نمود تو در کاراوبی وگرپاکیزه نگردد چیزی برتونیست و اماآنکه دا باتلاش 
به‌نزدتآید تو کو تاهی کنی؟ ابدا که آن هشداری است» هر که حو اهد هشیارشود» 
(عبس: ۰۱۲-۱ 


۳۰۸ 


اناه معنأ فانزل الله سگینته عليه وایده بجنود 
لم‌تروها وجعل کلمة الذین کفروا السفلی و كلمة انه 
هی‌العلیا دالثه عز یز حکیم»۱ ۱ 
ودرجنگ «بدر» می‌بینیم که می‌فرماید : 

« كما اخرجك ربك من‌بيتاك بالحق و ان فریقاً من 
المۇمنين لکارهون یجادلو نك فی‌الحق بعد ماتبین 
کانما بساقون الی‌الموت وحم ینظرون و اذ یعدکم 
الله احدی الطالفتین انهالکم و تودون ان غیر ذات 
الشوكة تکون لکم ویریدانته‌ان یحق الحق بکلماته 
ويقطع دابر الکافرین . لیحق الحق ويبطل الباطل 
و لو کره المجرمون . اذ تستفیئون فاستجاب لکم‌انی 
ممدکم بألف من‌الملالكة مردفین . و ماجعله اللهالا 
بشری و لتظمئن به قلو بكم وما النصر الامن عندانله. 
ان‌الّه عزيزحكيم . آذیفشیکم‌الناس امنة منه و ینزل 
علیکم من‌السماء ماءلیطهر کم به ویذهب عنکم رجز 
الشیطان ولیر بط على قلو بكم و یثبت به‌الاقدام. اذ 
یوحی ربك الی‌الملانکا نی‌معکم فثبتوا الذینآمنوا 
سالقی . فی‌قلوب‌الذین کفروا الرعب فاضر بوا فوق 
الاعناق واضر بوا منهم‌کل‌بنان»۲ 


إا گر یار یش نکنید خدا اورا یادی نمو ده است آنگاه که کافر ان بیرونش 
کردند دومین دوتن‌بود وقتی که درآن غار بودند. آنگاه که به‌یارش گفت غممخور 
که خدا باماست وخداآرامش را براو فروفرستاد وبه‌لشگریانی که ندیده‌اندآفرا 
یاری نمود وشعارکافران داپست‌ترین قرارداد وشعارالته دا همان برترین و خدا 
بزرگ فرزانه‌است» (توبه: ۴۰). 

۱- «آن چنانکه حداوندت ازغانه‌ات درداه حق بیرون‌کرد وگروهی از 
موّمنان دلناخوش بودند. دراطرافحقباتو مجادله می‌کنندآنجا که ح ق آشکار ے. 


۳۰۹ 


ودر جنگ احد می‌بينيم که می‌فُرما ید + 
«و لقد صدقکم الله دعده اذتحسونهم باذنه حتی اذ 
فشلتم و تنازعتم‌فی‌الامروعصیتم من بعدما آراکم ه 
تحبون منکم من‌یریدالدنیا ومنکم من‌یر یدالاخرة/ٌ 
صرفکم عنهم لیبتلیکم ولقدعفا عنکم والله ذو فضا 
علیا لمو منین. اذ تصعدو نو لاتلو ون علی‌احدوالرسو[ 
یدعوکم فی اخراکم فاثابکم غما بغم تکیلا تحزنو 
على مافاتکم ولاما اصابکم واه خبیر بما تعملون . 
ثم انزل علیکم من بعدالغم امنة نعاساً یغشی طائفا 
متكم وطالفةقد اهمتهم انفسهم یظنون بالتّغیر الحو 
ظن)لجاهلية يقو لون هل‌لنامن الامرمن شىء قلاذ 
الامرکله‌نثه یخفون فیانفسکم مالایبدون لك يقو لون 
لوکان لنامن الامرشیء ما قتلنا هیهنا . قل لو کنتم‌فی 


شد گو یا به‌م رگ کشیده‌می‌شو ند ومی‌نگر ند. و آنگاه که‌عدا یکی‌از دوگروه را 
به‌شما وعده می کرد که از برای شماست وشما دوست می‌داشتید که بی‌ش و کت آن 
از آن شما باشد وخدا خواهد که حقیقت را برملا سازد و بنیادکافران دا براندازد 
تاحقیفت بپاشود و باطل برچیده‌گردد اگرچه بزهکاران خواهان نباشند. آنگاه که 
خحداو ندتأن‌را به یاری‌خو استید و پاسختان‌داد که باهزار فرشته پیوسته صف مددکار تان 
باشم. وچیزی جزنویدی نساخت وتا دلهاتان‌آرامش یا بد ویاری جزاز نزدخدا 
نیست چه خدا بزرگ فرزانه است. آنگاه که آن خوا بکه ایمنی ازجانب او بود 
شمارا فرا می گیراند واز آسمان برشما آ یی فرو می فرستاد تاشمارا بدان پاکیزه 
سازد و آلایش‌شیطان را ازشما بزداید وتا بردلهاتان پیو ندی زند وبدان قدمهاتان 
را استوار سازد. آنگاه که خداوندت به‌فرشتگان سروشی فرستاد که‌من باشمايم و 

آنان را که گرو یده‌اند پا یدار سازید. در دلهای کسانی که کفر ورزیده‌اند ترس و 


هسراس خواهم افکند برگردنها بزنیسد و از آنان هسرسرانگشت بزنید ۰ » 
(انفال: ۱۲-۵)- 


۳۱۰ 


بیو تگم لبر ژالذین کتب علیهم القتل ا لی‌مضاجعهم و لیبتلی 
الله ما فی‌صدو ر کم و لیمحص ما فی‌قلو یکم والله علیم ` 
بذات) (صدور ۷ 
ود تمام پیکارها و کارهای بزز کی مسلما نان » همین را هی بینیم. 
این دخالت ۳ هټ خداو ند ممحصر بەشۇو ن مسلمین نست» در هم‌جا 
ا ۱  *‏ . 1 ۱ 
وهمه‌حال و همه چیزاست » از جمله در شان پیامسران علیهما لصلات 
والسلام- .که شرحآنرا خدادرقر آن آورده است : یکی‌داستان موسیت ۱ 
علیه| لسللام - 3 فرعون و در بار با نش که در آن عنابت خداوندی را 5 
به‌پای خوادت به مامی‌نما اند : 
«نتلوعليك من نبآموسی دفرعون‌با لحق لقوم‌یومنون. 
١‏ «خدا وعده‌ی راستین‌دادبه‌شما آنگاه که آنان را باذن اومی کشتیدتاوقتی 
که سست شدید ودرامر بەنزاع شدید وپس از آنکه هر آنچه دا دوست می‌ذاشتید 
به‌شما نشان داده‌بود سر پیچی کردید»‌گروهی ازشما دنیادا می‌حواهند وگروهی‌از 
شما آخرت دا وسپس شمارا از آنان بازداشت تا شمارا آزمایش کند و از شما 
درگذشته بود وخدا برمژمنان افزایشگر است. آندم که به بالا می‌دفتید و به‌کسي 
رو نمی کردیدو پیامبر در پیتان‌شمارامی‌خواندوسزایتان اندوهی داددد برابر اتدوهی 
تادیگر بر آلنچه ازدست داده‌یید غمگین نشوید و نه بر آنچه به‌شما دسد و خدا 
آگاه است بدانچه می‌کنید. سپس به‌دنبال آن اندوه ایمنی فرو فرستاد خوابی که 
گروهی از شما دا فراگرفت و گروهی که به‌فکر خود بودنددرباره‌ی خدا ناحق 
می‌اند یشیدند اندیشه‌یی جاهلانه که می‌گفتندآیا ما اختیار درکاری ندادیم بک و که 
فرمان همیشه به‌دست خداست در دل پنهان کنند آنچه. بر تو آشکاد نمی کنند و 
می‌گو یند اگراندك اختیاری داشتیم دراینجا کشته نمی‌شدیم بگو اگردرخانه‌هاتان 
باشید کسانی که مرگ سر نوشتشان بود به آرامگاه خود شتافتند وتاخدا بیازماید. 
آنچه درسینه‌هاتان است و آنچه دردلها تان است بپالاید وخدا به‌دل اندرون شما 


داناست» (آل‌عمران: ۱۵۲-۱۵۲ 


۳۹ 


r 


ان فرعون علافیالارض وجعلاهلها شیعاً یستضف 
طالفة منهم یذ بح) بناء هم و یستحیصی ناءهم‌انه‌یان 
من‌المفسدین . ونرید ان‌نمن علی‌الذین استضعفوافی 
الارض و تجعلهم اثمة و نجعلهم الوارئین . و نمکن 
لهم فیالارضو نری فرعون وهامان و جنودهمامنهم 
ماکانو! بحذرون . و أوحیناالی ام موسی ان ارضعیه 
فاذا خفت‌علیه فالقیه فی‌اليم ولاتخافی و لاتحز نی‌انا 
رادوه‌اليك و جاعلوه منالمر سلین.فا لتقطه آل‌فرعون 
لیکون لهم‌عد و آوحز نآان فرعونوهامان وجنودهما 
کانوا خاطئین . دقالت امرأت فرعون قرة عین 
لی ولك لاتقتلوه عسی‌ان ینفعناً او نتخنه و لدآوهم 
لایشعرون . واصبح فۇاد ام‌موسی فارغساً ان کادت 
لتبدی بەلو لاان زبطنا على قلبها لتکون‌منالمقمنين. 
وقالت لاخته قصیه فبصرت‌باعن جنب وهملااشع رون 
وحرمنا عليه المراضع من‌قبل فقالت هل ادلکم على 
اهل بیت یکفلو نه لکم وهم لهناصحون . فزددناه‌الی 
ام‌کی تقرعینها ولاتحزن ولععلم. ان وعدالله حق و 
لكن اکلزهم لایعلمون» اء ` 


۱ «ازخبرموسی وفرعون بحقیقت بر تو برای گروهی که‌ایمان می آور ند 
برمی‌خوانیم. همانا فرعون برروی زمین بلندی‌گرفت ومردمش‌دا دنبالرو ساخته 
بودگرومی از آن‌را ناتوان می‌داشت پسرانشان‌دا سرمی‌برید وزتانشانرا زنده 
نگه می‌داشت چه اوازتباهکادان بود. باآنکه ما می‌خواهيم منت‌گذاریم بر کسانی 
که برروی ذمین درمانده شده‌اند و آنان دا پیشوا سازیم و آنان‌دا میراثبران کنیم. 

وروی زمین جایگزینشان کنیم وازآنان به‌فرعون و هامان و سپاهیانشان آنچه 
می پرهیز یدند بنماييم. ویهمادر موسی الهام کردیم که به‌او شیر بده وچون برآو 
بیمناك شدی او دا درآب انداز ومترس و اندوهگین مباش که ما اورا به تو 
باز گردانیم‌واودااز فرستادگان سازیم. فرغو نیان اورا فراگر فتندتا برایشان‌دشمنی_ب 


بادزاحوال نوح- علیهالسلام- می‌فرماید؛ 
«کذبت قبلهم قوم نوح فکذ‌بوا عبدنا وقالوامجنون 
وازوجر .فدعا ربه‌انی مغلوب وفا نتصر .ففتحتا! بو اب 
السماء بماء مثهمر. وفجر ناالارض‌عیو نا فالتقی‌الماء 
علی‌آمر قدقدر وحملناه علیذات الواح ودسر تجری 
باعیننا ‏ جزاء لمن‌کا نکفر »۱ 
با درباره‌ی براهيم -علیهالسلاب می‌فرماید : 
۱ دقالو! حرقوه دانصرواآلهتکم ان‌کنتم فاعلین .قلنا 
. یانارکونی بردا دسلاماً علی ابراهیم. و ارادوا ب 
کیدآقجعلناهم الاخسرین, و نجیناه و لوطاً الی‌الارض 
۱ التی با کنافیها ثلعالمین ووهبناله اسحاق و یعقوب 


-وغمی باشد چه فرعون وهامان وسپاغیانشان خطاکار بودند. زن فرعون‌گفت 
,رچشمی استازبرای من و تو اورامکش بسا که مارا سودمند افندیااورایه فرزندی 
بریم و آنها درنمی یافتند.دل مادر مزسی آسوده شد واگرنه ما بردلش پیوستیم 
این‌کار نمی بوذ تاازمومنان باشد. 

و به عسواهرش گفت اورا دنبا لکن واو ازدود اورا پاییدآنگو نه که‌آنان 
بی‌فهمیدند ِ ونروی شیردایگان‌دا ناخوددنی کرده بودیم زئی گفت آیا شمارا 
خانواده‌یی دهنمای ی کنم که اورا ازبرای شما سرپرستی کنند و آنان نیکخواه 
باشند. واوزا به‌مادرش بازگرداندیم تادیده‌اش دوشن گردد وغمگین مباشد و 
ابداندکه وعذهمی خدا خی است ولی بیشترشان تمی‌دانند » (قصص :۰)۱۳-۲ 

۱- «پیش ازآنان مردم توح تکذی بکردند و بنده‌ی مارا تکذیب کردند 
گفتند دیواه‌است. ورنج نرد وخداوناش را خواندکه من مغلوب شدم ویادی 
ان ودرهای آسمان‌دا باآبی فزوریزان‌گشودیم و زمین‌را چشمه‌ساران شکافتیم که 
اب برای فرمائیکه‌فراهم شده‌بود به‌عم پیوست واودابرچیزی که تخته‌پاره‌های 
بخ‌داد بود برداشتیم که ژیرنظر ما روان بود کیفری به‌آنان که‌کافرشده بودند» 
قمرد 4 ۱۳). 


۳۱۳ 


نافلة و گلاجعلناصالحین و جعلناهم المایهدونبا 
و اوحينااليهم فعلالخیر ات و اقام الصلاع وا 
الزكاة وکانوا لناعا بدین۱ 

برهمین روال » دست خداو ند را در کارحپان وسایر موحووا 

جانداران مشاهده ھی کنیم : 
«ان‌انته يمسكالسماوات والارض ان تزو لاو لئنز 
ان امسکهما: من احد من بعده انهکان حلیمْاغغو 
«ألم یروا الیالطیره‌سخرات فی‌جوالسماء مایم 
ئه ؟ ان فی‌ذلك لایات لقوم پژمنون» 
«وکاین من دابة لاتحمل رزقها . الئ‌برزقها وا؛ 
وهوا لسمیع‌العليم» 
«آفر ایتم‌ماتحر ون؟ آآنتم‌تزرعو نه ام نحی‌الز ارع 
لونشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون انالمغره 
بل نحن محرومون.» 
«آولم یروا اناناتی‌الارض ننقصها ا افها او 
کم لامعقب لحکمه‌وهوسر بع| لحساب»۲ 


۱-«گفتند : اورا بسوزانید وخدایانتان‌رایاری کنیداگر کارورزید. گفتی 
ای آتش پرا بر اهیم سرد باش‌وسلامت.و براو نیر نگ می‌خو استندو آ نآنر از یا نکار تر 
ساختیم. واو و لوطرا نجات دادیم به‌سرزمینی که برای جهانیان نعجستگی‌نهاد 
وبه اواسحاقه یعتوب‌را بهد نبال بخشيد یم وهمهر انیکو کارساختيم. و آنهاراپیشوایا 
قرار دادیم که به‌فرمان ما رهنمو نی می کردند وبه آنان نیکو کاری و نمازوزکا 
الهام کردیم وعبادتگران ما می‌بودند» (انبیاء : ۷۳-۶۸) 

۲ همانا خداوند آسمانها وزمین‌را از نابودی نگه می‌دارد واگر نا ب 
شوند. جز خداکسی نکهدار آن نیست چه او بردبار و بخشاینده است» 2 فاط 
۳۱ . 

«آیانمی‌نگر ند به‌پرند گان که‌درنضای آسمان مسخر ندجزخدا نگهداد _ 


۳1۴ 


سراسرقرآن‌مقدس,بیان همین مثبت ومولد بودن است و بنیادیگر 
جپان‌بینی اسلامی » پس از توحید » همین خاصیت است کته حقیقت 
توحبد می‌تواند درآن حلوه‌گری‌کتد . امتداز توحید اسلامی از توحید 
منفی ارسطووفاوطین درفاعلیت وتأیرآن است » ععنی همین. 

استقراراین حشیقت در ضمیر مسلمانان اولیه بود که آن چنان 
محموعه‌ی یکت وممتازی را درتاریخ شر ات پهوجودآورد . مسلمانان 
نخستین با این حقیقت زندگی می کرد ند وآنرا زنده وتپان دردل خود 
می بافتند . روزوشب و وشام سایه په‌سابه باآن پسرمی بردند وها نند 
زندگي روزمره خود با آن همراه هی بودند » هميشه با خدا زندگتی 
می‌کرد ند ووجوداورا درجان ودزژندگی. خودء عمیق ت راز لمس‌ومشاهده: 
«احساس» می‌کردند ودریناه او سر می‌بردند وتحت مراقبت آومی بود ند 
ودست قدرت واراده‌ی اورا در کارهای‌کوچك وبزرگ خود و در برداشتن 
خطایشان و رهنمودشان و حسابرسی خطاهای بزرگ و کسوچکشان ؛ 
ھی خو اتنب راز شرو ان شد ند که شدند . 

هم احساس(داشتند و هم آرامش :۰ هم‌هشیاری وهم آ سایش > هسم 
*- آنان نیس ت که در آن نشانه‌هاست برای آنانکه ایمان آورند»(نحل : ۷۹). 

« بسا جنبند گان که روزیشان رابر نمی کشند را خدا روزی دهد وشماراواو 
شنوای داناست»(عنکبوت:۶۰). 

«آیا نمی‌نگریدبه آنچه‌می‌دروژید؟ آیاشما آنراکشته‌یید یاما ییم کشنکاران؟ 
اگر بخواهیم آنرا هیمه سازیم‌وشما. دراندیشه شو ید که ما اززيانزدگانیم نه بلکه 
ازمحرومان»(واقعه: ۶۳). 

«آیا نمی‌نگر ند که زمین دا ازاطرافش نقصنان دهیم؟ وخدا فرمانفرماست» 
فرمانش حتمی است واوست‌حسا برس بیدر نگك»(رعد: ۴۱). 


۳۵ 


توگل وحم عمل » هم بیم‌وامید » هم‌تواضع وهم بزرگواری (تواضم بر 
خاطرخدا وبزر کمنشی به‌بزرگی خدا) » هم خضوع داشتند (برایخ 
وهم والایی (برای دشمنان او) ۰ وباهمین سبب » خداو ند[ نچنان خو 
وآبادانی وسرفرازی وپاکیی » برروی زمین » نیب آنان ساخت که 
تاریخ انسانها بی‌سابقه بود . 
و 
جلوه‌ی دیگراین خاصیت جهان بینی اسلامی » مولد ہودنا نہ 
درجهان ومثبت بودن ممن به‌این عقیده درواقعیت زندگی و بصوری 
خاص انست. 
این جهان‌بینی ایده‌ئولوژی از آنرو در ضمیز انسان جایگز, 
می‌شودکه برأی‌تحقق بخشیدن و عملی‌ساختن خود در صفحه‌ی تاربخ 
11 یزه‌یی باشد . مومن به‌این نجاکه «ایمان» با برآستان دل 
بگذارد بایهآن‌چنان نیروی فعال وءوثری درخود احساس‌کند کهدرخ 
آوومحیط اطرافش می‌گذارد . 
ابده‌ئولوژی اسلامی, ایده‌بی منفی ومرده نیست‌که فقط درغلا 
دل زندکی‌کند . اسلامبه‌ایده لی خیالی وحالاتی عرفانی وباطنی قناء 
لمی‌ورزد . این ایده‌ئولوژی طرحی است عملی برای وصول به واقعي 
مطلوب وتا این واقعیت پای برعرصه‌ی وجود نگذارد ازبرای آن طر 
ارزشی وجود ندارد؛ | ین طرحی است بیقرارعمل . 
این آن‌چیزی که یدءولوژی اسلامی‌درشمورهسلمان برمی | نگیز 
واز همین رهگذرست که مسلمان و مدام - دراعماق ی از 
آوای سروشی رامی‌شنودکه با اصرار اورا سنوی تحقق بخشیدن با 


۳۶ 


» در کار گاه واقعیت جپان می‌راند و احساس می‌کند که ر یشه‌ی از 
ن اورا بارورمی‌سازد تا میوه‌ی عمل بپروراند و ثیروی ایمانی‌خودرا 
بن عمل مثت‌وساز نده به‌کاربگیرد وواقعیتی را نیانگذاری کندکه 
و نند سی آزاین عقسده ¢ درحامعه‌ی مردمان باشد. 
درهرکجای قرآن نامی از ایمان یا مومئین برده شده پیدر نگ 
از عملکه‌ت رجمان‌واقعیت ایمان است - نیزشده است. ايده ئو لوژی ` 
ھی » دریافت نها لیست » دریافتی حر کتزاست برای] نکه و افعیتی 
برطرح اسلام وطبق ایده‌ئولوژی آن به‌زندگی بدهد . 
«ا نما الملمنون) لذی نآ منوا بانله‌ورسو له-ئم لمیر تا نوا 
وجاهدوا باموالهم وانفهم فی‌سبیل اه او لك هم 
الصادقون» 
«وعدانله الذیسن آمنوا منکم و عملوا الصالحات 
لیستخلفنهم فی‌الادش کمااستخلف الذین من قبلهم 
ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبدلنهممن 
بعد خوفهم امنآیعبدو ننی لايش رکون‌بی‌شیثا, وم ‌کفر 
بعدذالك فاو لئك هم‌الفاسقون»٠‏ 
« كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالفعروف 
وتنهون عنالمنكر و منون بان » ` 
د فاستجاب لهم بهم انی لا اضبع عملعامل منکم 
من‌ذکر اوا نی بعضکممن بعض فا لذ ین‌هاجر واواغر جوا 
من‌ديارهم و ادذو افی‌سبیلی وقاتلوا وقتلوا لاکفرن 
عتهم. سیثالهم و لادخلنهم جنات تجری من تحتها 
الانهاد وابا من عندانته والله عنده حسی‌الئواب» 
« والعصر.ان الانسان لفی خسر الاالنذين آمنوا و 


۳۱۷ 


عملو) الصا لحاتو تواصوا بالحق و تواصوا) بالهبر »۱ 

دراینجاایمانی که صرفاعقیده باتصور و بدون برگردانی دردئیای 
واقع باشد » وحود ندارد وایمانی که فقط بصورت شعارهایی که 
کور کورانه انجام‌می‌شود واز عملی که ز ند کساز ومسلمان برداز باشد » 
خالی‌است» بافت نمی‌شود . 

مسلمان » باالپام ازایده و لوژی اسلامی » کته خود را موظف 
به ادای شهادت » شهادتی برای این دین » می‌بیند وضمیر و فکر او از 
این رهکذر آر ام نمی ابد و به حقگز اری نعمت اسلام » شین نمی‌کند 
وه جات ازعذاب دنوی واخروی خدا دل بکدله نمی کند مگرآنکه 
۱ ۱- «موّمنان کسانی هستند که هد و فرستاده‌اش باورداشته وسیس بەشك 
نیفتاده باشند و بامال وجان‌خود درراه خدا به‌جهاد برخاسته باشند » آنان‌مومنان 
راستین هستند»(حجرات : ۱۵). ۱ 

« خدا به کسانی ازشما که ایمان آورده و کردارنيك داشته باشند وعده 
داده است که آنان را بردوی‌زمین‌جانشن سازد همچنانکه پیشینیان آنان‌را جانشن 
ساخت وتا «دین» آنان راکه برایشان بر گزیده دردسترسشان بگذارد و تاپس از 
بیمشان ایمنی جایگزین سازدکه مرا بندگی کنند . چیزی را انباز من نکنند و 
کسانی که پس از آن کفرورزند فاسقانند» (نود:۵۵). 

« شما بهترین ملت‌هایی هستید که ازمیان‌مردم برخاسته‌یید » امر به‌معروف 
می کنید و نهی ازمنکرو به‌عدا ایمان می‌ورزید» آل‌عمران : ۱۱۰).« وخداو ندشان 
پاسخ داد که‌ه رگ کردا رکسیرا۔ چەمرد وچەزن -تباه تم ی کنم و آنانکه کوچیدند 
و ازدیارشان دانده شدند ودرداه من آزار کشیدند وحنگیدند و کشته شدند همانا ۰ 
بد کار بهآشان‌را من کناره خواهم داد وهمانا آنان‌را به بهشت‌هایی که اززیر آن 
جویها روان است‌خواهم برد به پاداشی ازجا نب خد او نز د خداپاداشهایی نیکو ست» 
(آل عمران: ۱۹۵) 


۳14 


بن شپادت کامل دا با تمام تکالیف جانی و مالی و عملی آن ادا 
۱ 


« ومن اظلم ممن_کتم شهادة عنده من‌انله ٩‏ »۲ 

مسلمان این شهادت‌را نخست ازدرون خود آغاز می‌کند » بعنی 
بان واقعیت حیات شخصی و تمام جوانت واجزای فعا لت های خود 
نیات آن ایدهئولوژی که اعتقاد او برآن بنا شده » هماهنگی و 
ت برقرار می‌کند ؛ از آن پس است که همه حرکات او شهادتگسر 
ین می‌شوند ؛ شهادتی عملی » نه زبانی پابادل وزبان ؛ شهادتبی 
ر وشهادتی مصدق ایمان که عمل‌او » عقیده‌اش‌را در برابر دیدگان 
ساژد وآ ثار آ ترا دردنیای واقعیت‌ها ودئیای مردم ایجاد کند . 
درمرحله‌ی بعد ادای این شهادت ؛ بصورت دعوت دیگران به‌این 
ست وباچندینانگیزه » به‌معرفی آن برخاستّن : تخستین‌انگیزه‌ی 
جیران حق نعمت هدایت به اسلام است و ایمنضی ازخشم و زبان 
۵ لعمت . دوم انگیزه‌ی او » خواهان خبر مردم بودن‌است و آنها 
خیری که خود درآ لست » خواندن » زیراکه مسلمان » این نعمت 
خود و خانواده و قوم وعشیره ونژاد خود نیز منحصر ومحدود 
مد » چون ازعقیدهی‌اسلامی خودا موخته که‌همه‌یا نسا نها برادر ند. 
انگیزه‌ی او » عقیده‌ی او به این اصل‌است که گناه گمسراه شدن 


۱- رجو ع کت به‌رساله‌ی «شهادةالحق» ابوالاعلی‌مودودی رئیس‌جامعه‌ی 
ی‌پا کستان. (مو لف). 

۲ « و کیست ستمکارتر از آنکه شهادتی‌دا که ازخدا نزد وی است پنهان 

(بقره :۲۳۰)» 


۳۱۹ 


مردم - اگر گمراء شوند - به‌گردن اوست تابه‌جابی که به نها - پر 
آنکه برخودش وشن ومعلوم شد - قکفته باشد واین باری کمر ف 
است بردوش وجدان او » که ضمیر اوراخسته ویشت اورا دوتا می‌کذ 
ومعتقداست که این‌همان‌باری‌است که دارندگان رسالت - صلی ال عل 
داشتند واو اکنون جانشین آ نپاست ومسژول‌کارآ نان : 
« رسلا مبشرین ومنذرین للا یکون للنأس علی| 
حجة بعد الرسل » و «ماکنا معذبین جنی نب 
رسولا » ۲ ۱ 

و آخرین انگیزم‌ی او » تحقق بخشیدن و 
بشرست وبریا نمودن نظام وشیوه‌بی که زاییده‌ی این ایده‌ئولوژی وید 
یك زندکی اجتماعی‌انسانی برایناساس باشد چه‌این‌عقیده وا يدهو لو 
همان طرح ساز نده‌ی جپان واقمی‌است که هدف عملی اسلام‌است تام 
ومفهوم اسلام برروی زمین‌را تحقق ببخشه وتامقام‌خداوندی (وا لوحي 
را خاص اه بگرداند ؛ زیرا که اسلام » بدون برپا شدن جامسا 
براساس نظام اسلامی واعتراف‌به خدابی‌اله»محقق نمی‌شود » نظامی 
[ نچه‌دارد درپرتو اعتقاد به‌خدا باشد واز] نجاست که مسلمانان استیجا 
باری وتأییدی‌را که‌خدا وده فرموده » درخودمی با بند » وعده وشر 
آشکارا وبی‌کژی : 5 

« ولینصرن الله من ینصره ا لقوق عزیز 


2-۲ « فرستادگانی مژده‌گروترساود [ فرستادیم. ] تاپس آن فد 
مردمان دابرخدا بهانه‌یی نباشد»(نساء (NF:‏ 

« عذاب نمی کردیم [ مردمان‌را:] مگر فرستاده‌یی 7 باشی 
(اسراه: ۵ 


۳۳۰ 


ان مکناهم فی‌الارض اقاموا الصلاة و آتواالزکاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن‌المنکر ول عاقبة 
الامور ۱ 
درطبم وسرشت اید ڈو لوژی اسلامی » ثیرویی محرك وجود دارد 
۵ اسان‌را برای تحقق بخشیدن اسلام درچیره‌ی واقعش ‏ به حرکتی 
ُت ومو لد وادار می‌کند در بافت فرد مسلمان ازاین ابده‌ئو لوژی که 
سان درروی‌زمین ودر نظامآ فر ینش نیرو بی‌است فعا له ومولد نه‌عنصر ی 
غفی و بذ برا ۰ اوقدم به عرصه‌ی وحود گذاشته تسا جانشین آفر ددگاد 
ردوی ذمین باشد تا آئین وشوه‌ی خداو ندی را باسیمای واقعی آن 0 
و ای بهو جود آوردن وساز ند گی و برای تکمیلو تخر وآ بادگری‌ودوش» 
ملی سازد . اینست مقصد ازجانشینی خداوند » «خلافت» و«استخلاف» ‏ 
اغراضی که خداوند تعالی ازخلق نوامیس جپان وطبیعت هستی» داشت 
,آنهارا به‌باری اوفرستاد : 
«هوالذی انز ل‌من‌السماء ماء لکم منه شراب ومنه 
شجرفیه تسیمون . ینبت لکم بهالزرع والزیتون و 
النخیل والاعناب ومن کل‌الثمرات‌ان فى ذالك لاية 
لقوم یتفکرون . دسخرلکم الليل والنهار والشمس 
و القمر و النجوم‌سخر ات بامره‌ان فی‌ذا لك لایات لقوم 
یعقلون وما ذرآلکم فی‌الارض مختلناً الوانه ان فی 
ذالك لاية لقوم يذكرون . و هوالذی سخ البحر 
١‏ -«وحداوند» بی‌شك ه رکس‌داکه به‌یاری او برخیزد یاری می کند زیرا 
که خدا توانا و بزرگ است. آن کسانی‌دا که اگر برروی زمین جا دهیم نمازرا 
برپا سازند وزکات دهند و به‌نیکی امروازبدی نهی‌کنند وفرجام کارها ازحداست» 
(حج: ۷۰ 


۳۳ 


لت کلو امنه‌لحماً طرياً و تستخر جوامنه حلية تلبسو نها 

و تری الفلك مواخرفیه و لتبتغوا من‌فضله و لعلکم 

تشکر ون.و القی‌فی‌الادض رواسی‌ان تمید یکم‌وانهاراً 

وسبلالعلکم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم‌بهتدون.۱ 
وان ود مقصودی که 6 هنكام جانشین سازی مشر » از بخشمدن 

نیروها و استعدادهای ذاتی به شر » داشت: 
«و الل آخر جکم من بطون امها تکملاتعلمون شیثآو جعل 
لكمالسمع والابصار والافئدة لعلکم تشکر ون»۲ 
وشرط ین جانشینی در نظر مسلما نان شناخته شده است: 
«قال اهبطوا منها جمیعاً فاما یا تینکم منی‌هدی‌فمن 
تبع هدای فلاخوف علیهم و لاهم یحز نون والذین 


۱- « او آنکسی است که از آسمانآبی اذبرای شما فروفرستاد که‌پاده‌بی 
نوشابه وپاده‌یی گیاهی است که در آن می‌چرانید. باآن کشت وزیتون ونخل و 
تاك وهر گو نه میوه می‌رو يانید که در آن نشانه‌یی‌است از برای آنها که می‌اندیشند. 
وشب وروزرا مسخر شما ساخت وخورشید وماه وستارگان فرمانبرداداویند که 
در آن نشانه‌هاست ازبرای آنها که بخردند. و آنچه‌راکه درروی زمین بارنگهای 
گوناگون ازبرای شما آماده ساح ت که در آن نشانه‌یی است اذبرای آنها که 
بهوشند. واوکسی است که‌دریارا مسخر کرد تاازآن گوشت تازه خورید وازآن 
زیودی که بپوشید» بیرون‌آدید و کشتی‌دا در آن بینی که آ بشکاف استوتاازفضل 
حدا خحواهید وشاید که سپاس‌گزارید. ودرزمین کوهها افکند تااستوادتان دارد 
و رودها وزاهها شاید شما راه یابید و نشانه‌هایی و باستاره آنان راه یابند » 
(نحل: ۱۶-۱۰). 

۲« وخداوند شماراازدرون مادرها تان‌بیرون آوردکه چیزی نمی‌دانستید 
وازبرایتان گوش وچشمان ودلها نهاد شاید که سپاس گز ارید»(نحل :۸ ۷). 


YY 


کفر واباآیاتنا او لثك اصحاب النارهم‌فیهاخا لدون»۱ 
وقتی مسلمان در بافت که موظف است فعال باشد » دیگر در این 
م حہان - چه دربرابرنیروهای طبیعت وچه در برابر تقدیر خداوند 
ند احساس خمود نمی‌کند؛ دریکطرف استعدادهای خداداده‌ی‌ذاتی 
.طرف دیگر نیروهای آسخیرشده‌ی طبیعت ... وتعادلی ميان مشیت 
نپا وت خداوندی وفعا لیت مثبت اسان. 
منفی نبودن این ایدهثولوژی» انسان را به‌حرکت وفعا لیت وتار 
ارمی کند. اسلام نه‌تنها منفی بودن‌وجمود را ازمسلمان برمی‌داردبلکه 
| با انگیزه‌هایی مولد وساز نده مسلح می‌سازد و به‌وی می‌آموزد که 
ف تقد برخدا » در بشرودرجپان اطرافش, به‌دست خود پشروهتناسب با 
لبت اوست: 
«ان‌انثه لایغیر ما بقوم حتی بغیرو اما با نفسهم» 
" «قا تلو هم یعذ بهم‌انته بایدیکم و یخزهم دینص رکم 
علیهم و یثف صدود قوم مؤمنین ء و یذهب غیسظ 
قلو بهم و یتوب‌الله علی‌من بشاء والثه علیم‌حکیم» 
«لئن لم ينته المنافقون والذین فى قلوبهم مرض 
والمر جفونفی| لمدينة لنغر ينك بهم ثملایجاورو نك 


فیها الاقلیلا» 
دو لو لادفع نها لناس بعضهم ببعض لفسدتالارضو لکن 
الله ذو فضل‌علیالعالمین» 


۱-«فرمود: همگی از آن[ بهشت]فرودآیید واگرهدایتی ازمن بشما رسد 
کسان که هدایت مرا پیرویکنندنه بیمی برایشان است ونه‌اندوهگین شوند و 
بان که به‌نشانه‌های ما کفرورزیدند همانان همنشینانآتش و در آن جاویداننده 
قره: ۰)۳۹-۳۸ ۱ 


۳۳۳ 


«ظهر الفساد فی‌البر والبحر بماکسبت ایدی الناس 
لیذ یقهم بعض‌الذی عملو | لعلهم بر جعون»۱ 
و همچنان به مسلمان هیآ مو زدکه ازاسلام‌آوردن او به‌قبول دل 
یا سخنی برز بان قناعت‌نمی‌ورزد واورا وانمی‌گذارد ورها نمی گنه هگ 
آنگاه‌که درزندگی واقعی‌وخارجی » اعتقاد وایده‌ئو لوژی خودرا به‌منصه 
ظپور پرساندوا گرعقیده‌بی به‌عمل نینجامداورا بهحساپو کیفر می‌گیزد.. 
وتا نجاکه هدایت خداوند نیزپاداشی است‌که دربرابر کوشش بسه‌بشر 


می‌دهند» نهرایگان:۲ 


۱- «هماناخداوند سر نوشت ملتی دا دیگر گون‌نمی‌سازد مگ ر آنکه خود 
برحودشان دیکرگون سازند» (رعد:۱۱). «بکشیدشان که خداوند به‌دستان شما 
آنان راعذاب کند وخوارشان سازد وشما را بر آنان یاری‌کند و سوز دل مژمنان 
را درمان سازد وخشم دل آنان را ببرد و خدا هر آنکه را بخواهد می بخشد و 
خدا دانای فرزانه است» (تو به: ۵-۱۴ ۱).«اگرمنافقان دست برندارند و آنها که 
دردلهاشان بیماری است وشایعه سازان درشهر ترا برسرشان می‌داریم وجزاندله 
زمانی همسا يهى تو نخو اهند بود»(احزاب: ۰ ۶). 

«واگر نبد راندن عسدا مردمان را بەدست یکدیگر زمین تباهی گرفته 
بود ولیکن خدا برجهانیان نیکخواهست» (بقره : ۲۵۱).«تباهی در خشکی و 
دریا آشکار شد بدانچه دستاورد مردمان بودتا برنحی از کرده‌هاشان را بدیشان 
بچشاند شاید که بازگردند»(روم: ۴۱). 

۲ اصل «تساوی عمل ونتیجه» یکی ازاصول مسلم ومثبت جهان است. 
خدا به‌شرط کار روزی می‌دهد. به‌شرط تعلم ورنج تحصیل مارا به‌دانش دهنمون 
می‌گردد. به‌شرط تر بیت ومراقبت» زن‌وفرزند خوب‌به ما عطا می فرماید» به‌شرط 
زراعت وفلاحت. کشت وحاصل خوب نصیب ما می کند. به‌شرط اخلاق وحسن 
رفتار مارا دراجتماع» عزیزمی‌گرداند و ... و بالاخره به‌شرط تحمل رنج سفر 
رو به بالا وخسته کننده به‌سوی خدا - و باعصای‌ایمان - است که قله‌ی‌هدایت وم 


۳۳۴ 


دوالذین جاهدها فينا لنهدينهم سبلنا وانانته لمع 
المحسنین» 
«ام حسبتم ان تد خلو االجنةولما بعلم اللّهالذین‌جاهدوا 
منکم و یعلم) لصا بر ین» 
«قل‌اعملوا » فسیری‌الله عملکم ورسو له‌والمژمنون » 
ثم تردون الى عالم‌الغیب واشهادة فینبشکم بماکنتم 
تعملون»۱ 
مسلمان» از همه‌ی‌این احکام » توت ۳ وحود او برروی‌زمین» 
بی‌هدف و گذرا ثیست » بلکه حدی است که از بش تعیین گردیده وراه 


وهدف نپا بی‌است که ازپیش ترسیم شده وهستی‌آودرجپان 6 مقتضی‌حر کت 
وعمل مثبت , درخود و در محبط اطراف او ودداین جهانی است که 
به‌جانینی درآن منصوب‌گشته وجهانی که طرحآن درآفرینش با طرح 
آفرینش اودر آمیخته. ... ودرمی با بد که شکر نعمت‌وجود ونعمت ایمان 
و تحات ازحساب و کفرخدا هسر تخواهد بودمگرآتکه نقش مثبت و 
فعاله‌ی جانشینی خود را مطابق روش وروالی که خداو ند تعن فرموده» 
ایفاکند وزندگی خود ودینگران را با منهاج خدا هماهنگ سازد و در 

+-وصول به‌درجه‌ی انسائیت دانصیب بشرمی‌سازد. در دیا به کسی مفت ومجان 
چیزی نمی‌دهند. .این طرد فکرصوفی مسلکی و درویشی را استعمار گران هشیار 
امر وز ودیروز درمیان ما مسلمانان رواج داده‌اند . 

۱-« کسانی‌دا که درراه ماجهاد کردند هر آینه راهنمایی کنیم وخدا همائا 

بانیکو کاران‌است» (عنکبوت :£۹( LT».‏ پنداشتید که به بهشت راه خواهیدیافت و 
حدا نمی‌شناسد کسانی‌دا که از شما به‌جهاد برخاستند و ' بردباران‌را نمی‌شناسد» 
( آل‌عمران: ۳۲( .۰ بکو: کار کنی دکه بزودی خدا و فرستاده‌اش ومومنان‌کارشمارا 
خواهند دید و سپس به‌دانای پنهان و آشکار باز گردانده شو ید و به آ نچه کر ده‌یید 
آگاهتان خواهد ساحت» (توبه: ۱۰۵)- 


۳۳۵ 


داه دفع‌فساد» ازاین‌جها نی که‌اوسر پرستآ فست » به‌جهادو گوشش برحز 

فساد حپان چہزی جز هماهنگی نیودن دنبای مردم و زندگ 
جامعه‌ها پامنهاج خدا » نیست؛ و گناه این‌فساد-تا بشروظیفه‌ی‌شهادت 
نظارت را درخود ودرغیرودرجهان اطرافش » ادا فکرده است- بر گر 
. اوخواهد بود.. 

وقتی مسلمان » جپان را این‌گونه شناخت » لاجرم » ارز 
خود را خواهدشناختوجهادوتلاش اودرراه رسالتش » بالاخواهدگرف 
تلاشی باندازه‌ی عظمت تکلیفی که بر گردن دارد و بقدر e‏ ب 
مسژولیت سنگینی‌که بردوش می‌کشد ورنج این سنگینی دا تا ماقا 
خدای خود تحمل می‌کند ...ن روزی‌که امانت و شهادت را اداکر 
وبه‌حق نعمت - بقدرطاقت‌خود. وفا کرده و به‌نحات ازعذاب خداوگر 


از آتش خشم آوامیدوارشکه e‏ 


۳۶ 


(و اقعکر است) 


«بگو: منزه دای منست .. 
مگرجز بشری پیامبر» بودم ؟) * 


ششم ازویژ گیهای جهان‌بینی وایده‌ئو لوژی اسلامی» «واقعگرایی: 
آنست ۱ ان حپان‌ببنی با حقایقی خارجی سرو کار داردکه داراء 
وجودی حقیقی واثری مشت و وأقعی هستند» ته با تصورات عقلی مجرد 
و نه با ایدہ ا لپا و نمو نه‌های فکر یی که در عالم خادج نمی‌توانند وجوه 
بیدا کنند. 

طرح این این برای زندگانی بشری نیز دارای انگ و نشان 
«واقعیت» است ¢ زرا طرحی است قفا بل تحفق وفا بل تجسم در صحبه‌ی 

زندگی انسانها .گرچه درحال حاضرواقعیتی است روّیائی وبا روباشی 

«قل: سبحان د بی. هل کنت‌الابشراً رسولا؟ ۱ 

۱- ما این‌تعبیررابه‌همان معنای لغوی آن‌گرفتیم»پیراسته ازمعا نی اصطلاحی 
که درمحیطهای مختلف بکارمی برند و مقصود ما از این کلمه: «تحقق در جهان 
خارج» است. بامطا لعه‌ی این فصلمقصود ما بیشترروشن‌خواهد شد.(مو لف). 


۳۳۸ 


آقعی زیراکه هدفی چون قله‌ی اعلابرای بشریت زیرسرداردونمونبی 
املترین برای زندگی بهتر او . دراین فصل به بررسی این دو مفپوم 
وافعیت» درجمان‌بینی ایده‌ئولوژی اسلامی می‌پردازیم . 
۱ ۳ 
جهان‌بینی اسلامی سروکارش‌با حقایق خارجی وقابل لمس‌است؛ 
مقایقی دارای اثرمثبت وواقعی : با حقیقت خداوندی» که اورا از ثارو 
عمال مثبتش می‌نوان شذاخت وبا حقیقت جهانی که مجسم است وفعل و 
تفعال‌آن محسوس وبا حقبقتانسانبی که نمو نه‌های آن انسانپای‌خاد جي 
رواقعی جپان هستند. 
خدابی‌که طرف حساب‌این جهان‌بینی است » «الله» خدای‌منحصر 
+فرد است» با تمام ویژگیهای خدایی ؛ ولی این همه یژ گیما » واقعی 
متعلق به‌جهان خارج ودارای اثر خارجی قابل ادراك می‌باشند و عقل 
شررا برای تر سیم و تجسم سمای خود » دريك سلسله قضابای منطقی 
جرد - سیکی که خاص متافیز:ك است - سرگردان نمی‌سازد بلکه 
خداو ند را باآ ثارقدر تش درجپان هستی » نشان می‌دهد. مقام خدایی و 
رژ گیپای آن » دراین جپان اثر واقعی دارند واسلا» ادراك بشر را 
هدنبال شناخت این[ ارمی‌فرستدتا مختصات آ فر ید گاررااز آ فر بده‌های‌او 
۱ «فسبحان‌انّه حین تمسون وحین تصبحون و ها لحمد 
فی‌السماوات والارض وعثیاً دحین تظهرون» یخرج 
۱- واقعية مثا لية اومثا لیقواقعیه: ۱ 


۳۳۹ 


الحی‌من المیتو بخرج المیت من‌الحی و یحیی!! 
بعد موتها و کذالك تخر جون. و من آیاته ان خ 
من‌تر اب ثم اذا انتم‌بشر تنتشرون. ومن آیاته از 
لکم من انفسکم ازواجاً تسکنوا الیها دجعل ! 
مودة ورحمة ان فی‌ذالك لایات لقوم بتفکر 
دمن‌آیاته خلقالسماوات والادض واختلافالہ 
والوانکم ان فی‌ذالك لایات للعالمین . و من أ 
منامکم باللیل‌والنهارو ابتغاتکم من‌فضله اذفیذ 
لایات تقوم یسمعون. ومن‌آیاته بریکم البرق خر 
طمعاً وینزل منالسماء ماء فیحیی بهالارض بعده 
ان فی‌ذالك لایات لقوم یعقلون. ومن آیاته ان : 
السماء والارض بامره ثم اذا دعاکم‌دعوة من‌الا 
اذاا نتم تخر جون. وله من فی‌السماوات والارش- 


وستایش از آن اوست در آسمانها وزمین و شبانگاه و آنگاه که به‌نیمروزید. ز 
را ازمرده. بیر ون سازد و مرده دا از زنده وزمین دا ازپس مرگش زنده ساز 
اینچنین بیرون‌شوید. و ازنشانه‌های او آنست که شمارا از حاك آ فر ید پس 
بشری شو ید بازپاخاسته. وازنشانه‌های او آنست که ازخودهاتان همسرانی : 
0 در کنارشان آرام گیر ید ومیان‌شما دوستی‌ومهر بانی‌نهادهمانا دراینها نشانه‌هاه 
از برای آنانکه می‌اندیشند. وازنشانه‌ی‌ای او آفرینش آسمانها وزمین است 
دگر گو نگیز بانهاتان ورنگها تان که‌دراینها بر ای‌جهانیان‌نشا نه‌هاست.واز نشانهه 
اوخوابتان درشب وروزاست وامید فزونی نعمت زیرا که در اینها نشانه‌هاه 
برای آنان که می‌شنوند. و از نشانه‌های او آنست که برق دا. برای بیم و اميد 
به‌شما نشان داد واز آسمانآبی فروفرستاد که زمین دا پس‌ازمردنش‌جان بخث 
زیراکه دراینها نشانه‌هاست برای آنها که بخردند. وازنشانه‌های او آنستکه آس 
وزمین به‌فرمان اوبرپایند پس آنگاه با خواندنی شمارا از زمین بخواند ناگ 
از آن بیرون‌شوید. وازاوست هر آنکه در آسمانها وزمین‌است وهمه‌فرمانبران. 


۳۳۰ 


قانتون. وهوالذی یبدق الخلق‌ثم یعیده و هواهون 
عليه وله المثل الاعلی فى السمادات والارض و 

هوالعز یز الحکیم» 
« انالثه فالق الخب دالنوی» یخرج الحی من‌المیت 
و مخرج المیت من‌الحی › ذالکم الله فانی تفکون. 
فالق الاصباح . وجعل الليل سکناً والشمس والقمر 
حسباناً ذالك تقدیر العزيزالعليم . وهوالذی جعل 
لكم النجوم لتهندوا بها فى ظلمات البرو البحر . 
قد فصلنا الایات تقوم یعلمون . و هوالذی انشأکم 
من‌نفس واحدة فمستقر ودستودع قد فصلنا الایات 
لقو م بفقهون. وهوالذی انزل من‌اسماء ماءفاخر جنا 
به نبات کل‌شیء فاخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً 
< اویند. اوست که آفر ینش دامی آغازد و بازمی گرداند واین برای او آسانتراست 
و بالاترین نماد در آسما نهاوزمین ازاوست واوست بزرگ‌فرزانه» (دوم:۰)۲۷-۱۷ 
«عداوند شکافنده‌ی دانه وهسته است زنده‌را ازمرده بیرون‌آرد و بیرون 
آرنده‌ی مرده از زنده‌است خدا اینست پس به کجا سر گردان می‌روید. شکافنده‌ی 
پگاهها وشب را آرامشی ساخت وخورشید وماه رابرای حساب‌روزها تان.اینست 
اندازه سازی بزرگو اردانا. و ا و کسی است که ستار گان دا نهاد ٿا در تاریکیهای 
حشکی ودریا به آنها راه‌یا بید. این‌نشانه‌هارا برایآنها که می‌دانند جداساختیم ۲ 
واوست آنک س که شمارا ازيك جان‌آفرید که جایگزین وسپرده شد این نشانه‌ها 
را برای آنا ن که می‌فهمند جدا ساختیم. واوست که از اسان ان فروفرستاد و 
به آن هر گو نه گیاه بر آوددیم و از آن‌سبزینه‌یی بیاوردیم که دانه‌ی سوار برهم ازآن 
بیرون ساختیم وازنخل» ازگل آن خوشه‌هایی آو یختهو باغهایی ازانگورهاوزیتون 
وانار همانند و ناهمانند. به‌میوه‌ی آن‌هنگام ی که میوه دهد ومی‌رسد» بنگر ید. که در 
اینها نشانه‌هاست برای آنا ن که می گروند. و ازپریان برای خدا شریکان برنهادند 
و برایش‌پسران ودختران‌ساختندازنادانی منزه و والاست از آنچه به‌وی‌می بندند._, 


۳۳۱ 


متراکباً دمن النخل من‌طلعها قنوان دانيةوجنأت 
اعناب والزیتون والرمان متشابهاً و غير متشا با 
انظروا الی‌ثمره اذا اثمروینعه . ان فیذا لکملا: 
لقوم یومنون . وجعلوا بثه شر کاء الجن و خلقهم 
خرقوا له بنین و بنات بغیرعلم سبحانه و تعالی : 
ٍصفون . بدیع السماوات والارض انی‌یکونله و 
ولم تکن له صاحبة دخلق‌کل شیء وهو بکلش 
علیم. ذالکم اله ربكم لااله الاحو» خالق کل ش 
فاعبدوه. و هوعلی کل شیء و کیل. لاتدر که الابه 
وهو یدرک الابصار وهواللطیف الخبیر .» 

« قل الحمدلثه وسلام علی‌عباده الذین اصطفی, ١‏ 
خیر ام مایشر کون؟ آم من خلق السماوات والارط 
وانزل‌لکم من السماء ماء » فانبتنا به حدالق ذ 
بهجة ء ماکان لکم آن تنبتو) شجرها ؟ اله معا 


+ آفریدگار آسمانهاوزمین است چسان او دا فرزندی باشد که‌یاری مادینه نبو 
وهمه چیزدا آفریده و به‌هرچیزی داناست. اينك حداوندتان «الله» است که جز 
خبایی نیست و آفریدگاد هرچیزاست پس اورا بندگی کنید که به‌هرچیز وک 
است. دیدگان اورا درنیا بند واودیدگان دا یابد و او مهرورزآگاهست» (انعا 
۰)۱۰۳-۵ 
« بگو : سپاس خداوند راست و ایمنی برآن بندگانش که برگز؛ 
آیا «الله» بهتراست یا آنچه به‌شر کت‌می آورند؟ یاآنکه‌آسمانها وزمین راآفر 
۲ واز برایثانآبی از آسمان فروفرستاد و بدان باغهای دلگښا رویا ندیم كەدرخت ۲ 
نمی تو انستید برویانید؟آیا خدایی جز الله هست؟ نه بلکه‌گروهی هستندکه رو 
برمی گردانند. یه‌ایا آنکه زمین‌راجایگاه‌ساعت ولابلای آن‌رودها گذاشت وازبر 
آن‌کوهها نهاد ومیان آن دو رود مانعی آفرید؟ آیا خدایی جزالله هست نه بل 
. بیشترشان نمی‌دانند. یا آنکه درمانده راآنگاه که اورا بخواند پاسخ گو ید وبا 
رابردارد وشمارا جانشینان‌برروی زمین‌سازد؟ آیا خدایی جزالّه هست؟ان د کی 


۳۳۲ 


بل‌هم قوم‌یعدلون. أم من‌جعل الارض قراداً » دجعل 
خلالها انهاراً وجعل لهارواسی» وجعل بینالنهر ین 
حاجزا ؟ االه مع الله ؟ بل) کثرهم لایعلمون . آم من 
يجيب المضطر اذا دعاه » ویکثف السوء ‏ ويجعلكم 
خلفاء الارض ؟ اله مع آنته ؟ قلیلا ماتذکرون . آم 
من بهديکم فی ظلمات البر والبحر + و من پرسل 
الریاح بشراً بین‌بدی رحمته؟ آاله مع‌انته ؟ تعالی‌الثه 
عما یشر کون . آم مسن یبدق الخلق ثم یعیده » دمن 
یرزقکم من‌السماء و الارض؟ 4۱٩‏ مع اله ؟ قل: هاتوا 
برهانکم ان‌کنتم صادقین » 

«فاطر السماواتوالارض»جعل تکم من نفسکم ازواجا» 
ومن الانعام آزواجایذر کم فیه» لی سکمثله شیء ۰ . 
وهوالسميع البصیر. لهمقالید الساوات والادض » 
یبسطالرزق لمن يشاعو یقدر, انه‌بکل شیءعلیم» 
«انال بمسك‌السماوات والارض ان تسزولا » وشن 
زالتا ان اسکهما من احد من بعدد» .. 


:هوش آیید. یا آنکه شمارا درتاریکیهای حشکی و دریا راه نماید و آنکه بادها 
| پیش‌ازردحمت خودبه‌مودگان فرستد؟ ]یا خدایی جزالله هست؟ خدا برترست 
آنچه برای اوشريك می آورند. یا آنکهآفرینش دا آغاز می کند و سپس آنرا 
ازمی گرداند و کیست که از آسمان وزمین شمارا روزی دهد؟ آیا خدایی جز الله 
ست؟ بگو: دلیلتان را بیاورید اگرراستگو هستید» (نمل:۹ ۶۴-۵) 

« آفر یننده‌ی آسمانها وزمین» از حودهاتان همسرانی برای شما ساعت 
ازچارپایان جفتهایی» درآن شما را بیفزاید. چیزی همانند اونیست و اوست 
ننوای بینا. کلیدهای آسمانها و زمین از آن اوست دوزی دا برای هر که خواهد 
رمی‌گشاید و به‌اندازه می‌سازد؛ که او به‌هرچیزی داناست» (شودی: ۱ ۱ 

«هما نا حداو ند اس ت که‌آسمانها وزمین دا از پاشیدگی : نگه می‌دارد واگر 
باشیده شو ند جزخدا چه کسی آنهارا نگه دارد؟!» (فاطر : ۴۱). 


۳۳۳ 


جپان بینی اسلامی این گو نه با خدایی موجود و صاحب اراده 
سرو کار دارد» خدایی‌که مخلوقات او گواه وجود او شد وح رکت این 
حران وموحودات آن » شانه‌ی اراده وقدرت اومی باشند وازهمین‌جاست 
که خدا شناسی اسللام باافکار افلاطون وارسطو وپلوتین تفاوتی سهمگن 
بیدا می کند ذیرا طرف اعتقادآ نها , خدایبی است خیالی و «مثالی» که 
نمونه (سمبل) وار از مغز آنها تراوش کرده و صورتی دوّیابی دارد» 
خداییست بدون اراده و عمل زیرا مقتضای کمال با رؤیایی بودن او » 
همین است . 
به‌همین سبب بودکه این فیلسوفان ناگز بر شدندکه واسطه‌گان و 
دلالانی مان خدا ومخلوق بثراشند وبه‌قاید بت‌پرستانه وافسانه‌یی که 
برخداپرستی بونانی حکومت می‌کرد » پناه پبرند : 
2 .. «وجود» به عقیده‌ی افلاطون » دارای‌دوطبقه‌ی متمایز و 
رو در روست: طبقه‌ی عقل مطلق » و طبقه‌ی ماده‌ی نخستین 
یاهیولا(۷91] ) قدرت‌تماماً به‌دست‌عقل مطاق‌است واتوانی» 
سراسرنصیب هیولا..وبقیه‌ی موجودات دراین میانه بادرجانی 
بینابین.... که به‌هراندازه که به‌عقل تزديك باشند» بلتدی 
می با پندو به‌هر مقدار که بههیولا زد بکتر باشند به پستی ی گرا بند؛ 
برخی ازآ نها خدا ونیمه خدابند وبرخی دیگرنفوس بشری 
هستند . ۱ 
افلاطون این خدابان میانه و «خدایان افقی»" را از برای‌آن 
بر گزیدکه وجودبدیها و نقص‌وراج را به‌گردنآ نها بگذارد » 
۱- عقول عرضیه = ار باب انواع = مثل. 


۳۳۲ 


زرا که عقلمطلق, کما لی‌است وراء زمان ومکان وچیزی بجز 
خونی وففات از اوس نمی ژند: 

این نیمه خدابان‌کارگزاران امور مخلوقاتند » زیرا واسطه‌ی 
ميان خدای قادر وهیولای عاجزمی‌باشند وبدیپا ونقصبا ناشی 
ازاین وساطت!» 

تمام مظاهرمادی » باطل وفرببند » زیرا تغییروتنوع دارند و 
در برابرحس » صورتی‌گوناگون و بی‌قرار به خود مسی‌گیر ند . 
سروری وا بدیت از آن‌عقل مجرد است » نه دیگران.«روانی 
تندیس»ها با نمونه‌های برتر (معروف به‌مثل افلاطونی)' در 
عقل مجرد قراردارند . انپا نیزمانند عقل مجرد » جاو يدان 
وغیرقابل تباهی و نقص‌می باشند.» ۱ 

«این «روانی تندس»هاء نمونه‌های برترهرموجودی حستند که 
لباس ماده (با هیولا) برتن داشته باشد . مثلاهردرختی يكيا 
چند حصفت ناقص ازصفات درخت را داراست» اماآن درختی 
که نقص درآن راه نداردکجاست؟ ... درعقل وعلم خداوند, 
ازروزازل! هردنگی که ازماده دردرخت راه بابد » شانه و 
نموداری از آن نمونه‌های برفرست.»" 

«خدا » درنظرارسطوء همان علت نخستین ومحرك اول‌است. 
به‌عقیده‌ی او برای اینهمه متحرك » محر کی لازم است که مقدم 
برآ نپا باشد؛ وبه‌همین ترتیب .. تا عقل ما به محر کی برسد 


۱- الصحایح و ‘Ideas. Forms‏ 
۲- استادعقاد: در کتاب «الّه».ص ۰۱۳۷ (مو لف). 


۳۳۵ 


که خود به‌خود متحرك است (با محرکی که خود حرکت 
نمی‌کند) زیرا » تسلسل تا بی‌نهایت در گذشته‌ی زمان به‌عقل 
ما نمی گنجد .« 

«اين محرك » که خود بی‌حرکت است می باوست «سرمدی» ؛ 
بعنی بیآغازو بی‌بایان » باشد و باید ازنقص و ترکیب و تعدد 
وارسته وازهرموجود دیگرمستفنی باشد. وجود این محر ؛ 
مقدم بروجود جران است » اما تقدم علت برمعلول » نهتقده 
زمانی » همان‌طور که مقدمات به‌نظر عقل » مقدم بر تتیجه‌ی 
خو دن گر چه‌درتر تیبزمانی تقدم ندارند» زرا ژه‌انعبار تست 
ازحرکت جهان » ونمی‌شود این حرکت از خود جهان جلوتر 
باشد . با به‌فول ارسطو: «جپان در زمان آفر بده‌نشده‌است».» 


«بنابرین ارسطوه حپان را برسییل آر جح ¢ نزد دك به شین 


قدرم می‌داند » تهاتآنکه در کتاب «جدل"» ھی نو بسد: «قد یم 
بودن عالم مساله‌یی است‌که با پرهان ثا بت نمی‌شود». 

«خلاصه‌ی برآهین ارس طو در باره‌ی قدیم بودن (حادث نبودن) 
جپان ازاین قرارند : ایجاد جهان مستلزمآ نست که‌دراراده‌ی 
خدا تغسیری داده شود | چون پیش از آن اراده نکرده بود و 


سپس تغییر کرد وتصمیم بر آفرینش جهان‌گر فت ] و لی خدااز 


۱- مقصود مو لف» مقدفات منطتی‌هستند. وقتی می گسویند: «نوح بشر 


است» و« بشر فانیاست» پس«نو حفانی‌است».اثبات جمله‌ی‌سوم که «نتیجه» است 
ی پس ٥‏ وج ی 1 


فرع بردوجمله‌ی اول می باشد که (رمقدمه)اند. 


۳۳۶ 


۲- ۵راوزن۲ که عربها به آن طو بیقا گفتند. 


هرتفسری هنزه أست . [دیگرآنکه ] : آگر خداوند » جنان 
را خلق‌کند | ب‌یکی ازاین سه‌صورت. خواهد بود :] با از 
برای تحصیل بهروزیبی برای خویشتن است» با ایجاد ناببی 
وبا هيچيك ازاین دو. وهمه‌ی این فروض » با نچه ارسطودد 
باره‌ی خداوند می‌شناسد الك اکر خلقت عالم 
برخدا چیزی از بهی‌نیفزابدکاری بیپوده و «عبث»انجام داده و 
خدا ازکارعبت منزه است؛ و اگربرای بهی و بپسروزی خود 
اوست» | خلف است‌زبرا بنا به‌فرض» خداکامل است و ]املتر 
ازآنچه هست تصورنمی‌شود . و اگر برای تابپی خود است » 
لازمه‌اش نقص و کاستن کمال خداست » ودروجود خدا » نقص 
راه ندارد ۱» 

«چون اراده‌ی خداو ندراقديم و بدون تغییر بدانیم » لاژماست 
که وجود جپان رانیزمانند اراده‌ی‌خداوند » قدیم فرض کنیم؛ 
زیرا علت وجود جهان اراده‌ی خداست و «علت» محتاح سیب 
دیگری جز خود نمی بأشد ودلبلی نداردکه «معلول» ازدعلت» 
و خر بانشدیا موجودات از آفر بدگارمنحصر به‌فرد خود زما نا 
جدا بما نند.» ِ 

«برای انسان» حایزاست‌که امروزچیزی را اراده‌کندو به‌سیب 
نقص وسیله با وجود مانع 5 بازگشت از اراده‌ی خود » از 


مقصودخود حدا بماند ولی تمام این‌موارد در باره‌ی خداو ند ۰6 


۰ 


ممع است.» 


۱- یکی ازنتایج قبول زمان مطلق. 


۳۳۷ 


«ارسطوء دراین‌باره» راه زیادروی پیموده تا[ نجاکه‌می‌گوبد: 
خداو ندتعالی به‌موجردات » علم ندارد» زبرا موجودات کمتر 
ازآنند که درعلم او بگنجند ؛ علم خداوند؛ تنها برتریسن 
معقولات را در برمی‌گیرد وچون برترازخود اوچیزی نیست » 
پس فقط وجود خود را تعقل می‌کند وس و اوخود :۰ هم عالم 
است وحم علم" وهم معلوم" واین همان علمی است‌کهسزاوارو 
شاسته‌ی خداست)۳ 

«فلوطین » تتزبه خدا را به‌نپایت رسانده است. خدا در نظر 
او برترازشباهت‌وصفت است و«خبر»ی که شاایسته‌ی‌آن «میتدا» 
باشد بافت نمی‌شود.خدا در نظراو بالاترازوجود است؛نه‌به‌این 
معناکه .خود موجود نیست با نکه‌عدم است - زیرا مقام‌عدم» 
پست‌ترازمقام وجوداست - بلکه به‌معنای[ نکه حقیقت وجود 
خداوند را باسایره‌وجودات با بدمقایسه نمود و باآن‌وجودات» 


تحت بك «جنس»با وك تعر یق قرارداد. خداو ند» احداست 


۱- علم بسعنای مراك Connaissonce‏ . 

۲- درمتن: «وهوالعاقل‌والعقل والمعقول». 

اتحاد عاقل و معقول مسأله‌ی فلسفی نسبتاً مشکلی و پیچیده‌یی اس ت که 
فلاسفهطی‌قر نها» تصورصحیحی از آن‌دردست‌نداشتندو صدرالمتأ لهین (۱۰۵۰<) 
آنر | برحلافنظرفلاسفه‌ی‌اسلامی پیش‌ازخود؛ به‌صورت دلیسندی اثبات نمود. 
به کتب اومراجعه شود . 

۴۳ کتاب «الته»_عقاد. ص۰۱۳ (مژ لف). 

۴ مقصود مژ لف همان «جنس» منطقی است در برابر «فصل» که از 
مجمو عآن دو«انواع» به‌وجود می‌آیند . 


۳۳۸ 


ودرهستی وصفات وهرچیزهر بوط به‌خود بی‌نظیر.»" 
«فلوطین آزاین همفراتررفته ومی‌گوید: خداوند خودراادرااد 
نمی‌کند ذزیرا اوخود را ازخود نمی‌توانه جدا ببیند تا آ نرا 
بشناسد وصفای وجوداومانع تمییز وادراك خوداست»؟ 
درهمه‌یاین‌عقاید وافکار_ که اوج اندیشه‌ی بذردر باره‌ی کمال و 
ارسیگی خدامی‌باشند - خدایی را می‌بابيم که ساخته وپرداختهیفکر 
شری است. خدابی را که درجپان» وجود خارجی نبارد, زبرا صفات 
ویژگیپای او ساخته‌ی فرضهای عقلی‌مجرد است نه ناشی از مشاهده‌ی 
اقعیت عا لم‌هستیو افا که این‌جپان دز باره‌ی‌صفاتآ فر بدگارخو ددارد» 
له تتیجه‌ی «وحی» که‌خداوند راآ نچنان که هست » توصیف می‌کند. 
به‌همین سیب این عقابد همه خیالی هستند و از واقعیت نصیبی 
ارند زیراکه ازواقمیت گرفته نشده‌اند ومأخوذ از تجر ید وانتراع و 
وض عقلی می‌باشند واين خیا لپردازی‌ها » درست آن‌گاه که در تقربر 
مال الاهی کوشاست, به‌نقص وعجز درتصور کمال وی منتهی می‌شود ؛ 
بچثانکه دیدیم. 
وقتی این‌عقاید را با عقیده‌ی اسلامی بسنجیم»معنای « واقعیت » » 
فعیتی که منظورما است» روشن می‌شود. حقیفت الاهی در جهان‌بینی 
لامی, آن حقیقتی است‌که سازنده است وصفات و ویژگیهای اورا نز 
همین «وجود» باید جوباشد. همان‌کاری‌که قر آن‌مجید کرده وحقیقت 


۱- فلوطین صفات رابرای مبا لغه دراحدیت. ازخدای خود سلب م یکند 
را صفت يك نوع اضافه برذات‌است واضافهسخل‌احدیت می‌باشد. (موٌ لف). 
۲- عقاد . ص ۰۱۸۷(مو لف). 


۳۳۹ 


خداوند را باآن برای مردم با توضیف آورده » تعریفی‌آسان و ژرف و 
روشن» باگواهی جپان وانسان و با منطقی فطرت‌پسند و واقعی و زیبا . 
و 

عقیده‌ی اسلامی» پاهمین دوح واقمگرایی» اجان رو در رو 
می‌شود. ابده‌ئو اوژی اسلاهی باجپا نی. سرو کار داردکه واقعی است و دد 
اشکال و ابعاد واجرام واوضاع وحرکات » ودرآ ار و انرژیپاو نبروهای 
خاص حلوه‌گری می‌کند ؛ نه‌جپانی که فقط اندشه است ومجرد ازشکل 
وقالب و نه جپانی که ارادهبی است مجسم درشکل وقالب" و نه جهانی 
که همان طبیعت خلقآفرین است ست». طیمعد ی که حقایق‌را درآ ینه‌ی عقل 
با مصور می‌سازد! با حپانی که عدم با چیزی شبیه به آست و .. 
دیگر عقا دی که مدلو لی واقعی که به‌کار انسان پباید؛ باخود ندارند.. 

حهان > عبارت ازهمین مخلوقات خارجیی است که انسان] نهارا 
ادراك می کند وفرآن عقل وف؟ ربشر را با آن رو در رو می‌سازد. جهان 
ا و ره مت و ی ساوات و فرابت: ا و خیین 
موحودات زنده ومرده . ورد بده‌های حپان همین زندگی ومر کی وهمين 
شب و روز وهمین دوشنی وتادیکی و بارآن وبرق ورعد وآفتاب وسایه 
هستند» همین‌حالات وتطورات خارجی وموجود وصاحب اثر. 


وفتی اسلام ء ادراك شری را ء فرای اثیات وجود آفربدگاری 


١‏ فيزيك ومیأت نوين در آخحرین پژوهش خود در شناعت جهان»؛ 


به‌اين حقیقت رسیده اس ت که جهان مادی به يك انديشه (یااداده) شبیه تر است تا يك 
مجموعه يا يك ماشین. کتاب جهان شرا اند .ا لیف جیمس‌جینز ضص۱۱۰ 


را بخوانید . 


۳۳۰ 


یکت وتوانا و با اراده ود سر وداناء باو اقعمات این‌جپان رو برو می‌ساژد» 
جپا نی‌را هی نما با ند که وجود خارحی دارد و دارای آ ثاری واقعی است. 
نەجپانى راکه تنا فکری‌نبان 8 آراده‌بی‌روان بانقشی درعلم خا ا 
هیولایی باآن نقش (صورت)در کشمکش ۳ باچیره برآن ت جپا نسی 
ساخته‌ی عقل باساز نده‌ی آن » است ويا د ۳ عقایدی که هر گرازخوش 
به دنیای خارج پرداخته‌اند . 
حهان» درجهان بینی اسلام» مجموعه‌ی‌همین مخلوقاتو آفر بده‌های 
خدا هستدد که با اراده‌بی آنا را به وحود آورده و آ نچنان به‌رشته 
کشده که نه با کن تصاده. کنددو نه‌تعارض دار ند. مو حودات که 
۳ ۱3 ی ی 9 وجود! ی 
همه اورا هی در ستند وخاضع ومسخر وگوش به‌فرمان او بند و به بپتر ان 
۱ وجه به‌سوی هدف و نقطه‌ی غابی‌خود بودان هستند : 
« الحمدئثه الذی خلق السماوات والارض وجعل 
الظلمات والنور . ثم الذین کفروا بر بهم بعدلون» 
« ان ر یکم الثه‌الذی خلق‌السماوات والارض فى ستة 
ايام 4 ثم استوی علی العرش » بدبر الامر» ما من 
شفیع الامن بعد اذنه . ذا لکم‌الله ر یکم فاعبدوه » أفلا 
تذکرون #هوالذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا 
وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والصاب. ماخلق 
«سپاس خداون‌دی دا است که آسمانها وزمین دا آفرید و تادیکیها و 
روشنایی رانهاد. و آنگاه‌کسانی که به‌عداوندشان کفر ورزیدند بازمی گردند» 
(انعام: (١‏ «خداو ندتان همانا آن الله است که آسمانها و زمین دا درشش دوره 
آفر ید وانگاه بر تخت فرمانروایی بر نشست شفاعتگری جزپس‌ازفرمان او نباشد. 
| ينك التهحداو ندتان»اورا بندگی کنید آ یا هشیار نمی‌شو ید؟ او کسی‌است که خورشید 
دا فروغی و ماه دا پرتوی ساعت و فرودگاهها از برایش‌نهاد تاعدد سالها سم 


۴1 


الله ذالك الابالحق . یفصل الایات تقوم یعلمون . 
آذفی‌اختلاف اثلیلوالنهار وما خلق‌الته فی‌السماوات 
و الارض لایات تقوم بتقون » 
« الثه الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها › ثم 
استوی علیآلعرش » دسخر الشس والقمر کل‌یجری 
لاجل مسمی . یدبر الامر یفصل‌الایات لعلكم بلقاء 
ربكم توقنون . وهوالذی مد الارض وجعل فیها 
رواسی وانهاراً دمن‌کل الثمرات جعل‌فیها زوجین 
اثنين » يغشى اللیل النهاد ان فىذالك لایات لقوم ' 
یتفکرون . و فی‌الارض قطع متجاورات » و جنات 
من‌اعناب‌وزرع » و نخیل‌صنوان و غیر صنوان یسقی 
بماء واخد» ونفضل بعضها على بعض فی‌الاکل» ان 
فی‌ذالاك لایات تقوم یعقلون » 
«و لقد جعلنافیالسماء بروجاً وزیناها للناظر ین»... 
« والارض مددناها والقینا فیهارواسی وانبتنا فیها 
+ وحسا بگری‌را بدانید. خدا اینهادا جز به‌حقیقت نیافرید. آن تشانه‌هادا برای 
آنها که می‌دانند بیان‌کند. دزآمد و رفت شب وروز ودر آنچه خدا در زمين و 
آسمان‌ها آفر یدنشانه‌هاست برای آنها که پرواکننده (یو نس:۶-۳). 
«خدایی که آسمانها رابدون ستو نی که‌ببینید برافراشت و آنگاهبر تخت 
جای گرفت و خورشید وماه داتسخیر کرد که هريك به‌سوی پایان معلومی دوانند. 
کار آوری کنذ آن‌نشانه‌هارا بیان‌نما ید شاید که به‌دیدارخدایتان باور آورید. واوست 
که زمین‌را گسترانید ودر آن کو هها ورودهانهاد وازهر يك ازمیوه‌ها در آن دوجفت 
آفرید. شب‌دا به‌روز می‌پوشاندکه در آن‌نشانه هاست برایآنها که می‌انديشند. 
ودرزمین‌پاره‌هایی همسایه‌استو باغها یی از تالاو کشت ونخل همزادوناهمزادکه به 
يك آب سیر اب‌شو ند و برخی‌رابر برخی‌دیگر در خوردن برتری دهیم که درآن 
نشانه‌هاست برای آنها که بخردند» (رعد: ۳۲( ۱ 
«همائا در آسمان‌برجها نهادیم‌و آنرا برای بینندگان به‌زیو رآداستیم»..۰-+ 


۳۳۲ 


من‌کل شیء موزدن . دجعلنا تکم فیها معایش ومن 
لستم له برازقین . وان من شیء الاعندنا خزاثنه 
وما ننز له الا بقدر معلوم. و ارسلنا الریاح لواقح» 
فا نز لنامنالسماءماءفاسقینا کموه, وماانتم له بخاز نین. 
وانا لنحن نحیی ونمیت و نحن الوارون » 
ذ والله جعل لکم مما خلق ظلالاو جعل لکم من‌الجبال 
آکنانا » 
« اولم یرالذین کفروا ان السماوات والارض كانتا 
رتقا ففتقناهما , وجعلنا من الماء کل‌شفیء حى . 
افلايۇمنون ؟ وجعلنا فی‌الارض دواسی آن‌تمید بهم» 
وجعلنا فیها فجاجأسبلالعلهم بهتدون. و جعلناالعماء 
سقفاً محفوظا » وهم عن‌آیاتها معرضون. وهوالذی 
خلق الليل والنهار والشمس و القعر » کل فی‌فلك 
بسحوند » 
ووزمین داگسترانيديم ود آن‌کوهها افکندیم ودرآن‌ازهرچیزمتعادل دویاندیم 
وزندگیها برایتان نهادیموآنچه‌راکه دوزی دهنده‌ی آن نیستید. وچیزی نیست‌جز 
آنکه خز انه‌هایآن نزد ماست و جز به‌اندازه‌ی معلوم فرو نفرستیم. و بادها را 
زایان فرستادیم واز آسمانآبی فروفرستادیم و بدان شمارا سیراب کردیم و آنرا 
شمااندوخته‌گسر نبودید و ماییم کهز نده‌ی‌سازیم ومی‌میرانيم ومایيم‌میراث بران» 
(حجر: ۲۳-۱۶ )۰ 

روعداوند از آنچه آفرید» برای شما سایه‌بانها ساعت و ازکسوهها 
پناهگامها» (نخل:۸۱). 

«آبا آنان که کفرورزیدند ندیده‌اند که آسمانهاوزمین بسته بودند و بازشان 
کردیم واز آن آب‌همه چیز رازنده ساختیم . پس آیانمی‌گروند؟ و برروی زمين 
کوههانهادیم که نگاهشان داردوشاهر اهها که شایدراه یابند. و آسمانراآسمانه‌یی 
محفوظ ساختیم و آنان ازنشانه‌هایش روگردانند. واوکسی اس ت که شب و دوز 
وحورشید وماه دا آفر ی دکه هريك دردایره‌یی شناورند» (انبیاء: ۳۳۳۰ + 


۳+۳ 


« وتریالارض‌هامدة ,فاذا انز لناعلیها! لماء‌اهتز رد 
ریت و أنبتت من کلزوج بهیج. ذالك بان) هوالح 
و اند بحیی المو تسى » وانه على کل‌شیء قدیر و ۱ 
الساعة آتية لاریب‌فیها » واذانته یبعث من‌فی‌القبور 
« الم تر اذالله سخر لکم مافی الارض » والفلك تجر: 

في البحر بامره » ويمسك السماء أن تقع علی‌الارم 
الاباخ نه ؟ انان پا تناس اروف دحیم . وهوالدو 
احیاکم ثم یمیتکم ثمیحییکم . ان الانسان. تثکفور 
« و لقد خلقنا فوقکم سبع طرائق »> وماکنا عنا لخلو 
غافلین. وانز لنامن) لسماء‌ماء بقدرفاسکناه فی‌الارض 
و انا علی‌ذهاب بەلقادرون . فانشأنا لکم به‌جنات مر 
تخیل واعناب, لکم‌فیها فواکه کثيرق ومنها تأکلون, 
ألم تر اذانئه انزل من‌السماء ماء,فاخر جنا به‌ثمرات 
مختلفاً الوانها؛ ومن‌الجبال جدد بیش و حمر مختلف 
الوانهاء و غرابیب سود . ومن‌الناس والدواب 
والانعاممختلف الو انه كذالك »> الما بخشی الله‌من‌عباده 
العلماء » 


چ 


«و زمیز دابینی خشکیده و آنگاهکه بر آن آب فروفرستیم IT‏ 
پرودد و هر گو نه جفت دلکش رویاند. چرا که خدا همان حقیقت است واو 
مردگان‌را زنده سازد واوبرهرجیزی تو اناست. و رستاخیز بی‌شك آمدنی است‌و 
دا همه‌ی در گودان رابرانگیزاند(حج: ۰)۷-۵ 

«آیاندیده‌یی که خداهر آ نچه دادر زمین است مسخرشما ساعت» و کشتی 
دردریا به‌فرمان اوهمی رود و آسمان رابازدارد ازفروافتادن برزمین مگر اذن او. 
زیراکه حدا به‌مردمان مهر بان و مهر آورست. واوست که شما را جان داد و باز 
می مير اندو بازز نده‌سازد .همانا انسان ناسپاس است!» (حج: ۶-۵( 
۱ « وهمانا بر فراز شما هفت داهآفریدیم و از آفریده‌ها غافل نبوده‌ییم. 
و از آسمان‌آبی باندازه فرو فرستادیم و دد ذمین جایش‌دادیم و مابربردنش سم 


۴۴ 


«افلم ینظرواالیالسماء فوقهمکیف بنیناها وزیناهاء 
ومالها من‌فروج »والارض مددناها » والقینا فیها 
رواسی» وانبتنا فیها من‌کل زوج بهیچ. تبصرة و 
ذکری لکل‌عبد منیب. و نز لنا من) لسماء ماع میارک » 
فانبتنا به‌جنات وحبالحصید . والنخل باستات لها 
طلع نضید.رزقاً للعباد و احیینا به بلدة ميتا .کذ الك 
الخر دج ...» 

« تبارك الذی بیدها لماك و هوعلی کل‌شیء قدیر . 
الذى خلق‌الموت و الحیات " لیبلو کم ایکم أحسن 
عملاء وهوالعز یز الغنور. الذی سبع‌سماوات طبافا» 
ماتری فی‌خلقالر حمان من‌تفاوت . فارجع البصر . 
هل تری من‌فطود. ثم ارجع البص ر کر تین ینقلب ليكك 
البصر خاستاً » وهو حسیر. و لقدزینا السماء الدنیا 
بمصا بیح,و جعلناها رجو ما لشیاطین ۲ 


+ تواناييم. و به‌آن باغها از نخل وتاك آفر یدیم که میوه‌های بسیاری‌در آن برای 
شماست واز آن می‌خورید» (مۇمنون: ۱۹-۱۷). 

«] یا ندیده‌اندکه خدااز آسمانآبی فروفرستاد وبا آن میوه‌های رنگارنگت 
بیرون آوددیم‌واز کوهها سفیدوسر خرنگار نگوزاغهای‌سیاه.ومر دمان وچارپایان 
رنکارنگک خدا را بندگان دانای او ترسند»( فاطر :۲۷ )۰ 

«پ سآیا به آسمان بر فرازشان ننگریسته‌اندکه چسان آنراساختيم و آراستیم 
ورخنه‌یی ندارد. وزمین راگستردیم و در آن‌کوهها انکندیم و در آن ازهر جفتی 
دلگشا روياندیم برای چشم گشایی و هشیاری بندگان توبه‌گر. و از آسمان 
آیی فرخنده فروفرستادیم وبدان باغها ودانه روياندیم ونخل شگوفمند. تابرای 
بندگان روزی شود وسر زمین مرده‌یی دابه آن جان بخشیدیم و رستاخیز نیز 
این‌چنین است» (قاف:ع۰)۱۱-۶ 

«فرخنده است آنکه جهان به‌دست اوست واو برهرچیز تواناست. 
آنکه مرگه وزندگی دا آفرید تا بیازماید که کدامتان‌نیکو کار تر ید واو بز د گوادے 


۳۳۵ 


« الم‌ثر الىربك‌گیف مدالظل؟ و لوشاء تجعله سا 
ثم جعلنا الشمس عليه دلیلا.. ثم قبضناه الینا ز 
پسیرا . و هوالذدى جعل لکم اللیل لباساً و ١!‏ 
سباتاً وجعل النهار نشور . وهوالذی ادسل‌الر 
شرآ بین‌بدی رحمته, و انز لنا من‌السماء ماء طهو 
لنحیی به بلدة ميتة و سقیه مما خلقنا انعاماً وانا 
کثیر | € 
اید‌تو لوژی اسلامی اینسان باجهانی دادای وجود واقعی سرو 
دارد که با لطبع چیزی جز خداست ؛ وحودی است که ویژگیپای ة 
ذرك آن ازواقیت همین عالم برمی‌خیزد و ناشی ازخبالات وامور نه 
پاادعایی بدون دلیل نیست .: 
« واقعیت » جپان درجپان‌بینی اسلامی‌را - بطورمثال - میت 
درمقاسه‌ی آن بامذهب برهمای به‌دست آورد . پبروان این مذ 
می‌گو بند وجود یکتا همان وحجود « برهما »۰ - خدای بزرگی ك انیت 
سر تاسر این حپان مادی «عدم» مدض می‌باشد و لی وحود » چون ۱ 
«- بخشایشگراست. آنکه‌هفت آسمان دا بروی هسم‌آفریسد درآفرپنش 
بخشاینده فروگذاری نبینی وباز دیده بیفکن آیا رخنه‌یی بینی. و باز دوباره ن 
بیفکن, که دیده‌بی نتیجه و وامانده به‌نزدت بازگردد.و آسمان جهان را به‌چرا: 
آراستیم و آنرا دور کنندگان شیطانها ساختیم» (فلك: ۵-۱). 
«مگر ندیده‌اند خداوندت چسان سایهرا می گستراند؟ و اگر می‌خواس 
آنرایی‌حرکت ساخته بود وسیس‌خورشیدرارهنمای آن ساختیم وسپ س آنرا ا 
اندك ب‌نزدخود.فراکشيديم. واوس ت که شب دا پوششی ازبرای شما قرارداد 
حواب را راحت وروزدا رستاخیزی. و اوس ت که بادهارا پیشاپیش رحمت خر 
به‌عوشخبری‌می‌فرسند وازآسمانآبی پاکیزه فروفرستادیم تا سرزمین مرده‌بی 
زنده کنیمو با آب چارپایان ومردم بسیارراسیراب ساز یچچ (فرقان:۵ ۰)۲۹-۴ 


۳۳۶ 


۸آستانه‌ی‌عدم گذاشت بدیپادر جپان پدیدار شدئد » ژیرا که «وجوده 
یر و کمال محض بود و «عدم» شر محض ونقص»وراء خلاصی انسان از 
ستبرد بدیپا - که ویژه‌ی اجسام‌است - آست که از قید جسم دهایی 
ابد تاگوهر وجودی که دروی هست به‌آزادی خودبازگردو وازبند این 
دم ناقص وبدکار خلاص شود 

همچنین «واقمیت» جهان درجهان‌بینی اسلامی ؛ هنگامی دوشن 
ی‌شود که به عقیده‌ی افلاطون درباره‌ی این وجود مادی » باز کردیم؛ 
۵.می گفت جهان‌ساده بی‌است‌ازجهان‌روانی. تند س ھا : درختی که به‌نظر 
امی‌رسدسا به بی است ازسمبول نپفته درعقل بی‌نهایت » و ناقص است » 
لمی‌تو | ندکمالآن‌درخت‌را کهدرغقل (حعلم) خداست با خود نشان‌دهد. 
رح بزرگه ( نفس کلیه )که خود از عالم سمپولهاست - عبارنست از 
ابطه‌بی میان اشیاء برتر (عثل) آنگونه که درعقل مطاق‌است با اشیاء 
وری که‌سایه‌هایی (غیرواقعی) هستند ودرعالم ماده‌بی‌که آ نرا هی بینیم 
امس مي‌کنيم » جادارند ! 

پلوتین » نیز همانگونه که گذشت - تنها یك وجود بگانه 
حد) قا بل است» که‌همان خداست و«عقل» ازاو سرزده و روح با «نفص 
لیه» از عقلو«نفس کلیه»- به‌نیابت غقل » جهان مادی راآفریده است . 
بل این جهان‌محسوس » ازماده‌است وماده پست‌تر ین موجودات وعشتی 
یکی استو بدیوتباهی ۱ ...ودیگر عقا ید 6 

چون این عقاید پوچ را » که ساخته‌ی خیا لپرداز بپای عقل بشر 
ت وبه زيب واقعیات وحقایق این جپان آراسته فیست » با عقیده‌ی 
لام » که آبات‌قرآ نی گذشته وآ بات بسیار دیگرآ نرا نشان‌می‌دهند» 


۳۷۳۷ 


بسنجیم » مقصودما از «واقعیت» و واقمگرابی در ایدهثو لوژی اسلامر 
جهان‌سنی اسلام ¢ دوشن می‌شود ۰ 
۹ 
ادهو لوژی اسلامی درحهان سنی خود وسرو کارش باا نسان 
باهمین اسان واقعی سرو کار دارد »> همین انسانی که اورا در پیش ر 
خود به صورت بشری » وموجود » هی بینیم ؛ با همین انسان که ترک 
خاص و وحودی مخضوص دارد » انسانی که مر کب از گوشت و خور 
اعصاب واثری ازعقل و نفس وروح است ؛ همین اسان دارای خواهثر 
و کمبودها و نبازمند‌پها » ومین سا نی که غذامی‌خورد ودر کوچه و باز 
راه می‌رود.؛ زندگی وهر گت دارد وآغازی وانجامی ۰ مو ثراست و 
اثریذیر ؛ دارای حب وکراهت و بیمو امیداست و ئیزدارای آزو اامید: 
بالاجی وستی هی گرد وایمان و کفر وراهروی و گمراهی دارد . اسا 
که بردوی زمین 6 هم ساز ندگی می‌کند وهم بهکاری و کشت و دام 
ميان می برد 9 دیگر نشا نه‌های بك انسان واقعی و صقات 
امتبازات او 
دیاایها الناس اتقو ر بکم الذی خلقکم من ند 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاکث 
و نساء واتقوا الله الذی‌تساءلون به والارحام آن) 
کان علیکمرقيباً » 
«ای مسردم پرواکنید از حدایتان که شمارا از يك جان‌آفرید و. همسرڈ 
رااز آن ومردان وزنان بسیاری از آندو پا کند و پرواکنید خدایی را که با او 
یکدیگرخواهانید و از پیو ندها بهراسید چه خحدادید بان برشماست » ) نساع: ۱ 
دای مردم‌ماشمارا ازنرینه ومادینه آفریدیم وشما را شاخه‌ها وتیره‌ها نهادیم تا 


۳۳۸ 


« باایهاالناس » اناخلقناکم من‌ذکر وانثی وجعلتاکم 
شعو با وقبائل لنعارفوا . ان اکر مکم عندانله اتقاکم 
االله علیم خبیر » 

« سبحان‌الذی خلق الازداج کلها مما تنيت الارض 
ومن انفسهم ومما لایعلمون» 

« و لقدخلقناالانسان منسلالةمن‌طین ثم جعلناه نطفافی 
قراد مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة 
فخلقنا المضغة عظامآفو نا العظام لحماً . ثم آنشاناه 
خلقاً آخر فتبار كال احسن‌الخالقین » 

« هل‌اتی علی‌الانسان حین من‌الدهسر لم یکن شیئ 
مذكورا .انا خلقنا الانسان من نطفة آمشاج‌نبتلیه 
فجعلناه سمیعاً بصیرآ . انا هدیناه السبیل اناشاکرا 
واما کفورا » 

« قتل‌الانسان ! مااکفره ! من‌ای شیء خلقه ؟ من نطفة 
خلقه فقدره. ثم السبیل بسره ثم آماته فاقبره . ثم 
اذا شاء آنشره» 


نناسایی کنید و گرامی‌ترین شمانزد خدا پرواگر ترین شماست چه خدا دانای 
»است» (حجرات:۱۳). «منزه است آنکه همه جفتها داچه دوییدنی و چه 
ردتان وچه از آنچه نمی‌دانیده آفرید» (یاسین: ۳۶). «وانسان را همانا از 
4ی گل آفر یدیم واورادرجا یگاهی ثا بت نطفه‌یی قراردادیم و سپس آن‌نطنه را 
کردیم وعلقه را پاره‌گوشتی و آنرا استخوانی وآن استخوان راباگوشتی 
انیدیم وسپ س آنرابه آفر ینش دیگری در آوردیم ور است خدا؛ بهترین 
بنندگان» (مومنون:۱۲). 

«آیا. برانسان زمائی گذشته است که چیزی یاد آورده نبوده اسن ماانسان 
نطفه‌ی درهم آمیخته‌یی آفریدیم که به آزمو نش اندریم واورا شنوای بینا 
نیم. ماراه رابه‌وی نمودیم یاسپاسگر است ویاناسپاس» (انسان:۳-۱). سه 


۳۳۹ 


و واامی‌الانمان الضر دعانالجنبه او قاعدا اوقالما 
فلما کشفنا عنه ضره مررکان. لمیدعناالی ضرممه .. 
كذالك زين للمسرفین ماکانوا يعملون » 

و واذا اذقنا الناس رحمة من‌بعد ضراء مستهم اذا 
لهم مکر فیآیاتنا . "قل‌الله آسرع مکرا ان دسلنا 
یکتبون‌ماتمکرون» 

« ولئن اذقنا الانمان منا رحمة ثم نزعناها منه انا 
لیژو سکفور . ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته. 
لیقولن : ذهب السیثات على انه لفرح فحور .الذین 
صبر و اوعملو الصا لحاتاو لئك لهم‌مغفرة و أجر کبیر» 
« ومن‌الناس من يعجبك قوله فی الحیات الدنیا و 
بشهد انت‌علی مافی قلبه وهو الدالخصام واذا تولو 


ج وکشته بادانسان چه ناسباس است! از چه چیزی اس ت آفرینش او؟ از 
نطفه ی ی که اورا آفرید و به‌انداژه‌کرد وراه را دهوارش ساخت وبع اورامیرانید 
و به گوراندرش‌نهاد و نعد هرگاهکه نجواهد بهرستاخیزش برد» (عبس:۲۲-۱۷)* 

«وچون به‌انسان زیانی رسد ماراخفته یا نشسته یاایستاده» بخواند و چون 
زیانش دابردادیم آن چنان‌گذردگویا مارابه‌زیانی که بدورسید نخوانده است . 
اینچنین برای اسرافکارانآنچه داکرده‌اندآراسته ساختیم» (یونس:۰)۱۲ . 

«وچون مردمان دا ازپس زیانهای دسیده به ايشان دحمتی بچشانيم 
آنگاه در آیات مانیر نگی‌سازند. بگو:خدا زود تر نیر نگ سازد چه فرستادگان‌ما 
نیر نگهای‌شمادامی نو یسند»( یو نس:۱ ۲).«واگر انسان‌دا از پیش‌مان‌رحمتی بچشانیم 
و بعد ازا و آنرا برگیریم ناامید ناسپاس است. واگراودا نعمتی‌پس از زیانی که 
پدورسیده بچشانيم خو اهند گفت: بدکاریها از مازدوده شد.وچه شاد و پرفخر 
استآنها که شکیبایی و کردارنيك کردند. آمرزش وپاداشی بزرگ برایشان است» 
(هود: ۱۱-۵)- 

«وگروهی ازمردمندکه سخن او درباره‌ی زندگی دنیا ترابه‌شگفتی برد و 
عدابر آنچه دردل‌اوست‌گواهی دهد که کینه توزترین دشمنان است وچون‌باز ے 


۳۵۰ 


سعی فی‌الارش لیفسد فیها ويهلك الحرث والنسل 
و ایلثه لایجبا لفساه 6 D‏ ومن‌الناس من‌یشری نفسه 
ابتغاء مرضاةانته وانته روف بالعباد ». 
اىده‌ئو لوژی اسلامی با «انسان » » اسانی که وجود خارجی و 
, وبژ گیپای خوداست . اسانی که مؤثراست واثر پذیر » سروکار 
» نه انسانی خیالی وفرضی که از واقست واقع بوبی نبرده‌است . 
اسلام » به انسان به‌دیده‌ی چیزی مجرد وخیالی نمی نکرد و آنرا 
ایی برنمی‌گزیند وبه پرستش‌او برنمی‌خیزد " » چه زبرای‌چنین 
7 وجود وضابطه‌بی درجپان خارج‌نیست ؛ ونه باعقل مطلق‌ما نند 
وجود واقعی رفتار هی گنه ¢ زیرا عقل مطلق ء وجودی وأقسی 
+ » تنهاعقل‌مفرد " وخردهای جدا گا نه‌اند که درخارج وجوددارند 
گردد دوی زمی ن کو شد که تباهکار یکند وکشت وتخمه ضايع سازد وعدا 
لاری را دوست نمی‌دارد» ... « و گروهی از مردمان حود دایه‌بهای رضایت 
واگذارند وخدا به‌بندگان مهر بانست» ( بقره: ¥( 
۱-آنطور که فویرباخ- ازفلاصفه‌یمکنب تحفقی- معتفداست.(موٌ لف) 
۲- همچنان که فيخته ( فیشته ) فیلسوف‌ایده آلیست‌گمان کرده است. 
لف ` 
۳ -کلمه‌ی«عتل» بسعانی مختلفی بکار زفته که بعضی از آنها اصلاشباهتی 
دیگر ندار ند: دریکجا به‌معنای‌نیرویی غیرمادی وغیرزمانیاست که فلاسفه‌ی 
نی درمکاتب مختل فآنرا درارائه‌ی جهان‌بینی خود به کار گرفنه‌اند. ارسطو 
قل» واسطه ميان دز (مبداً) ومو جو دات مادی قابل بودکه عبودی وسلسله 
بی بودند وازعقل: اول آغاز و به‌عقل عاشریا عقل ععال کار گسردان‌جهان و 
مدای عالم طبیعت - ختم می‌شدند. افلاطون ودواقیها و اشراقیها. به‌‌تول 
,(وعرضی) یز قا یل بودند( که :بر اساس‌سمپول ومثال؛ درانواع واضناف‌مادی 
دتدییر و تصرف می کردند) و به آنها«ائو اد قاهره» می‌گفتند. درجای دیگر.ن 


۳۵۱١ 


و در هر کسی جداگانه ؛ به همين جپت اين عقل نه آفر دگ سار جپار 
ھی توأ ند باشد و نه‌خالق ق دوح . 

ایدهثولوژی اسلامی بامکتب ابدهآ لیسم عقلی - که باامور تعقلی 
محض وبدون ارتباط پاموجودات طرف معامله‌ی جپان و حبات سروکار 
دارد فيز متفاوت‌است ؛ درعین .حال از مکتب « تحقفی حسی » که از 
طبیعت » خدایی می‌سازد که خااق عقل وادراکات عقلی‌است » ثىز جدا 
و بدوراست . خدادردیدگاهاسلام » آفریدگار طبیعت‌است وخااق‌انسان, 
وخرد انسانی توانایی آن‌رادارد که قوانین طبیعت‌را درك کند و پباموژد 
و بااثرژیها و نیروهای نهفته‌ی آن آشناشود و باکمال تواژن و اعتدال در 
آن تأر مثبت وزاینده بگذاردوخود ازآن اثر حسی وعقلی برگیرد . 

گوبی - نه » بلکه مساماً - اسللام از آن‌سوی قرنها » اينآ لودگی 


+ (درمرحله‌ی‌تطورات نفس(یاخود؛ زو )بشری؛ که موضو ععلم‌روانکاوی 
است) عقل به‌عقل هیولانسی» عقل بالملکه» عقل بالفعل» و عقل مستفاده اطلاق و 
تقسیم شده» که باتوجه به‌تقسیم بندی فروید: « ل¡ مولآرایز جمو5 » ددخود 
دقت و بردسی است و می‌تواند اساس « خودشناسی» و مقدمه‌ی «خداشناسی» 
واقعی باشد. 

درجای دیگر(اخلاق فلسفی - میروزی[0 ) ء عقل دا به‌نظری (همان 
نفس) و عملی (ثیروی تمیز) تقضیم کرده‌اند وهکذا اصطلاحاتسی چون عقل 
قدسی وعقل پسیط و... 

عقل دراصطلاح قر آنی؛ نبروی اندیشه و تمیز خیروشُراست که خداوند 
آنرا درافراد انسان نهاده است. مؤ لف محترم بااستفاده از اين اشتراك لفظی در 
کلمه‌ی عقل. مغلطه‌یی ملیح به کار برده وبا کلمه‌ی عقل‌بازی کرده وذزجواب فلاسفه 
که منظورشان ازعقل معنای فلسفی آنست - عقل بهمعنای خرد وتمیز فردی دا 
استخدام کرده است. 


۳۰۲ 


روز بشر را به نادانیپا » که پرداخته‌ی فبلسوفان و اندشمندان 
خاسته...ازابد! لیست گر فته تافلسفه‌ی تحقیقی‌وما تر با لیست‌ود با لکتيك... 
ت» خوب می‌نگریسته وازآن‌رو جهان‌بینی وایده‌تولوژی خود را 
بن چنین تعادل شخرف و باجامعیت و کمال » قالر دزی نموده‌است تا 
یر بشری‌دا برپایه‌بی استوار بگذارد وتاادراك وخردیشری باانهمه 
گشتگی » روی‌به‌درگاه او آرند وارزش راستین وسخن آخرین را 
ی فرا خواهند ودرکویر تاريك گمراهی عقل ودل » راه و روشناجی 
ند . وچه راست فرمود خداو ند بزر گگ: 
« ان‌هذا القر آن تهدی للتی هی‌اقوم » 
دومن احسن قولا ممن دعا الی الله دعمل‌صالحاً و 
قال : اننی" منالمسلمین »۱ 
+ 

معنای دوم واقعکرابی درجهان بینی وا يده ئو لوژیاسلامى»› به‌خود 
بن و روشی که برای حبات بشری عرضه شده است 4 تعلق هن ؛ و 
بوط است به واقعیت این آئین در برابر طبیعت انسان و امکاناتی که 
«گی‌او درجهان‌را در بر گرفته و «حد» نیروهای واقعی وحقیقی اوست. 

اسان مورد نظر جپان‌بینی وایده‌ولوژی اسلامی همین انسانی 
ی که می‌شناسیم > وتمام نیرومندی باناتوانبپاش وباتمام خواسته‌ها 
,زوهایش وباهمین گوشت وخون واعصاب وهمین جسم وعقل وروحی 

۱- «اين قر آن‌به آنچه استوارترست راهنماست» (اسراء .)٩:‏ «چه‌کس 
فنی بهتراز آن داردکه به‌عدا بخواندورفتارنیکو آورد و بگو ید من‌ازسلمانانم» 
سلت:۳۳) ۰ 


۳۵۳ 


که اورا می‌سازند ... نه انسانی که توسن‌سر کش خبال باروٌ باهای رواا 
وشیرین طالب آنند » و نه انسانی که ذهن خنالپرداز ها آ ترا در قال 
یدزد و به‌کمك چند قضیه‌ی ذهنی ازقضایای «منطق‌صوری» وباتر کید 
آنرا می‌سازد . ونه آن انسانی که مکتب تحفقی آنرا درپست رم 
مدارج فرار میدهد واورا مخلوقی ازمخلوقات‌ماده‌ی یجان باآفر: ند 
«اقتصاد» معرفی می‌کند . 
این همان انسانی‌است که خداوند » او را برای جانشینی خو 
بردوی‌زمین آفر ید‌است تابه وظیفه‌ی جانشینی و حرکت فعناله و مت 
برخیزد وبه سازندگی جپان ماده قبام کند و تقدیر خدارا بردوی‌ذهب 
و برجانداران واسان » کامل سازد. این انسان - بگونه‌یی که گذشت 
همان انسان واقمی‌است و به همین مناسبت آثینی که اسلام از برای | 
آودده نیز آئینی واقعی وفعاله است وآ ئینی‌است که مرزهای آن بامر 
تیروهای بشر _ وسازواره وحقیقت او » گوشتو شت‌وخون واعصاب وجسم وعق 
وروْح‌درهم آ میخته‌ی‌او»منطبق است . 
آئین نامه‌ی اسلام برای‌زندگی‌بشر - باتمام والابی وپاکی وربا 
ولمونه بودن آن -برنامه ونظامنامه‌یز ندگیی برای‌همین بشر ودرحدو 
ودرخور توانابی واقعی اوست ؛ همین بشری‌که می‌خوردو می‌آشامد 
در کوچه و بازارراه می‌رود وز ناشویبی وزادوفرز ر نددارد ودازایا حساسا 


۱- برای تعریف انسان درعلم منطق این فرمول بەكارمىرود: انسان = 
حیوان ناطق  .‏ 

«حبوان» به‌اصطلاح «جنس» وناطق به‌اصطلاح «فصل» و انسان «نوع 
است. خمله‌ی مژلف به‌انسان مخلو ق فلاسفه و ملطقی‌هاس ت که از تر کیب جنسر 
فصل ساخته می‌شود. 


Far 


چون حب و بنض وبیم وامیداست » وباتمام خویها و خصلت‌های خدادادی 
خود » بالاخره » يك‌انسان واقعی می‌باشد . 
این آئین » سرشت اسان وییروهای دهفته و استعدادات خفته و 
فضایل ورذایل وضعف وتوانایی اورا درپیش نظر می‌گیرد وهرگز اورا 
به دیده‌یی پست نمی نگرد ونقش او برروی زمین را حقیر نمی‌شمارد و 
درهیچ صورت ازصور حیات » ارزش اورا بایمال نمی کند . از طرف 
دیگر اسان را به مقام خدابی نمی‌رساند وخلعت پروردگاری براو 
نمی‌پوشا ندو بااورافرشته‌بی تورانی وزلال» که‌درخلفتش آ لودگی به ماده 
راه نیافته » نمی‌داند وبه همین‌دلیل نیروهای محرکه‌ی فطری وغریزی 
اورا » که مقتضای سرشت خاکی او هستند » پست و ناپاك لمی‌شمارد و 
آنگونه که اسلام ¢ انسائیت اسان ږا همه جانبه در نظر گرفته » تنا 
آئینی‌است که‌می‌تواند اورا به‌والاترین‌مرتبه وکاملترین درجه‌ی‌همکنه 
از برای‌او » ودرهرژمان وهرمکان » برسائد .. 
اینجا مجال شرح این حقیقت نیست ودر جلد دوم این کتاب در 
برف حقیقت اسان خواعد آمف: اوو ایتها به هنن انداژه ده 
می‌کنیم تابپردازیم به پیان برخی ازآ بات قرآنی که سیمای واقعی منهج 
اسلامی و تطبیق آن باحقیقت قت این موجود ( انسان ) را مجسم میکنند؛ 
آباتی که پیوسته آوای باکی وآهنگ وصول‌بشر بهآ خر ین درجه‌ی کمال 
ممکنه » از آن به‌گوش می‌رسد : 


« وقالوا : مالهذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فى 
الاسواق ؟ لولا انزلاليه‌ملك. فیکون معه نذير!! 


« وگفتند : این چسان پیامبری است که غذا می‌خورد و در بازارها راه 
مي‌رود؟ً مگرنه بروی فرشته فرودمیآید تا بااو بی م آور باشندا یاگنجینه به‌ویی» 
۳۵۵ 


او یلقی الیه‌کنز ! اوتکون له جنة یأکل منها ؟ وقال 
الظالمون : ان تتبعون الارجلا مسحورا . انظرکیف 
ضر بوا لك الامثال فضلوا » فلایستطیعون سبیلا . 
تبارك الذی ان شاء جعل لك‌خیر آ من‌ذالك : جنات 
تجری من تحتها الانهار ویجعل لك قصوراً » 
د وقالوا : لن‌نقمن لك حتی, تفجرلنا من الارض 
ینبوعاً . او تکون لك جنة من‌نخیل و عنب. فتفجر 
الانهار خلالها تفجیر آ: او تسقطالسماء كما زعمت‌علینا 
کسفاء . أوتأتى باه والملائكة قبیلا , أو یکون لك 
بیت من زخرف . او ترقی فی السماء . و لن نژمن 
لرقيك حتی تنزل علینا کتاباً نقرقه ! قل : سبحان 
ربی! هل‌کنت الاشر آ رسولا ؟» 
« لایکلف الّه نضا الا دسعها , لها ماکسیت و علینا. 
ما اکتسبت » 


بیبخشدا یا بهشتی دار که از ]" نجاخوراله وی می‌رسد؟ وستمکارانگفتد: : جز 
مردی جادوزده داپیروی نمی کنید. فرخنده آن کسی است که‌اگر بخواهد بهترازاین 
برایت سازد: بهشت‌هایی که از پایین آن جسویها روان شوند و کاخها برایت بنا 
کند». (فرفان:۱۰-۷). 

« و گفتند: هر گز به‌تو ایمان نياوریم مگرآززمین چشمه ساری برایمان 
بشکافی یاباغی داشته باشی ازنخل وانگور ورودها درلابلایآنها بشکافی یا 
آنکه آسمان آنطور که پنداشتی برماپاره پاره یفکنی. یاخدا وگروه فرشتگان دا 
بیاوری یاخانه‌یی ازطلاتراباشد یا به آسمان بالاروی‌اوهر گز به‌بالا دفتنت ایمان" 
نیاودیم مگر برمانامه‌یی حوانا بیاودی! بگوخدای من منزه است مکرمن جز 
بشری هستم که پیامبرم»! ( اسراء: ۰ ۳-۹٩).«خدا‏ جز به‌قد رگنجایش اوکسی را . 
تکلیف نکند » دستاورده‌ی او از برای اوست و بد بار آورده‌اش به زیان او» 
( بقره:۲۸۶). 

«و ترا پرسند ازحیض. بگو :آزاری است. پس‌درقاعده‌گی از زنان‌کناده, 


۳۵۶ 


د ويسألو نك عن‌المحیضش . قل : هوأذی . فاعتز لوا 
النساء فىالمجيض » ولا تقر بوهن حتی‌یطهرن, فاذا 
تطهرن فا توهنمن‌حیث ان رکم‌انته. انالتهیحب‌التوابین 
ویحب المتطهرین. نساءکم حرث‌لکم فاأتواحر کم 
انی‌شئتم وقدموا لانفسکم وانقوا الله داعلموا انکم 
ملاقوه و بشر المومنین» 
«کتب‌علیکم القتال وه و کره لکم. وعسی اذتکرهوا 
شیثاً وهوخیر لکم دعسی انتحبوا شیئا دهوشر لکم 
والته‌یعلم وانتم لاتعلمون » 

«زین للناس‌حب لشهو ات منالنساءوا لبنین والقناطیر 
المقنطرة من‌الذهب والفضة . دالخیل السومة 
والانعام والحرث. ذا لكمتاع)لحیاةالد نیاو اه عنده 
حسن المآب . قل آونبشکم بخیر من ذالکم ؟ للذین 
أتقوا عتدر بهم جنات‌تجری من‌تحتها الانهارخالدین 


*- کنید وتزدیکشان وین تاپاك شو ندچون پاك شدند آنگونه که خدا فرموده 
به نزدشان زو ید کسه‌خجدا تو به گران وپا کیزگان رادوست دارد. زنان شما کشت از 
برای شماهستند وهر گو نه خواهید به کشت خود دست آزذید و آنان رابرخود ۰ مقدم 
سازید وازخداپرواکنید وبدانید که اورا دیدار خو اهید کرد وبه‌مۇمنان مژده ده» 
(بثره:۲ ۲۲). 
«برشماً جنگ واجب شده است و برشما ناگ و اراست وچه‌بسا چیزی را 
نبسند ید که برای‌شما بهتراست و بسا چیزیزادوست بدار ید که برای شما بدتراست 
و خدامی‌داند وشما نمی‌دانید» (بقره :۲۱۶). «شهوت دوستی ازبرای مردمان 
آراستگی یافته همچون زنان و فرزندان وانباشته‌های زر وسيم واسبان شاندار 
وچهارپایان و کشت .این‌سرمایه‌ی زندگی‌دنیاست وسر نوشت خوب نزدخحداست. 
بگو: آیاشما دا بهتر از اینها آ گاهی دهم؟ برای آنها که اهل پسروایند درنسزد 
داو ندشان باغهایی است که پایین آنهاجویهاست وڌز آن‌جاویدند وهمسران_ 


۳۵۷ 


فیها » وازواج مطهرة ورضوان من الله والله صیر 
بالعباد » ۱ 

«وسارعو) الی‌مغفر قمنر بكم وجنة عرضها السماوات 
والارض اعدت للمتقین . الذین ینفقون فی‌السراء 
و الضراء » والکاظمین الفیظ دالعافین عن الناس 
واله يحب المحسنین . والذین اذا فعلوا فاحشة 
اوظلمو! انشهم‌ذکرو! الله فاستغفر و الذ نو بهم -ومن 
یغفر ا لذ نوب الاالله - ولم یصروا على مافعلو) وهم, 
یعلمون : اولئك جزاهم مغفرة من دبهم »وجنات 
تجری من تحنها الانهار خالدین فیها و نعم اجبر 
العاملین » 

« الرجال قوامون علی‌النساء بمافضل‌الله بعضهم على 
بعض» وبما انفقوا من‌اموالهم فالصالحات قانتات 
حافظات للغیب بماحفظ الله . واللاتی تخافون نشوزهن 


+ پاك ورضایت خدا وخدابر بندگان بیناست»( آل عمران:۱۴). 

وو بشتایید به آمرزش خداو‌ندتان و بهشتی که پهنه‌ی آنآسمانها وزمین‌است 
و آماده برای پرهیّز کاران است. آنانکه در آشکارونهان بخشش می کنند و خحشم 
فروخو رند و بخشنده‌ی مردمان وخدانیکو کاران رادوست دارد . و آنانکه هرگاه 
بدکاری‌یاستمی برخو د کنند به‌یاد خداافتند و به گناها نشا نآمرزش‌طلبندسوچه کسی 
جزعداگناهان رابخشد - وبه کرده‌ی حود پانشادی نکرده باشند و دانا باشند. 
پاداش آنان آمرزش خداوندگارشان‌است و بهشتهایی که درزیر آن رودها دوانست 
جاودان در آنند و چه پاداش خو بی است برای عمل کنندگان ۳ آل عمران ۳ 
۱۳۶-۳). ۱ ۱ 

«مردان نگاهدار زنانند به‌سبب برتریهای ی که خدا برحی دابه برعی‌دیگر 
داده و به‌بخششی که مردان ازدادایی حودکردند زنان شایسته فرماتبرانند وغییت 
شوهران دا آنگو نه که‌عدانگهداشته» نگهدارنده‌گان. و آنان که ازنافرمانی‌شان سم 


۳۵۸ 


فعظوهن و اهجروهن فی‌المضاجع» واضر بوهن.فان 
اطعنکم فلاتبغو | علیهن سبیلا. االهکان علیاً کبیر ا» 
« فلیقاتل فی‌سبیل‌انله الذین يشرون الحياة الدنیا 
بالاخرة » ومن یقاتل فی‌سبیل الله فیقتل او یغلب » 
فسوف تتیه‌اجرا عظیما : وما تکم لاتقاتلون فی 
سبیل‌اله وا لمستضعفین من‌الر جال و النساء و الولدان» 
الذین یقولون : ربنا اخرجنا من‌هذه القر بةالظالم 
اهلهاء واجعل‌لنا من‌لدنك ولياء واجعل‌لنا من لدنك 
نصیرآ . الذین آمنوا یقائلون فی سبیل‌انته والذین 
کفروا یقاتلون قی‌سبیل الطاغوت . فقاتلو) او لیاء 
الشیطان . ان کید الشیطان ان ضعیفاً » 

« یاایها اشذین آمنوا کونوا قوامین لله » شهداء 
. پالقسط ء ولا یجرمنکم شنآن قوم علی‌آلانعدلوا . 
اعدلو) هو آقرب للتقوی » واتقوا اله ان‌انله خبیر 


- می‌ترسید پندشان دهید واز بسترشانکناره کنید وبزنیدشان پساگرفرمانتان دا 
,دند رها سازیدشان که خدا بلندمربه‌ی بزرگ است» (نساء:۳۴). ۰ 

«باید در راه خدا کشتارکنند آنان‌که زتد؟ گی دنیارا به آخحرت فروخته‌اند 
مر کس درراه خدا کشتار کند و کشته شود یاپیروز گردد بزودی پاداش بزدگی 
واهیم داد. وچرا درراه خدا کشتار نمی کنید و در راه ناتوانان چه مرد و چه‌زن 
کودکان. آنانکه گو یند: خداو ندا مارا از این سرزمین ستمگران بیردن بیر و از 
انب خود دوستی بارت وان خان خود- برای ما یاوری قرار بده . آنانکه 
مان آورده‌اند درراه دا کشتادمی کنند و آنانکه کفر ورزیدند درراه یاغیان 
شتارمی کنند. بادوستان شیطان بجنگید که نیر نگ شیطان ضعیف است» (نسام: 
۰۷۶-۷ 

« ای کسانسی که‌گرویده‌یید برای خدا برپاشوید وشاهد عدالت باشید و 
رفتاری گروهی‌شماراو ادارنکند که بی‌عدالنی کنید»عدال ت کنید که به پرهیز کازیے 


۴۵۹ 


بماتعملون » 
د یابنی‌آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا 
واشر بوا ولاتسرفوا انه لایحب المسرفین. قل : مر 
حرم زینةالله‌التی أخرج لعباده والطيبات من‌الرزق. 
قل: هی‌للذین آمنوا فی‌الحياة الدنيا » خااصة يوه 
القيامة » کذالك نفصل‌الایات لقوم بعلمون . قل : 
انماحرم دبیا لفواحش ماظهر منها وما بطن» والائ 
والبغی بغیر الحق » وان تشرکو! بالل مالم نزل با 
سلطاناً » وأن تقو لوا علی‌الثه مالا تعلمون » 
هرا ندازهکه باآ مات قرآنی که تکا لیف حیات اسلامیرا برای ۳ 
بيان می‌کنند ومرزهای آشن اسلامی زندگا ۳ را مشخص هسی‌ساز ند ۱ 
پیش بردیم واقمگرایی‌اینآئین وانطباقآن با واقعست‌های سرشتانسانو 
وحدود ومرزهای نیروهای خدادادی و استعدادهای آماده به‌کار او برم 
روشنترمی‌شود ‌ ئ با ندازه‌بی که نەرو یی ببکار نما ند. ۳ ونه‌یی که دشر 
از نوان کسی براوتکلیف شود و به‌زحمت چیزی‌که بیرون ازسرشت‌اوست 
فرو نسفند و 


این حقیقت » هنگامی بروشنی تجلی می‌کندکه مثلا در آئین 


چی 
<< نزدیکتر است وازخدا پرواکنید که‌خدا به آنچەمی کنید آگاه‌است»(مائده :4( 
«ای فرزندان آدم در هرمسجد ونماز زیور خود دا همراه بیاورید و بخورید و 
بیاشامیدوزیاده روی نکنید که او اسرافکاران را دوست نمی‌دارد. بگو: چه کسی 
زیودهایی دا که خدا برای بندگانش بیرون آورده وروزیهای پا کیزه دا حرام 
کرده؟بگو: آن از کسانی‌است که‌درزندگی‌دنیا ایمان آوردند» خا لص در روزقيامت 
این‌چنین نشانه‌هارا برایآنها که می‌دانندبیان کنیم. بکو: خحدای من‌فقط بدکاریها 
را چه آشکار وچه‌پنهان حرام ساخته‌اشت و گناه وسر کشی ناحق را وشر يك گر فتن 
برای‌خدا بدون دلیل‌واینکه بزخدا آنچه دانمی‌دانید» گوئیده (اعراف: ۰)۳۳-۳۱ 


۳۶۰ 


برهمایی وأ نچه‌که ازبیروان خود می‌خواهد » پنگریم» چه این ئن » 
آ نپا را ازهر چه‌که باعث رشد و نگپداری از بدن آنپاست» باز می‌دارد تا 
روانآ نپا زودتر» از بندئن رهایی یابد وازاین «عدم» تاريك و ناقص و 
بددکاروارهد و به‌سوی «وجوده کامل نیکو کارروشنی بخش باز گردد . 
همچنین وقتی به‌پیرایه‌مابی که‌عقایدکلیسیابی بهمسیحیت افز ود ند» 

بنگریم » می بینیم که به‌وجود انسانی-که مر کپ ازماده وروح است وچه 
پیوسته وناگسستنی- به‌دیده‌ی يك غلط ناپسند می‌دگر ند ورهابی از آن 
را با جدا ساختن عالم روح ازعالم جسد وپستی هرچیزی که مر بوط به 
جسد است » واجت می‌شمارند . 

گذشته‌از تا لیف طافت‌فرسایی که مانند : تحمل معاشرت همسری 
که امعان زندگانی با وی باقی نمانده با حدا شدن ازاو- ه‌طلاق - 
به‌شرط عدم زناشویی و و... وجود ذارد ! و برهمین قباس » e‏ 
عقا ید کلیسا »که با فطرت انسان وواقعیت و جود اودرتصادم است. 

۳ 

اسلام دين وافعیت وحیات وحرکت است ؛ دين عمل و برداشت 
است ؛ دینی است که در آن تکالیف انسانی با سرشت انسان همکام 
است » بگونه‌یی است‌که تمام نیروهای انسانی» کار خود را بندان‌گونه که 
از برای‌آن ساخته شده‌اند» انجام هی‌دهند ودرعین‌حال ا 
انسان وپاسخ به‌ خواسته‌ها وثیروهای‌طبیعی (نه‌سر کوب‌کردن با بازداشتن 
آن با تلف نمودن ارزش ونیروی محرکه‌ی آن) » انسان را به 7 
اوج ونقطهی‌کمال ممکن اومی‌رساند ۰ 

تک > همان‌گونه‌که ایده‌ثو لوژی‌اسلامی در جهان‌بینی 


۳۶۱ 


وخداشناسی خود واقعگراست اىده‌ثو لوزی اسلام حم .که برای تأمین 
زندگی بشراستءدارای صفت «واقعگرایی»است.ابده‌ثو لوژیو بر نامه‌های 
عملی» هردو» دردین اسلام برهم منطبق وبا هم مطابقند . 
از ینروست که نسان‌وقتی باتمامنیروهای نهفته‌ی‌خود به کار[ بادانی 
زمین ودیگرگونه ساختن آن‌می‌پردازد وموجوداتآ نراگونه‌گونوافزون 
می‌سازد و تا آ نجاکه خدا خواسته باشد » در عالم ماده » بنیادی نویسن 
می‌گذارد ونو آفرین می‌شود» هیچگاه در برابرخود » ايده ئو لوژی‌مزاحم 
باآئین و برنامه‌بی عملی مانع فعالیت خود نمی‌بابد . این هر دوء واقعی 
هستند و باو اقعیتو جود انسان وامکانات وشرایطی که اورا احاطه‌کردها ند 
فطا یقت دار ند. هردوازجایی برخاسته ندکه کی 
از نجا برخاسته‌اند . 
براین اساس بودکه سنت خداوند تعالی » انسانی را که به ايبن 
ایده‌ثو گولوژی باورداشته باشد و حقیقتآنو بر نامه‌ی عملی که از آن‌به‌دست 
٠‏ می آنید .را دزكکرده باشد ؛آن توانابی بخشیده است که بر روی زمین 
آثاری واقعی از خود باقی بگذارد ودوش به‌دوش صلاح اخلاقی‌وپاکی 
ووالایی روحی ودر کمال‌همبستگی‌وهماهنگی وبا تعادل وجامعیتنومو لد 
وفعال بودن » نوآفرین عالم ماده شود: . . 


د فطرة الله التی فطر الناس علیها. لاتبدیل لخلق‌انله» 
ذالكالدين القيم ولکن اكثر الناس لايعلمون ٠»‏ ' 


- سرشت خحدایی» همانکه خدا مردمان را ترآ نتا برای 
آفریده‌ی‌عدا جایگزینی نیست اینست راه استواد و لی بیشتر بیشتر مردم نمی‌دانند _ 
(دوم: ۳۰) 


۳۶۲ 


(بکتاکراست) 


پیش از توپیامبری نفرستادیم جز آنکه به او وح 


مئ کردیم که خحدایی جزمن نیست ومرا بند گی کنید 


او لین پا به‌ی‌جهان بینی‌وایدهئولوژی اسلامی» بکنا گرایی(توح. 
ات ۰ چون دراسلام توحید بك حقیقت اساسی ودرعین‌حال یکی 
و یژگیهای| نست» جهان‌بینی اسلامی با این ویژگی» درمبان سابرعقا 
ومکاتب فلسفی زنده‌ی جپان » ممتاژاشت- بەھمين مناسیت هم دراید: 
وهم درجلد دوم این کتاب (درفصل » زیر بناهای اده ئو لوژی اسلامی) 
آن سخن‌می‌گویيم وازآ نرودراینجاآوردیم تا نوع امتیازعقیده‌ی اسلاه 
را با این و یژگی » در مان گر عقاید و مکاتب زنده‌ی جهان با 
نموده باشیم.. 

وما ارسلنا منقبلك من‌رسول الانوحی‌الیه‌انه لااله‌الا انا فاعبدون. 

۱- توحید ئەفقط اعتقاد به‌یگانگی خدا بلکه۔ به‌اقتضای صیغة باب تفعي 


آن- روانه وفانی کردن همه چیزاست دراو. توحیدگرایش است نه‌دانش. 


f۴ 


توحد» خاصیت ممثاژه‌ی تمام اذنان آسمانی است ؛ همان‌گونه 
مشت نخستین بنای تمام ادبانآسمانی نیزهست و کلمه‌ی «اسلام»نیز» 
ای اه ام هر دی اس که آ شای باش زیت انان غات 
از سلیم وواگذاری خود به‌خدا وپیروی ازآئین او در تمام شوون 
ی » وتنها درتمام این شوون خدا را دیدن وبا پروی ازراه وروش 
م سندیده‌ی او بندگی خداکردن؛ چه درنباشها وپرستشها وچه در 
ی خارج. ۱ ۰ 
اما تحر بفات وانحرافاتی که عقابد پیروانآن پیامبران رامفلوب 
شی «سنت»های در نشه‌ی جاهلیت‌نمود 6 زمين راخالی ازهراعتقاد 
ح وسالمی ساخت» جزآن دینی که مدت من ام فاد وآله وسلم- 
: وخدا بنیانآ درا از ویرانگی نگپداشت ؛.دشی که هر کز دست 
رف به‌دامن آن ثرسید وسنت‌های حاهلی» که موج‌آن زند‌گا نی‌مردم 
راگرفته بود »آنرا ازجای برنکند ... واینجاست که امروزهتوحید» 
ژگیهای این دين آست 
دلیل دیگر براین که‌توحید خاصیت! ین ایده‌ثولوژی است‌عباد تست 
هنه‌ی وسیعی که توحید. درعقیده‌ی اسلامی و آنچه از آن سرچشمه 
یرد » دارد وآ نچه هدچون ادراك واخلاق وخطمشی زندگی واقعی 
ن استواراست » دامنه‌ی توحید. بجهان‌پینی فرد مسلمان و شناخت 
ی‌فعا له‌ی جپان وسر[سروجودخوداه کشیده می‌شود» همچنانکه‌فروغ 
توحید ترا ان زندگی او چه نهان وچهآشکاروچه خرد وچه 
ن» چه پست وچه والاء ازسنت‌گرفته تا شریعت وازاعتقاد گرفته تا 


چه فردی وچه اجتماعی وچه دئبوی و چه‌اخروی » «مه وهمه 


۳۶۵ 


را درپرتو خویش فرا گرفته است. » بگونه‌بی که توحید همسه چا 
جهانگیراوذرهبی وا فروگذار نمی‌کند. 
۰ 
اسای جهانبینی اسلامی پردوپایه امتوارشد: است : دالو 
.الوهیت خاص داش وعبودستی که موجوداأت ماوراء ذات : 
مشترکند . خدای تعالی درسفات وویژگیهای خداوندی بکتاس 
ِ همانگونه که دربنډگی » مشترك ویکنانند » همانطورازخو 
آلوهیت مبرا و برهنه‌اند ؛ ؛ دووجودند' دربرابرهم قراردارند : خدا 
بندگان » ورابطه‌ی ایندو ربط آفریدگاری و آفریده است و را بط 
خداوندگاری و بنذگی. 
این همان پایه‌ی: نخستین جهان‌بینی وایده‌ئولوژی اسلامی | 
وقواعد دیگراسلام ازآن سرچشمه والهام می‌گیر ند و په‌آن استوار 
تکیه‌ی‌ایده‌ئولوژی اسلامی براین‌اضل» این صفت؛ را یکی ازویگ 
آن ساخته است. ۱ 
توحته- همانگونه که‌گذشت _ شا لوده‌ی همه‌ی ادیانی می: 
که‌ازجااب خدا آمده است وقرآن مجید این‌حققت را بازگنته 
قصه‌ی هرپیامبره آنر| مجمل ولی باجزم وین تکرار کرده است: 
د لقند ارسلنا توحاالی‌قزمه فقال:یاقوم اعبدوا 
مالکم من‌اله غیرة انی‌اخاف علیکم عذاب یومع 
.۱ صرروچودند درعا لم‌اعتبار ودراندیشه نهدرواقع: . زیرا که واقعیت 
چیز پیشتر نیست و آن داس واپنست حقیقت توحید. 
«همانانو ح دابه‌سوی قوم اوفرستادیم وگفت:ای ملت ی 
خدایی جز او ندارید همانا برشمااز عذاب دوز بزرگ می تر سم»؛(اعر ات: .«)۵٩‏ 


۳۶۶ 


« و الی عاد آخاهم هوداء قال :یا قوم اعبدوا الله 
مالکم من‌اله غیره أفلا تتقون ؟» 
« والی مود آخاهم صالحا » قال : یا قوم اعبدوا 
انله مالکم من‌اله غیره» قدجائتکم‌بينة من ر بکم» 
« والی مدین اخاهم شعیباً . قال : یاقوم اعبدوا 
الله » مالکم من‌الهغیره,قدجائتکم بينة منر بکم» 
« وهل‌اتاك حدیث موسی »اذرآی نارآ فقال لاحله: 
امکئوا انی آنست نار لعلی آتیکم منهابقبس او اجن 
علی‌النار هدی . فلما آتیها نودی یاموسی انی !نا 
ربك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوی وأنا 
اخترتك فاستمع لما یوحی . اننی انا انگ‌لاالهالا 
انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری» ٠‏ 
« واذقال‌الله باعیسی بن‌مریماآنت قلت‌للناساتخذو نی 
دامی الهین من دون‌انله . قال سبحانك مایکون لی 
آن اقول مالیس‌لی بحق ان‌کنت قلته فقد علمته تعلم 
مافی نفسی و لااعلم مافی نفك انك انت‌علام الغیوب. 
ماقلت لهم الا ماامر تنی به ان اعبدوا انتّهر بی‌ود نکم 
وکنت علیهم شهیداً مادمت فیهم. فلما توفیتنی کنت 
آنت الرقیب علیهم و انت علیکسل‌شیء شهید . ان 
تعذیهم فانهم عبادك و ان تغفرلهم فانك انت 
العزیز الحکيم » 
:7 ووبه‌سوزی‌عاد. برادرشان هودرافرستاديم گفت: ای ملا خدا را بندگی کنید که 
جزاو نجدانیی ندارید پسنآیااهراس نمی کنید؟ (اعراف: ۶۵): 
«ویه‌سوی نود رادان ضالح دافرستادیم گفت: ای ملت خدا دابندگی 
کنید خدایی جز او ندار ید دلیلی ازعدای شما بزایتان آمده است»(اعر اف:۰)۷۲ 
۱ «و به‌سوی مدین برادرشان‌شعیب دا فرستادیم گفت:ای ملت خدا:زابندگی 
کنید کهخدابی جز او نداریددلیلی از جذای شما برایتانآمده‌است» (اعراف:۸5)سه 


۳۶۷ 


‌ 


«وما آرسلنامن ديلك من‌رسولالانو حی‌الیه: | نە لاا لهالا 
آنافاعندون» 
ولی این توحیدکه ده‌آورد همهی پیامپران راستین بود تحر یف 
شد وبا افسانه‌ها درآمیخت ؛ چه درادیان وچه دربت پرستی‌هابی که 
مخلوطی از بقا بای ادبان آسمانی وافسانه‌های ملل بودند » وپاره‌یی ازآن 
کجرویها را درفصل نخستین‌کتاب وباره‌بی را درفصول دیگر آورد م 
++ 
برای نکه مسلم شودکه توحید » یکی ازه یژگیهای جهان بینیو 
ایدئو لوژی اسلامی است - وپیش ازآنکه به‌دامنه‌یا دن گو اه توحید در 


+¬ ووآیاداستان موسی‌راشنیده‌یی که آتش رادید و به‌عانواده‌اش گفت: درنگك 
کنیدکه من آتشی را یافتم شاید پاره‌یی از آنرا بیاورم یاداه به آتش‌يابم. و چون 
نزديك آتش دسید» سروشی به‌وی گفت: ای مرسی من‌خدای توهستم کفشان‌خوددا 
بد رآ رکه دروادی پا کیزه‌ی طوی هستی ومن ترا برگزیدم پس به‌سروش من 
گوش فراداد همانا که منم الله» خدایی جزمن نیست پس مرا بندگی کن وییادمن 
نماز برپاداد» (طاها: 0-۹ ۱ 
۱ وو آنگاه‌که خداوزند فرمود: ای عیسی پسرمریم» آیا تو گفتی به‌مردم که 
«مرا وماددم را به‌خدایی بگیرید درکنار الله) «گفت: تومنزهی. مرا چه‌رس که 
چیز ی که حقیقت نیست گویم. اگر گفته بودم تودانسته بودی. آنچه دردل دادم 

. را می‌دانی و آنچه تودانی من نمی‌دانم و تویی‌تودانای برپنهانها. جز آنچه مرا 
به آن فرمودی به آنها نگفتم که عذارا که خداوند من وشماست پپرستید و بندگی 
کنید وخود برآنهاگواه بودم تا درمیانشان بودم و چون مرا بازگرفتی توخود 
دیدبان بر آنهایی وتو یی برهرچیزی دید بان. . اگر آنان راعذاب‌کنی بندگان‌تو یند 
واگر بیامرزی بازتو بزرگوارفرزانه‌یی» (مائده: ۱۱۸-۱۱۶ 

۱ « وپیش از تو پیامبری نفرستادیم جز آنکه به اوالهام کردیم که خدایی 

جزمن نیست پس مرا بندگی کنید» (انبیاه : ۲۵). ۱ 


۳۶۸ 


ابده‌ئولوژی بپردازیم - بهتر آن دیدیم که به‌مفپوم‌الوهیت و عبودیت 
(خداو ندگاری و بندگی) درعقاید دیگران و به آن‌جهان‌بینی‌ها که به دو 
وجود ممتازدر کنارهم با توحید بصورتی خاص, قابلند اشارهءبی بکنیم . 

به‌عفیده‌ی هندویان » درجپان يك زجود و موجود » که عمان 
دبراهما» است وجود داردکه صفات اوعبار تند از: نها کامل و تنهاخوبیو 
تنپا ازلی واپدی ... وماوراءآن همه‌چیز«عدم»اند» همه چیزاین جپان 
رهمه‌ی اشیاءآن. ازطرفی » می‌گوبند این وجودکه خیرو کمال است در 
اعدم» که شرو نقصاست حلول می‌کند. پس برهما (وجود) در تمام‌اجزای 
ابن جپانکه همان عدم است- حلول‌کرده است وآزاین قرارتمام‌اجزاء 
عالم مر کب است ازوجود وعدم » خیروشر» کمال و نقص وبقاء‌وفنا. 

یك هندوی دین‌باور باید پیوسته بکوشد تا وجود وخیرو کمال و 
بقابی راکه دروجود او به کاررفته ازعدم وشرو لص وفنای آميخته به‌آن . 
,ها سازد تا بمقام «برهما» واصل‌گردد . وازاینرو این مذهب » مؤمن 
| بەفانی ساختن جسم خود - که همان عدم است - ترغیب می‌کند تسا 
اوجود» حلول شده در بدن راآزاد ورها سازد . این همان مقام«نیروانا» 
ست‌که عبارت می‌باشد اژرهابی وآزادی وباز گشت به‌برهما . 

برهما آ فریدگاراین جهان- جپانی‌که عبارت ازعدم و فنا و شرو 
قص است- نیست بلکه‌درآن حلول می‌کند ودر آن‌تدبیروتصرفی‌ندارد. 

با وجوداین توحید. توحید حلولی- حندویان » ازسه‌گانه‌پرستی 
تثلیت) به‌دور لیست؛ چه» برهما یکی ازسه‌خدایآ نپاست: : برهماء,خدای 
فریننده» «ویشنوه خدای نگپدار نده و «شیوا» خدای وبران‌کننده . 


۱سمه گانه پر ستی بهودیت ومسیحیت ازمیراث‌های این تتلیث هندو یی است. 


۳۶۹ 


تازه » هندو بان بهد کارما»عنی‌خدای مقدرات راکه سرورخدانار 
وافلاك و باعث تکراردوره‌های آفرنش و نابودی] نست» نیز معتقدند' 
توحیدی با این دگرگونگی » دیگر توجید نیست . 

مذهب «اخناتون» نیز مك فوع توحید را شامل بود ژیرا که‌خداء 
خود «اتون» را با صفات وحدائیت وفاعلیت (کهآفر ینش و نگهداری. 
تدییراین‌جپان از آن‌جمله‌است) توصیف می کندواین بالافر ین خداشناخد 
بشری از غیر راه ادبان آسمانی است (گرچه از تأر ادیان آسمان 
دراین عقیده نباید غافل بود). ولی با وجود این از شایبه‌ی عقاږ 
بت‌برستا نه بدور نما نده استز براهمین خورشيد مادی رانماد ورمز خداء 
خود می‌داند واسم ایندورا مرادف م می‌شمارد ق توحید را بدین تر تیه 
با بت‌پرستی (خورشیدبرستی) عجیب درهم می‌آمیزد ." 

ارسطوء ميان خدای واجب‌الوجود وجهان ممکنا لوجود جدام 
فابل است ولی این خدای واجب‌الوجود یکانه‌ی او در برابر جپان 
نقشی منفی دارد ؛آفر بدگارجپان نیست‌وبه‌ندبیر آن هم علاقه‌بی ندارد 
این خود جهان است‌که با شوقی که درآن نبفته! است به سوی واجب 
الوجود درحسرکث است و خود را از حالت «امکان وجود» به دوجود 
می‌رساند. " 

۱- «ویشراکارما». و کلمه‌یکارما به‌ععنای «بعوجودآورنده»است که در 
سرودهای ریگ ودا یکی از وداها ( کنب مقدس هندوها) از آن ذکری به‌میان 
آمده است . 

۲- به‌ضمیمه‌ی آخر کتاب مراجعه کنید درعنوان: «اخناتون». 

۳ہ «امکان وجود» در اصطلاح فلاسفه متن ذات همه‌ی موجودات است. 
يعن ی که بود ونبود آنها نسبت به‌ذات خودشان یکسان وعلی‌السویه است* + 


۳۷۰ 


آئین ابراهیم قمر = علیهالسلام وج برد وفرزندان خوده 
اسماعیل واسحاق» را به‌این توحید وصیت فرمود. بعقوت پسراسحاق‌هم 
آئین توحید داشت ست و در ساعت مرف - بنا به‌حکات قرآن - فرزندان 


خودرا به‌آن وصیت‌کرد : 
« و من يسرغب عن‌ملة ابر اهیم الا من‌سفه نضه ؟ 
و لقداصطفیناه فی| لد نیاو انه‌فیا لاخرة لمن) لصا لحین. 
اذ قال له ربه : اسلم . قال : اسلمت لسربالعالمین . 
و وصی بها ابراهیم بنیه ویعقوب : یا بنی اذانه 
اصطفی لكم الدین » فلاتموتن الا وانتم مسلمون . 
ام کنتم شهداء اذحضر یمقوب الموت. اذقال لبنیه: 
ماتعیدون من بعدی؟ قالوا : نعید الهك" واله ۲ با لك 
ابراهیم و اسماعیل واسحاق . الهاً واحدا - و نحن 
مسلمون ۱6 

وچون موسی - علیهالسلام - بر بنی‌اسرائیل مبعوث شد با خود» 
توحید آورد و بپودیگری آثین یگانه پرستی می‌بود جزآنکه 
بنی‌اسرائیل پیش ازموسی و پس‌از وی » زلال این توحید را گلآ لوده 


”وجو دشان‌ضرورت داردنه‌عدمشان. تنها بهواسطه‌ی علل ار ج از خود«ضرورت» 
وجودپیدا می کنند وهست می‌شو ند . 

۱- «وچه‌کسی از آئین ابراهیم باز گردد جز آنکه خودرا به‌بلا افکند؟ 
وما اورا دردنیا برگز یدیم ودر آحرت ازنیکو کاران است. آنگاه که حدای او به 
اوگفت: تسلیم شو. گفت تسلیمخدای‌جهانیان شدم.وابراهیم پسران حودیظوب دابه 
اصلام وصیت کرد: «پسران من خداو ند برای شما این داه دابر گز ید پس بی‌اسلام 
ازجهان نروید.» یامگرحاضر بودیدکه یعقوب را مرگ فرا دسید. آنگاهکه به 
پسرانش گفت: پس ازمن‌چه‌می پرستید؟ گفتند: حدای تراوخدای پددان ترا ابراهیم 
واسماعیل واسحاق - دای پگانه را وماتسليم اوییم» (بقره: ۰ 


۴۷۱ 


کر دند و ناصواب‌ها به‌جای‌آن گذاشتند واز برای بنی‌اسرائیل خداوندو 
خاص قرار دادن واورا محدود ساختئد . خداو ندی انتخاب کردند که 
قبیلهبی بود ویهود را در برابر دیگران باری می‌کرد » وبالاثر ازاین 
تهمت » خودرا فرزندان ودوستان خدا معرفی کردندکه آنها را به‌جرم 
گناه به‌کیفر نمی‌رساند... ونیز گفتند «عزیر» پیامبر» پسرخداست واز 
برای‌او پسرانی‌است که بادختران‌مردم ز ناشوبی کردند وغولان [ عمالقه ] 
فرزندانآ نپا هستند وچون خداوند بیمناك بودکه مانند خود او » خدا 
بشوند ؛ ازآسمان فرودآ مد وزبان آنا را درهم آمیخت. ...و گفتند : 
یمقوب پیامبر يك نوبت با این خدا به زور آزمابی وکشتی برخاست و 
اورا برزمین‌زد وجامه‌ی اورا برکند!" ودر باره‌ی‌او گفتندکه درسابه‌ی 
باغات قدم میز ند واز هوای خنك‌آن استفاده می‌کند ! و در باده‌ی او 
گفتند که از نسیم داغ لذت می برد 1.. ودیگر افسانه‌ها که توحید آ پارا 
آلوده وتباه ساخت. 


۱- افسانه‌ی یعقوب پهلوان از تودات. (سفر پیدایش باب سی‌ودو آیه‌ی 
۳۲-۵: «... یمقوب تنها ماند و مردی باوی تاطلو ع فج ر کشتی می‌گرفت و 
چون اودید که بروی ظلبه نمی‌یاید کف ران را لمس کرد و کف ران یعقوب در 
کشتیگرفتن با اوفشرده شد پس‌گفت مرا دهاکن زیراکه فجر می‌شکاندگفت تا 
مرا بر کت ندهی ترا رها نکنم بهوی‌گفت نام توچیست؟ گفت یعقوب . گفت 
پس نام تو يعقوب خوانده شود بلکه اسرائیل زیرا که باعدا و انسان مجاهده 
کردی و نصرت یافتی ویعقوب ازاوسژال کردگفت مرا از نام خحودآگاه ساز گفت 
چرا اسم‌مرا می‌پرسی؟ واودا درآنجا بر کت داد ویمقوب آن مان دا «فنی‌ثیل» 
امیده گفت: زیرا حدارا دوبرو دیدم وجانم رستگارشد». خدایی ناتوان ونادان 
که نه‌نام‌پیامر خحو درا می‌داند ونه زور باژوی اورا داردا 


YY 


عیسی- علیه‌السلام- نیزتوحیدآورد» اما پس‌ازاو عقابدپیروانش 
بهتثلیث وسه خدایی گاید که چون خواهند خدا را به‌یکتابی وصف 
کنند بااقانيم سه‌گانه : پدر » پسر» روحالقدس وصف کنند ودر طبیعت 
عنصر «پسر» و مشت او هرگروه عقیده‌بی دار ند و چیزی می‌گوبند ... 
و اباطل دیگری که توحید این دین مقدس را » همراه با انشعا بای که 
درآن راه یاف به‌صورت خرافی مسخ‌کرد. ( به‌فصل نخستین‌همین کتاب 
مراجعه کنید ). 

0 

پس‌می‌ توان با اطمینان ادعاکردکه عقیده‌ی اسلامی تنپا عقیده, 
است‌که براساس توحیدکامل وناب باقی‌مانده است وتوحید ویر گی آنست 
کهآ نرا درمیان دیگر ایده‌ئولوژی‌ها وفلسفه‌ها که درجپان حکمروایی 
می‌کند » همتاز ساخته‌است : 

اکنون باختصار می‌توانیم به‌پیان طبیعت توحید وحدود ومرزهای 
آن بپردازیم. گفتیم که جهان‌بینی اسلامی بر اساس دوچیز است: الوهیت 
رعبودیت . الوهیت خاص «اله» است . وعبودیت» ازآن ماسوای او . و 
گفتیم که خداو ندتعالی تنها دار نده‌ی و یژگیهای الوهیت است وبندگان» 
زآن همه‌چیز » فقط دستی تپی دار ده . و همین فلسفه‌ی تبی دستی 
اسواال ومقتضیات آن زیر بنای زندگی اسان است . بنابراین عقیده ؛ 
ای تعالی درذات خود یکتاست ودر وبژ گیهایش» بی‌همتا : 

« قل‌هو اللهاحد . اللهالهمد . لمیلد ولم‌یولد ولم 
یکن له‌کنوا احد » 


۳۷۳ 


د لی سکمثله شیء » « ai‏ الامثال »۱ 
وخدای تعالی » آفر: بدگار همدچ.ز است 

« ذالکم الله د یکم ۳۳ کل‌شیء فاعبدوه و هوعلی 

کلشیء وکیل » 

« وخلق کل‌شیء فقدره تقدیرا » 

د قل ار ایتم ماتدعون من دوذالله اروننی ماذا 

خلقوا من‌الارض ؟ ام لهم شرك فی‌السماو ات! التو نی 

یکتاب من‌قبل هذ) او آثارتمن‌علم ان‌کنتم صادقین»۲ 
وخدای تعالی » مالك همه‌چیز است : 

« قل: لمن مافی‌السماوات والارض! قلله »۲ 

د وله ملك‌السماوات والارض وما بینهما ..» 

« الذى لهملك .النماوات والارض ولم يتخذ ودا 

ولم یکن له شر يك فیالملك ۴۰ 


ا «بگواوعدای‌یکتاست خدای بی‌نیاز زاییده نشده ونزاییده وهمسنگی 
برای اوئیست» (سوده‌ي‌تو حید). «همانند اوچیزی تیست» (شودی:۱۱) «برای 
خدا مثل نیاورید» (نحل:۷۴). 

۲- «این چنین است الله حداوندتانآفریدگار هرشیئی واودا بند گی کنید 
۱ واو برهرچیزی وکیل است» (انعام:۲ ۰ ۱ 

«وهمه چیز را خداآفرید و آنرا دراندازه‌بی‌قرارداد» (فرقان: ۲). «بگو: 
آپاآنچه جر حدارا می‌خحوانید دیده‌یید؟ بهمن نشان دهد از زمین چه چیزی را 
آفریدند؟ یامگر در آسمانها شریکندا نوشته‌بی ازپیش‌ازاین بیاودید یا نشانه‌بی 
اگرراستگو یانید» (احقاف: ۴). 

۴۳ وبگو: آنچه در آسمانها وزمین است از کیست؟ بگو. «زخحداست!» 
(انعام: ۰6۱۲ ۱ 

۴-ووازنحداست سالار ی آسمانهاوزمین‌ومیا نآ ندو» (مائده: ۱۷): وآنکه 
سالاریآسمانها وزمین ازاوست وفرزندی نگرفته و در قلمرو او شریکی نبوده 
است» (فرقان ؛ ۲). 
ve‏ 


وخدای تمالی» زوزی دهنده‌ی همه‌ی موحودات است . 


د یاایهاالناس اذکر ز : نعمت‌الله علیکم . هل‌من‌خالق 
غیر اله برزقکم من‌السماء والارض ؟ RY‏ 
تۇفكون » 

« وکاین من دابة لاتحمل رزقهاء ات برزقها وایاکم» 
د دیامن دابة فی‌الارض الا علی‌الله رزقها و بعلم 
مستقرها و مستودعها ۱ 


وخدای تما لی » مد بر ( انست؛ 


وخدای تما لی 6 


« ان‌انله بمسك السمادات والارض أن تزولا ولئن 
زالتا ان‌أمسکهما من‌اجد من‌بعده » 

« ومن‌آیاته أن تقوم السماء والارض بامره » 

« و کل‌شیء احصیناه فی‌امام مبین»" 

توانای چبره برهمه‌چیز است : 

« وهوالقاهر فوق‌عباده و یرسل علیکم حفظه حتی 
اذاجاء احدکم الموت توفته دسلنا و هم لایفر طون. 
ثم ردذا الی‌الله مولاعم الحق» 4الحکم وحواسرع 
الحاسبین » 


۱-ای مردمان به‌یادییاور ید نعمت‌های خدارا برشما. آیا آفر بدگادی جز 


:| هست که از آسمان وذمین به‌شنا روزی دساند؟ خدابی جزاو نیست پس کجا 
گردان می‌روید» (فاطر:۳). «وچه جنبندگانی که دوزی خوددا نمی کشندخدا 
آنها و به ما روزی می‌دهد» (عنکبوت:۶۰). «جنبنده‌ین برزمین نیست جز 
که روزی او بر حداست وجایگاه وسپر دنگاه اورا می‌داند» (هود:۰)۶ 


۲- «خداو ند آسمانها وزمین را ازپاشیدن نگهدارد واگر بباشند جز اوچه 


سی آنهارا نگهدارد» (فاطر: ۰)۴۱ 


«وازنشانه‌های او آنکه آسمانها و مین به‌فرمان او بر پایند» (دوم: (Ya:‏ 
هرچیزدا در داهنمایی دوشنی احصا کردیم» (یاسین: ۱۲). 


۳۷۵ 


د و خوالقادر علی‌آن یبعت علیکم عذاباً من‌فوفکم 
اومن تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم 
باس بعش » 
« قل: ارایتم ان اخذالله سمعکم واب ‌ارکم و ختم 
علی‌قلو بکم» من‌اله غیر انله یاتیکم به » ۱٩‏ 

وهمه‌ی بندگان خدا به بند گی وفرمانبرداری او افر ار دار ند؛ 
« ثماستوی الی‌السماء وهی‌دخان. فقال‌لها و لادرض: 
ائتیاطوعا اوكرها قالنا ائینا طالعین» 
د ومن آیاته أن تقوم السماء والارضش بامره . ثم 
اذا دعاکم دعوة من‌الارض اذا انتم تخر جون . وله 
من فی‌السماوات والارض. کل له قانتون »۲ 
« وله بجد مافی‌السماه و ما فیالارض من دابة 


۱- «واوست چیره‌بربندگان وبرشمانگهبانانی می‌فرستد تاهرگاه مرك 
یکی ازشما فرارسد فرستاده‌های ماجان اورا بازگیرند و آنا نکو تاهی نکنند. و 
سپس به‌سوی خدا سرورراستین‌شان باز گردانده شو ند فرمان از اوست و او زود 
حسا پرستر است» (انعام :21( 

«واوست توانا بر آنکه برشماعذا بی از بالای سر تان‌یاازز بر پایتان برانگیزاند 
پاشماراگروه‌ها ودسته‌ها سازد وزور برعی دابه‌برخی دیگر بچشاندم(انعام:۶۷). 
«بگو آیا اگرخعداگوشها وچشمانتان را بگیرد و بردلهاتان مه ر کند کیست آن‌حدایی 
جزالله که آنرا به‌شما باز گرداند» ؟ (انعام: ۲۶). 

۲- «سپس بر آسمان که دودی بود قرارگرفت و به‌آن و به‌زمین‌گفت : 
خحواسته یانخواسته. به‌نزد م نآیید گفتند خحواسته و آمدیم.(فصلت: ۱۱). 

ووازنشانه‌های او آنکه آسمان وزمین به‌فرمان‌او برپایند و آنگاه که بادعوتی 
شمارااززمین بخوانند ناگهان از آن یرون می‌شوبد. وازاوستآنچه در آسمانها 
وژمین است وهمه فرما نبرداراو بنده(روم: ۲۵)- 


والملانکةً وهم لایستکبرون » 
« وان من‌شیء الایسبح بحمده » 


4 
به‌همین مقداراز بیان دامنه‌ی توحید درجهان‌بینی و ايده ثو لوژی 
لامی بسنده می‌کنيم ...و دانستيم‌که الوهیت » خاص «الق» - تعالی - 
بت وعبودیت ازآن هرآ نچه جزاوست و برفراری رابطه‌ی خلق وخالق 
اساس عبودیت است وبسء ئه رابطه‌بی براساس نسب وپیوند سببی ونه 
فارکت ومشابپت درذات با صفات‌با مختصات وی. وهمین مقدار برای 
بات آ نکه توحید دیزی اسلام است کافیءاست و تفصیل این مطلب در 
لد دوم ودرفصل حقیقت حقیقت «الوهیت وعودیت» خواهدآهد... جز آنکه 
خن از توحید اتمام خواهد بود اگر- برهمین‌گونه اختصار- به‌مقتضیات 
شین توحید مطلق وکامل وشامل و پرنده وکو بنده ودقیقی » در زندگی 

شر» اشارتی نکنیم . .. واین مقتضات نیز بان وه زیر وی اج 
باصت درعقیده وفکراسلامی می‌باشند : 

یکی از مقتضیات توحیدالوهیت » دیگرگون ساختن زندگاسی 
شری است » هما نطو ر کهدراعتقاد واندیشه ودرضمیرآ نها نیزو ژگیپای 
وهیت » خاص خدا است . 

مسلمان » معتقد است که خدایی جز ز ال ومعبود و خالق و رازق و 
بب سوز وسبب ساز وچرخاننده‌ی اموراووامورتمام عالمی‌جزاونیست ؛ 
آزاینرو در پرستش ودرخواهش‌ها وامیدهاو بیمو پر هیزها فقط روی‌به او 
ي‌آودد ؛ همچنین معتقد است که فرمانفرمابی جز خدا و قانونگذار و 
ندگیساز بشر وسازندمی روابط اویا جهان وانسانپای همجنس او جز 


رفص 


0 ۱ ۲ 
اهه‌کسی نیست ؛ واژاینروست که‌قا نون وشیوه‌یز ندگی و معاش و قواعسد 
ارتباطات ومعیارارزشپا وکر اردادها ۳ بسکسان ازوی دریافت ی کند. 
بس»درپرستش وبندگی ودرخواهش وامید وبیم وپرهیز؛ روی‌دل 
به‌خداو ند آ وردنو بس»همچنا نکه‌دردر بافت‌قا نون وآئنز ندگی‌و پا به‌های 
مناسات بشری ومعبارارزشپا» هردوازخاصیت توحید - به‌آن شکلی که 
درحهان‌بینی اسلامی هست -برمی‌خیز ند وهردوقلمرودامنه‌ی توحید را 
بیکسان - همدزدرون مسلمانوهم‌درز ندگانی برو نی‌او - مجسم‌می‌ساز ند. 
قرآن مجید میان عقیده‌ی توحید ومیان مقتضیات آن در ضمیر و 
درز ندگی خارجی را بطه‌بی مستحکم برقرارمی‌سازد وتمام تکالیف يك 
مسلمان را » چه‌درژمنه‌ی شعور باطنی وچه درعادت واعمال شرعی‌او» 
بسته‌ی یکتابی خدا ویگانگی فاعلیت وسلطه‌ی او درجهان می‌داند ؛ 
توحبد و آ ارفاعلیت وچیرگی خدا را درحپان و درز ندگانی ددوی و 
اخروی بشرو نیزفرمان‌بیروی ازراه خدا را به‌این سیب که لازمه‌ی‌توحید 

خداوندی وسلطه‌ی اوست » همه را دريك روال می‌آورد : 
1 والهکم اله واحد لا له) هوالرحمنالز حیم ا 
ان فی‌خلق‌السماو ات والارض و اختلاف اللیل‌والنهار 
والفلك التی تجری فى البحر بما ینفع الناس وما 
انزل‌انله من‌السماء من‌ماء فاحیابه الارض بعدمو نها 
و بث‌فیهامن‌کل‌دابة و تصر یفالر یاج والسحاب لمسخر 
بین‌السماء والارض لایات لقوم‌یعقلون.. ومن الناس 
من‌یتخذ من‌دون‌انله اندادایحبو نهم کحب‌انله والدبن 
آمنوا اشد حبانته .. و لو بری الذین ظلمو! اذیرون 
العذاب‌آنالقو لته جميعا وان انته‌شدید العقاب . اف 
تبر |!لذین| تبعو امن الذ ین) لبعو اور أو االفذ ابو تقطعت 


۳۷۸ 


بهم‌الاسیاب.. وقالالذین اتبعوا: لوان لناکرةفنتبرا 
منهم كما تبرژوامنا ! كذالك یر بهم الله اعمالهم 
خسرات‌علیهموماهم بخارجین‌ی‌الناد... یاایهاالناس 
کلوامما فی‌الارض حلالا طیباً و لا تتبعو! خطوات 
| لشیطان) نه لکمعدومبین.انمایأمر کم بالسوء والفحناء 
وان تقو لوا علی‌الله مالا تعلمون. و اذا قیل لهم : 
اتبعوا ما انزل الله قالوا : بل‌نتبع ماالفینا عليه 
آباء‌نا. او لو کان آباهم لایعقلون شیناً ولایهتدون! 
و مثل‌الذین كفرواكمثل الذی ینعق بما لایسمع الا 
دعاء و نداء صم بکم‌عمی‌فهم لاعقلون... یا!یهاالذین 
آمنوا کلو امن‌طیبات مارزقکم داشکروا نله ان‌کنتم 
اياه تعبدون. انما حرم علیکم الميتة والدم و لحم 
الخنزیر وما اهل به لغیراله فمن اضطر غیر باغ 
ولاعاد فلااثم عليه آن‌الته غفود رحیم» ۱ 

۱- «ونحدایتان خدایی پکتاست خحدایی جزا و که بخشایشگرمهر بان‌است» 
ت..در آفرینش آسمانها و زمین و آمد ورفت شب وروز و آن کشتی که دردریا 
و دمر دمان‌روان‌استو آنچه‌عدااز آصمان( آب) فرو فرستادوزمین داپس‌ازمردنش 
ه ساحت وازهر گو نه جنبنده در آن‌گسترانیدو بادهای توفنده وابرهای تسخیر 
؛ میان‌آسمان وزمین نشانه‌هایی برای‌آنها که خرد می‌ورزنده‌هست.. وعده‌یی 
ردمان همانندهایی برای خداگرفته‌اندکهآنها راهمچون خدا دوست دارند و 
نکه ایمان آورده‌اندخدارا بیشتر دوست دار ند... واگر آنانکه ستم کر دنده وقت 
ن عذاب» همه‌ی یروها را دردست خداببینند وآنکه خدا سخت گیر است.. 
اه که پیروان ازدهبران بیزاری جو یند وعذاب دایینند وسبب‌ها بریده شود و 
نکه پیروی کردند: اگر بازگشتی برای ما باشد ازآنها بیزادی خواهیم جست 
عنانکه ازما بیز اری جستند.. اینچنین دا کارهاشان راحسر تی برایشان‌می‌نماید 

تش بیرون نیستند... ای‌مردمان هر آنچه درزمین حلال وپا کیزه است بخورید 
ای پای‌شیطان پا نگذار ید که اودشمنی است برای شما آشکارا. شمارا به بدی_» 


۳۷۹ 


با تأمل دراینآیات » مشاهدم‌می‌شود که آغازسخن » یکتابی خدا 
ویگانگیا لوهیت‌استوپس ازآن معرفی چشم ندازجهان ؛که‌جلوه‌گاهی 
از فدرت خداو ندی‌است » ویس ازآن مناظررستاخیز که صحنه‌ی سلطنت 
بی‌رقیب خداست » وپس ازهمه‌ی اینها به‌مردم فرغان میدهدکه از دين 
خدا وخلال وخرامآن پیروی‌کنند واز پیروی شیطان خودداری نمایند 
وازآ نان‌که ازسنت‌های‌جاهلیت پیروی می‌کنند بدگوثی می‌کند زیراک 
شر بمت(ایدء‌ئولوژی) را ازخداوند باید فراگرفت نه دیگران »و سپبر 
به نان که‌گرو بده‌اند فرمان می‌دهدکه از تمام لذتهابی‌که خدا برآ نپا 
روا داشته + بهره‌بر گیر ند » اگر خدا را می‌پرستند وبس - و آنچه را 
که خدا برآ نها ناروادانسته برمی‌شمارد » زیرا تنپا اوست‌که حلال « 
حرام می‌کند: » همچنان‌که تنپا معبود است وینکنا گردا ننده‌ی‌کارجهان « 
بگانه فرمانروای روزواپنین ویکنا پرستی (توحید) او بدون تجلی در 
آ داب وشر بعت وحساب » ناتمام است . 

مانند این شیوه‌ی پیوسته وهر تبط » که بازگو کننده‌ی توحید, 


+« و زشتی امرم ی کند.و گفتن چیزهایی که نمی‌دانید به‌تعدا. وهرگاه بهآنان گفته 
می‌شد پیروی‌از آنچه خدا فرو فرستاده بکنید می‌گفتند: نه‌بلکه از آنچه پدرانمان 
راب ر آن دیدیم پیروی کنیم. اگرچه‌پدرانشان چیزیدانمی‌فهمیدندوراه‌نمی بردند؟!.. 
ومثل آنانکه کافرشدند» مثلآنهایی است که‌نعره به کسی زندکه جزصدا وییانی 
نمی‌شنو دکرولالو کوری و آنان‌نمی‌فهمند.. ا یکسانی که گرو بده‌یید ازروزی‌های 
پا کیزه‌تان بخورید وخدا داسپاس گزازید اگر او دا بندگی می‌کنید. فقط 
گوشت مردگان و حون و گوشت خوك و کشته‌ی بی‌نام خدا برشما خرام است و 
برای‌کسی که ناچار است نسر کش وهمیشه گر گناهی ندار دکه خدا بخشنده و 
مهر ان است.» 


۳۸۰ 


بلوه‌های‌آن باشد» درقر آن سیاراست وبی‌مناست يست ده برای توضیح 

بشترمثا لی دیگر بیاوریم تا دوش قرآن را در بیان جهان‌بینی اسلام و 

پربتاهای‌آن جامعترو کاملتر بيا یم : 
« و کذالك او حينااليك قر آنا عر بیاً لتنذر امالقری 
ومن حولها و تننر یوم‌الجمع لاریب فیه؛ فریق فى 
الجنة و فریق فى السعير . و لوشاء اله لجعلهم امة 
واحدة ولکن یدخل من‌یشاء فى رحمته و الظالمون 
مالهم من‌و لیو لانصیر... ام اتخذو! من‌دو نه اولیاء؟ 
فابله هوالو لی و هو یحیی المو تی و هوعلی‌شی:ءقدیر.. 
و ما اختلفتم فیه من‌شیء فحکمه الی‌انته ذالکم الله 
ربی عليه ت وکلت و اليه انيب ... فاطر السماوات 
والارض جعل لکم من‌انفشکم ازواجاً و من‌الانعام 
ازواجا یذرژکم فیه لیس کمئله شیه وحوالسمیع 
البصیر . له مقالید السماوات والارش ببسط الرذق 
لمن یشاء و بقدر انه بکل‌شی+ علیم ... شرع لکسم 
من‌الدین مادصی به‌نوحاً والذی اوحینا اليك وما 
وصینا بهابر اهیم وموسی وعیسی! آن آقیموا الدین 
ولا تتفرقوافیه. کبرعلی المشر کین ما تدعوهم 
اليه اله یجتبی اليه من‌یشاء و بهدی اليه من ینیب . 
وما تفرقو) الا من‌بعد ماجاءهم العلم بغیاً بینهم - 
و لولاکلمة سبقت من ر بك الی‌اجل مسمی لقضی‌بينهم 
وان الذین آوتوا الکتاب من بعدهم لفی شك منه 
مريب.. فلذالك فادع » واستقم‌کما آمرت ولا تتبع 
اهو اءهم وقل: آمنت بما انزل‌انه من‌کتاب و أمرت 
لاعدل بينكم » الله ربنا وریکم » لنا اعمالنا و لكم 


۳۸۱ 


اعمالکم لاحجة بيننا و بينكم » الّایجمع بیننا و ١١‏ 

المصير :۱ 
با نگرش دراین سلسلهآیات می‌بینيم که نخست سخن از وحی 
رسالت است ووعده‌ی روزرستاخیزوحسابرسی» وازاختلاف نهابیوه: 
وکافران» بساناختلاف دنیوی‌وروش‌وراهشان,وسخن ازاءلان‌فرمانفرما, 
وچیر گی مطلق خدا درروزحساب و پس از آن و بان ولابت خداست 


1- وواینچنین بر تو قر آنی عر بی‌الهام کردیم تاشهروحومهی آنر ابترسان 
وازروژی که‌همه گرد آیند و بی‌شاك: ییم‌دسانی گروهی در بهشتند و گروهیدر جھ 
واگر دا می‌تعواستآنها را يك دسته می‌ضاخت ولی آنک سکه بخواهد ۱ 
رحمت شود داخل می کند و ستمگران بارویاوری ندارند... مگرآیا جز خ 
دوستانی گر فته‌اند؟ خحداست دوست واو مرده را زنده می‌نازد و او برهرچیز 
تواناست.. درهرچه اخحتلاف داشتید حکم. آن نزد حداست اینست الله حدای ۰ 
ت و کل من به‌او و بازگشت من به‌سوی اوست.. آفربدگار آسمانها و زمین. 
خودتان همسران ی آفرید واز چهار پایان جفتهایی و شنوا و بناست. کلیدها 
آسمائها وزمین ازاوست روزی راا بهره رکه خواهد می‌گشاید و به‌اندازه» زء 
که به‌هرچیزی داناست .. راهی برای شما نهادکه به‌نو ح و آنچه بسرتو ال 
کردیم وصیت شد و آنکه به‌ابراهیم وموسی وعبسی توصیه شد که دين دا بر 
کنید ودر آن‌پراکنده نشو ید برمشرکان بز ر گاست آنچه که به آن می خو انیدشا 
خمداوند هر که راتعواهد برمی‌گریند وهر که دا بازگردد به‌سوی خود راهنما: 
می کند. وجزپس از دانایی پرا کنده نشدند ازروی س رکشی واگر بودکلمه: 
ازعدایت تا به‌وهده‌ی معلوع» جزایشان را داده بود و آنانکه کتاب پس از[: 
بدیشان رسید درك و تردیدند.. برای همین بخوان وبایست آنگونه فرماندار 
واز دلخواهآنان پیروی مکن و بگوگرویدم به آنچه خدا از کتاب فروفرستاه 
دستور دادم که درمیانتان به‌داذ داوری کنم. الله خحدای ما و شماست.کارهای ما 
آن‌ماوکارهای شما از آن شما » میان ما و شما دلیلی باقی نماند» خدا مارا ؟ 
آورد وسرانجام به‌سوی اوست». 


` FAY 


قدرت متجلی‌درز نده ساختن مردگان؛وسپس جکمر وایی مطاخ واخته‌اص 
آن به‌خداو لد سحانه است » همچنانکه تو کل وزاری فقط بهدرگاء او 
رواست و به‌دنبال‌آن نشان دادن دیدگاه قدرت او درآ فر نش آسمانها و 
زمین‌است وجفت آفرینی مردمانءچپارپایان به‌ما ونیز بیان بی‌همانندی 
او «لیس کمئله شی«» وبی‌مانندی قدرت او: «لهمقالید السماوات‌والادض» و 
تنهاروزی‌دهنده بودن‌او:«یسط الرزق لمن‌بشام ویفدری... وبهدنبالیگانگی 
خدا درذات وصفات وفاعلیت وسلطه » بیان اختصاص مقام قانونگذاری 
به‌ذات مقدس او» نه‌فقط دراین آخرین رسالت بلکه از آغاز رسالت‌ها : 

«شرع لکم‌من‌الدین ماوصی به‌نوحا والذی اوحینا 

اليك وماوصینا بها براحم دموسی وعیمی». 

و تصریح به‌این نکته که‌جاده‌ی‌صو اب «شرع» همان «دین» است :۲ 
وسرانجام به‌پیامبر خود - صلی‌الةعلیهوآ له وسلم » فرمان می‌دهد تا که 
مردم زابهآ نچه که بنام دینمقررفرموده است » بخواند وپایداری‌نماید» 
واورا ازپیروی دلخواه مردم باز می‌دازد وایمان و باوراو را په دین‌خدا 
پافرمان دادگستری. بعنۍ قضاوت برابردین درمیان مردم- نوآم‌می‌سازد 
وشکاف عمیق ميان ءژمنانپایبند دین خدا وغیرآ نها دا » و نیز بازگشت 
نهابی به‌سوی خداو ندیکهسرا نجام‌کارها. نزد اوست ... را بان‌می‌دارد. 


۱-کمال نادانی یاغرضورزیاست که بادانستن معنای‌شویعت که به معنای 
طریقه وجاده‌ی صواب دصراط مستقیم است؛ برای فریبکازی ومشغول کردن‌مردم 
و کمك به‌استعمارهای خارجی و داخلی» لفظ مرادف آن وطریقت» دا در مقابل 
آن برای اجرای مقاصد خود وسواری ازمردم به‌کار بريم و دربرابرابنهمه حفایق 
طبیعی وخارجی دکانی باز کنیم باکالایی" ازمرهومات وخرافات و باتشریغات و 
دسومی که مرده ريك مر تاضان هند وراهبان مسیحی است. 


۸2۳ 


این دونمونه برای‌بیان ار تباط کامل » درجهان‌بینی » میان‌توحید 
(یکی ساختن)» الوهیت وفرما نفرمابیو بیان معنای توحید وقلمرو آن‌دد 
زندگالی انسانی وتقریراین نکته که توحید به‌اتن معنا و این وسعت از 
ویژ‌گیهای عقیده‌ی اشلامی است »کفایت می‌کند . 

۱ 4 

اکنون جای] نست‌که سخنی از آثارخاص این گونه اعتقاد » ب 
عقل وقلب وزندگی بشرسخنی بکوییم » آثاری‌که چیز دیگری‌آن ر 
" دارا نیست . جهان‌بینی.واید‌ئولوژی اسلامی است -که برپایه‌ی‌توحیا 
اک درقلب وعقل انسان » نوعی خودداری ودانضاط» ابجاد می‌کنه 
. کهدرادراکات‌وارزشپاوعقیده ورفتاراور از تز ازل‌ووارفتگی‌نگاه‌می‌دارد 
کسی‌که ازالوهیت » شناختی به‌این صورت داشته باشد وحدود عبود. 
را نیز کاملادرك کند » حدود سیرومسیر خود را مشخص و معین خواها 
ساخت وبا دقت وضبط خواهد شناخت که خود کیست ؟ تین 
چیست ؟ ومرز تواناثی او تاکجاست ؟ همچنانکه حة حققت هر چیزجهار 
وتبروی فعاله‌ی[ برانیزخواهد شناخت. به‌همین دلیل 5 موحوداد 
جپان شناختی معین و رفتاری حسابشده و دور از وارفتگی و یا ترلزا 
خواهد داشت 

اباط دراندیشه » سیب انضباط درطبیعت عقل ومعیارهای آن 
درطبیمت قلب وارزشهای[ ست‌وسرو کارداشتن‌با سنت‌های‌جاودآنه‌ی‌خد 
پس ازآن » والهاماز آن» این اتضباطرا افزون ساخته وآ برامستحکم: 
و لیرومندتر خواهد ساخت. 

این نکته را هنگامی می‌فپميم‌که بین یك مسلمان »که باخدا 


FAY 


یکتا وخالق ورازق وقادروقاهر ومدبر ومتصرف سروکار دارد با پیروان 
دیگرعقا ید چهآنپاکه به‌دوخدای تقطه‌ی مقا بل »ما نند خدای خوبی و 
خدای بدی معتقدئد وچه‌آنها که با خدایی موجود ولی حلول شده در 
عدم »اعتقاد دار ند وچهآ نپاکه به‌خدابی بابندندکه به‌کارخود و 
چیزهای حپان نمی‌بردازد » با با خدایی که همان ماده‌ی حپان است و 
نه‌می‌شنود و نه‌می بیند و به یك حالت نیست سروکاردارند » هقاسه‌کنيم . 
عقا بدی که نەعةل درآن براساس ثابتی اسئوارمی باشد و ندقلب . 
۹ 

این جهان بینی تخم استقاءت‌وراستگرایی را دردل ودرعقل‌انسان 
می‌کارد . زیرا انسانی که درشناخت خدای خود وصفات ومناسبات او با 
نشف گانش به‌این مرز«مضوط) رسیده باشد » پدون شك دررابطه‌ی عقلی 
و قلبی خود با وی پابرجا خواهد بود و دوچاد اضطراب و پسریشانی 
نخواهد شد . 

مسلمان براثرشناخت واقعی خدای خود وپیوند با او» ازپسند و 
ناسند خاطراو بخو بی | گاه است ومی‌داندکه به‌پسند اوجز ایمان بهاو و 
شناخت اوبا همان صفائی که داراست وپایداری درراه وروش او راهی 
وجود ندارد ؛ دیگرنه با فرژندی وخویشاو ندی » خود را به‌اومی‌بندد و 
نه با تعوین خط وشفاعت به‌وی نزدیکی می‌جوید ونه او را به‌راهسی » 
جزراه اطاعت امرونپی وپیروی اذآئین وحکم او بندگی می‌کند. 

این گو نه شناخت‌است کهدردلوعقلاوء ر اشک ای به‌بارمی‌آورد؛ 
راستی دراندشه وعقیده وراستی درراست رفتاری... و لل آنکه 


این حپان بینی درأندشه وعمل » دارای روشنی و ساد گی وآسانی است 


۳۸۹۵ 


بحدی‌که هر که میان‌آن با خداشناسی کلیسیابی (مبتنی براقانيم ثلائه : 
مفپوم فرزندی عیسی برای خداکه به‌اعتقاد مسیحیان اتحاد با آن تنم 
راه ژست‌اری است ومفپوم دگناه» موروثی بشر که بدون اتحاد پا هس 
ازآ نها زدوده نخواهد شاد و... وسایر لغزها ومعماهابی که دراین‌زمینهه 
دارین* ) در باره‌ی‌طر فداران طبیعت نیزچیزهایی مشا به اینان‌می‌شنویم 
طبیعتی که له‌می‌شنود ونه می‌بیند و نه‌آمرونپی می‌کند و نه از بندکانشر 
فضلت وعمل می‌خواهد" ونه ازرذیاتو بیکارگی" آ نبا جلو گیرست. 

اینپا که از حقیقت خدای خود بطود جزم چیزی نمی‌دانند ۱ 
هرروزچیزی از نو درآن می با مد وصفت باطبعی تازه وران می‌شناسند ۱ 
شناختآ نها اصولا تون ی خر با تصادف است»کجا برمنرج و راو 
ثا بت واستوارقرارخواهندگرفت وکی عقل با قلب آنپا طرزی شاسته و 
با سته درپیش خواهد داشت. 

د بگر اعتقادها- ومعتقدها - که‌دزسر آغاز کتابو بقیه‌ی فصو از[ نب 
باد شده - نیزهمین حال را دارند » چه هيچيك نواناییآنرا ندارندک 
به‌طرفداران خود درعقیده و عمل ضبط واستقامت» بدهند همچنانیک 
شانه‌ی خاص همه‌یآنها ببچیدگی ونامفرومی و درهم آ میختگی است. 

ازاینرو» او لین احساسی که قلب وعقل در برایرعقیده‌ی اسلامیدد 

خود می با بد » داستگرایی وسادگی‌وروشنی] نست » همان نشانه‌ی‌خاصر 
a TT‏ ۱ 

۱- نظرمۇ لف ازطبیعت همان «ماده» است وگرنه طبیعتی که قر آنمعرفی 
می کند هم می‌شنود وهم می‌بیند وهم ازمردم فضیلت وعمل می‌خو اهد. 

۲- لفظ « خلق » دا » بتناسب جمله‌ی فارسی » به بیکار گی وایستایی 
ترجمه کردیم. 

۳۸۶ 


اسلام که غر ببپای معاصرراکه به‌سوی اسلام کشیده شده‌اند و به‌مسلمسانی 
گراییده‌اند » از آن سخن می‌گویند ومردم عقب مانده‌ی افریقا و آسیا 
هم ازقدیمتا به‌امروزبا سراغ‌همین نشان به‌اسلام‌گرو بده‌اند » این‌خاصیت 
اسلام ازفطرت برخاسته است وانسان متمدن و انسان عقب مانده هر دو 
درآن مشتر کند . 
4 

این ایده‌ژو لوژی وجپان شناخت» عبده‌دار تمر کزشخصیت‌وانرژی 
فرد وجامعه‌ی مسلمان استو بازدارنده‌ی اواز کستکی وبر شانی‌سوقات 
سابرعقا ید ومکاتب . وجود انسانی »که دراصل آفرینش یك گوهر است 
[ نهزيكگوهر ] » درتمام مظاهروفعالیت وعمل خود نیزپا خدایی یکنا 
رودرزوست ؛ دراعتقاد واندیشه » درپرستش وپورش » ودرقا نونگذاری 
وبیروی آزقا نون وخلاصه دردبا و آخرت با چنین خداوند و با چنین 
خداو ندی سروکار دارد. هرگز با اعتقاد به‌خدابان‌گوناگون با. به‌عناصر 
مختاف موجود دريك خدا با قوای جور وناجور که برخی در حسوزه‌ی 
خداو ندی خداست وبسنی از حوژه‌ی قدرت او برونند و با وی دشمنی 
می‌کنند » با به‌وجود عوامل‌گوناگون و امفپوم درخداکه اورا مقپ‌ود 
خود سازاد ؛ با به‌نیروهای طبیعت که نه‌وجودشان حدی دارد و نه‌برای 
آ نپا قانونی موجود است » نیروهای خود را براکنده نمی‌سازد. . 

قبله بی برای اعتقادوشمورو عبادت وقبله‌بی د بگر 2 ای رژیمزندگی 
ازبرای خود نمی‌گزیند ؛ هم اعتقاد و هم عمل را از يك منبع دریافت 
می‌کند وضمیروشمور باطن اوهما نند فعالبت‌وعملش پيرويك ناموساست» 
ناموسی که نه‌تنپا بروجود انسان بلکه به تمام جهان حکمفرهساست . 


PAY 


انسان درسابه‌ی همین‌وحدت اموس حیات بدون بزاکتد یو گستتگی 
تیروهای طبیعی خود با جپان ارتباط دارد . 

این تمر کزو تجمع قو » ثیرویی سپمگین بهو جود می‌آورد که 
هیچ چىز تاب مقا بله‌با آن راندارد ورهز خوارق عاداتی که عقیده‌ی‌اسلامی 
درز ندگا نی وتادیخ بشری بهوجودآورده » همین است ونیروبی که منشاً 
این خوارق عادات بوده » سررچشمه‌می چون حران‌بینی و اىده‌ئولوژی 
اسلامی داشته است » نىرو ی که در خود مجتمع و با حبان متحد و در 
سازش است» اتحادی که نشانه‌ی‌اشتر اك در ناموس‌وحدت‌استو گذر گاهی 
به‌سوی یکت یی خدا و خداوند یک 

1 

اکنون می‌پرداز یم به‌تنها ارو یژهی این‌شناخت واینادده‌ئو لوژی 
درنهاد مسلمان ودرزندگی فردی او دراجتماع اسلامی و درفعا لیتش با 
انگیزه‌ی توحید ۰ آزادی» ... وبا به‌تعبیر بهتر«تولدی از نو» برای 
انسان ! 

اختصاص الوهہت به‌خدای کا نه و اشتراك بشبه‌ی موجودات در 
بندگی وداک ازو بخ گمپای خداوندی » دارای این اثر خواهد 
بودکه بشر» هم درفوأنین مر بوط به‌زندگی وهم درتشر یفات مر بوط په 
عبادات » جز به‌خداو ندی‌خود «اینٌ»ءروی نیاورد» زبراکه لازمه‌ی بکتابی 
خداء چیرگی اوست- مهمترین خاصیت الوهیت- که نه بېدینی رادرآن 
ستءزی است و نه‌جز بیدین‌را درآن بارای سخن .بات قرآن مجید» این 
مطلب را به‌گو نه‌بی که جایشك با ستبزی درآن نماند » تعر یف و تحدید 


کردها ند : 


AA 


« ان الحکم الال ۰ أمرالا تعبدوا الایاه . ذالك 
الدین القیم » 
دام لهم شر کاء شرعوالهم من‌الدین مالم يأذن به‌انته؟» 
« ومن‌لم یحکم بما انزل الله فأو لئك‌هم الکافرون » 
« فلا وربك لابمنون حتی بحکموك فیما شجر 
بينهم ثم لایجدو افسی انضسهم حرجا مما قضیت و 
پسلموا تسلیماً »۱ 
اسلام» خداو ند را هم مرجم فانون وهم قبله‌ی پرسش می‌داند و 
این هردورا از لوازم تو جحد خدا و و بره‌ی الوهیت او ¢ همان گو نه که 
باز گشت وسر یمچی از هر بك ازاین دو را هما نطور که درا بات يشن 
ديدم مت خروج ازایمان واسلام ۰ 
« اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من‌دون الله 
-والمسیح ابن‌مريم - وما أمروا الا لیعبدوا الها 
واحداً لاالهالاحو سبحانه عمایش کون »۲ 


آن اهل کتا بی که این[ به ازآ نبا سخن شیگوید» هسیح پسرهریم 


۱- حکومت جز ازبرای خدا نیست. فرمو د که جزاورا نپرستید. اینست 
آئین استواد.( یو سف:۰ ۷). 

«مگر آیاشریکانی دارندکه آئین بدون اذن خدا می‌سازند»(شودی:۱ ۰)۲ 

ډو آنانکه جز به آنچه خداو ندنازل‌فرموده‌حکم کنند. کافر انند»(مائده:۴۴). 

«نه به‌عدای توسو گند ایمان نیاورند مکردر آنچه نزاع دادند حکم کنی 
ودردل خود سختی‌بی ازحکم تو نیا بند و تسلیم شو ند»( نساء:۵ ۶). 

۲- « پیشوایان مسذهبی وتارکان دنیاشان را دوراز خدا - و مسیح پسر 
مریم را - به خداو ندی گرفتند با آنکه فرمان داده نشده بودند مگر آنکه 
خدایی یگانه رایپرستند که خدایی جزاونیست. از آنچه برایش شريك می‌سازند 
منزه است» (تو به:۳۱) 


۳۸۹ 


۳ برای عبادت وسنن مذهبی به خدایی برداشتند و رهبران روحانی 
خودرا - نه به‌این معنا بل به معنای مرجعیت دریافت قائون و حکم ت 
به‌خداو ندی گر فتند وآبه‌ی هبار که» این دو گونه خدایر ستی را دریکجا 
ودرکنارهم آورده وبیان داشته است‌که تمام این گونه رفتارها » مخالفت 
اموت بشر درخدا برستی. است ؛ و مسحیان را با دلالت صریح این 
آبه» به‌سیب این‌عملشان محکوم به‌شرك « چند خدایی» نموده است. 
ازپیامبراکرم - صلی هید و له وسام - نیز نفسیری قاطع‌وصر بح 
در مورد این ] به آمتده است: امام احمد حثیل و ترمذی و أبن جریر 
۱ محدثان بزر کی ومعتیر اهل‌سنت 1 - باطرق‌متعدده - از «عدی» بسر 
حاتم‌طایی روایت نموده‌اندکه چون رسالت ا شا خدا را شنید 
به‌شام گر بخت ومذهب مسیحیت داشت وخواهر او بپمراهی گروهی از 
طایفه‌ی اواسیر شدند . رسول‌خدا - صلیاله علیهوآ له وسلم - برخواهر 
او منت:پاد وآزادش فرمود وخواهر» برادرخود عدی دا به‌قبول اسلام 
ورفتن به‌تخدهت پیامیر ترغیب کرد» عدی که رئیس‌طایفه‌ی «طلی» بود - 
به‌مد ینهآ مد و سخنش برسرزبانپا افتاد ودر حالی‌که آویزه‌ی صلیبی 
زدن به‌گردن داشت برپیامبرواردشد» پیاهبر» بهی: «اتخذوا احبارهم 
و رهبانیم ارباباً من‌دون له < ... را برای او خواند . عدی می‌گو ید : 
گفتم:آ نپا روحانیان خودرا نمی‌برستند. پیامبر فرمود: چرا! آ نهاحلال 
را پرمردم حرام نموده‌اند و حرام را برآنپا حلال و مردم نیزاز آ نها 
پیروی‌کردند و بندگی (وعبادت) همین است. 
السدی در تفسیر این به‌گفته است‌که مسیحیان ازروحانیون خود 
سخن بذ برفتندو کتاب خدارا به‌بهت گوش افکندند ولپذا خداو ندفرم‌ود: 


۳۹۰ 


« فما امرواالالیعبدوااله الها واحدا» 

یعنی وقتی‌خدا چیزی را حرام فرمود › حرام است و وقتی حلال 
رد حلال و آنچه اوقانون گذارد بیروی ازآن واجب است و هرچه 
مان داد عمل برآن لازم . 

جپان بینی وایده‌ئو لوژی اسلامی که باهمین‌قاطعیت, اعلان‌می‌کند 
ه اسان برده‌ی‌مردمان( روحانیون ) نیست : بشردا نه از بندگی بلکه 
«مرده‌گی»رهابی‌می بخشد و به‌اوحیات و «تولدی دیگر» عطامی‌کند." 

اسلام بااین منشور بلندپایه » انسان‌را از بندگی بندگان به‌سوی 
دگی خدای بی‌همتا می‌کشاند ...وانسان - انسان به معنای واقعی و 
قیقی و کامل‌خود - چشم به جهان نگشود مگرآن دوز که از بندگی 
,دم قدر تمند رهایی بافت وز ندگی او - وضمیر وعقیده و آندشه‌اش - 
ء آزادی گرفت . 

تذپا اسلام است‌که با اعلان اصل: « قانونگذادی و فرمانروایی 
خصوص خدا است» مردم را از بندگی بندگان به‌بندگی خدای بکتا 
بانید. مردمی‌که درتمام نظامات جپان» حق‌فانونگذاری وفرمانروایی 

به‌دست بشرسپرده‌اند ( بپرصورت وبپرنام که باشد) به‌گرداب بردگی 

دگان سقوطکرده‌اند ؛ ولی دراسلام - وفقط اسلام - بایرستش‌خدا از 
ن‌گرداب رهابی می‌با بند. 

این‌همان حقیقت بزرگ وشکوهمند «آزادی اسان » واز ایثرو 
بان « تولد انسان » ۱... چه پیش ازآن اسان به معنای وجود کامل 

۱- برای بردسی استبداد روحانی و استبداد روحانیت شیعه » کتاب 
ننز یه‌الامة» آ یت‌الله مرحوم ثائینی رامطا لعه کنید. 


۳۹۱ 


خود به‌معنای آنسان باشکوه وبی نظیر »هر گز وجودنداشت. این‌هدبه‌ی 
خداو ند گاری است برای‌مردمی که به‌راه توحد [ تنهاراه با سته وانسانی ] 
قدم می‌گذار ند د تنا نعمعی است خدایی که بر بشدکا ذش مت گذ‌ارده ¢ 
وفرموده است : 


« الوم اکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعه‌تی 
ورضیت لکم الاسلام دیناً » 


,واین‌همان هدده‌ی است که یکانه برستان به دبال نقشی‌کسه در 
سعادت جپانبان داشتها ند - به‌بشریت اهدا کردند وهمان نعمتی بودکه 
توحیدگرا بان توا نستندپس از بر خورداری خود ازسرچشمه‌ی جوشان‌آن» 
دیگران‌را فیز بر خوردار و سیراب‌ساز ند وآ نچه‌پسندخدای آنها بود از 
آن بخواهند . 

این‌همان «نوآورده»یی است که «یکتا خدا »پرستان می‌خواهند 
به بشر بت هدبه‌کنند» هما نطور که در گذشته به‌گذشتگان » هدیه‌کردنده 
وبشریتآ روز مانند بشرامروز» دوزنوین خودرا ازافق این‌جهان‌بینی 
وایده‌ئو لوژی در بافت داشت ودر برابر جاذبه وگیرایی آن » خودداری 
نوا نست کرد » زرا زه‌آوردی برای‌او با خود داشت که خودداری اورا 
بی‌اثر می‌ساخت ... وامروز نیز به بشریت چیزی ارزانی می‌داردکسه تا 
به‌امروژ نداشته ونبافته ... چیزی ماورای عقاید و افکار فلسفه‌هاو 
مکتب‌ها» وماورای قوائین ومقرراتی که تاکنون باآن دو برو شده است. 

«ریعی» - بسرعاهر- نماینده‌ی سپاه مسلمانان» به‌رستم فرخزاد» 
سپپسالاد ایرائبان ساسانی» درپاسخ وی‌که برسید : چه‌چیز آورده‌بید ؟ 
تنپا چندکلمه بازگفت که خطوط اصلی عقیده‌ی اسلامی وجنبشی راکه 


۳۹۲ 


ن سرچشمه گرفته بخوبی ترسیم می‌کند » همان‌طور که عفیده‌ی 
مانان وشناخت نقش‌جهانی وانسانی | نهارا مجسم می‌سازد. وی‌گفت: 
بداوند مارا برانگیخت تا نکس راکه خداخواهد ازبندگی بندگان 
ون بریم و به‌بندگی خدای یگانه درآوریم تا از تنگنای جهان» 
پنه‌ی دنباو آخرت بیرون‌رود و ازستم ادبان به‌عدل اسلام واردگردد». 

درأین کلمات معدود ء شا لوده‌ی عقیده‌ی اسللامی وطبیعت حرکت 
ام اسلام که‌از آن عقرده سرچشمه هی گیزد وآ نرا به‌اطراف‌می کستراند» 
ن داده شده است. : 

اسلام » به‌معنای بیرون شدن از بندگی مردم است و بنده‌ی خدا 
ن. اسلاء‌واگذاری زندگیو مرگفه دراین‌جپان و بس از آن» به‌خداست. 
لام اختصاض دادن ال-وهیت و ویژگبپایآن به دا است وسلطه و 
مانفرمابی وقانونگذاری از نخستین این و یر گیپاست» که نه‌بپدینان 
درآن ستیزاست ونه‌جز بیدینان را درآن بارای سخن. انسان بدون 
رهیدن جز ازخدا , نه‌فقط آزادی‌را ازدست داده بلکه خود را نیز 
افته است . 

بکتاپرستان » وقتی براستی زیر لوای‌او گردآ بند» حق دارندکه 
بچه راکه «ر بمی» پسرعامر گفت » به‌بشریت بگویند . بشرامروز نیز 
نقطه‌ی نظر آن روزشان همانند بشریت در روزگاری است‌که ربعی 
برعاهر آن‌سخن راگفت ...» سراسر‌گرفتار بندگی‌بندگان ... و توحید 
به‌معنای جامع‌خود) آنست که بندگان‌را باخواست خدا آزیوغ, بردگی 
دم به‌بندگی خدای‌بگانه بالابرد وتنها بااین فراز است که انسان 
آزادی» - نه‌پلکه. «زندکی» راآغاز می‌کند . 


۳۹۳ 


توحید گر ابان» وفتی درجاده‌ی که خدا فرار اه[ نان قرار داده 
بیفتند ومردمرا به‌سوی آن بخوا نند, خواهند توانست که به‌بشربت چیزی 
را هدبه‌کنندکه هيچيك ازمکاتب ومذاهب ومقررات بشری نتوانسته‌اند 
آیرا بیاور ند. یکتاپرستان امروز وا ننده نقشی نوین دأرند » .... نقشی 
جپانی دانسانی و باشک ۰ نقش رهبری اصیل‌همه‌ی جنبشپایانسانی 
وجهانی » نفش برپاساختن وجود انسان؛ همچنانکه اعراب بیدانش 
جزیرةا لعرب دا توانابی بخشدکه وجودی انسانی بساز ند وانسائیت را 
درجپان رهبری کنند. 

امروز, مسلما نان نمی توا نند برتریهای علمی با پیشرفتهایی در 
زمینه‌های تمدن -که برتمام! نچه‌که بشر امروز دارد؛تفوقی بسزا داشته 
باشد - به‌بشریت تقدرم کنند ۰ ولی در توانایی آنان هست که چیزی 
والاتر ازهمه‌ی پیشرفتپای علم با تمدن‌جپان بهآ نپا ببخشند: « آزادی 
واقعیانسان » بلکه « زندگی نوین » . 

وقتی که این ارمغان را به پشریت بدهند » رای کامل فرا راه 
زندگیآ نها نهاده‌اند. راهی که شا لوده‌اشاحترام به‌مقام انسان وبهآزادی 
دست وخرد وضفیر و روح او ازتمام بندگیپاست » آزادی بشر و تمام 
تیروهای نهفته‌ی‌او برایا نجام جانشینی خداست؛ عز بزومحترم» آن‌طود 
که خدای‌او خواسته است... وچون انسان با اینهمه آزادی به‌وظیفه‌ی 
خود : «جانشینی خدا» برخرزد نيك می‌تواندکه در اوج آزادی وقله‌ی 
عزت» برتریءلمی وپیشرفت مدنی نیز به‌دست بیاورد» وبیآنکه بنده‌ی 
ابزار «توحید» باشد یاکه برده‌ی بشر. 

« الهمنا الث السداد و الحمدلته ربا لعالمین » 


۳۹۴ 


مایم 


۳۹۵ 


اخناتون 


اخناتون Akhnaton‏ با Akhenaton‏ با l4 Akhenaten‏ 
kh‏ . نام فرعون مصر در (۱۳۵۳-۱۳۷۰ ق. م ) وفرز ند عمون 
'پ سوم . وی دربرابر «آمن» با عمون » که‌مورد پرستش مصریها بود 
دایی به نام «اتون»( ۸۵400 )با( «عاه)به‌مردم‌معرفی کرد که خدای 
نورشید وبالاتر ازهمه موجودات آسمانی فرض شده بود و نمودار تنپا 
غل قاهر درجهان بود . 

این فرعون»علی‌رغم کاهنهای‌مصری که‌مردمرا به پر ستش عموعی تررین 
معروفترین موجودات ملکوتی » یعنی آمون می‌خواندند » بايكث 
فورم مذهبی» پرستش آمون‌را ممنوع کرد و باانشاد سرودهابی به‌افتخار 
آتن» وتجسمآن باهنر مجسمه سازان که اورا به‌صورت قرص خورشید 
مظپر اتون ) نشان می‌دادند » به ترویجآن پرداخت . 

مذهب پرستش اتون ( ۸۱۵0:5۳06) » در عین توحیدی بودن » 
ارای مظپری مادی » یعنی قرص‌خورشيد » است ودر نتیجه بابت‌پرستی 
خورشید پرستی به‌هم درمیآمیزد . 9 

این مذهب » چون مورد علاقه‌ی کاهنان ومردم مصر نبود دیری 
پایید وپسازم رگ اخناتون » دوباره پرستش‌عمون بوسیله‌ی کاهن بزر گ 
توتان خامون» رواج یافت ۰ 


۳۹۲ 


ارسطو 


ارسطو ( ۸540416 ) فیلسوف مقدونی (۳۸۴-۳۲۲ ق . م) در 
ستاگیرا (درمةدو نیا) متو لدشد ودرجوانی بها تن‌آمد و به‌محضر افلاطون 
کادفی‌او راه بافت و ببست‌سال ( ا خرعمر افلاطون ) ازاستاد استفاده 
کرد ومدتی یز به اسکندر پسر فیلیپ مقدونی » جپانگیر جپانسوز » 
حکمت بی نتیجه آموخت ... ونتیجه‌آن بودکه دیدیم . 

ارسطو درزماناسکندر» بسیارمحترم میز يست وشاگردان بسیاری 
داشت ودرحقیقت فلسفه را او به صورت مدون در آورد ودرشپر آن ودر 
بدرسه‌ی مخصوص‌خود « لیسه > با«لوکایون»( 660 (1 ) عده‌یزبادی 
را پرورش داد . چون ایستاده یادرحال راه رفتن و قدم زدن در مجلس 
درس » سخن می‌گفت و تدرس می‌کرد » شاگردان اورا د مشائین » و 
فلسفه‌ی‌اورا « فلسفه‌ی‌مشاء » نامیدها ند. پس‌از کر گ‌اسکندر» به‌کة ره‌ی 
تقرب امردمان» ازمردم‌آزار سیاردید . 

ارسطو به همان انداژه که ونائی نبود » از ذوق بونانی وخیال- 
پردازی هم به دور بود و به همین دلیل خصلت سرزمینی وذاتی خود و 
فلسفه‌یاو خشك واستدلالی ودور ازشاعر مشربی‌است و در تمام عقاید 


۳۹۹ 


فلسفی » ازاستاد خود افلاطون جدا شده وبه مخالفت پرداخته اس 
معروف | آنکه می گفته «افلاطون را دوست دارم وحقیقت را بشترازاو 
اگرچه فارابی فیلسوف ایرانی دررساله‌ی « جمع ا ؟ بەر 
اختلاف آ ندو برداخته وعقاید هردوزا مك چیزدا نسته‌است . 
ارسطو با نکه موّسس ویابه‌گذار منطق‌صوری وحکمت استدلا 
وای اکان یی ورا و و ا و ا 
اوو بظا 1 شاید دوهزار سال بشررا از درك واقعیات و حشا 
بازداشت واین‌جنایتی بود که ندا نسته درحق علم وارد ساخت وهنوز 
آثار فکری‌اوراهی‌بينيم که‌دد فاسفه وعلوم الاهی - نه طبیعی و تجر بی 
حکومت‌می‌کنند . 
ماو ازمر ےک ای دوش را ا کل وتا 
بوده - دانشمندانو بویژه غر بیپا - بسیار ناقص و آسیب پذیر بافتنه 
آ را قابل اعتماد ندانستند . 
« منطق ارسطو آژنست‌ها فقط نسبت «حملیه» و نهم‌حمل «صا 
برزات» نه‌سایر نسب مقولی » وازافعال » « افعال لازم » نه «متعدی» 
۲ گرفته و نسب «شرطی»»«ناضیلی» و«متعدی» و نسب «مکانی» و«زمانی» ؛ 
‌ «وضع» و«فعل» ودانفعال» وداضافه» (مقولات سبی) و«کم» و«کیف» 
متعرض نشده » باآنکه اهمیت این نسب درمنطق معلوم‌است ودر منه 
حدید به‌کار گرفته شده‌است ۲ 
ارسطو جپان‌را مادی دانست وعالم نفوس‌دا از جپان جدا کره 
باتأسیس هیولا (ماده) پابه وخشت کجی نهاد . اساس وحدت عالم را 


۱- نقل به‌سعنا وخلاصه از مقدمه‌ی منطق سمبليك تررجمه‌ی‌بزدگمهر. 


نظریه‌ی خود به‌هم زد و بشررا گمراه «توحید » ساخت وخدارا موجودی 
ماورای دیگر موجودات گذاشت عاجز واسیر عقول و ... طبیعتی قابل 
شد وماوراء طبیعتی . وی میان «انواع» موجودات نسبت تباین برقرار 
می‌دا نست» که بعدها بااستقراء و تجر به خلاف آن ثابت شد وراهی‌به‌سوی 
توحید باز . ۱ 

پایه‌ی فلسفه‌ی ارسطو » یکی برجواهر واعراض‌است . به نظر او 
عقل ونشس وجس وماده وصورت «جوهر»ند» یعنی که دروجودخود قایم 
به‌خود می‌باشند نه غیر ... وا نچه جز اینپارا «عرض» »که برای‌وجود 
خود احتیاج به موضوع ومحل دیگری دار ند وعبار تئد از: کم - کیفد 
وضع - جده - اضافه - فعل - انفعال - این - متی . که مجموع جوهر و 
اعراض‌را «مقولات‌عشر» می‌گویند . 

و دیگر برپایه‌ی علل اربعه : علت غایی ( هسدف اشیاء ) وعلت 
فاعلی ( محرك ومبدع اشیاء ) وعلت مادی( ماده‌ی‌اشیاء ) وعلت صوری 
(صورت اشیاء و تشخصآ نپا ) . 

فلسفهومبا نی ارسطو قر نها زمینه‌ی‌تمام تحقیقات فلاسفهودا نشمندان 
دیا بود » باشروع تجر به ومشاهده و آغازاکتشافات‌علمی بسیار درارویا» 
فلسفه, نیز به‌داخل کلیسیاها رفت وبه‌دفاع مذ‌بوحانه ازخود. پرداخت: 

مسلمانان - که شیومی استفراء وتجر به را » که میراث گرالبپای 
اسلام بود » بدور انداخته بودئد و بعدها دراروپا از آستین فراسواو 
راجربیکن سردرآورد - خیلی راحت زیر بار براهین منطق- فلسفی‌او 
رفتند وحتی به فرآن‌هم ازدرربچه‌ی جام جمی‌که ازارسطو بازمانده پوو 
نگررستند وین بارهم خزف » بازار لمل‌را شکست » وهنوزهم . 


۴۰1 


افلاطون 


افلاطون (۳۱۵۱0) (۴۲۷-۳۳۴۷ق.م). از بزرگزادگان یونان بود 
که جذبه‌ی سقراط (50670408) اورا به‌سوی خودکشیدو ازهیجده‌سالگی 
اده سال متوالی درمحضراوبه‌فراگرفتن حکمت مشغول بود و پس از 
با کمه واعدام‌سقراط,مدنی ازآ تن بیرون رفت وبه‌جهادگر دی‌برداخت 
س از باز گشتدر باغی که از خود در ببرون‌شپرداشت (باغآ کادمیا)مکتب 
لسفی خود دا دار کرد ومعروف استکه برسردرب‌آن باغ نوشته بود : 
هرکس هندسه نمی‌داند وارد این باغ نشود» و بمدها استعمال کلمه‌ی 
آکادمی» برای مجامع علمی وتحقیقی رواج یافت . 

وی موس مکتب اشراقی رواقیون با به قول غرییها فلسفبه‌ی 
بدا لیسم (ابژکتیو) است زبرا درفلسفه‌ی خود ازحقایقی به نام 1468 
(Formes)‏ سخن کنته. ویاین موجودات را | بدیو [۵ناعع001 Trans‏ 
الستکه مر گی وتولد ندارند ومطاق ومستقل اززمان ومکانند .افلاطون 
بدنبال استاد خود » عليه سوفسطاییها ومکتب مادیون قبام‌کرد و برآ نپا 
روژشد . 


افلاطون »ازذوق سرشاری بپره‌مند بودکه درزمینه‌های غیرفلسفی 


۴۳ 


نیزظارمی‌گردید.و نویسنده‌ی چیره دستی بود وتمامآ ثارخود را بصورت 

رساله‌ها بی که سقراط را قپرمان داستان‌آن و الپامبخش کتاب خود فراد 
می‌داد (ودرحدودسیر ساله) هنتشرساخت که مجموعه‌ی آن دایرةا لمعازف 
کوچکی فلسفی محسوب می‌شود که نظربات خاص خودش را درباره‌ی 
جپان وخدا وحکومت وجامعه نیزدرهمین رساله‌ها گنجانیده است. 

نوق وخیالپردازی بونانی-که افلاطون‌ازآن سپم وافری داشت 
به‌همان | ندازه که‌درشرو نقاشی و تندس‌سازی مفید وزیبا بود »درحکمت 
وعلوم زبانمند وگمراه‌کننده | شي» یوان » مهد خبا لپرودی و فرار از 
جهان‌خارج استدراساطیرسازیوفلسفهبافی وسضطهکاری(سوفسطا گری) 
دردنیا نظیر ندارد وافلاطون هم متأسفانف بونانی بود. . . 

افلاطونمثلادر سا لهی‌«شکلحکوعت»- که دررساله‌ی‌جمپوریت 
ازآن بادکرد» - نظربه‌یی ابداع و عرضه می‌کندکه روّیابی و ناواقمی و 
غیرقابل انطباق‌باطبیعت بشروغرایزانسانی ووضع جوامع است:حکومتی 
اریستوکراسی براساس‌تفویض قوی مجزیه ب‌دست حکیمان وفرذانگان 
که بهطرفداری ارتش مجپزباشند . 

درفلسفه نیز جهان بیتی خود را براساس 10608 (ثل)بن نها .پایه‌ی 
فلسفه‌ی افلاطون ذوق استولی به‌ظاهری استدلالی نیزآراشته‌می‌باشدکه 
بعد‌ها به‌دست افلاطو نیان‌نوافتاد ومکتب «حکمت اشر اق», که نماینده‌ی 
آن شیخ شهید » شهاب‌الدین عمربن حبش سپروردی است » از آنبا 
اقتباس نمود وبا حکمت‌پارسی درهم آمیخت ومکتب فلسفی «ملاصدرا»» 
گزیده‌یآ ترا درخود هضم کرد و با مکاتب دیگر درهم آمیخت و به نام 

۱ے رجو کنید به‌عنوان ول افلاطونی» درهمین قسمت‌کتابة 


۳۰۴ 


دی ت متعا لبه» هدنیا عرضه‌گرد . 

محور جپان‌بینی افلاطون » بك «روح جپانی» (501 ۲۷۵۳۱۵) 
است ومحورمعرفةا لفس او» تجسم روح دربدن وبقای‌آن پس ازبدن و 
احیانا حلول در بدن دیگر(تناسخ) 

افلاطون معتقد بودکه در اسان » حس زیا دوستی وانگیزه‌ی 
کما لخواهی هست واین بدان سبب است‌که روح اودرعالم تجرد با کمال 
وزیابی مطلق (خدا) آشنا بوده ودراین جپان هرچه را که رشحه‌یی از 
آن «مطلق». داشته باشد » نظرودل اورا به‌خود جذب می‌کندوهمچنین 


حس خیرخواهی نيزيك نوع زیبا دوستی وحب‌کمال است. 


اقبال لاهوری 


دکترمحمداقباللاهوری(پا کستانی)» بدون شك یکی‌ازروشنفکران 
اسلامی است ودرردیف سیدحمال| لدین اسدا بادی . «اقبال نسوسنده و 
شاعروفیلسوف با کستا نی دز۲۲ فوریه ۱۸۷۷ درشهر سالکوت واقع در 
پاکستان غربی به‌دنباآمد ودر۲۱ آودیل ۸ بهد بار بافی‌شتافت.» 

«تحصیلات مقدماتی‌را درزادگاه خود فراگرفت و برای تکمبل‌آن 
به‌شهر لاهوز آ مد ودرا نسا تحت نفوذ تعلیمات وافکار سر توماس آرنولد 
انکلیسی قرارگرفت و توجپش به‌فلسفه وتمدن مغرب زمین وروش‌مطا لعه 
رتحقیق انتقادی معطوف گردید . در۱۹۰۵ به‌تشویق برفسور آرنولد به 
نگلستان مسافرت کرد ودردانشگاه کمبر چ بەفرا گرفتن فلسفه مشغول 
گردید ورساله‌ی‌دکترای خود را زیرعنوان «سیرفلسفه درایران»به‌زبان 
تکلیسی تپیه مود . درسال ۱۹۰۸ از دانشگاه ٥‏ مولیخ برای رساله‌ی 
بز بوردرجهی‌دکترای فلسفەدر یاف ت کرد دحمانسال به کشورخود مراجعت 
مود .» 

«محمد اقبال چندین سال‌رئیس دا نشکده‌یمطا لعات شرقی ومدیر 
کروهآ موزشی فلسفه دردا نشگاه پنجاب بوده در عین حال به‌کار وکالت 


¥ 


دادگستری می‌پرداخت. منحیط نابسامان زندگی» اختلافپا و کشمکشها 
وهمچنین عشق بهآزادی اورابه‌شرکت درفعا لیتپای سیاسی نیز علاقمند 
نمود . در سال ۱۹۲۸ به‌عضویت مجلس قانونگذاری بنجاب تخاب شد 
ودرسال ۱۹۳۷ درکنفرانس میزگردی که درلندن برای بنیان‌گذاری 
قانون اساسی شبه قاره‌ی‌هندوپا کستان تر تیب داده شده بود» شر کت‌کر ده 

شپرت اقبال درایران وشاید در کشورهای اسلامی » بەعلت آثار 
منظوم واشعاراوست وبه‌همین دلیل» همانطور که سخن سید قطب شان 
می‌دهد » بهشاعرمعروفتراست نا فیلسوف يا چیزدیگر. 

نقد اشماراقبال و بحث در آن خالی از تفصیل لیست» بطورخلاصه, 
هرچند از لحاظ انسجام واستخکام ادبی و لفظی از آ ار متوسط محسوب 
می‌شود ودراین تنزل لفظ » دربرابر علومعنا » به‌اشعار مولوی و عرفای 
شاعرمنش شبیه است » ولی محتوا ومغزای حکیمانه وروشندلانه‌ی آن 
برضعف لفظاآن سرپوش می‌گذارد» بخصوص که زبان پارسی » زبان‌اصلی 
اوئیست . ۱ 
ازاینجا بهپار‌بی تناقضات وجمع اضداد دروجود وشخمیت‌اقبال 
می‌توانآشنا شد . وی با آ نکه زندگانی جوائی ودوران‌هنش‌سازخود را 
درغرب بسر برده »گرایشی عجیب به‌خصایص شرقی وافکاروفلسفه و سنن 
آنپا- چیزی‌که غربیپا به‌آن 02460401 5060 می‌گو بندن دارد. 

دررساله‌ی «سیرفلسفه درایران» ودرآخرین اثرفلسفی خودکه به ` 
نام «احیای فکردینی دراسلام» اخیراً به‌فارسی برگردانیده شده » اقبال 

ازيك طرف دستخوش تمابلات باطنی و «هندی» خود به حرکات روح و 

۱- ازمقدمه‌ی کتاپ احیای فکر دینی دراسلا 


ن مجرد وانسان معئوی ثوجه دارد وازایشروشیوه‌ی عرفا و متصوفه‌ی 
!می را برای ترجمان پدیده‌های جهان وجپان‌شناسی رساتر می‌داند 
گرا از منش علمی‌مغر بزهین بدوراشت وازطرف دیگره تحتتا 
» تحلیل علمی‌وتجر بی‌اروپایی‌ومتد لوژی آ نها درروا نشناسی وفیز يك 
. مفاهیم معنوی شرقی با عرفانی‌وقرآنی را می‌کوشد تا با ابزارآنها 
یح‌کند وتحت‌تًثیرهمین سبك؛ بیشترازهرکس به‌آراء متکلمان و 
کلام ِ دادن به‌آن » می‌برداژد ؛ ؛ باآنکه شا ید دار ندگان 
آراء درچنین سطحی تمي| ند بشیده‌اند . 

برو بپمرفته » این شیوه‌ی اقبال که رنگ غربزدگی ندارد » در 
,حال خامی» برای‌تلفیقو آشتی دادن میان فکرشرقی وغر بی-تا نجا 
ممکن است - بیاثرنمی باشد . 

اقبال با فلسفه‌ی اسلامی (به‌معنای وافعی‌آن) چندان آشنا یست 
اند غربیان وناشیانه ازدریچه‌ی افکارغزالی یا ابن رشد با ان حزم 
ن هی نکرد ؛گرچه‌گاهی نیزازول عرفای دو آتشه‌یی چون عرافی و 
ری ۰۰.٩‏ سردرمی آورد ۰ 

اقبال درکتاب «احیای فکر دینی در اسلام» ب-راساس دو جنبه‌ی 
الف شرقی وغربی‌خود » احیای فکردینی دا ذراسلام ضروری‌داسته 
طرق پرداختن به‌آن اشاراتی کرده است. اومصلحت اسلام را در آن 
یندکه با پینش نوی‌که براثرجهانشناسی » از دیده‌ی قانون لسبیت » 
خاسته » بهحقایق ديني وفلسفی پنگریم ودرخداشناسی وجهان‌بینی 
:می خود نوسازی‌کنيم. ‏ 

اقبال برای شناخت کامل حقیقت ۰ « تجربه» را لازم می‌داند » 
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تجر به‌ی متناسب باآن حقایق یعنی ازراه روح نه‌ازراهآزمایشگاهها 
البته درجنب تجربه‌ی باطنی » ازظاهررطبیعت نیزنبابد دور ماند و اه 
دوا زارشناخت حقایق راکه امروز رنگی غربی دارند - خاص اسلا 
می‌داند و نشان می‌دهد که بنبانگذار ان تجر به درارویا (بسکن‌ها وامثا 
(lT‏ شاگردان مکتب اسلام درانداس و کشورهای عرب بودها ندومراد 
اسلام را به‌مغر بزمین برده‌أنك . 

اقبال تحت‌تثیر روانشناسی وفلسفه‌یآ لمانی (فروبد و هکل) , 
مفیوم «من» (۳90 ) ونطبیق آن با بك «مطاق جوال)» در جهان زيا 
تکه می کند و آنرا «من مطلق» می‌نامد» و لی نه به‌آن معنا که خدا ر 
به‌صور تی انسانی تصورنماید ؛ - وشاید ناخودآ گاه و با بینشی فلسفی . 
به‌مفهوم «انسان کییر» درفلسفه وعرفان اسلامی نزديك می‌گردد 

اقبال درجذبه وتجاذب دو«من» با «خود»- یکی بشری ومحدو: 
ودیگری واحد وءطلق- وارتباط واتصال بین] ندو» به‌خیلی ازحقایق , 
معارف اسلامی وحتی مسأله‌ی «وحی» نزديك می‌گردد وجمله‌یدا لطر 
الیاله بعددا نفاس| لخلایق» را به‌یاد ما می‌آورد. 


۳۰ 


او گوست کنت 


اگوست کنت ۵اه وادتاون۸ . فیلسوف فرانسوی (۱۷۹۸- 
۹۵۳ واضع مکتب تحققی با وضعی ( ٥‏ ءPosi)ivi‏ ). 

. درهیچد‌سا لگی‌درر یاضیات به‌مقام‌استادی رسید؛ ودر ببست‌وهشت 
لکی به‌نشر عقیده ومکنب فلسفی‌خود پرداخت . 

کنت » مراحل معرفت را سه‌مرحله‌ی اساسی می‌داند و آنرا در 
حله‌ی خدا شناسی ( 106010016 ) و مسرحله‌ی ماوراء طبیعی 
)(metopbysi‏ ومرحله‌ی علمی با تحققی( (Positive)l, (Scientific‏ 
صور هی کند . 

۱- مرحله‌ی خداشناسی - همان مرحله‌ی آغاز آشنایی بشر با 
ان اطراف‌خود وطبیعت و کاینات است و بشر ازتماس بااشیاء واشخاص 
رجی‌آنها را رفتهرفته به‌اشیاء با اشخاص ماوراء طبیعی نسبت می‌دهد 
بس درمرحله‌ی تکاملی به‌يك میداً غیبی . 

۲- مرحله‌ی ماوراء طبیعی - ( یا فلسفی ) که بااتدلال و بادی 
نە تخیل۔ جریا نات وزارت و پدیده‌های طبیعترا به علتی فاعله 
ند می‌دارد وپس‌از تجرید امور به‌همان مبداً غیبی ( ول به كمك 
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رابطه‌ی علیت ) می‌رسد. 

۳ مرحله‌ی علمی یاتحفقی- مرحله‌ی شروخ به‌مشاهده‌ی علمم 
و«تجر به» است واین‌تجربه» تخیل واستدلال را محدود می‌کند؛ و چور 
تجر به موضوع حسی‌می‌خواهد پس‌موضوع تخیل بااستدلال بابدمحسوم 
باشد تاوجودآن محقق باشد .در باره‌ی وجود خداو ندو نفس معتقد بود؟ 
اینپاچون مجردندآ نپا را انکارنبایدکرد ولی‌چون راهی به‌اثبات وحم 
آن‌نداريم تباید مورد بحث قراردهیم. این‌مکنب‌را به‌مناسب حسگرام 
آن «تحققی» وچون امور اثبات شده را می‌پذبرد « اثبانی » با «وضعی 
نامیده| ند . 

اگوست‌کنت براسای این مراحل فلسفه‌ی اعتقادی خود » بهم 
نشسجه رسد که عقل‌مرحله‌ی چپارمی دارد ودرآن مرحله نه‌از استدلا 
ونه از تجربه بلکه فقط از وجدان و « دل » پیروی خواهد کرد وبا: 
«عشق» جای «عقل»را E‏ دو «مذهب» بهرهبری عقل بپردازد. وچوا 
مذهبی بایست ورهبری » دلرا شابد» ودل جز به‌سوی یكث‌دلبر نمی‌رود 
بس براساس فلسفه‌ی تحققی » وك «وجود» وآن «انسانیت» است‌که باه 
پر ستش‌شود نه به‌معنای نماز وکرنش» بلکه با به‌کمال غایی رساندن | 
وخدمت به‌نوع . 

وی معتقد بودکه زنان را تباید گذاشت به‌سیاست بپرداز ند زر 
که زبانمند است وسعادت] نها درآ نست که انسان شا سته سازند. 

اگوست‌کنت بقدری در فلسفه‌ی خود پیش رفت‌که خودرا بیغم 
آئین انسان دوستی ( هط )دانست وبرای بزر گداشت اسا 
معیدی برپا نمود و دراین قبیل بحدی رسید که کارهايش را ناشی | 
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نون دا نستنه 
وی شتا به‌مذهب ( به‌معنا لك مخالف 
پشت‌پا به باه 
د ولی‌خود اوهمان a.‏ +) ۰ ی کا نو لك ) زده ۳ 
9 به‌نام! تین 
1 ۱ 1 7 س انسانیت از نو هدا 
گفته مسحیت راکلا علم پرسر ناشت ۱ 
گذاشت >. 


۳۱۳ 


فیخته 


بوحنا کتلیب‌فیخته(فیشته)( Gottlieb Fichte‏ 0300۳ )فلسوف 
انی(۱۸۱۴-۱۷۶۷)در کودکی‌غازچرانی می‌کرد" . وا لدین پرهیز کار 
وی را با کلیسیاآشناکردند وتحصیلات خود را درالاهیات» درکلیسا 
راتید . بعدها تعلیمات اورا برضد دین شناختند. [ ثارفلسفی و فکری 
روا اززا توت تاش 

وی دنبالهرو کانت فیلسوف[ لمانی‌است ومعرفت انسان را محصول 
ی آومی‌داند . به عقیده‌ی فخته » وقتی شخص بهخود مي‌پردازد و 
جود خود بی می‌برد» درحقیقت» ازموجود نامعین» باره‌بی به‌نام«من» 
اکرده وبه‌آن صراحت و تشخص داده است. این «من» که خود هم 
ل وحم معقول است (یعنی هم درك می‌کند وهم درك می‌شود)»حقیقت 
د. 

اما وجود «من» سبب وجود دیگری که ماوراء آوست مسی‌شود» 
ی باقیمانده‌آن موجود نامعین » ب‌نام «نسن» (00-000:)- یمنی 
چە کهآ سوی وجود من است - و«نهمن» شامل خدا و طبیعت و سایر 
۱- میرحکمت ددادوپا - محمدعلی فروغی. 
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آمورمحسوس ومعقول‌می گردد وطبعاً حقیقت واستقلال ندارد » زیراا 
«من؟ نمی بود «نهمن» هم لبود» پن «نهمن» مخلوق ذهن ما است .<م 
شخص است ودنه‌من» شیء . «من» عالم است ومعلوم و لی «نهمن» مى 
است ولی عالم فیست چون چیزی نیست . . 
وی وجود «من» را 60 و «نه‌من» را Antithése‏ و ۳ 
حاصله را 504066 نامید . این روش کشف حقیقت اشیاء به درو 
تطاد» و«ديالكنيك»" (جدل) موسوم است. ٠‏ 
به‌عقیده‌ی فیخته » با رکیپ دوضد : «من» ودنهمن» تضاد از: 
می‌رود وحقیقت«نه‌فن» برهمن»روشن می‌شود. پس فیخته درعلم بهدم 
رآ لیست است ودرعلم به‌سایراشیاء ایدهآ لیست . 


Dialectic -1 


۳۶ 


قضا و قدر 


قضا - چون بدانیم که : هیچ معلولی بدون علت در نظام هستی . 
به‌وجود نمیا بد بانیم که هرعلت» هنگامی»و ثروفعال - و به‌اصطلاح 
«تامه» - است‌که تمام خرده علت‌ها » با به‌اصطلاح فلسفه» تمام «اجزاء 
علت»آن که عبارتند از: مقتضی - عدم مانع- شرط ہ معد» ودا 
وحاضر به‌خدمت باشند » معنای «فضا» معلوم می‌شود » زیرا با بودن‌تمام . 
خرده علت‌ها » یعنی با تحقق علت‌تامه » وجود «معلول» » حتمی و به 
اصطلاح «جبری» و«ضروری» ودواجب» است ونشدش محال » و این 
ضرورت طبیعی وعقلی راقرآن «قضا» نامیده است : 

دو اذاتضی امراً فانما بقوللهکن فیکون۱» 
«قضای خدا حتمی است» بعنی: پس از تحقق تمام اسیاب وعلل 
ومقدمات هستی يك چیز (که‌یکی از آن مقدمات اراده وعمل خود انسان 
است ) » کار نشد ندارد ... 


بعنی مجموعه‌ی موجبات و خصوصیاتی که مرزهای وجود 
قدر ب 
وك جمز محسوب می شو زک و ا<<د» اوهسته و به‌اصطلاحبه‌ان: 


۱- سوره‌ی بقره آیه‌ی ۱۱۷و آل‌عمران آیه‌ی ۴۷ وغافر آیه‌ی ۴۸. 


1¥ 


«تشخص»> می‌دهند که زمان ومکان مثلا درمختصات دایمی‌آن هی باشند. 

این مجموعه را بصورت «قالب»ی می‌توان تصورکردکه هرچیزی 
برای خوددارد . تاآن قالب با «حدود طبیعی» تمام وموجود نشود »آن 
چیز کامل نشده و به‌وجود نخو اهد آ مد و«قدر هرچیز به‌دست خسداست» 
. یعنی » اندازژه‌ی مرخ هربدیده وهررو بداده -رآخداوند باحکمت 
کامل خود معین .فرموده وماا ترا به‌نام قوانین طبیغی جهان می‌شناسیم و 
هرگزازآن تخلف نخواهد کرد : 

«اناکل شیء خلقناه بقدر۱ 

میان قضا وقدرواقعی درقر آن وآ نچه ما مردم بغلط به‌آن اعتقاد 
داریم » فرسنگها فاصله است . این بینش مردم را به‌عزم و عمل وادار 
می‌سازد و بینشی که مسلمانان امروزدادند » به‌سستی وناامیدی وتنبلی ٠.‏ 


۱ سوده‌ی قمر آیه‌ی ۴۹. 


ا ۲ برای اطلاع‌بیشتربه مفهوم قضاوقدر به کتاب دین‌ودین‌باوری 
از نگارنده رجوع شود 2 


چرخ با این احتران نغز» بس زیباستی 
صودتی در زيردادد؛ آنچه دربالاستی* 


مثل افلاطونی 


به‌عقیده‌ی افلاطون» موجودات عالم حس (که ماآ نپا را باحوای 
نود درك می‌کنیم) ازحقیقت بپره‌بی ندارند؛ آ نپا سایه‌هایی هستند از 
افعیت‌هابی «عقلی» که برفرازجپان » وجود وحقیقت دارند وبا حواس 
| درك نمی‌شوند بلکه تنپا عقل است‌که می‌تواندآ نپا را دریابد. 
افلاطون این موجودات عقلی وحقيقی را - که اشاء د مگرسابه 
نمو دارآ نپا هستند س605)[با «مثل» (نمونه‌های برتروما روا ئی تند رس * 
ا ھی ا وو کا ي راف ولا وراز فة رمان 
مکان‌می باشند .سا نها به نظر افلاطون بك نمو نهو نماد وأفعی و یك‌صورت 
استین وحقبقی‌دار ند وهمچنین‌درختها وسابرموجودات ۰ ازجمادگرفته 
نبات وحیوان و اسان وحتی صفات » مانند عدالت وشرافت وشجاعت 
..هرباث» يك نمودارراستین و حقیتی به‌نام‌مثل (جمع مثال) بر ای خوددد 


سمان دار زد . 
افلاطون این نظریه را بصورت تشبیپی بیان می‌کردکه به‌عنوان 
# مير فندرسکی. 


۳۱۹ 


«غارافلاطون» معروف شده است..وی می‌گفت : انسانپا درحک اسیرائی 
هستند که درغاری بشت به‌روشنا بی‌ورو به زار فة شده باشند ودر ببرون 
غاراشخاصی دررفت و آمد » بطوری‌که سابه‌هایآ نپا روی دبوار بیفند ؛ 
این اسیران‌که هر گز ببرون غارویشت سرخود را ندیده‌اند بطورقطع آآز 
سایه‌ها را موجوداتی راستین خواهند بنداشت و حق دارند ولی ان 
اسران هنکامی به‌اشتباه خود واقف خواهند شدکه ازبند رها شوند و 
ودی ا تلد راعشا واک را مهار 

افلاطون»«معلوم»و«متعلق شایسته برای علم خدا» را همین«مثل؛ 
می‌دانست » نه موحودات‌جپان را که متبدل وفانی هستند وشاسته‌ی عل 
خدا نمی‌دانستکه به‌کثرات این جهان تعلق گرد ۰ 

درپیرواین نظر به » افلاطون معتقد بودکه روح بشر پیش از نک 
وارد بدن انسان شود با این عثل فرازمنذ» ۳ ر وآشنابوده پس دد 
حقیقت‌روح بشر برهمه چیز «دانا» است ولی پس ازاسارت درقفس تن؛ 
معلومات دبر بنه‌ی‌خود را از اد هی برد. اها بتدر یجو با تعلم و تعلیم دو با 
می‌توا ند خاطراتومعلومات‌قبلی‌خود را بهبادآورد » بنابر این هیچکر 
با آموزش ا ندانستن به‌دانستن نمی‌رسد بلکه آموزش, فقط بادآوو 
دانشهای گذشته وفراموش‌شده است. 

افلاطون در میان این «مثل» يك رابطه‌ی تسلسل با مراتب قایل 
است وانتهای این سلسله مراتب را به‌يك مثال «برترین» که آفربدگا 
همه «مثل» است - و گاهی بەمثال خیربا جمال اعلاازآن تعبیر موده ۱ 
چون تمام‌کمالات وزیبایی‌ها را از آن صادر شده می‌داند » پس خود آر 
مثال برترین را دارای‌تمامآن کمالات وزسایی‌ها» نی زیبای‌زیبابان 


۳۰ 


کرده است . 
به‌عقیده‌ی افلاطون این «مثل» نسبت بافرا مادی خود تدرو 
سرفی همچون تدبیردوان درتن دار ند واشرافی همانند ۰ راس‌در 
خروط نسمت به‌نقاط قاعده‌ی آن . 
اثراین نظر به درفلسفه بسیارعمیق بوده وحتی درفلسفه‌ی اسلامی و 
یعی نیزریشه دوانیدهاست غات نکه افلاطون مثل را تعبیری از«علم 


تدم ی‌دا نست‌واینها«صورقضا» که چندان با نظر افلاطون متغا در نیست. 


۲۱ 


دوران نبوت عیسی - علیها لسلام - »که پاك زاد وپاك به خدای 
خود پبوست» کوتاه‌بود ودرتمام مدت تبلیغ رسالت‌خود» جزعده‌ی‌کمی 
ماهیگیر بی‌نوا » به‌گرد خود نیافت. بپودیان ثروتمند و کینه‌توز » از 
نمام نیروهای خود برای محو عیسی وموهنین به اوه كمك گرفتند . 
(پلوس» - یا اپل» - یکی‌از آن‌بهودیانی بودکه ازروی ارادت‌مدتها از 
عمرخودرا به دشمنی باعیسا و طرفدارانش گنرانده بود وبا اظهار قبول 
سیحیت ناکپا نی» تدر سا از سرانوسردمداران‌آن‌شد و بعد باواردکردن 
دعتهای فراوان, مسیحیت‌راازآ نچه بود و عیسی آورده بود فرسنکها 
دور برد وانتقام خودرا گرفت. 

درلابلای قرنها ودرمیان مسیحیان روشنفکر و کشیشان نواندیش» 
ای افرادی یافت می‌شدندکه از منحرف و ناطبیعی بودن این‌آیین و 
نباهت نداشتنآن به دینی آسمانی » » دنج می‌بردند و صدای خود را 
اعتراض بلند هی کردند و گاهی‌گروهی‌را به‌گرد خود گرد می‌آوردند . 
بدین‌ترتیب بودکه تاکنون صدها مذهب ازمسیحیت منشعب گردبده و 
سیاری ازآنپا هنوز دردنیا ژ نده‌اند وطرفدار دار ند. 


۳۳۳ 


«آریوس» از نخستین معثرضین به عقیده‌ی سه‌گانه‌پرستی‌مسیحیت 
بود و بشدت با کلیسیا به‌مبارژه پرداخت و از اعتقاد به یکتابرستی خود 
به‌دفاع برخاست وچون کلسسا راهی برایدفع او نداشت دره‌جمع کشیشان 
بز رگ در ثیقبه ( نیکایا ) نزديك قسطنطنیه » پس‌از محاکمه » او را 
محکوم به‌کفر وزندقه کردند وقطعنامه‌یبی مینی برکفر آربوس ومتحد- 
الما ی برای کشمشان ببرون دادندکه درآن این‌عبارت دده می‌شد: 
«ماایمان دادیم به‌خدای واحد» پدر قادر مطلق خالق همه, 
چیزهای دیدنی و نادبدنی» و به‌خداوند واحد؛ عیسای هسیح» 
پسرخدا مولود از پدر بگانه » مولودی که ازذات پدراست 
خدا ازخدا (۱) نور از نور»خدای‌حقیقی ازخدای حقیقی» که 
مولود است نه مخلوق (:) ازيك ذات با پدر به‌وسیله‌ی او 
همه‌چیز وجود مافت» آ نچه درآسمان است و آنچه برزمین 
است واو به‌خاطر ماآدمیان وبرای نجات‌ما نزول کرده ومجم 
. شده» انسان‌گردید و زحمت کشید و روز سوم برخاست و به 
آسمان صعودکرد» لعنت بهکسانی که می‌گو بند : او وحود 
نداشت واز نبستی به‌وجودآمد واقرار می‌کنندکه وی ازذات 
باجنس دیگری است ویاآ نکه پسر خسدا خلق‌شده » با قابل 
تغبیر و تبدیل است...»۱ 
درمسیحیت عقابد ورسوم و سنت‌های مسخرء و تشریفات زايد 
بسیار است‌که ذیلا به‌چند اصل معتبرشان اشاره‌یی می‌کنيم : 
خدا در اعتقاد سبحیان و کلیسیا ازیکی بسشتر أست » 


خداشناسی 
و به نظرشان اشکالی‌هم ندارد » : خدای بز رگ » عیسا 


۴ 


فرزند اوست, روحالقدس اہر یم خدای سوم. درانجیل آمده‌است؛ 
و خدا ودرعیسا است وعیسا بنررگرامی خداست» 
« نه‌بلکه خدا همان خود عساست . شائول گفت: خداوندا 
توکیستی؟ خداوند گفت من آن عسا هستم»" و.. 
« زیرا نکی شما به‌وسیله‌ی ایمان در مسح عیسا پسران 
خن می اشد ٤‏ 
«اما عساء چون‌تعمید یافت فوراً از آب برآمد وروح خدارا 
دیدکه مثل کبوتری نزول کرده بروی هیآ ید آنگاه ندایی از 
آسمان رسدکه: ایئست پسر گرامی من‌که ازاو خشنودم >" 
۱ بنا بر ین ل و بکزبان خدا ویدر خداوند ما عسا را 
تمجید کنید . 
« لیکن‌چون زمان به‌کمال رسید» خدا پسرخوددا فرستاد که 
اززن زاییده شد» . 
مسیحبان برای بالا بردن مقام عم اورا فرز ند خدا دانستند و 
لسته با ندانسته عقمده‌ی توحبدرا باشرك وسه‌گانه‌پرستی هندی ویونانی 
ومی به‌هم درآ میختند وعیسا را شریك سلطنت خدا و اورا جودکش 


,دم شا هم ۰ 


۱- انجیل یوحنا. باب هفدهم. 

۲- دساله‌ی اعمال رسولان. باب آیه‌یء . 
۳- غلاطیان باب۳ آیه‌ی ۲۷ ۰ 

۴- انجیل متی فصل۳ آیه‌ی۱۶ ۰ 

۵- دساله‌ی رومیان باب ۱۵ آیه‌ی۷. 

عب رساله‌ی غلاطیان باب ۴ آیه‌ی۴ . 


. ۵ 


سه‌گانه پرستی درصر پصورت پرستش : اوزیریس - ایزیس 
وروی بود ودرهند بصورت پرستش: برهما- ویشنو و شیوا و در بونا 
پرستش: ژوپستر وژونون ومینرو .. ودر دوم: زئوس- هرا وآتنه.. 

۱ می‌گویند : عیسا خودرا فداکرد تا بندگان‌را ازدگناء 
ا ا رهایی بخشد.. ۰ به‌عقیده‌ی مسیحیان » يك‌پیامیر که د 
۱ عین‌حال خدا ویسرخدا نیز هست» قدم به‌زمین می‌گذارد و تن به‌کشتر 
می‌دهد تا امت‌او احتیاج به‌عبادت وعمل‌صا لح نداشته باشند !| تمام ادیار 
آسمانی وحتی‌مکاتب اخلاقی وفلسفی برای‌آنآمدند تا بشررا ,که خوع 
حیوانی درسردارد» به‌وسیله‌ی تعلیمات خود تحت‌فاعده ونظم در بباور ند 
وتربیت‌کنند وبه وسیله‌ی کردار نيك و بر نامه‌های دینی آسمانی آ نپا ر 
به‌سعادت» نزديك سازند و لی مسیحیت پاتمام تعلیمات اخلاقی بی‌اسامر 
- خوده مردمرا درارتکاب هرگونه‌گناه وعمل زشت حیوانی آزاد می‌گذارد 
آزیراکه مسیح » گناه اورا تحمل‌کرده است! این‌نیز یکی از تعلیمات و 
۱ جنایتبای پولس بود که در مسیحیت وارد کرد . وی در رساله‌ی 
غلاطبان نوشته : 

«مسیح مارا از لعنت شریعت فدا کرد چونکه در راه ما لعنت 
و ۱ 

« قبل ازآمدن ایمان زیر شریعت نگاه داشته بودیم ... پس 
شر قت لالای ماشد 6و 
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۲- رسالهی غلاطیان باب ۳ آیه‌ی۱۳. 

۳- غلاطیان‌آیه‌ی ۲۳. 


۳۶ 


« دیگرعمل به شریعت و دسئورهای آسمانی برای ما لزومی 
ندارد . 
تپی‌دست بودن کلیسیا از سرمایهی تعلیمات صح 
ر 2 آنا ها نجام تشر شات ومراسم e‏ 
بن‌حال حسلذتخواهی وعباشی آ نپا ومردم‌دا نیز ارضا کند» وادار کرد. 
یکی ازآن مراسم» رسم نان وشراپ است‌که در سالروز مصلوب و 
شته شدن مسیح ( باآنکه هرگز کشته نشد) انجام‌می‌شود . ابتدا نان 
ظیری را پدر واقعاً روحانی با ظرف شراب میان صف مؤمنین هی برد 
بس‌ازخو اندن اذکارو اورادی بچه‌گولزن» نخست به‌نان فطیر دست‌پخت 
انوای محل با کلفت خانه» سجده می‌کند - زیرا معتقد است که‌با اوراد 
اذکار او» نان» تبدیل به‌تن مسیح می‌شود و شراب تبدیل به‌خون اوا 
سپس آ نرا بین‌حاضر ین نقسیم می‌کند ومومنین» بدن مسیح را می‌خور ند 
خون اورا سرمی‌کشند . ۱ 
واز همین‌قبیل است مراسم جشن کر بسمس و عیاشیپای بالمناسبه 
له به‌نام مقدسعیسا (ع) وارضای حس‌شهوترانی‌خود درشب‌های ژانویه 
ی‌شود وطرفه‌ت رآ نکه درکشورها -کشور نیمه‌اسلامی‌ایران- به‌وسیله‌ی 
ده‌یی خودباخته‌ی‌غرب و بی‌هدف» خیلی‌بهتر و کاملتر! آن‌انجاممی‌شود. 
ګناه پخشی کلیسیا واو لیای زرنگ‌آن برای‌جلب مشتر بپای‌فراری 
هشت فردشی و منواری , دست به همه‌گونه وسایط زدند... یکی از 
کانپاء بخشش گناهان مردم بود و فروش بهشت و جنم دکان دیگر ... 
۱- دساله‌ی پولس به‌افسیسان باب ۲ آیه‌ی۱۵ . 


۳۳۷ 


مؤمنین بااطمینان خاطر گناهی می‌گردند وفردا با سرفرصت با کشیش 
محله درمیان می گذاشتند ودرمقا بل مبلغی باچیزدیگر ... از لوث‌گناه 
خود باك و برای‌گناه سیر ماد می‌شد ند. 
ادبان ومکاتب اخلاقی‌جهان مردم‌را از گناه بازمی‌دار ند ومسیحیت 
به‌این‌وسیله گناه‌را چیزیآسان و گذرا و قابل‌بخشودگی نشان می‌دهد و 
برای تحکیم مبانی «اصل بی‌گناهی» واطمینان‌خاطر مشتر بان محترم » 
بپشت‌را قطمات بزر گی و کوچك و باسند و بنچاقرسمی‌ومپرواهضاشده 
در مقابل وجهی قابل با ناقسابل به فروش می‌رساند.. . . وبالاخره 
يك نفرهم بیدا شدکه با اصرارخود وطبق سندرسمی؛ این بار «جپنم» را 
از آ نها بخرد وبعذ به‌ردم اعلان کردکه دیگر احتیاج بهخر ید بهشت 
ندارید زیرا جہنم از امروز ملك شخصی من‌است وکسی را درآن راء 
تخواهم دادا ۱ 
هما نطور که ديدم در عشاء ربانی » شراب بسه افتخار 
ترویج شراب 
«خون عیسا » شدن می‌رسد و په حکم وجوب شرعی» 
به‌داخل شکم مومنین می‌رود. خود غیساهم در اناجیل و کتب مقدسه‌شان 
معجزه‌ی «شرابسازی» دارد. بوحنا درانجیل خودهء‌از مجلس عروسیی در 
شپرجلیل باد می‌کندکه عیسا وشاگردانش‌را به‌آن دعوت کرده بودند و 
چون‌شراب تمام شده‌بود» عیسا باذن ال تعالى حوض‌را پر شراب می‌سازد» 
بهتر ازشرابی که دا مان بوده و به‌همین سیب سروصدای اعتراض 
رئیس آن مجلی‌دا ازاین اختلاف شرابپا درمی آورد.. 


۱- انجیل یوحنا باب۲ آیه‌ی اول. 


۴۸ 


درجاهای دیگر نیز بهپیغمبرانی‌چون‌نوح ولوط نسبت‌شرابخواری 
بی‌دهد.؟ باآنکه درحای دیهان کب دور صرح وشد ید خداو ند 


به‌نپی هارون از نوشیدن شراب را دبده و خوانده‌اند . 


۱- سفرپیدایش باب‌نهم آیه‌ی ۲۶-۲۱ وباب‌نوزدهم. آیه‌ی. ۰۳۸-۳ 
۲- سفرلاویان باب ده آیه‌ی هشت و یازده و اشعیاء نبی باب پنجآیه‌ی 


یازده و باب بیست وهشتآیه‌ی هفت. 


۳۳۹ 


(ملت) 


صرف‌نظرازمواردی که ملت به‌معنای مردم به‌کار رفته است » دد 
تزاصطلاحات حقوقی وسیاسی معاصرء این‌کلمه به گروهی از مسردم 
لاق می‌شودکه در بك واحد جغرافیایی و به‌سیب اشتراك دریك یا چند 
بل از عوامل زیر : زبان » نراد » مذهب » وضع خاص جغرافیابی » 
سادی با تمدن وفرهنگی وسوابق تاریخی با اهداف ومنافع مشترگ » 
دهم آمده و مجتمعی تشکیل داده باشند و در قلمروی زندگی و 
کوھت کنند . 
این تعریف بیشتربه‌مکاتب غر بی با دنیای آزاد بستگی داد و 
تب سوسیالیستی واصحاب ایده‌تولوژیپای مشابه »که ازهحکومت‌ملی» 
ابق بدی دارنه واز لنظ ملی وملت بیمناك هستند » بشتر به‌جای آن 
ماتی مانند «مردم» خلق» توده» را به کارمی برنید . 
معیار مجتمع ملسی نمی‌تواند زبان‌یا سابقه‌ی تاریخی یا وضع 
زافیایی ويا نژاد باشد» زیرا مواردنقض‌فراوان دارد + ملتهای‌بسیاری 
تند همزبان ولی ناهمدل و بعکس «بسا هند وترك حمز بان».همچنین 
ت‌هایی‌که با اشتراك در تاریخ و تمدن - چون ملل شبه قاره‌ی هند - 


۳1 


هستندکه‌امروز بصورت‌ملت‌های جداگانه در کنارهم قلمروهای‌جدا کا نه 
ساختها ند . 
همچنین وضع «جغرافیایی»: هرگزدلیل برملیت نمی‌تواند با 
زیرا ؛مونه‌ی بارزآن درخاوردور و نقاط دیگر» امروژ مشپود ما است 
از همه‌ی اینپاسست‌تر » سأله‌ی «وحدت نژاد» است که ملل بپودی‌مذه, 
آنرا وسیله‌ی سیاسی خود قرارداده‌اند با بنا به‌معروف تاریخ »حکوم 
رایشآ لمان وپیروان مکنب «گوبینو» » با اعراب جاهلت(که‌جزخوه 
«عجم» می‌نامیدند) و با بونانیهای باستانی (که غیر بونانی دا «برب 
عنی وحشی می‌دا نستند)آ ار | در ايده ثولوژی خود گیا نیده بودند . 
زیرا ازمسلمات علم است که : اولا- امروژ نژادی دست نخورده و به 
تیامیخته وجود ندارد. اا علم مسلم ساخته که انسان » ر شه‌ی‌وا- 
نژادی داردو خصوصیات فعلی انسان‌ها بحسب عواهل طبیعی وحغرافیا. 
وشیمیابی محیط خود به‌وجودآ مده و بمرورزمان‌های طولانی » نسلها 
رنگها وشکلپای دیکرمبدل شده است . 
پس اشترالك نژاد وسرزمین وزبان وفرهنگ وتمدن » نمی‌توا 
عنصراصلی ملیت باشند . مذهب نیزبه‌آن معناکه دراروپا و بطور کلی: 
سیستم سرما به‌داری از آن بپره‌برداری می‌شود مانند عوامل پیشین »۰ 
ملیت نقشی ندادند . 
ملت ( ٥:اه‏ ) عبارت است ازمجتمعی کهآزمانپای مشترك 
ایده‌ئولوژی واحد با نزديك » آنها را در سرزمینشان مجتمع نمنو 
باشد . ملت گرچه لفظی عر بی است ولی به‌این معنی‌که مصطلح ما اس 
به‌کار نمی‌رود » راه پیامیران را «ملت» می‌کویندو به جای ملت مراد 


۳۳۲ 


nation‏ کلمه‌ی «شعب» استمال می‌شود. 

این کلمه درصدرمشروطه ومشروطه‌خواهی (که از روح حماسی 
اسلام عليه ستمگر ان ودردفاع ازرتجبران وستمکشان وبرای‌واژگون 
کردن حکومت استبدادی برخاسته بود) لفظی به‌جای «مردم‌سلمان» 
به‌کارمیر فت و نما ینده‌ی مشروطه‌خواهی وا نقلاب‌می بودتابتدریج‌م ادف 
«شعب» و وات ن»درفرهنگک لغات‌فارسی واردگردید . 

ازملت باي معنا درقر آن به«امت» تعبیر شده . امت در لغت » 
جماعت وگروه است و در اصطلاح جماعت ی که براساس ایده‌ئولوژی و 
جهان‌بینی است نه نژاد وزبان وبه‌همین دلیل مغپوم«امت» دا در اسلام 
ن یزان مرادفه ناسپون »که مکاتبی چون‌تاسیوفالیسم وراسیس‌داره » 
دا ست » بلکه‌مفهومی همگاتی و جپاتی در آن نهفته است که آنرا 
انتی اسیو تالیست‌وماوراءمرزهاواقلی هاو نژ ادها وتمدنهامی‌سازد.مفهومی 
خاص بشریت و«انسان» نه‌يك قوم ويك سرزمین . 

انتر ناسیو نالیسم اسلام را درجهان بینی آن بايد جستجو کرد و 
جهان‌بینی اسلا مبتنی برپایه‌ی«مونیسم» ویکتاگرایی است. جهان يك 
واحد است‌که با ادادیبی واحدآفریده شده وخدا یکتا وبی‌شريك‌وتوانا 
ودانا ودادگر وازلی وابدی وازهر نقصی مبر‌است . 

اسائیت ہك واحد است وحکم بك «تن» را دارد که روح آن 


۱ 
«عقیده »ی اوست : 


۱- «وارواحهم من‌روح واحد». ( حدیث ) 


۳۳۳ 


دان هذه امتکم‌امة و احدة واثار یکم فائقون؛ ‏ 
«مثل اله منین‌فی تو ادهمو تعاطفهم و تر احمهم کار لجسد 
الواحد» اذا اشتکی‌منه عضو تداعی له سایر الجسد 
با لسهر و الحمی»! لمق من)خو المق من كار اجسدا لو احد»؛ 
ان اشتکی شیئاً منه و جب الم ذلك فی سایر جسده 
«و ارواحهما من‌روح واحدق» (۳) | 

«المومن للمۇمن کالبنیان المرصوص شد بعضه بمضا 
«المۇمنون اخوة یسعی بذمتهم ادناهم وهم ید علی 
من سو اهم» 

دلایژمن احدکم حتی بحب لاخیهمایحب لنفسه» 


اندام وتن این‌انسان (جسد او) از لحاظ استواری واستحکم‌مانشد 
حصارفولادین (شان مررصوص) است‌که مدافع افراد جامعه‌ی‌درون‌خود 
است وپیوستگی وهمبستکی باندازهبی شدید است‌که ناراحتی یکی از 
سلولهایاین جامعه‌ذربقيه‌ي‌سلو لها وا ندامهای‌جامعه اثر ناگوارمی گذازد 
ونه‌همین دلیل ددیرابر ناملایمات, همگام وهمرزم. به‌دفاع از دشمنان ' 
برمی‌خیزد «اوهم بدعلی. من سواهم» . ۱ a‏ 

پیداست که‌تمام علل< پراکنده ساز» دراین ایده‌ئولوژی»مردودند؛ 

چه مربوط به‌جفرافیا واقلیم با زبان وسابقه‌ی فرهنگی و تارسخی با 

رنگ ونژاد ونسب باشد. طبقه (کلاس) وامتیاز اجتماعی » جز از راه 
«عمل» و«تقوا» میسر یست. عمل درصراط مستقیم_ همان‌که راه‌طبیعت ۱ 
وضامن سعادت است. وتقوا وخودداری وپرهیز کاری ازاموری‌که‌نسبت 
بهاین «صراط» » بیراهه محسوب ا وهی فراز این هر دو ... 
«عقبده» ..که روح عملو تقواست ۱ 


(۱) سوره‌ی انبیاء آیه ی ٩۳‏ همانا امت بت وب و 


پرودگار شما » پس تقوی پیشه کنید  .‏ 
۷۴ )۲( مومنان دردوستداری‌وا برازعاطفه و رحم همچون یک اندامند س 


ا چم 

فردر يك )Friedrick Nietzche)‏ (۱۹۰۰-۱۸۴۴): والدین ‏ 
اش شیش وپرو نستان بودند . تحصیلات خود را در کلیسیا به‌پابان زساند: 
مان » سبب اعراض اوازهسیحیت شد. درداشگاه بال (کشورسویس) 
ستادی پرداخت . کتاب معسروف او : «چنین گفت زردشت» است . ۰ 
ترعمرخود را به بیماری و نقاعت‌گذرانید و[ ثارروانی آن در منش ون 
فه‌ی او نفوداراست. ۱ 

نیچه در فلسفه‌ی خود از چیزی به‌عنوان «ابر مرد» با مرد برتر 
0 باد کرده است . به‌نظر او «ابر مرد» کسی است که بر 
لابمات ز ندگی وبدبختی‌هاور نجها پیروزشود » یعنی: بخواهدکه‌پیروز 
, وبا اداده‌ی خود ازنیکی وبدی بگنرد » تیرومند باشد و از خطر ' 
اسد ؛ امیال خود را هم برساند. » سروری‌کند. . «عدق», نه‌نظر او 
برای‌کامجوبی وتولید نسل نیست 

فیچه آزعیسی وهسیحیت و می‌گفت عیسی خود بپسودی 
ویپودیان وقتی قدرت دارند » از هیچ ستم و بی‌عدالتی فروگذار 
اگر عضوی به رتخ اندزشود دیگر اعضا با تب و بی‌خوابی با او همراهی 

ند .درد .۰ 
e‏ را اام ی 
ا E‏ روئین است که هریک دیگران 


م فی جد ۶۲ 
مومان برادرند و پیما ن کوچکترینشان نیز بر همه محترم است و 


مشتند در برابر دب 

کس از شما ایما ارو ات مگر آنکه آنچه را | برای خود می خنواهد 
ردیگران هم بضواهم . . ( ی اروا 

Ubermensch لمانی؛‎ Tas -۱ 


۳۵ 


نمی‌کنند و لی چون زیردست شوند » داد دحم وشفقت می‌زنند, برادری 
وبرآبری می‌خواهند وتحمل ستم وزبردستی وفرو تنی را تحسین‌می‌کنند 
ودنا دوستی را تقبیح .۰ 
می‌گفت : اخلاق‌هسیحیت اخلاق‌برده‌گی و بندگی است‌ومردانگی 
را هی کشد ومنشأی جزفر ببکاری ودزوغ ندارد وا جز | تحطاط 
وت 
نبچه » خدا پرستی را ناشی ازعجز بشرمی‌داند زیرا خلاف‌اعتماد 
بەنفس است . ۱ 
باتمام که افکار نیچه زا سده‌ی عقده‌های ناشی ازمحرومیت‌های 
اوست و نتیجه‌یی طببعی است باز هم صورت يك فلسفه‌ی جزمی را ندارد 
بلکه سخنانی شم گنه وسجع هستند و اغلب بهز بان ادبی و شاعرانه و 
با خطابی‌است وفاقد جنبه‌ی‌علمی و تربستی . 
محمد خلیفه تونسی مو لف «خطر بپود» نبچه را به موجب برخی 
نوشته‌های تار یخی بپودی دانسته و می‌گوید دریکی از پروتوکولپای 
بهود که قطعنامه‌های مجامع سریآنپا بوده چنین آهده است : 
«مپندار بد که گفتارهای ما پوچ وواهی است وپیروژی دادوین 
زار کن وجه را پنگریدکه ازیش انا ماده ساختة 
بودیم و ثار بدآ موزیآ نپا ۳ ازراه 3 درفکر گویيم (غبر- 
بهود) بزودی هویدا خواهید دید . 
ودرپاورقی نوشته است‌که «نیچه درکتاب خود اا خوبی 
وبدی» هی گوید : 
۰ ی پېردی کمودیم مارکی اید لمیر شود و دوك 


۳۶ 


روسه را دولتی که پذیرای آن فلسفه أست » معرفی می‌کند و 

باآنکه‌کسی تصورچنین چیزی‌را نداشت » پیشگویی‌اوجامه‌ی 
وقوع‌بوشید وروسیه به‌دست بهودبان تسلیم کمونیسم گردید». 

به‌نظر هن » بهودی بودن داروتن بعید به‌نظر می‌رسد : ممکن 

ست این سخنآ نان ازقبیلادعاهای بهاثیان باشد که احتیاطاً (!)افراد 

رشناس کشوزی و لشکری دابه‌زود به‌خود می‌چسبانند ودرهر نقطه‌ی‌دنیا 


جلی معنون بیابند داغ بهائیت براومی‌نپند . 


۳۳۷ 


(هگل) 


جورج؛ بر ورگ friedriekHlegel)‏ امن هوممم) 

پس ازکانت زر کنو فیلسوف آلمان است. با شلینکک وفیخته 
دوفیلسوف دیکرآ لمان معاصروهمدم بود »گر چه شلینگ با نکه‌از لحاظ 
سن پنج‌سال کوچکتر ازهگل بود از لحاظ فطل واندیشه برعکلبرتری 
داشت ولی این برتری دوام زبادی نیاورد . . 
۱ مکل در۱۸۰۱ به‌شهر«ینا» سفر کرد وپس از دو سال به‌استادی ‏ 
دانشگاه آن شهرمنصوب‌شد و به‌پرداختن وساختن افکارفلسفی خودهشغول 
شد ودیری نگذشتکهبا تاليف کتاب «پدیده شناسی روح»فلسفه‌ی خاص 
خود را ارائه‌کرد و به‌مخا لفت با مبانی شلر نک بر داخت‌و او فلسفه‌ی 
اوز با نزد فلاسفه‌گردید ومدتی پس از آن‌درشپردها یداب رگگ»کرسی استادی 
بافت وبالاخره به‌استادی دانشگاه بران دعوت شد و برمسند فیخته که 
پدرود حیات‌گفته بود - تکیه زد . 1 ۱ 

هکل درتماماین دوران به‌تألیف E‏ و فلسفه‌ی 

خود مشغول بود .فلسفه‌یاوپیچیده و نوشته‌های او مغلق است که خود او 
می‌گفتهکه «فلسفه‌ی‌مرا فقط بك نفرفهمید واوهم نفېمید» ۱. 


۹ فا 


هگل با به‌گذار | ذال علنی با برون‌ذاتی ۷6-1060ناععزط0) 
(6حصعذا است‌وا بدا ليسم ذهنی بادرون ۳ (Subjective Idéalisme)‏ 
کانت ومذهب لاادری اورا ردکرد » ومنطق دیالکتيك را تأسیس کرد ؛ 
به‌عقیده‌ی اواستکمال هراندشه (وهر بدیده) ازراه ضد خود است» چه 
درقدم اول ومرحله‌ی ا تدا ی خود باشد وچه درمراحل بالاتر. «خود» 
با «من» » بدون نسبت واضافه 4 یگ فاقد «وحودءاست و وحود 
«حد»‌اوست»ویس ازا آ نکه به‌عد خود رسد (و به‌قول قدمای ما : «الشیء 
اذاجاوز حده ! انمکس ضده» .) به‌ضد خود یعنی چیزی که «من» با 
«خود»‌ننست واو به«نه‌من» با «نه‌خود؟ (000-090) تعبیر می کند» تبدیل 

می‌شود » بعنی ضد خود را می‌سازد و می‌بابد ونتیجه‌ی‌این تضاد » تکامل 
۱ «خود» وبدیدمدن حا لت جمع و آشتی مبان دوضد است . 

این جدال نه‌فقطدرفکرصادق است بلکه درتمام جپان . قانونی 
جاری ومعتبراست. منطق دیالکتیکی هکل معلول تضادهایبی است‌که‌در 
طی ز ندگانی‌خودباآ نپارو به‌رو بوده . هکل با طرح ديا لكتيك»پیوستکی 
بد بده‌ها ورویدادهای جپان 9 ثابت نمود واژ این راه به‌وحدت حپان 
نزديك شد . 

درنظر هکل این واحد (جهان) بك مطاق وکلی است وانسان و 
عقل او که جزئی‌ازاین دستگاه واحد و نهابت است» هرآ نچه رادرك کند» 
«واقع» است وواقع باید درعقل انسان محقق شود. 

«مطلق» هکل ك مطلق واقعی و خارجی است و لازمه‌ی‌تفوق 
برزمان ومکان» که درغیرمطلق وجود ندارد » و مطلقی انتراعی وفرضی 
نمی‌باشد . این مطلق» روح‌جپان است وادیان, [ ترا «خدا» می گو بند» 


۳۳۰ 


سل آن دروح» خودرا به‌شکل «طبیعت» به‌ما شان می‌دهد که‌تار بخ 
امعه وافراد » اجزاء آن هستند . این اجزاء جپان » دارای جربانی 
لکتیکی هستندکه[ نپا را به‌-وی‌کمال غایبی وسنتز نها بی-سعنی‌خدا- 
زائد . 

به نظر یگل «تار یخ» عبارت است ازحرکت «روح حران» بەقصد 
بدن به«خودآ گاهی» ودولت غات حرکت جامعه است که با الهام از 
حپان محقق هی گردد ٠‏ 

و اقعیت وعقل مناسیات‌تز دیکی دار ند ودر نتجه عقل همان‌جهان 
ت :ا نچه عقلی است واقعی است و | نچه واقعی است عقلی است ... و 
ن وخارج همه تجلیات عقلند . به‌نظرهگل وجود حقیقی وذاتی آن 
ودی‌است که‌ادر ال کلی بشود. پس وجودات جزئی گرچه وجودخارجی 
ند ولی وجودشان بالذات ومستقل نیست » بلکه بالهرض و با لواسطه 
ع بروجودکلی‌خود هی باشد. به‌عبارت دیگر: وجود دمعقولات»حقیقی 
چون ب و جود دزی بستگی ندارد ولی وحودات خارجی » 
ودشان اضافی و نسبی است . 

هکل می‌گوید: فیم غیرازغقل‌است. ادراك «هوهویت»(اینهمانی) 
متناع جمع مثلین وجمع نقیضین» مخصوص فهم است ولی در نظ-ر 
ل » اجتماع دومفپوم‌نقیض» محال ئست» زبرا مثلاامور جزئیواضافی 
م خارج‌که بدذعن ما می‌رسند ما بین خود مناسباتی دارند» سا مثل 
مند یا ضدبا نقیض که همه‌یا ین نسب مانند فصل با عرض عام وعرض 
ص, باعث تشخص وجود آنا می‌گردند وبدون آن نسبت‌ها » اشیاء 


صل درذهن چیزی نیستند » حال با حذف همه‌ی این نسبت‌ها مأ نند 


۳۳۱ 


آنست که وجود همه‌ی[ نپا را تبدیل به‌لاوجود » (یعنی نقیضشان) ؟ 
باشیم ۰ اول وجودات متشخصه بودند و با سلب تشخص به وجود ۳ 
سبط میدل شدند که در عين وجود »> «لاوجود» است زرا چیزی 
"چیزهای عالم فیست . 
1 4 
مکتب هکل با استقبال فراوان وهمانطور, با مخا الغا "۳ 
اوق ارو . کارل‌مار کس به‌وسیله‌ی فوبر باخ بەمكتپ كز ( کیان 
آشنا شد.و فلسفه‌ی خود را برآن بنا ناد و لی بهجای‌ایدآ ليسم او اء 
ماتریالیسم را جانی بخشید . 


۳۳۲ 


و 


و نوادگان ابراهیم پیامبر بز رگ و عموز زادگان عر بپای مستعر به 
[اولاد اسماعیل) جنجالی ترین وپرماجراترین » بدخووخوش‌ظاهر تر ین 
تلل ونژادهای دئیاء هیچ فوم ودسته‌ای باندازه‌ی بنی اس رائیل بغمسر 
نداشته وپیغمبر نیازردند ؛ به‌قول یکی از و پمزتذگان عرب کثرت بامبر 
برمیانآ نپا بپترین دلرل برفساداخلاق وتىپگارى جبلیآنافست سرا 
یامبران خود را می‌کشتند و به‌حال اول بازمی گشتند ‏ بشترماجراهای 
مذراسلام وتمام ماجرای یس - علیهالسلام - زور سر بپودان بود . 
وانشناسان اجتماغ یع گو: بشد: هود با تمامپیشرفتهای علمی‌و تحولاتشان» 
نوزروحی منزوی واندشه‌یی ابندانی و درطی چند ن‌هزارسال 
توزفرقی نکرده اس ۱ 

هود توحید خاس ابرا - علیهالسلام- وسایر پیاهپزان‌خدارا 
مشرك واضح مبدل کردند وخود درا نژاد برتروفرژندان وخویشان خد| 
انستند وسایرملل را نجس . 

دوح بنی‌اسرائیل با خرافاتآمیخته است وهنوزهم متأسفانه این 
وی درروشنفکران ودا نشمندان آ نها باضافه‌ی‌روح نژادپرستی ودشمنی 


۳ 


با روه » وجود دازد . 
دانشمندان مذهب بپود» شرحی بر تورات نوشته‌اند به‌نام«نلمود؛ 
که تعلیمات مرموژو خطر ناك آن مورد عمل ومحور بر نامه‌های اجتماعی۱ 
سیاسی[ نپاست ودرقرون اول ودوم پس ازمبلاد (و تلمود معروف به‌تلموه 
عراقی درفرون دوم تا پنجم) نوشته شده است. 
یکی از نویسندگانعرب" درکتاب خود«همجیةالنعا لیم لصهیونية؛ 
هی و بسد : 
«مسیحبان حپانبان را بها نحیل‌می‌خوانند و مسلها نان به‌قر آن 
ولی بود دو کتاب مذهبی دارند : ۱- تورات »که به آن عمل 
نمی‌کنند ۷- تلمود » که آنرا بر تورات ترجیح مسی‌دهند و 
مخفا نهآ فر امی خوانند ومی آمو زند». 
تلمود به‌معنای (تلمیذ) است و شامل ۶۳ سفر . نو سنده‌ی مز بور 
می‌گوید : ۱ 
«مسیحیان می‌گویند خدا «یدر» همکان است و مسلمانان 
می‌گو بند «خدا»یعا لمیان اما ود می‌گویند خدا فقط خدای 
ما است. تلمود می‌گو ید : «همه‌ی خوبسهای روی زمین‌ازآن 
بنی‌اسرائیل است ومسلمان ومسیحی و بت‌پرست» برای‌بندکی 
بپودا فر يده شده‌اند۲ و نیز تلمود می‌گو دد : «بپودیان از نسل 
خدا هستند ودیگران ازارواح ناپاك و فقط.برای بزرگداشت 
اولاد اسرائیل » خداوندآ نبا را به‌شکل انسانآفربده است». 
۱- بو لس‌حنامسعد.صفحه‌ی ۸۶ 
۲- صفحه‌ی ۸۷ همجيةالتا لیم لصهیو نيه . 


EY: 


عقاید بپود درباده‌ی صفات خدا نیزشگفتآور وغ‌انگیزاست . 
مود درباره‌ی خدا هی گو ید : 

۱ «خداو نددر کارهای آزادخود» بی‌خردی ندارد ولىچون به‌خشم 
درآ یدکارهابی‌کندکه نه‌ارزش دارد ونهوزن واین‌از آن‌هنگام ‏ 
شدکه‌ستمگرا نهوخشمکین سو گندیاد کرد که بنی‌اسرائیل‌راکه 
درروی‌زمین خوش‌گذرانیده| ند درز ند گی‌جاو ید راء‌ندهند» . 

تلمود درموارد مختلف می‌گوید : 
«خداوند چون درهر باربدون دلیل معقولی سوگند پاد کند 
لازم است به‌جای آن سو گندی تازه بخورد بدلیل آیکه یکی . 
ازحکیمان اسرائیلی می‌گوبد: روزی شنیدم‌خدا فریادمی‌زد: 
چقدر بد بختم| کیست که‌مراازسو گندم نجات دهد؟» . 

درتلمود استکه : 
«خود خدا » علت همه رن خود بود که طبیعت 
نت ان ۳ آفر ید و اوست که انسان را با مقدرات به‌سوی 
.خطا می برد واوست که بود را به‌قبول شر يعت وادارساخت» . ۱ 
«خدا روزها را به‌دوازده ساعت تقسیم می‌کند » درشه ساعت 
نخستین هی نشیند و آداب دين می‌آموزد و در سه ساعت دوم 
باداش مردم را می‌دهد ودرسه ساعت‌سوم جپانیان را خوراك 


می‌دهد ودرسه ساعت آخر با«لاو باتن» فرشته‌ی ماهیما به بازی 
۱-صفحه‌ی ۱۲ ۱همجیه- و110/2 oanhed,f,‏ ۲۳۵1۸6" 
Baba, 0. f. 74/1 -۲‏ 1۳۵106 
۳صفحه‌ی ۱۱۳ همجیه نقل از تلمود ۲.1.4 .Meg : :Anukh‏ 


۴۳۳۵ 


می‌پردازد» ومی ناشین‌می‌افز آبد:«خدادرش‌تلمودمی | هو زد» . 
«لاو یا تن» سیصدقدم‌بلندی‌دار دوخدا - بدون احساس‌جا تشگرب 


دردهان اوجا می‌گیرد | ولی خدا برایآ نکه ممسنوخ جپان 
زیاد نشود مادینه‌ی اورا ازاودورساخت و کشت و نمك سود 


. کرد ودرا سمان برای سکوکاران کگهداری کرد ۰ 


بازی خدا با لاوباتن پس از خرابی معبد اورشلیم‌تمام شد»", 
«وازآن هنگام ما نندگذشته فرصتی برای بازی و رقص خدا 


. یافت نشد. نخستین رقص خدا با حوا بود » پس از آنکه 
خودش اوراآراست وموی سراوراپیزاست».؟ 
۳ «واما پس ازخرابی معبداوزشليم تاکنون ۳ تخد | دست از گر به 


وزاری برنداشته زبرا خطابی بزرک مرتکب شده بود» «و , 


این خطا ضمیرخدا راآزرد تا به‌جایی که سه‌چپارم شبرا به 


ال چون غرش شیرسرمی کند وفریاد برمی‌دارد :وای 


رمن که‌خانه‌ام راگذاشتم خراب شود ومعبدم بسوزدوفرز ندانم 


5 پراکنده‌گردند» 


» وازآن هنکا ۾ آن خدایی که همهوقت همه‌جا بود در بخش 


کوچکی ازجهان سرگرم کارخودشد» که اسان آنرا درچپار 


۳۶ 
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سال می‌تواند پپیماید»". 
«وچون‌فرزندان اس اثیل بش و اهنداز خداستا یش نما یشدگو بند؛ 
«خوشبخت آن پادشاهی است‌که در خانه‌اش پرستش شود . و 
پدری‌که فرزندان خود را دریدبختی رهاکند سزاوار کدام 
ا 
«خداوند ازرهاکردن بنی‌اسرائیل وافتادنشان دربدبختی توبه 
نمود» همجون‌کس ی که ازگناه نود تو به کند وهرروز دو نوت 
دردریا اشك فراوان می‌دیزدکه غوغای بسیاربه‌پا می کته" : 
محمد خلیفه تونسی درکتاب «الخطرالیهودی» می نو سد : 
«رومبهای قدیم مردم را بردودسته تقسیم می کرد ند : رومی و 
بربر. عر بها مردم دابه : عرب وعجم. وبپود طی سی‌وپنج‌قرن 
است‌که مردم‌دابه :بپودی وگو" ( oyemو)‏ (یعنی بت - 
پرستان.کفاد. بهایم ونجس‌ها) تقسیم می‌کند . 
مېود معتقدندکه ملت‌بر گزیده‌ي خدا وفرزندان ودوستان‌او . 
هستند: ومعتقدندکه فقط جانآنپا ازجان خداآفریده شده 
وعنضر شان ازمر خذاستوخداو قذ؟ نبا ۳ بصورت‌بشر آفربد 
تا[ نها را تکر یم نموده باشد ودیگران راکه ازطنت شطان 
با حیوان‌هستند بررای‌خدمت‌بپود ا بدا 


1. 117/17 1 

.Traité 0-۲ 

1۳0106 Brach.f 59 ۳ 

۴- مرادف کلمه‌یوع|0001) و کلمه‌ی «امیین» بهترین تعبیر ری آنست 


رآن بهکز: " برده. امین جمع آمی به‌معنی درس ا فپشت." 


۷ 


و بپره‌برداری از [ نان میسر باشد . به‌همین دلیل بپودا" 
انسانیت اصل‌هستند ودیگران نه . وآ نها ازروح پدر خ 
باری می‌جویند»" . 
مود دراینباه ی گو ی 
«جان بپودان» جزئی ازخداست و ازجوهر خداوندی ج 
شده » همچنانکه فرزند ازپدرش, وبه‌همین‌سبب‌جان‌بود 
را ازدیگر ملت‌ها بزرگمقدارتر قرار داده است,ذبرا دنگ 
ملت‌ها ازشیطان زاییده شدها ند» . 
«علمای بپود اتفاق دارند برانکه خداوند درآغاز ششه 
هزارجان بهودیان دا | فربد,زیرا هرآ به از تورات‌ششصدهز 
تفسیردارد وهر تفسیرسزاواريك نفراست . جز آنکه علا 
براین‌جانها » هرعبرانی» دوزشنبه جان‌نوینی دریافت هیک 
که به‌جان‌نستین افزوده می‌شود و خوردن و نوشیدن. 
آن است» . 
«یهود تا سرزمین‌های‌خود را تگیر ند وصاحب تشو ند بایدا 
تنپایی ویډیختی فریاد بردارند و زندان بپود با ادامه‌ی تسل 


بیگانگان در جاست» . 


۲- الخطر الیهودی. صفحه‌ی۵۶ 
ichefa tal.f.4. Schene luch.hab. 1202:39۵۲‏ 
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۳۳۸ 


ید 


ده‌ئو لوژی اسلامی 


ن با ایده‌ئولوژی 


فهرست مطالب 


SSE 


٠ 


کے کے کے کے کے کے 
DO VG AA A A e‏ 


حف 
> 


عنوان 
استراتژی عقیده 
حزب ال 

امت اسلامی 

دولت اسلامی 

فروع دين 

نماز 

روزه 

خمس و زکات 

وت 

حقوق اساسی اسلام 
حقوق وقوا نین اسلامی 
ایده‌ئو لوگت.. 

ولات و امامت 

فقه اسلامی 

مسأ له طلاب 

زعمای قوم 


۴۵۵ 


۳۵۶ 


عنوان صفحه 
بستالمال ۳۵ 
منابع‌ایده‌گولوژی اسلامی ‏ ۳۸ 
- اصول ایده‌ئولوژی‌اسلامی ‏ ۴۰ 
ترجمه وبلای ترجمه ۳۴ 
سيدقطب ۴۵ 
پیشگفتار مو لف 3 
تاریخ تیره‌روزی بش ۸۲ 
وی ژ گمپای‌جهان‌بینی اسلامی ۱۱۴ 
ربانی است ۱۳۲ 
دوران برتری مذهب ۱۴۸ 
دوران برتری عقل ۱۳۹ 
دئیسم ۱۵۱ 
دودان برتری حس ۱۵۲ 
مادکسیسم ۱۵۶ 
ثامت است ۱۷۰ 
همه‌گیرست e+»‏ 
عبادات و معاملات ۳۴ 
هماهنگ است ۲۴۱ 
جبرواختار “AF‏ 
خبروش ۵۹ 
عملگرا است ۵۹ 


هود 


» وبیش‌از آنکه ملل حران مغلوب و برده شو ند ویش از آنکه 
وهود سرور سرزمین‌های خود گردند جنگی دراز مدت پیش 
خواهدآ هد که کودکان از هول آن پیر خواهند شد ودو سوم 
مردم جپان می‌میر ند و بپودان هفت‌سال تمام اسلحه وغدایم‌را 
می‌سوزانند ودندان دشمنان بنی‌اسرائیل بزرگ‌شده و به‌عرض 
بست ودوقدم خواهد رسید ودرانتظار این‌دوز بپود درجنگی 
پایدار باملل بیکانه سر خواهد برد . ۱ 

« ودی نزدخداازفر شتگان محبو بتر است وهر که به رك بهودی 
سیلی بزند مائند آن است که عنایت خدابی را زده باشد.» 
وشارحان‌تلم‌ود اذاین آ به نتىجه گر فته| ندکه «اگر غر م‌ودی » 
بپودی‌را بزند سزاوار م رکگاست > . 

« اگر يهود نبودند برکت روی زهین نبود ٤‏ 

» وباران فطع هی‌شد وخورشید رو پنپان ھی کرد و به همین 
دلبل ملت‌های گر بدون بپودان قادر بهز ند گی مستند ۳ 
«همچنان که انسان برچارپایان برتری‌دارد بپود برسایرملت‌ها 
برتری دارد > , 

« گورستان غبر بپودیان دل‌فرز ندان اسرائلرا خنك‌می‌کند 


زرا فةط بهود شرند و اما سار ملت‌ها جبزی ج-ز انواع 
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۳۴۹ 


مختلف حیوانات نیستند» . 

در نقسیم گوشت قربانی ایام می گوید : د گوشت به‌غیر يهود 
نمی‌رسد بلکه مال سک‌است زیرا از نها برتراست»؟ 
«ابرنانیل» هی کو «د : « فقط ملت بر گزوده سزاوار ز ندگی 
جاو یدان‌است واما دیگر ملت‌ها همچون‌خرند»!. 

«خانه‌ی نابپودان طو بله‌ی حیوانات‌است»". 

روحانی بزرگه مهود «ابدل» درشر ح مزامیر داود هی گو بد: 
غير وهود باخوك زمینی فرفی ندارد» . 

« هرزن بپودی‌که ازگرمابه بیرون شود چون نظرش پراء 
اولین‌بار بسک وخر ودیوانه وغیریبودی و شتر و خوکک و 
اسب پسس‌افتد بايد دو باره به‌گرما به‌رود» . 


تلمود ومفسران‌آن ریا و نظاهر را درموردی‌تیکو ولازم می‌دا نند. 


یکی ازبزرگان هود «ربانی‌بیشای» چنین می‌گوید: « ریا نیکو وجایز 


است» و «مرد بپودی می‌تواند در برابربدان ( یعنی‌غیر بهود ) بگوید: 


۴۵۰ 


دوسئت دارم.وقتی که ازوی وماك باشد و آنرا ضر بتی‌علمه‌او 


۰ ۷ 
قر اردهد» و دز نلمود است که «ر با در برابر بدان سکوست» 5 


Traité Baba.m.f.114.2 —1 


.P.Dr .Rohling,etc.P.60-۲ 


.Traité Berach,4.1.230,4 -۳ 

.Leb.tob..40.1 -۴ 

.Polemik.10 -۵ 

Kad.hak.f.30,1.traitéBa ba. bf. 10,2.) ۳۷ و ۷-همجیه‌صفحه‌ی‎ 

Radenhausen, Esther, Die Semitische Unmoral 
etc. P. 13. X- 


مود غير مهودیان را اولاد توح می‌نامد وود را اولاد ابراهیم 
ومی گو بد: 
«وقتی‌بسر نوح‌چیز ی بدزدد که به‌ارزش بك‌فاس باشد با ید کشته 
شود زرا همه‌گونه دزدی بربسران نوح حرام‌است» . 
وکاهن بزر گه درشرح خود می‌نوسد: «پسر نوح برای تکدفعه 
دزدی‌کشته می‌شود امابپودی می‌تواند اموال بیگانه‌ها را به‌سرقت برد 
زبرا حکم اس ت که « تزدیکانت را مفریب > یعنی بیگانهرا رت . 
نسربن میمون مسر بهودی دستور « دزدی نکنید » دا برای بپودیان 
دانسته ومی‌گو بد:«اما غبره‌پودیان» سرفت ازا نپاجایز است»" . 
درمورد ما لی بافت شده (لقطه) می کو ید: 
«هرکس‌چیزی راکه ازاموال پنگا نگان بافته بهاو .بازس‌دهد 
هر گزخدا اورا نمی آمرزد» ۰ 
ابن‌میمون‌نسر بپودان درتفسیرآ به‌ید در نقره و خوراك باهرچیز 
دیگرکه به‌برادرت وام دهی ربا نگر و بسگانگان‌را وام بابپره بده»› 
(سفر تشه - تورات ) فی کردا اون رما فرموده‌که به یکا نگان ۱ 
فرص بار با بدهیم وفرضرا ندهیم تاتن بهربا دهد وما به یکا نه برای 
رفم‌احتیاجش وام نمی‌دهيم بلکه از برایآنکه ازاو استفاده کنیم و 
اراده‌ی خودرا براو تحمیل‌نمايم واننکار پر برادرانمان حرام است». 
» بت‌برستان را بکشید اگرچه با کما مر ین مردم‌باشند» , 


Traité jebam.f47.2.Sepb. miz.105,2 jad: Chas. ۱ 
4,9,1 

.Traité Sonhedrim.f7.6 b ۲ 
Aboda:s.f 2. tos. :et..Sepb. edit.de Venise. 13.3. ۳ 


۴۵۱ 


2 هر کس بت برستی را از گودا لی که درآن آفتاده دهایی بخشد 


هردی بت‌در ست را زندگی بحشمده بلکه باید چون بت برست را 


درگودالی افتد بردرآن گودال سنگ بزرگی بگذاری» و 
آبن‌میمون نسر بهودمی گوید: 

« برتوحرام‌است که بر بت‌پرست شفقت‌آری وقتی اورا در نبری 
افتاده ببینی با لغزبده و نزدمك به‌مر کی استء او را خلاصی 
بخشی ». 

د کشتن منکران خدا جایزاست بنابرین هرگاه‌کافر باخائنی 
در گودالی افتاد نجات او جاتز نیست بلکه باید دربآ نوا 
سندی و و بی: برایآنکه چپازپای. من درآن فیفتد ٤‏ 


« بدزن همکیش خودهوس مکن .€ و « بازن کا ند مباح 


است» و روحانیون بزرکی بود : داشی - لاوی - جرسن و غير هم 


گفتها ند: « پودی وقتی از دختری هسیحنی ازاله‌ی بکارت کند مرتکب 


فحشاء نشده‌است » وابن مون فیلسوف هود هی گو بد : « ودی حق 


دارد ازغیرموّمنه بهره‌برداری‌ کند» ودیگری هی گوید: » قوادی و تحارت 


۳ 
باژنان پیگانه درشر بعت گناه ثسست؟ . 


۱۵۲ 


محمد خلیفه‌یتو نسی درمقدمه‌ی کتاب همحیةا لا لیم هی نو سد: 


« درسال ۱۸۳۰ درسوربا بهودبان يك راهب ابا لبایی بنام 


«وقاءرا به‌خا نه‌ی‌خوددعوت کردند واورا کشتند بر ای[ نکه‌طیق 


Aboda.s.1.20.10. Polmik,etc,p.10.jad. Chas. 110.-1 


1.1.40.1 


"Traité Pes. f.123.2. Traité Aboda .s. 14.2۲ 


دسئور دشی بود نان‌فطیر عید خودرا باخون مردی زنده و 
غر پودی ساخته باشند واین مطلب کدف وپس‌ازآنکه در 
دادگاهپا «طرح‌شد و در جپان‌آن روزگار شپرت یافت اساد 
لوران فرانسوی ازنو » به‌تحقيقآن قضه و زیشه‌ه-ای‌آن در 
تلمود برداخت. و نیزقتل مشابپی در موزد طفلی که هنتهی_ په 
نوشته‌شدن کتابی به‌نام «صراخالبریء» و «الذبایج التلمودیه» 
گردید»" ۰ 
این نو سنده‌ی بد بین‌معتقد است که و دعو تی بمخلافاخلاق 
و بی‌عفتی‌واشاعه‌ی‌فحشاء وربا و جنگ هست » دست بپود درکار است. 
کارل‌مار کس برودی بود وازیشت پرده‌ی کمو نیسم» اخلاق وادیان را کوپید 
«دور کهیم» با نقاب جامعه‌شناسی واخلال در سازمان خانواده ¢ فضیلت و 
اخلاقرا ازمیان برد. و « سارتر » بهودی یبا نیمه بزودی از تاوائ 
اکز ستاسیالیس واحترام منتهی به‌حبوائیت فرد وفرو ید بودی آزپشت 
منطق روانکاوی»غر بزه‌ی‌جنسی‌راهر جع حساس‌دننیو هنر ی‌وخانو ادگیو.. 
دائست... واینرا بك تصادف نستند. 
هنتتّشرقین و کارشناسان هنری و ورزشی و فلسازان | و بسرخی 
نوسیند کان نیز فراوان ببودی باتحت تأثر مکتب رودند وبا بپودی 


بودن خودرا شپان خی نند 


۰ 
و 
ی ی 


سس اس تست 
۰ ۵-صفحه‌ی ۶٩‏ همجيةا لتعا لیم... 


ar 


خی 


